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 》به نام او که قلبش را آفرید《 

 

 خلاصه:

ماهیِ از شود. همان زمانی که قلبش چون زنی محکوم به سنگسار می 

کند، همان زمانی که گلویش از اش جست و خیز می آب پریده در سینه

کند، به  خوف خشکیده است و نفسش برای دخول و خروج تضرع می 

شود. دخترانش، شاهد آخرین آبی اند که او سمت گودال کشیده می 

ی سینه سوخته، کلوخ و سنگ در دست  کند؛ پسرش، آن والهنوش می 

برُ مادرش شود و همسرش، شاید او بیش از حد متحمل  گیرد تا نفس می 

ی خشم از چشمانش  فروشد و فوارهرحمی می زجر شده که رحم را به بی 

کشد! سرگذشت چگونه گذشت که جوهر قلم زندگی زن، در زبانه می 

ی حیات سایرین، این نقطه از صفحه خشکید؟ جوهر هفت رنگ دفترچه

 نم شود؟چگونه بی قرار است چه چیزی را بِنِگارد و 
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 مقدمه: 

خورد و دنیا ای به سرت می ناگهان جان دادن چیز بدی است؟ ابداً! ضربه 

یابی.  شود و تو از میان هزاران پرتوی زَرافشان، عروج می سیاه می 

کند و دَردَم به خواب ای به قلبت یا به مغز هزارتویت اصابت می گلوله

 گویی. ولی سنگسار... مرگ سلام می 

شود. به کار ریخته می گ، سطلی از هراس است که به جان گنه این مر

قدر دردناک! نه تنها  سوز است؛ همان مانند سوخته شدن در آتشی جان

گر جان که نظاره  برای بزهکارِ روسیاه، بلکه برای هر کدام از عزیزانش

ی جان کندن یک شود، از لحظهکندنش اند. داستان از اینجا شروع می 

 زن... 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

رسید، در زمینی که  ترین نقطه از روستا که به جاده می صحرا، در انتهایی

های هایش، خانه خاشاک و سنگ چیزی در آن نبود، ایستاده بود. چشم

پایید تا ببیند چه زمانی آمدند را می ای که از دور به چشم میکاهگی 

 آورند.دهند و می ها عبور می مادرش را از میان آن

کرد و نگاهِ هراسانش را به آسمانِ بغض کرده و ابری سرش را بلند 

زد و دستِ تمنایش را به  هایی نامنظم، زجه می دوخت. قلبش با تپش 

کرد که بلایی نازل سوی خدا دراز کرده بود. تمام وجودش التماس می

کوب وا دارد؛ اما چه زمانی همه چیز بر وفق ها را به سنگ شود و ثانیه 

 بار، بار دوم باشد؟!نمراد او بوده که ای 

قراری با نسیم  چند تاری از موهای فرخورده، خرمایی و پریشانش، با بی 

گون و پیشانی کوتاهش  ی گندم شدند و مدام روی چهرههمراه می

نشستند. پاهایش سست و متزلزل بودند، لرز داشتند و قوای ایستادن می 

دستش را روی  بر زمین پر خاک آن روستا را از او ستوده بودند. دو 

 های خواهرش نهاده بود تا قوتی بر قلب ترسان او شود.شانه 
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اش، دخترک زیباروی و خوش قلبش، به اجبار یَرحا، خواهرک پنج ساله 

های مادرشان را شاهد پدر در آن ناکجاآباد ایستاده بود تا آخرین ثانیه

کرده جا کوچ  باشد. رحم پدر کجا بود؟ همان جایی که آرامششان به آن

 بود! 

های قلبش دو برابر ای دور افتاد و تپشای نگاه صحرا به نقطه لحظه

شدند. با دو دستش، یرحا را به سوی خود چرخاند تا نبیند، تا  

شده و حقیر در گونه کفن پیچترینش را، تا عزیزترینش را آنمهربان 

چشم نبیند. مادرش، بیتایش، سفیدپوش شده، با فشارهای آورده از 

های روان آن زمین پست کشیده شد و دو زن دیگر، روی خاکسوی 

شان آن را ای گردید که مردم روستا، با گردهماییوارد فضای هلالی

 ایجاد کرده بودند.

ها از پیر و عصا به دستشان تا جوان و راست قامتشان، یک طرف آن مرد

گ بر دار و رنگارن ها، همگی چادرهای گل حلقه را شکل داده بودند و زن 

سر کرده بودند و طرف دیگر حلقه را تشکیل داده بودند. صحرا، رعب را 

ای رنگ مادرش دید، پریدگی رنگ رخ چون ماهش را که در نگاه قهوه 

وار بالا و پایین رفت؛ اما چه هایش رعشهکه نظلره کرد، هق زد و شانه
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 های زیبا وچیزی باعث شد که بغضش به ناگاه فوران کند و روی گونه

 اش را تر سازد؟ استخوانی

وضع ظاهری میت مانند مادرش، ترس نگاه مظلومش، یا نگاه تحقیرآمیز 

کدام کدام! هیچهای چادر به سر روستا بر روی او بود؟ هیچو پر ترحم زن

 کرد!  ورقدر او را نسوزاند که لبخند روی لب او درونش را شعلهآن

طور که اش، همانل هستی مادرش، بیتایش، الگوی تمام بیست و پنج سا

شد، تا  دار وسط آن اجتماع فرستاده می آرام به سمت گودال عمق -آرام

اش افتاد، تا دخترانش را میان ی او و رنگ پریدگینگاهش به لرز شانه

آن جمعیت پرترحم، پر تشویش دید، از دور و از آن فاصله، لبخندی 

 . بخش بر لبان باریک و زیبایش نشانده بودآرامش

را  کرد آن صحرا، از لبخند مادرش که با وجود هراس درونش، سعی می 

به آرامش مزین کند، سوخته بود؛ از نگاهش که بغض داشت اما برای 

 ها، باران اشک نباریده بود، آتش گرفته بود. فراغ قلب آن

آن روز دانست و از ای پدرش، مردی که تا آن روز او را کوه می لحظه

پیچش را گرفت و به دخترانش  رحم و مروت، خط نگاه مادر کفنبی 
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ی زانوان صحرا  رسید. یرحا را که پشت به جمعیت و در آغوش گیرنده 

 دارش نشست.دید، اخم بر پیشانی اتو نخورده و لک

ی مردم، به طرف دیگر آن را طی کرد و از یک طرف حلقه ده قدم فاصله 

توجه به خاکی شدن رانش بود پا تند کرد و بی که مکان ایستادن دخت

قد با یرحای های سفیدش، به سرعت روی زمین زانو زد تا هم لباس

اعتنا به لرز کودک  کوچک شود. او را محکم به سوی خود چرخاند و بی

دار و پر خشم رو قرارش، با صدایی ولومخردسالش، غافل از مرگ قلب بی 

  به او گفت:

  بندی و...هات رو نمیچشم -

ی انگشت به همسرش، به بیتایی که به بالای کمی چرخید و با اشاره

 ها بود، ادامه داد: گودال کنده شده رسیده بود و خیره به آن

 کنی! جا نگاه می قشنگ به اون -

 اش کرد و فریاد زد:رحمیبار نگاهی کوتاه به صحرای مات از بیاین

 چیزتون چی میشه! همهت مادر بی  باید همیشه یادتون بمونه که عاقب -
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اش بازگشت. کنار پسرش و بلافاصله از جای برخاست و به جای قبلی

ی اندازی که کمی جلوتر از حلقهی سنگیاسر، روحانی و شاهدین آماده 

اش مردم ایستاده بودند، ایستاد و نفهمید که چگونه دختران شِبه شیشه

 را در هم شکست.

بینی پهن اما استخوانْ صاف صحرا فرو چکید و با   ای اشک از کنارقطره 

های روان از صورت گندمی رنگ یرحا و لرز وجودش، او را  دیدن اشک

های دوباره به سوی خود بازگرداند. نشست و زانوهایش را روی خاک

سنگلاخ نهاد. بر روی موهای باز و ابریشمی دخترک ای رنگ و بیقهوه 

وار قرار داد و با نگاه به چشمان نوازش رسید، دستش را که تا کمرش می

 او، پر محبت گفت:  دریایی

 اصلاً به حرف بابا گوش نکن، باشه؟! -

اش را روی صورت نرم او کشید و پس از پاک های کشیده سطح انگشت 

 وارش، دوباره پر مهر گفت: های بارانکرده اشک

هات رو  خوام یه قولی بهم بدی، که تا زمانی که بهت نگفتم، چشممی  -

 باز نکنی! باشه؟ 
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های کوچک و صورتی رنگ یرحا، لرزان، کمی از هم فاصله گرفت اما  لب

سخنی از میانشان بیرون نیامد؛ پس ناچاراً به تکان دادن آرام سرش 

های انهاکتفا کرد. صحرا، دوباره روی دو پا ایستاد و دست روی ش

ها شد، نهاد. نگاهی به پلکدخترکی که خواهر نه و دخترش محسوب می

ی او کرد که روی هم نهاده شده بودند تا به قولش  های فر خوردهو مژه

 عمل کرده باشد. 

اش دوباره به سوی گودال رفت و نگریست که مادرش را در میان دیده

دید که ردنی می خاک قرار داده بودند. از آن پرمهر، تنها سر و گ

ی گودال شده بود. بیتا گرفتار گشته بود و مظلومانه، تُنگ آبِ سفره 

های ریز اما لامتناهیِ خاک اسیر گردیده بود. پاهایش هایش با ذرهدست

ای تکان بخورد، چه برسد به آنکه حتی قوت این را نداشت که لحظه

 مهلکه بگریزد.جست بزند، قدم پشت قدم بگذارد و از آن  بخواهد با آن

یک بار، ذرات خاک را   کرد و چند ثانیه باد یاغی شده بود، سرکشی می 

ی بیتا  پریدهای بر صورت رنگها، سیلی کرد و با آنگرِدِ هم جمع می

پیچ شده  خواست بر زن نالان کفن زد. حتی آن توفنده هم نمی می 

های لرزید و صدای تپشرحمی کند. بدنش در آن یک وجب جا می 
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هایش آرام فرو شد. اشکمهابای قلبِ نزارش، در سردی خاک خفه میبی 

هایش وارسته نبودند تا آن قطرات ریز و رَدشان را چکیدند و دستمی 

ای که در جانش کمر ی واهمهتوانست عربده کس نمی پاک کنند. هیچ

 هایش بشنود. راست کرده بود را با گوش

صدای ترمز ماشینی، نگاه   روحانی خواست چیزی بگوید که ناگهان، 

همگان را به سوی خود معطوف کرد. همه، پشت به گودال و بیتا کرده 

های کنجکاوشان را به سوی ماشین گردانده بودند. حتی  بودند و چشم

یرحا نیز نتوانست کنجکاوی درونش را کنترل کند، بازنگردد و چشم باز  

 نکند. 

که از تاکسی زرد رنگ بیرون  سال و لاغر اندام بودها به زنی میاننگاه 

رسید، قدم جَست و از روی آسفالتی که امتدادش به ورودی روستا می 

ریزان و دست بر سر کوبان، از میان ها گذاشت. زن، اشک روی خاک

ی جوانِ  های راننده ی جمعیت عبور کرد و جلو رفت. به صدا زدنحلقه

 گفت: تاکسی که می 

 ی ما رو بده! خانم کرایه -
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جهی نکرد و مات و مبهوتِ مردمی شد که گِرد هم آمده بودند تا تو

وار، جان در خاک ای که در مرکز آن فضای هلالی و حلقهبیتای درمانده 

 و تن در گودال بود را عروج دهند.

هایی وحشتناک به های مکرر راننده سبب شد که یاسر، با اخمصدا زدن

ن زن حیران و در حال حرکت،  آن سو پا تند کند و پس از گذر از کنار آ

کنار تاکسی بایستد. دست در جیب شلوار جین مشکی رنگش فرو برد 

دو تراول خارج کرد و روی صندلیِ کنار راننده انداخت و تند و عصبی  

 گفت: 

 به سلامت!  -

توجه به نگاه ناراحت راننده، دوباره وارد آن فضای گرد شد و به و بی 

های سر تا پا خاکی شدن لباس توجه بهطرف پدرش رفت. زن بی 

اش، روی زمین سرد، چهارزانو نشست و یک دست بر زانو زد و  مشکی

 یک دست بر سر. 

خواستند بدانند که زن در اجرای حکم وقفه افتاده بود و شاید همه می 

 -کیست که به ناگاه در آن جمع حاضر شده بود؟! زن، با اشک و هق



 

 

 WWW.98IA3.IR 13 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

جاوید، همسر بیتای محکوم به مرگ  هق، صدایش را بالا برد و خطاب به 

 که سنگی متوسط در دست داشت، گفت: 

 کشی؟!خجالت نمی  -

 ای به بیتا کرد و فریاد زد:اشاره

این زن چند سال زنت بوده؟ دو سال؟ پنج سال؟ ده سال؟ آخه  -

مروت، سی ساله زنته، یک بار پاش رو کج نذاشته، یک بار خطا ازش بی 

گویی چهار و نیم قد ازش داری، حالا با مفت ی قد ندیدی، چهارتا بچه

ای سنگ بزنی بهش؟ آخ  نفر که معلوم نیست از کجا اومدن، آماده

بخشمت! به  گیری. به علی قسم که نمی جاوید! دخترم رو داری ازم می

قرآن محّمد قسم، اون روزی که بیای و بگی مانی غلط کردم، مانی  

گذرم ازت! به امام حسین قسم، یاشتباه شده بود، گولم زدن، اون روز نم

گذرم ازت که داری  به روح مادرت که خواهرم بود، عزیزم بود، نمی

 کنی. یرحاش رو یتیم می 

هایش را از سر گرفت.  سپس لرزان، دست بر زانو کوباند و ناله و شیون 

ای یرحا را رها کرد و به طرف زن که مادربزرگش بود رفت.  صحرا، لحظه

های لرزان او  نِ خاکی نشست، دو دستش را روی شانه کنار او روی زمی
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 های ریزانش روی مانتوی طور که اشکها رو مالید. همان نهاد و کمی آن

 ریخت، لب باز کرد و گفت: مشکی رنگ زن می 

کنه،  مانی مامانم داره نگاهت می   مانی، نکن این کار رو با خودت؛ -

دونی مامان  ناهه مگه نه؟ می گدونی بی دلش رو بیشتر از این نلرزون! می

گناهه و دارن نفسش رو دید، مگه نه؟ بی من جز بابا جاوید کسی رو نمی 

 گیره مگه نه؟ گناه رو می دونی که خدا حق بیبرن اما می می 

نم   -هایش، ابرهای نشسته در آسمان را به گریه انداخت و نمهق -هق

هنوز با دست  طور که هم خودش، هم زنی که باران شروع شد. همان

تر کرد؛ رو به  کردند، صدایش را بلند زد، فغان می ضربه بر زانو و سینه می 

شان  مردانی که سر به زیر ایستاده بودند، رو به زنانی که چادرهای رنگی

های قدر جلو کشیده بودند که جز بخش کوچکی از صورترا آن

ار شاهدی که شد، رو به چهنمی  ها دیدهشان، چیزی از آنسوختهآفتاب

 سنگ به دست بودند و رو به جاوید و یاسر، گفت: 

ها تقاص سنگ زدن به آدم  ی این آدمدونی که یه روز همهمی  -

دونی یه روز اون چهار نفر میان اشتباهی رو پس میدن، مگه نه؟ می
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کنن تا ببخشیمشون، مگه نه؟ مانی غصه نخور، مامانم میره  التماس می

 بهشت! 

های بارانی که به موجبشان، خورشید و نور  طرهدستش را زیر ق

 طور بلند گفت: ظهرگاهی از آسمان زدوده شده بودند، گرفت و همان

 های بارونه! تر از این قطرهمامانم پاک  -

دارش گره  جاوید که ابروهای مشکی رنگش روی پیشانی بلند و چروک

د و رو به خورده بودند، مانند دخترک صدای کلفت و زمختش را بلند کر

ها بودند، با خشم و چهار مرد شاهدی که موظّف به زدن اولین سنگ

 غضب گفت: 

 ی ننگ رو!کنید؟ تمومش کنید این لکه چرا معطل می  -

ی جسم ضربه  ریزان بر دیوارهو با دوختن نگاه آبی رنگش به زن که اشک

 زد، پر حرص گفت: می 

 باشه مانی، من رو نبخش!  -

 ریخت کرد و گفت: راسان که آرام اشک میای به بیتای هاشاره



 

 

 WWW.98IA3.IR 16 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ولی من اون زن رو که آبروم رو آب کرد و روی زمین ریخت رو  -

بخشم. اون زنی که الان روم نمیشه تو میدون و کوچه و خیابون نمی

بخشم. من هم ببخشمش، قانون رو به خاطرش بلند کنم رو نمیسرم 

 بخشتش؛ پس الکی صدات رو ننداز روی سرت و قسم نخور.نمی

 نگاهی به صحرا کرد و با تحکم رو به او گفت: 

کار چی میشه تا یه نگاه کن و ببین عاقبت زن خیانت   با تو هم هستم؛ -

 روز پات سمت خطا نره! 

ای بود و اش مشکی و عبایش قهوه ی که عمامهاروحانی  سمت به  سپس 

 ی کمی از او ایستاده بود، رو کرد و کلافه گفت: در فاصله

گفت و با کشیدن 》اللهبسم 《حاجی شروع کنید! روحانی زیر لب -

 دستی به محاسن سفید رنگش، خطاب به مردم ایستاده و منتظر گفت: 

در رباحی، مصطفی  امروز، به موجب شهادت آقایان محمد کاشانی، حی -

بیدار و مهدی شهیدی، حکم سنگسار برای خانم بیتا افتخار به اجرا در  

تا مردم بر  شودخواهد آمد. به دستور قاضی، حکم در این روستا اجرا می

 کار سنگ بزنند و عبرتی برای سایرین گردد.این بزه
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 رو به زن میانسال و چادرپوشی که بالای سر بیتا ایستاده بود گفت: 

 بهش آب بدید!  -

های خشک  و خم شد و سنگی از روی زمین برداشت. بیتا لب 

ی فلزیِ پر آب چسباند، اندکی از آن نوش ی کاسهرا به لبه  اششده 

ی  گوشه هایش از اش را نرم کرد. اشکخوردههای ترککرد و لب

طعم  هایش به درون دهانش راه باز کرده بودند و برای آخرین بار،لب

》ییا عل 《روحانی با گفتنپس از آن،کردند.برایش تداعی می شوری را

رو به آن چهار نفری که دو نفرشان جوان بودند و دو نفر دیگرشان 

 دار، گفت: سن 

 شروع کنید!  -

خود رسیده بود. پر  ی صحرا به بیشترین حدی سینه حرکت قفسه 

اضطراب نگاهی به چشمان درشت و آبی رنگ یرحا انداخت. نگاه زوم 

ی او به بیتا را که دید، از جایش پرید و به سوی او رفت. او را به شده 

 طرف خود چرخاند، در آغوشش گرفت و به مادرش نگاه کرد.

ری  تر از هر زمان دیگ های بیتا تند ها شروع شده بود و نفسسنگ زدن

گوید یا صدا از ب》آخ《خواست از درددار بودند. هر بار که می جریان
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های ی صحرا و گوشگلو رها کند، نگاهش به چشمان زوم شده 

ریخت اما فریاد شد. اشک می افتاد و منصرف می دار یرحا می گوشواره

سوز، آخرین صدایی نباشد که یرحا از مادرش زد تا آن نوای جاننمی

 شنود.می 

کرد. صدای  لحظه به لحظه، بیش از پیش صورت او را رنگی می  خون،

خواندنش، به مردمی های مادر بیتا، ماندانایی که مانی میها و مویهزجه

شان نشسته بودند و برای اجرای حکم نیامده  های کاهگلی که در خانه

خواهد و فهمید که دل دختر زاری میرسید. گویا مانی می بودند هم می 

ی آن ناتوان است که خودش به جای او فغان بر پیشگاه خدا در اجرا

 فرستاد.می 

ای به سوی یاسر و جاوید ریزانش را لحظهصحرا، نگاه لرزان و اشک

ی  چرخاند. جاوید، تسبیح در یک دستش بود و با دست دیگر، از فاصله

دور، با تمام توان سنگ به سوی بیتایی که روزی عزیز و معشوقش بود،  

 .کرد و یاسر.. پرت می

 برادرش خیلی زود حق مادری بیتا را فراموش کرده بود؛ خیلی زود شب 

های او بر بالین تن بیمارش را در ذهنش محو کرده بود. او خیلی  بیداری 
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ی مهرهایی که از سوی ی خاطرات و روزهای خوبشان را، همهزود همه

بود و به آن زن به سویش روان شده بود را در پستوی ذهنش کشته  

قدر ای از جاوید بود؛ همانزنان بود. شاید برادرش کپی سوی او سنگ

 رحم.قدر بی متعصب و همان

های گرم بیتا در قفس مرگ حبس شود؟ ده چقدر طول کشید تا نفس 

کدام! برای هر خوبه فرق دقیقه؟ یک ساعت؟ یک ماه؟ یک سال؟ هیچ

رو گذرانده بود،  بیتای خوش ی زمانی که با کرد! برای هر فرد به اندازهمی 

بستگی داشت! به پهنای خاطراتی که در کنار او در دیوار ذهن حک 

هایی پر مهر از سوی او به ای که لبخندی کرده بود و به طول بازه 

 سمتش سوق داده شده بود، بستگی داشت! برای هر خوبه متفاوت بود!

که مادرش بود،  ای قدر در قلب و جان صحرایش، یرحایش و مانی بیتا آن

رسوخ کرده بود و تونل محبت حفر کرده بود که آن پانزده دقیقه،  

ها به همین  برایشان به مانند یک عمر گذشته بود. همیشه تحمل رفتن 

 که اویی که رفت، چقدر در قلبت رسوخ کرده باشد.بستگی دارد؛ این

رد،  شان کشیده شد و زهر دی سیاهی بر آسمان زندگی و تمام شد، پرده

هایشان نفوذ کرد. یاسر، یاسری که پانزده  در سلول به سلول قلب 
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ی تمام به مادرش سنگ زده بود، یاسری که یک ربع ساعت،  دقیقه 

کمرش راست و دستانش جنبنده بود، پس از خفتن ابدیِ بیتا آرام روی  

 زمین خاکی نشست. 

  دانسترفت؛ تصویری که می در ذهنش یک تصویر مدام جلو و عقب می 

تا این جهان با جهان دیگر یکی بشود و قیامت سر برسد، آن را فراموش 

نخواهد کرد. کدام تصویر؟ ترسیم مادرش، زمانی که با آخرین رمقش، به  

جان کج شد. آن لبخند،  قامت رعنای او نگریست و لبش به لبخندی بی 

اندازی، های آخر سنگآلودِ ثانیه ی خونریزان و آن چهرهآن نگاه اشک 

 کمر او را خم کرده بود. 

یک زانویش دقیقاً روی سطح زمین نهاده شده بود. زانوی دیگر اما کمی 

گاه آرنج و ساعد دست موافقش گشته  از سطح زمین فاصله داشت و تکیه

هایی عمیق و دزدیدن  اش، برای کشیدن نفس های مردانهبود. شانه 

و به پایین  رفت  آور، بالا میهوایی تازه از آن خاکستان خفقان 

 گشت. بازمی 

انداز، نه اشک ریخت و ی اجتماع آن روستانشینان سنگ در میان حلقه

هق کرد، نه بغض کرد و نه فریاد زد؛ تنها یک بار و فقط یک بار،  -نه هق
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با دست بر ران پایی که زانویش به زمین چسبیده بود، ضربه کوبید.  

د بیتا که دیگر  آلو کوب به سرِ خم شده و خونسپس با نگاهی میخ 

 ی ریماه و رعنایش نبود، زیر لب زمزمه کرد: خبری از آن چهره

 آخ!  -

احساساتی نشد فقط کمرش خم و زانویش تا گشت. بالاخره پسر بود؛ تا 

خواست خود را متعصب و غیرتمند نشان دهد اما مگر آن لحظه می

ای از  تکه  پرستند و مادرها،وار مادرهایشان را میگویند پسرها شیفته نمی

اند؟ او هم پسر بود و از این  ی پسرانشان نشانده قلبشان را در سینه

 ی شیرین اما تلخ مستثنی نبود.قاعده 

طور محکم ایستاده بود و خبری از غم یا حسرت جاوید اما هنوز همان

قدر بار آن خیانت برایش سنگین بود  شد. شاید آندر نگاهش دیده نمی

 آمدند. رنگ به نظر می شان ناچیز و کمکه حسرت و غم در برابر

ی افسوس و تأسف تکان داد. به خورشید  روحانی سری به نشانه 

های صحرا و  ظهرگاهیِ پنهان شده پشت ابرها نگریست و در میان مویه

مانی، رو به دو زن چادرپوشی که خاک در گودال بیتا ریخته بودند کرد 

 و گفت: 
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 باید نماز رو بخونیم و خاکش کنیم.  درش بیارید! تا بارون تند نشده،  -

ای که به یاسر گفت، سبب شد که آن مرد دوباره تای  و سپس، با جمله

ی های پیراهن مردانهزانوهایش را باز کند و صاف بایستد؛ آستین 

 اش را تا آرنج بالا بزند و جلو برود.مشکی

 پسرجان، برو کمکشون کن! اون دو زن توانش رو ندارن. -

*** 

ای رویش قرار داشت، نشسته ی سبز و مشکی کنار تل خاکی که پارچه

ی برزنتی،  که در وسط آن پارچه》یا علی《ی بود. چشمانش از کلمه

رویش نگریست که روبهشد. نه به مانی می نگاشته شده بود، برداشته نمی 

کشاند؛ نه  جان و رنگ پریده، تنش را جلو و عقب می و آن طرف قبر، بی

ها، روی یکی از سنگ ای کوتاه از آنکرد که با فاصله ر نگاه می به یاس

های سفید و مرتفع، سنگین نشسته بود و دود سیگارش را در هوا قبر

شدگی دست  شد از آن مسخکرد. شاید تنها چیزی که باعث می رها می 

 گفتند: بکشد این بود که به او می 

 ! کنهقراره می یرحا از خواب پریده و داره بی -
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آری! تنها بیداری یرحایی که در ماشین یاسر به خواب رفته بود 

توانست او را از آن خلسه خارج کند. یاسر، فک چهارگوش و کلید  می 

کرد تا پُکی عمیق از سیگارش  اش را چند ثانیه یک بار باز میشده 

پوش به سوی صحرا اش از روی مانیِ سیاه بکشد. نگاهِ به رنگ قهوه 

ی خمیده، خاکی و رنگ پریده، به سوی ماشین  صحرارفت و از می 

تا مبادا یرحا دور از چشمش بیدار شود و ترس به دلش راه   دویدمی 

 یابد. 

و جاوید، آن مرد سنگ شده، تسبیح زمردی رنگش را در دست راستش  

های غروب آفتاب و سیاه و روشن آسمان، از دمه -گرفته بود؛ در دم 

ای زیاد با محل سنگسار داشتند، گذر  فاصله میان قبرهای قبرستانی که 

کرد. قبرستانی که قبرنشینانش همسایگان بیتای خاموش شده  می 

در و پیکر آن  شدند، برخلاف فضای بیابان مانند و بی محسوب می

 دار داشت.برهوت، درختان کاج و سروِ سر و گردن

مزارها پر بود و بانِ های میانِ قبرها و درختانِ سایهآباد، از علفآن مقره 

هایشان انگیز روستا پوچ بود. تنها صداهایی که گوشهای نفرتاز انسان

های جاوید ریش سفید، صدای کام رو رفتننواخت، نوای قدمرا می
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های بیدار شده  جیرک -های پر شدت یاسر از سیگار و ندای جیرگرفتن 

 رد گفت: از خواب سکوت بود. جاوید، به طرف قبر پا تند کرد و خونس

 بلند شید بریم! داره شب میشه.  -

ای ی عصبیها و حتی یاسر ندید، تک خندههیچ نگاه و توجهی که از آن

چرخاند، کلمات را  های تسبیح را در دست میطور که مهره کرد و همان

 تر از قبل گفت: بار محکم های باریکش عبور داد و ایناز میان لب 

 با شماهام، گفتم پاشید بریم!  -

حال نشسته بود و موهای فرخورده و طور که خمیده و بی صحرا، همان

های اش بیرون زده بودند، لبای رنگش، از گوشه و کنار شال مشکی قهوه 

اش را کمی فاصله داد؛ سپس با صدایی ضعیف و باریک و خشک شده 

 تحلیل رفته گفت: 

 سه!ترمن نمیام! هوا داره تاریک میشه، مامانم تنها اینجا می  -

جاوید، دو قدمِ سریع به سمت جلو برداشت و با صدایی که ولومش  

 بیشتر شده بود، رو به او گفت: 

 ترسه! به درک که می -
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یاسر که نگاهش به زمین بود، عصبی سرش را یک بار به چپ و راست  

که هایش، پس از آنزیر لب 》استغفرالله 《تکان داد و با گفتن 

اخت، خشمگین دست به زانو زد و از  سیگارش را پر حرص بر زمین اند

ی ی مقابل جاوید را سد کرد و مانع از ادامهجای برخاست. دقیقاً نقطه 

ای رنگش، پر های قهوه نگاه او به صحرای نشسته بر زمین شد. با چشم 

ی او، خشم به نگاه آبی رنگ پدرش خیره شد و با زدن دستی به سینه 

 گفت: 

کنی حاجی! احترام خودت رو نگه دار! بیتا  روی میدیگه داری زیاده -

مرد و تقاص کارش رو با مرگش پس داد و از الان که نیست، احدی حق  

عمر   و یه   نداره پشت سرش بیراه بگه! حتی شما که بزرگ منی

 نوکریت رو کردم! 

اش، یک قدم به عقب رفته ی آرام یاسر بر سینه جاوید که با تک ضربه 

های درون آن غرق چشمان پسرش و در حرف حرف تنها دربود، بی 

هایش و حرف اش بوددانستند که چقدر یاسر عزیز کردهگشت. همه می 

ایستاد و  نزد او برو و بیا داشت. یاسری که همیشه پشت پدرش می
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ی او  ضربه به سینه     رویش ایستاده بود وبار روبهپشتیبان او بود، این

 . زدمی 

این کمی برای مرد ریش سفید آن جمع سنگین تمام شد؛ اینکه یاسر  

برخلافش ایستاده و جلویش قد علم کرده بود، برایش به مانند نهادن 

ماند. چند بار آرام سرش را خم و راست کرد سپس سر  وزنه بر قلبش می

حرف، عقب کشید و به طرف ماشین یاسر رفت. شاید  به زیر و بی 

شرمسار گشت و شاید هزاران شاید دیگر پشت آن غمگین شد، شاید 

 عقب کشیدن بود.

*** 

کرد. ساعت از دوازده شب گذشته بود و ماه با تلألویش نورافشانی می 

جاوید در ماشین، در کنار یرحای از خواب بیدار شده، مسکوت و تسبیح  

توجه به دخترک معصومش، مناجات بر زیر لب به دست نشسته بود و بی 

ی  کرد. مانی، رنگ بر رو نداشت و صحرا، هنوز مات همان کلمهروان می

 ی برزنتی بود.نگاشته شده بر پارچه

یاسر نیز هنوز سیگارکشان، روی همان سنگ قبر سنگی و سفید رنگ 

جان لرزید و قرآن کوچکش،  نشسته بود. با صدای بوق ماشین، مانی بی 
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منبع صدا نگریست. دارش، به از دستش رها شد و صحرا نیز با قلب تپش 

جا بودنشان، دستش را روی بوق پرخراش زانتیای جاوید، خسته از آن

سفید رنگ یاسر گذاشته بود تا بار دیگر از آنان بخواهد که آن قبرستان 

 را ترک کنند. 

های گره کرده، نگاهی کوتاه به آن سو کرد؛ از جای  یاسر، با اخم

ا طی کرد. با دو انگشت  اش را تا قبر بیتبرخاست و چقد قدم فاصله 

های بزرگش منتقل کرد و آخرین  شست و اشاره، سیگار را به میان لب

پک از چندمین سیگار آن شبش را عمیق کشید. سپس، آن را زیر پا 

انداخت و با نوک کفش مشکی رنگش خاموشش کرد. روی یک زانو 

از زیر  اش  ای ای که موهای نیم سفید و نیم قهوه نشست و با نگاه به مانی 

 اش فرار کرده بودند، آرام اما جدی گفت: شال مشکی 

 ساعت از دوازده گذشته! بریم مانی؟ -

اش را از کلمات قرآنی که دوباره ای رنگ و ریز شده های قهوه مانی، چشم

اش را به صحرا زدهآن را درون دستش نهاده بود، گرفت و نگاه ماتم 

ی  اش را از آن پارچهای قهوه   دوخت. صحرا، سکوت آن دو را که دید، نگاه

 سبز و مشکی گرفت و سرش را بلند کرد. 
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چشمانش را از نگاه منتظر مانی، به نگاه چشم به راه برادرش داد. در 

اش سوالی بود که یاسر توانست آن را بخواند و با مردههای دلدیده

 ی قبر، زمزمه کرد: نفسی عمیق و نگاه به سطح ناصاف و برآمده 

 خواستی دوباره میارمت!هروقت  -

های خشک و به هم  صحرا با شنیدن آن جمله از برادر سر به زیرش، لب

سوز کشید. دست  اش را آرام از هم جدا کرد و آهی کوتاه و جانچسبیده 

بر زانو گذاشت تا بلند شود اما ناتوان ماند. یاسر که حال او را دید، زیر 

 .گفت و از جایش برخاست 》یا علی《لب 

ی سر خواهرش که ایستاد، دست پایین برد تا زیر کتف و دست او را بالا 

بگیرد و بلندش کند که صحرا خود را عقب کشید. با نگاهی کوتاه و 

ای که بود از ای رنگ برادرش، به هر سختیپرحرف به چشمان قهوه 

سالش، او را  جایش بلند شد، قبر را دور زد و با کمک به مادربزرگ میان 

 د. نیز بلند کر

اش را مشت  اش را عقب کشید و انگشتان مردانهیاسر، دست دراز شده 

طور که به ناکجاآباد نگاهی کرد. دست دیگرش را بلند کرد و همان

های بلند شده و مشکی رنگش کشید.  کرد، آن را به روی ریشعصبی می 
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صبر کرد تا آن دو، جلوتر به طرف ماشین حرکت کنند و خودش، پس از 

به قبری که صاحب مهربانش قرار بود تنها بماند، پشت سر   نگاهی عمیق

 ها به راه افتاد. آن

عقب  های با رسیدن به ماشین، صحرا و مانی در کنار یرحا، روی صندلی

زانتیای سفید رنگ یاسر جای گرفتند و یاسر، پشت فرمان در کنار 

ی دار و خاکی قبرستان تا جاده جاوید نشست. جاوید که مسیر سنگ

ها، کرد، با ورود آنی جلوی ماشین نگاه می آسفالت شده را از شیشه 

 ی جلو نثارشان کرد.نگاهی از آینه

بیدار، او را در آغوش کشیده  نگاهش به صحرایی بود که با دیدن یرحای 

اش نهاده بود. با صدای استارت زدن و  جان بر پیشانی ای بیبود و بوسه 

روشن شدن ماشین، نگاهش را از پشت گرفت و به یاسری داد که از 

هایش پایین آورده زمان خارج کردن مادرش از آن گودال، هنوز آستین 

 نشده بود. 

اش، روی انگشتان چروکیده  هایش،جاوید در تمام مدت نگاه کردن

های باریکش، به ذکر باز و کرد و لبهای زمردی تسبیح حرکت میمهره 

 شد. بسته می 
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*** 

نوشته شده بود، 》پلیس راه تهران《با دیدن تابلوی بزرگی که رویش

زن و قرمز رنگ ماشین کرد. ساعت نگاهی کوتاه به ساعت چشمک

از یک روز هولناک، داشتند  نزدیک به یک و نیم شب بود و بالاخره پس 

 گشتند. ای که دیگر ستون نداشت، بازمی به شهر و خانه 

ی دودیِ ماشین بیرون را ای نگاه کرد که از پنجره به مانی  یاسر، در آینه

ی دیگر، تاریکی نمود. صحرا را دید که او نیز از پنجره رصد می 

واب رفته بود. اش دوباره به خنگرید و یرحا روی شانه هنگام را می شب 

نگاه به جلو داد و دستی در میان موهای مشکی رنگش کشید که به 

 اش زنگ خورد.ناگاه گوشی 

ی میان دو صندلی جلو و کنار دنده برداشت و جاوید، گوشی را از فاصله

پس از زیر لب خواندن نام آن، متعجب  گیرنده کرد.نگاهی به نام تماس

 رو به سوی یاسر کرد و گفت: 

 ذره! نو -

طور که نیمی از حواسش به جاده بود، با  یاسر ابرو در هم کشید و همان

 ی سر به گوشی، خطاب به پدرش گفت: اشاره
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 جواب بده، بزن رو اسپیکر!  -

جاوید، انگشتش را روی صفحه حرکت داد و بلافاصله، صدای مضطرب 

 ی ماشین پیچید. مردی در فضای بسته

 الو، آقا یاسر! -

را تر کرد و با نگاهی کوتاه به جاوید اخم کرده، با صدایی  هایشیاسر، لب 

 محکم پاسخ داد: 

 چی شده نوذر؟ -

داد که مرد آمد این را نوید میصداهایی که از آن طرف خط می 

برد؛ اما در ساعت  گیرنده، در جایی شلوغ و پرسر و صدا به سر می تماس

م باشد؟ مرد، قدر پرازدحاتوانست آننزدیک به دو شب، چه جایی می

ها، آن را به یاسر صدایش را روی سرش انداخت تا در میان شلوغی 

 برساند. 

  جا! تعزیرات...باید بیای این -
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های ی صحبتقطع شدن تماس مانع از آن شد که یاسر و جاوید، ادامه

مرد را بشنوند. یاسر، عصبی از وضعی که در آن بود، فرمان ماشین را به 

 ه سوق داد و ماشین را نگه داشت. ی بزرگراسوی گوشه 

های فشرده شده از میان دستان جاوید ستود تا دوباره با  گوشی را با اخم 

بار گوشی را دم گوشش  گرفت، این مرد تماس برقرار کند. شماره را که 

گذاشت تا با مردی که نوذر نام داشت حرف بزند که با صدای جاوید،  

 دوباره تماس را روی اسپیکر گذاشت. 

 بذار رو بلندگو پسر! -

پس از چند بار بوق خوردن، صدای خسته و عصبی مرد برای بار دوم در  

 ی ماشین پیچید. فضای خفه

 مجدداً سلام یاسر خان! -

طور که در دست راستش گوشی را بالا گرفته بود و آرنج  یاسر، همان

تر و  بار سریع ی ماشین تکیه داده بود، اینی پنجره چپش را به لبه 

 تر از قبل خطاب به پسر گفت: حوصلهبی 

 چی شده نوذر؟ تعزیرات چی؟  -
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تر از بار پسر که گویا از آن مکان شلوغ فاصله گرفته بود، با صدایی نرمال 

 قبل گفت: 

 تعزیرات ریخته تو میدون!  -

ی ابروهای مشکی رنگ و صاف یاسر به بیشترین حد خود رسید.  گره

شکی رنگش کشید و کلافه های مکف دست چپش را به روی ریش

 گفت: 

 کنیم که نامربوط بشنویم! خب به ما چه؟ ما کاری نمی  -

 پته گفت:  -مرد پشت خط، با تته

 راستش... راستش یاسر خان، چجوری بگم؟!  -

مشکی هایش بود را به درون موهای یاسر با خشم دستی که روی ریش

 رنگش فرو برد و با صدایی که ناخودآگاه بالا رفته بود،گفت: 

 یه کلام بگو چی شده نوذر!  -

 نوذر با شنیدن صدای بلند و خشمگین او، نفسی عمیق کشید و گفت: 

دارها  نوشته از مغازه ها، بیشتر از پولی که روی فاکتورها مییکی از بچه -

کرده و پول  دار که قبول می هگفته و مغازگرفته؛ اول قیمت می میپول  
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کتور هم با  و یه فا دادهداده، یه فاکتور با درج نرخ کمتر بهش می رو می

ها دارذاشته. انگار یکی از همون مغازههمون نرخ برای خودمون کنار می

رفته شکایت کرده و تعزیرات نصف شبی برای سرکشی ریخته تو میدون.  

 قا!خوان آحالا هم صاحب حجره رو می

کمی از ای قرمز شده به جاویدی نگریست که او نیز دست یاسر با چهره 

هایش را محکم روی هم سابید و با عبور دادن خودش نداشت. دندان

 کلمات از میان قفل دهانش، غرید: 

دکور حجره که نیستی؛  کنی نوذر؟! جا چه غلطی میپس تو داری اون -

 ناظری، ناظر! 

 تر ادامه دهد:سکوت او سبب شد که با مکث و آرام

 رسونم! خودم رو می -

ی دیگری را گرفت و گوشی  و درجا تماس را قطع کرد و بلافاصله شماره 

آلود مردی  را روی گوشش قرار داد. تماس که برقرار شد، صدای خواب

 در گوشش پیچید. 

 الو یاسر! -
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 سریع گفت: تند و 

تا یه ربع دیگه خودت رو برسون میدون! و تماس را قطع کرد و با   -

اش و کنار دنده، پایش را روی گاز گذاشت.  انداختن گوشی در جای قبلی

ی جلو خورد و دید که خواهر و مادربزرگش،  ای به آینهنگاهش لحظه 

 اند و یرحا هنوز خواب است.هنوز به بیرون خیره 

*** 

دستش را   ای بزرگ رسید، از آن گذر کرد.جلوی دروازه ماشین که به

اش در آن محیطی که از فرط بزرگی،  سمت گوشی برد و حین رانندگی 

که در 》بله؟《به مانند شهرک بود، با کسی تماس برقرار کرد. صدای 

 گفت:  گوشش پخش شد، آرام

 کجایی؟ -

 آلود نبود، گفت: بار صدایش خوابمرد که این

 رسم! ی دیگه میچند دقیقه  -

زود تماسش با آن مرد را تمام کرد. هر چه  ای گفت و باز هم خیلی باشه 

های حامل بارها و کامیون شد و وانت رفتند، صداها بیشتر می جلوتر می
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آمد. با دیدن سمند سفید و سبزی که رویش  میوه بیشتر به چشم می 

را نوشته شده بود، ماشین 》گشت مشترک تعزیرات حکومتی《بزرگ

 ای نگه داشت و رو به جاوید گفت: گوشه 

 شما لطفاً تو ماشین بمون!  -

چرخید، جاوید، اخم کرد و با جلو دادن دستی که تسبیح در آن می

 گفت: 

 وقت من تو ماشین بمونم؟ی منه اونحجره، حجره -

 ی دست به عقب گفت: یاسر کلافه و عصبی، با اشاره 

ه رو آوردیم وسط این همه مرد؛ یه زن، یه دختر جوون و یه دختر بچ -

جا و دوتایی بلند بشیم و بریم دم جوری بذاریمشون اینخواید همینمی 

ات رو سپردی دست من؟ خب نوکرتم، ده حجره؟ مگه شما نگفتی حجره 

داریم رو به جا بیارم و دقیقه تو ماشین بشین تا من برم و رسم امانت 

 بیام. 
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ماشین، حواسش به وجود آن  جاوید با چرخش کمرش و نگاه به پشت

سه جمع شد. پس از چند ثانیه فکر کردن، با همان اخم خطاب به او 

 گفت: 

 برو!  -

ی پدرش گذاشت، به سرعت  ی تشکر بر روی شانهیاسر، دستی به نشانه

بارها دوید تا خودش را به از ماشین پیاده شد و میان کارگرها و وانت

انند همیشه کتی چرم و قدیمی بر  حجره برساند. با دیدن نوذر که به م

ی او و روی پیراهنش پوشیده بود، ایستاد. نگاه به موهای بلندِ آشفته 

 ی او، گفت: سبیل پشت لبش انداخت و با گذاشتن دستش بر روی شانه

 کجان؟ -

ای که به  ها ایستاده بود، به سمت حجرهنوذر که کمی جلوتر از حجره

شد اشاره کرد و دلیل شلوغی و جمعیت کارگرها از آن فاصله دیده نمی

 گفت: 

 یکی رو گذاشتن تا شما برسی.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 38 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

هایشان گویای کارکرد زیادشان در هر دو از میان کارگرهایی که لباس

رسید،  شان به مشام می خستگی  های اول پاییز بود و بوی عرقآن شب

عبور کردند. به جلوی چهارچوبی بسیار بزرگ رسیدند که بالای آن با  

 .نوشته شده بود 》بارفروشی آهنگر حجره و  《خط نستعلیق و زیبا،

های مختلف، گذشتند و وارد حجره از میان سبدهای خالی و پر از میوه

رسمی پوشیده بود، شدند. به کنار زنی رسیدند که مانتو و شلواری 

ای بلند و فلزی نشسته بود و با تلفن  مقنعه به سر داشت، روی چهارپایه

همراهش مشغول بود. با اخم به دختری نگاه کرد که بخشی از موهای 

 اش خارج شده بودند. ی مشکیابریشمی و حنایی رنگش از زیر مقنعه 

دها مرد او از پدرش خواسته بود در ماشین بماند تا کسی در میان ص

خود، حواسش به ناموسش باشد و حال دختری را خسته و از خود بی

زده نشسته بود و ای زنگترس و با آرامش، روی چهارپایهدید که بیمی 

زد. عصبی از وضعی که گذرانده  اش لبخند می ی گوشی با نگاه به صفحه

 بود و قرار بود بگذراند، صدایش را صاف کرد و جدی و محکم گفت: 

 لام. س -



 

 

 WWW.98IA3.IR 39 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

دختر با شنیدن صدای او، سرش را بلند کرد و با خاموش کردن  

اش، آن را در جیب مانتویش گذاشت و از جایش  ی گوشی سادهصفحه

ی فلزی  برخاست. دفتر بزرگی که روی پایش بود را روی چهارپایه

گذاشت و با نگاهی به سر تا پای یاسر و نگاهی کوتاه به نوذری که 

 گفت: کنارش ایستاده بود، 

 سلام.  -

 ی خسته اما جدی یاسر زوم کرد و با مکث ادامه داد: کمی روی چهره

 آقای آهنگر؟ -

 های باریکش گفت: یاسر، نفسی عمیق کشید و با تر کردن لب

 آهنگر هستم.  بله،  -

اش را صاف کرد و به او با لحنی که اندکی  ی مقنعه دختر، گوشه

 زد گفت:کاری در آن موج می طلب

 منتظرم که شما من رو بابت این اتفاق قانع کنید.   خب من -
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. رو به نوذر کرد و با  ی دختر چیزی را به یاد آوردیاسر با شنیدن جمله

های مشکی رنگ و ابروهای باریک او، مخاطب قرارش  نگریستن به چشم

 داد و گفت:

 کار کی بوده؟  -

نگاه   نوذر، نگاهی به فضای بیرون از حجره و کارگرانی که به داخل

کردند کرد؛ با دیدن فرد مورد نظرش، رو به سوی یاسر سوق داد و می 

 پاسخ داد:

 مرتضی!  -

یاسر نیز نگاهش را به فضای جلوی حجره و حجم کارگران داد و با 

 شد، به نوذر گفت: دیدن فردی که مرتضی نامیده می

 برو بهش بگو بیاد!  -

 نوذر زیر لب گفت: 

 چشم آقا! -

های خالی و پر میوه گذر کرد و به  های بلند، از میان سبدسپس با گام 

جلوی در رسید؛ به مرتضی چیزی گفت و او را با خود به سمت یاسر و 
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قدم کرد. مرتضی که مردی میانسال با موهای فر درشت و دختر هم

مشکی رنگ بود، سر به زیر در آن جمع قرار گرفت. یاسر، دستی به  

 گر خطاب به او گفت: رنگش کشید و با لحنی ملامت  های مشکیریش

آقا مرتضی، من به شما گفتم که نرخ رو روی فاکتورها کم بنویسی و  -

 دارها؟ میوه رو با قیمت بیشتر بدی دست مغازه 

هایش را از اش بود و لبهای کهنه چشمان مشکی رنگ مرتضی به کفش 

بار را دید، دوباره و اینداد. یاسر که سکوت او شرم محکم به هم فشار می 

 با صدایی بلندتر گفت: 

 دِ حرف بزن مرتضی! من بهت گفتم؟ این بود رسمش؟ -

های و چشم  سپس رویش را سمت دختر کرد و با نگاه به صورت سفید

 ای روشن او، ادامه داد:قهوه 

ببین خانم، فکر نکن من دلالم و کارم اینه که صبح تا شب حق  -

    حجره الان نزدیک به خورم و یه آب هم روش. اینکشاورز و مردم رو ب

بیست ساله که داره پیر و جوون رو نون میده و یک بار یک نفر شاکی  

 نبوده از اهلش! 
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 آمیز به نوذر کرد و ادامه داد:نگاهی سرزنش 

 افته.این از نظارت ضعیف بوده که دیگه اتفاق نمی -

های بالای  ای نگاهش را به شلوار خاکی او و آستین دختر جوان، لحظه

 لباسش داد و با دیدن آشفتگی ظاهری او، جدی گفت: 

 باید تعهد بدید جناب! -

 یاسر، خسته و کلافه دست در میان موهایش کرد و گفت: 

 کار باید بکنم؟چی -

اش را جمع کرد و با قرار دادن دست ظریفش در کمی چهرهدختر، 

 اش، تأکیدی گفت: جیب مانتوی مشکی

 گفتم باید تعهد بدید!  -

یاسر سعی کرد آرامشش را حفظ کند. نفسی عمیق کشید و با لبخندی 

 مسخره و کمی عصبی، دوباره خطاب به دختر گفت: 

ار کنم؟ اگر قراره کمتوجه شدم خانم محترم؛ برای تعهد دادن باید چی -

 تر بدید تا امضاش کنم. چیزی رو امضا کنم، لطفاً سریع 
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که جلوی چند مرد ضایع و شرمسار شده بود، ابروهای باریک و  دختر

اش را در های خوش فرم و رژ نخوردهاش را در هم فرو برد و لب هشتی 

هایش قرار داد. پشتش را به سایرین کرد و با برداشتن  میان دندان 

ای از میان آن خارج کرد و آن را رو یه تری که همراهش بود، برگه دف

 یاسر گرفت و گفت: 

 لطفاً مطالعه کنید و زیرش رو امضا کنید.  -

یاسر برگه را در دستش گرفت و پس از باز کردن تای آن، شروع به 

خواندن کلمات درونش کرد. به انتها که رسید، رو به سمت نوذری که 

 کشید کرد و گفت: را روی زمین می  سر به زیر کف کفشش

 خودکار داری؟  -

نوذر دو دستش را روی کتش کشید تا برجستگی خودکار را حس کند و  

ای مورد پسند نرسید، با شرمندگی سرش را به  که به نتیجه پس از آن

 چپ و راست تکان داد و گفت:

 نه آقا!  -
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مرتضی نگاه  با گرفته شدن خودکاری در مقابلش، سرش را بلند کرد. به  

های روشن کف حجره را  کرد که هنوز با شرمندگی، موزاییک

نگریست و دستش به سوی او دراز بود. خودکار را آرام از دست او می 

گرفت و زیر لب تشکری کرد. سپس به طرف چهارپایه رفت، برگه را 

 روی سطح آن گذاشت و پایین آن را امضا کرد.

ی امضا شده را به طرف دختر ه در خودکار را با یک دست بست و برگ

گرفت. دختر، برگه را از دست او گرفت و پس از دوباره تا کردنش و قرار  

دادنش در دفتر بزرگش، تشکر کرد. رو برگرداند تا برود که صدای یاسر 

 سبب شد مکث کند و نگاهش را به آن مرد خسته و خاکی بیندازد.

 خوب نیست نصفه شب بیای همچین جاهایی!  -

حرف، ای عمیقاً به چشمان جدی او نگریست؛ سپس بی ر، چند ثانیه دخت

پا تند کرد و پس از خروج از حجره، از میان کارگرها عبور کرد و رفت.  

ی چهارپایه نشست و با نشان دادن راهی که دختر رفته  یاسر روی لبه

 بود، رو به نوذر گفت: 

 ینِ گشت. رسه به ماشمشکل می برو دنبالش و مطمئن شو که بی  -
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ی دختر را دنبال کرد. یاسر، داد و به سرعت راه رفته     نوذر سری تکان

با کف یک دست مچ دست دیگرش را در بر گرفت و چشمان مشکی  

جا ایستاده بود. نگاهی  رنگش را به مرتضی داد که هنوز سر به زیر، همان

 های کهنه و لجنی رنگ او کرد و آرام گفت: دقیق به لباس 

 باید چه کنیم به نظرت؟با تو  -

طور سر به زیر، اش کشید و همانتیغ شده مرتضی، دستی به صورت سه

 آرام گفت: 

 شرمندتم آقا یاسر!  -

دوان به داخل حجره و صدای کارگرها که یک به  -آمدن فردی، دوان

 گفتند: یک می

 سلام آقا هاتف! -

های ود؛ لبه نگاه هر دو را به آن سو کشاند. هاتف، مرتب لباس پوشیده ب

اش آزادانه افتاده پایینی پیراهن سفید رنگش، روی شلوار کتان مشکی

ها که  رفت. به آن تند راه رفتنش، جلو و عقب می  -بود و در حین تند
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اش گذاشت و رسید، جلو رفت و یک دستش را روی سمت چپ سینه 

 گفت: 

 شده؟  چی  -

و خواست حرفش را ادامه دهد که یک لحظه نگاهش به تجمع کارگرها، 

 ی چهارچوب عظیم حجره تا بیرون آن افتاد. از لبه

 -ی رسیدن به آن جا را داشت که متوجه عبور از میان دهقدر عجلهآن

کار ایستاده بودند، نشده بود. پشتش را به یاسر پانزده کارگری که بی 

 با بلند کردن صدایش، فریاد زد:  کرد، چند قدم جلو رفت و

  ها رو بار بزنید! یالا!کارید؟ یالا بجنبید میوه شماها چرا بی  -

ها، به صورت پراکنده روی و نگاهی به زمین انداخت که کاه زیر میوه 

هایش را پوشانده بود. رو برگرداند و دوباره خود را به یاسری که موزاییک

داده بود، نزدیک کرد. یاسر، با نگاهی ی بلند تکیه ی چهارپایهبه لبه 

 کوتاه به مرتضی، رو به هاتف گفت: 
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ها مونید و بچهها می از امشب، هرشب هم تو و هم نوذر بالای سر بچه -

فقط حق بار زدن دارن. به هیچ عنوان فاکتورها رو کسی جز خودت و 

 دار نمیده؛ فهمیدی؟پیچه و دست مغازه نوذر نمی

 رتضی کرد و گفت: سپس رویش را سوی م

 زنی تا فردا تکلیفت رو روشن کنم؛ حالا برو! و تو مرتضی، امشب بار می  -

های رنگیِ  گرد کرد و با عبور از میان سبد ای گفت، عقب مرتضی، بااجازه

های آبی رفت. هاتف، کمی میوه، به سمت بیرون حجره و یکی از نیسان 

ی بر روی شانهخودش را کمی جلو کشاند و پس از گذاشتن دستش  

 ی یاسر، آرام گفت: مردانه

 ردیفی؟ -

ای رنگ روی صورت او نگریست و خسته ریش و سبیل قهوه یاسر، به ته

 گفت: 

 ردیفم هاتف! -

دست پشت ی فلزی گرفت و صاف ایستاد. ی چهارپایهاش را از لبهتکیه

گردنش گذاشت و آن را پر درد چرخاند. دست دیگرش را در جیب 
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ای هاتف شلوار مشکی رنگش فرو کرد و با نگاه به چشمان ریز و قهوه

 گفت: 

 باید برم! حواست بهشون باشه، مخصوصاً به مرتضی.  -

هاتف با نگاهی عمیق به او، سر تکان داد و او که تنشی تازه را از سر 

آرام به سوی جلو حرکت کرد. سبد خالی و سبزی که  -آرامگذرانده بود، 

جلوی پایش بود را با لگد به کناری پرت کرد و از حجره خارج شد. پس  

از مدتی راه رفتن، نگاهش به ماشین گشت تعزیرات افتاد که دختر، روی  

 نوشت. صندلی عقب آن نشسته بود و با دقت چیزی را در دفترش می

را ادامه داد و پس از رسیدن به زانتیای سفید رو برگرداند و مسیرش 

رنگش، کنار جاویدِ تسبیح به دست جای گرفت و با روشن کردن 

ماشین، دور زد تا از آن میدان شهرک مانند خارج شود. و چه کسی باور 

هفت ساعت قبل، مادرش را از  -از شش  ترکرد که آن مرد، پیش می 

 دل؟د بود یا تودار و گندهدست داده؟ به راستی او خونسرد و لاقی

*** 

یاسر، در بزرگ و مشکی رنگ حیاط را با ریموت باز کرد و ماشین را 

داخل برد. پس از نگه داشتن ماشین، نگاهش را به پشت داد و یرحا را 
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هنوز غرق در خواب دید. دخترک بیش از حد خوابیده بود و این کمی 

درهای جلو را باز کردند  غیر معقول و غیر معمول بود. با جاوید همزمان

 و پیاده شدند. 

گفت و به دیوارهای آجری  جاوید در میان تاریکی، هنوز زیر لب ذکر می 

کرد. یاسر، ابتدا در را برای حیاط و حوض گرد و بزرگ وسط آن نگاه می 

مانی باز کرد و پس از پیاده شدن او، یرحا که به صحرا تکیه داده بود را 

 گرفت تا خواهرش بتواند پیاده شود. بیرون کشید و در آغوش 

ای در تاریکی، نگاهش  پس از خروج همگی، ماشین را قفل کرد و لحظه

حرف و به صحرا افتاد. صحرایی که از کنار جاوید عبور کرده بود، بی 

ی ورودی را بالا رود و وارد خانه رفت تا چند پله نگاه به جایی، جلو میبی 

 شود.

ها را طی کرد؛ سپس مکث کرد تا داشت و پلهپشت سر مانی آرام قدم بر

و چوب بود را باز نماید.  ای که از شیشه جاوید با کلید، قفل در ورودی 

در باز شد و جاوید منتظر ماند تا ابتدا صحرا و مانی وارد شوند. صحرا 

جان شد و خواست بیفتد که یاسرِ یرحا به  وارد شد اما مانی ناگهان بی 

 کرد و گفت:  بغل، صدایش را بلند
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 بابا بگیرش!  -

ی مانی گذاشت تا مانع از افتادن آن زنِ سست  جاوید دست زیر شانه 

جانی و ناتوانی، دستش را مشت کرد، بر اما مانی، با وجود بی   شده گردد

دار ی پهن جاوید ضربه وارد کرد و با صدایی گرفته و خشسینه و شانه 

 گفت: 

ر ناپاک خورده! آخ خدا! آخ به من دست نزن! به من دست نزن شی -

خدا من چجوری پا بذارم تو این خونه؟ آخ خدا چه کنم من؟ به من  

 دست نزن خیر ندیده! 

روی زمین نشسته بود و با یک دست سعی در پس زدن جاوید داشت و 

زد. صحرا که حال او را دید، از تهی  اش ضربه می با دست دیگر، بر سینه 

جا را برای آوردن آب، به قصد آندوان،  -بودن دست کشید و دوان

آور  بلند و اضطرابآشپزخانه ترک کرد. یرحا با شنیدن صدای نیمه

هایش از هول و مادربزرگش، در بغل یاسر چشم باز کرده بود و دندان

هراس بر روی هم کلید شده بود. یاسر، سر او را به سینه و پیراهن 

 مشکی رنگش فشرد و زمزمه کرد:

 چیزی نیست!     شیش، آروم! -
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ای که نشسته بود و جاویدی که سعی در آرام و بلافاصله از کنار مانی 

ای که کردنش داشت گذشت تا وارد خانه شود. یرحا را روی مبل دو نفره 

در سالن نشیمن بود نشاند و همزمان با خروج صحرا از آشپزخانه، 

د تا او از قدم با او دوباره به طرف در رفت. زیر لب جاوید را صدا زهم

ی مانی را گرفت تا او را جایش برخیزد و خودش جلو رفت و زیر شانه

کوبید، به کمک یاسر بلند کند. مانی که هنوز دست بر سینه می 

 برخاست و زیر لب خطاب به او گفت: 

به تو چی بگم؟ به تو چی بگم آخه پسر؟ بهت چی بگم که این قلب   -

تا مرد؟ با ما چه کردید شما دو  آروم بگیره؟ با من چه کردید شما دو 

 نفر؟

کرد، همراه با یاسر داخل رفت و زد و زاری میطور که حرف می و همان

روی یرحا بود، نشست. صحرا که خود ای که روبهروی مبل سه نفره

بود، با دست لرزان، آب را جلوی دهان او گرفت و به زحمت،  ناخوش 

ای از آن به او خوراند. سپس لیوان را روی میز گرد میان چند جرعه

ی بالا پا تند ی خانه و طبقه های گوشه ها گذاشت و به طرف پله مبل 

 کرد.
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ی یاسر، بالشتک مبل خاکستری رنگ را به صورت مایل در کنار دسته

مانی را با فشار دست و به سختی مجبور به دراز کشیدن  آن گذاشت و 

ای بازگشت و او را  ای روی آن کرد. صحرا، با پتوی مسافرتی زرد و قهوه

وار، بدون نگاه کردن به  روی مادربزرگش پهن کرد. سپس آرام و زمزمه

 یاسر، خطاب به او گفت: 

 مونم! میشه امشب حواست به یرحا باشه؟ من پیش مانی می  -

سر رو برگرداند و با دیدن نگاه خیره و مات یرحای کوچک و مظلوم، یا

 جان نثارش کرد و زمزمه کرد: لبخندی کم 

 باشه!  -

ی بالا حرکت کرد. و جاوید  و پس از در آغوش کشیدن او، به سوی طبقه 

رنگ در برقراری  چه؟ گویا آن مرد پر تعصب در آن شب، نقشی بی 

طور ، به کابینت تکیه زده بود و همانآرامش خانه داشت. لیوان به دست

افسوس و غم به مانی و صحرا  نوشید، از فضای بالای اپن، بی که آب می

 نگریست.می 

*** 
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هایش را از هم گشود. تابش نور آفتاب از  با صدای بلند مانی، پلک

ی بزرگی که در یک ضلع اتاق بود، سبب شد که حین باز کردن  پنجره

دار شود. نگاهی به یرحا کرد که هایش چینمهایش، کنار چشپلک

ای رنگ دخترک کنارش روی تخت خوابیده بود. موهای بلند و قهوه

 پوشانده بود. پوشش را دورش ریخته بودند و بازوهای نحیف و بی

او را بیدار نکند، از جایش برخاست.     آرام و طوری که با ایجاد صدا

های خاکی دیشب که  همان لباسنگاهی به وضعیتش انداخت و با دیدن 

به دلیل خوابیدنش چروک شده بود، چینی میان ابروهای پرپشت و 

ای رنگ هایش را از روی فرش مربعی و قهوه اش ایجاد شد. قدم مشکی

های کرم رنگ انتقال داد و پس از خروج از کف اتاق، به روی سرامیک

 ها پایین رفت. پلهدرب چوبی، از راه

ا که رسید، مانی را دید که مُصِر بر رفتن به طرف درب هبه پایین پله 

خروج و حیاط بود و پدرش سعی داشت او را منصرف کند. به ساعت  

خورد، نگریست و دیواری گرِدی که روی دیوار سفید رنگ به چشم می 

 پس از دیدن ساعت هشت صبح، جلو رفت و گفت: 
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همان رنگ پریده و چه خبره؟ مانی، نگاهی به قامت رشید او کرد و با  -

 دار بود، با حالی زار گفت: چشمانی که هنوز پف

خوام برم ترمینال، بلیط بگیرم و ذارید من برم؟ ولم کنید! می چرا نمی -

 کنید شماها؟ ام، چرا ولم نمیخوام برگردم خونهبرگردم اراک! می

اش فرو برد و با نگاه به یاسری که جاوید، دستی میان موهای جو گندمی 

 پله تکیه داده بود، گفت: های راهستش را به نردهد

جان، خاله، چرا گوش نمیدی به حرف من؟ دارم بهت میگم امروز مانی  -

اتوبوس نیست که ببرتت اراک. صبر کن خودم فردا یا پس فردا 

 برمت! می 

 اش او را پس زد و با بغض گفت: مانی، با دستان چروکیده

تونم تو رو تحمل کنم!  ام نمیک لحظهدست از سرم بردار جاوید، من ی -

جا بمونم که چی خوای جشن مرگ دختر من رو بگیری، اینتو الان می

 خوام برم سر خونه و زندگیم. بشه؟ می 

 : گفت  یاسر به دوباره نگاه  با و گذاشت  گردنش پشت دست جاوید 

 تو یه چیزی بگو! -
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تواند صحرا را  یاسر پیش از گفتن چیزی، سرش را در نشیمن گرداند تا ب

پیدا کند. همان لحظه با شنیدن صدای درب اتاق و پایین آمدن کسی از 

ها، رویش را گرداند و صحرا را لباس پوشیده و ساک به دست دید.  پله

ی او که رنگ پریده بود، هایش را در هم فرو برد و خیره به چهره اخم

 جدی گفت: 

ش عبور کرد تا به طرف تفاوت به سخن او، از کنارتو کجا؟ صحرا، بی  -

ی او قرار گرفت. یاسر، مانی برود که مچ دستش در میان دست مردانه 

 پوش او را از نظر گذراند و دوباره گفت: سر تا پای سیاه 

بار هم مانند تمام آن یک روز و با توام صحرا؟ تو کجا؟ صحرا، این -

کرد و  ی برادرش، لب بازای که گذشته بود، بدون نگاه به چهره نصفه 

 سرد پاسخ داد:

 با مانی میرم اراک! -

ای رنگش را روی او که سر به زیر بود و تلاشی های قهوه یاسر، چشم

کرد، زوم کرد. دست آزادش را در موهای برای رها کردن دستش نمی 

 بار هم به مانند قبل، محکم گفت: مشکی رنگش فرو کرد و این



 

 

 WWW.98IA3.IR 56 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ی نداری؟ مگه خونه و یعنی چی میرم اراک؟ مگه تو کار و زندگ -

 خوای جمع کنی بری اراک؟ خانواده نداری که می 

اش  ای های کشیده و قهوه صحرا برای اولین بار سرش را بالا گرفت، چشم 

 را در نگاه برادرش غرق کرد و تهاجمی کرد:

نه، خانواده ندارم! میرم با مانی زندگی کنم، میرم تا زمانی که یادم بره   -

برم؛ مزون رو هم به د با ما؛ میرم و یرحا رو هم می تو و بابا چه کردی

 سپرم. راحله می

 فروغ او نگریست و زمزمه کرد:ای عمیق در چشمان بییاسر، چند ثانیه 

 سرخود شدی! -

روی صحرا، دستش را آرام از دست او کشید و ساک نسبتاً بزرگش را 

ها را به سوی طور که دوباره پله زمین رها کرد. از کنارش رد شد و همان

 کرد، گفت: ی بالا طی می طبقه 

 آره، سرخود شدم؛تو هر جوری که دوست داری فکر کن!  -
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پیششان را ی یاسر، نگاه به مانی و جاوید کرد که جدل چند دقیقه 

نگریستند. خطاب به فراموش کرده بودند و به گفت و گوی آنان می 

 جاوید گفت: 

شما باید تصمیم بگیری که بمونن یا برن؛ پس تصمیم بگیر! جاوید  -

ی باریکی از غم، چشمان آبی کلافه بود. برای اولین بار در آن مدت، پرده

 شت. رنگش را پوشانده بود و توان کشیدن آن پرده را ندا

شد و حق این شاید آن غم، برای جمعی بود که داشت از هم پاشیده می 

پاشیده شدن را داشت. غمش به دلیل پشیمانی از اتفاق روی داده نبود  

و تنها خارج شدن کنترل همه چیز از دستش، او را کلافه و نالان 

 کرد.می 

ای در  هرویش را برگرداند، به ساعت روی دیوار نگریست و خیره به عقربه 

گرفت که به دخترانش  حال حرکت، به فکر فرو رفت. باید تصمیم می 

و حق رفتن و مدتی دور ماندن را بدهد یا نه! همزمان با پایین   اجازه

 رسیدن صحرای یرحا به بغل، آرام گفت: 

 فقط یک ماه؛ اجازه دارن یک ماه اراک بمونن!  -
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مکث کرد و از پشت ای در کنار یاسر ی او، لحظهصحرا، با شنیدن جمله

به قامت پدرش نگریست. سرش را با افسوس تکان داد و قطره اشکی از 

 گونش سر خورد و درون موهای بازِ یرحا گم شد. ی گندمروی گونه

توانست به او تکیه کند؛ اشک اشک ریخت برای پدری که دیگر نمی

  توانست قامت ظریفش را با آرامشهایی که دیگر نمیریخت برای شانه

به آن تکیه دهد و از صاحبش لبخندی پر مهر هدیه بگیرد؛ اشک ریخت 

 برای روزهای خوبی که خیلی بد رفته بودند؛ خیلی بد! 

هایشان را به آن طرف سوق داد. ای نگاه صدای زنگ در حیاط، لحظه 

داد که چه کسی پشت ها خبر می زد و به آنکسی در قلبشان فریاد می

شان کرد. لرزی مخفی، از درون بر جان همهیم در است و این عاجزشان

افتاده بود؛ حتی جاویدی که تا آن لحظه، با افتخار از کاری که کرده بود 

زد. امتداد صدای زنگ خوردن، بار دیگر قلبشان را تکان داد و حرف می 

 سبب شد که یاسر، خودش را برای رفتن و باز کردن در، حرکت دهد. 

دار خانه عبور کرد و پس از خارج شدن، ه از چهارچوب در چوبی و شیش

ها پایین رفت و با عبور از کنار  . از پلههای جلوی آن را پوشیددمپایی

حوض گرد وسط حیاط، به در بزرگ ورودی رسید. دستش را به  
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ی دری که در درون درب بزرگ قرار داشت و مخصوص ورود و  دستگیره 

 ب آن را باز کرد.خروج خودشان بود، بند کرد و با حالی عجی

ی پسر ساک به دست و لبخند بر لبِ پشت در، به او ثابت کرد که چهره

هایش در درست حدس زده بود. عقب رفت تا پسر وارد شود و گوش

 بردند. های خود فرو میهای او را به درون لالههمان حین، حرف

 سلام! چطوری داش یاسر؟  -

ا انداختن ساک متوسط و ی ستبر یاسر زد؛ سپس بپسر دست بر شانه

 ای رنگش بر روی زمین، او را در آغوش کشید و ادامه داد:قهوه 

 چقدر دلم برای تو و همه تنگ شده بود!  -

یاسر با درد چشمانش را روی هم فشرد و یک دستش را بلند کرد و 

ای رنگش  پشت کمر او گذاشت. پسر، خودش را عقب کشید و نگاه قهوه 

ای که های یاس باغچههایش، عطر گل ا بستن چشمرا در حیاط گرداند. ب

 ی دیوار حیاط بود را فرو برد و ادامه داد:گوشه 

 هاش تنگ شده بود یاسر!چقدر دلم برای این حیاط و بوی یاس -
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ی به دور از هایش را از هم فاصله داد و نگاهش را به طرف چهره پلک

های مشکی و لباس ای نگاهش را بهنشاط و پرحرف یاسر گرداند. لحظه

خاکی او سپرد و لبخند و حال خوب حین ورودش، پر کشید و مردد 

 گفت: 

 اتفاقی افتاده؟  -

یاسر با یک دست در خانه را بست؛ دست دیگرش را پشت کمر او  

 ی چشم و ابرو به خانه گفت: گذاشت و با اشاره

 راه بیفت بریم داخل تا بگم.  -

های یاسر فتاده بود، عمیقاً به چشم پسر، با اضطراب غریبی که به جانش ا

نگریست؛ سپس با تکان آرام سرش، ساکش را دوباره برداشت و با او  

داشت، قدم شد تا داخل رود. با هر گامی که به سوی جلو بر می هم

 گشت. ریخت و بنیان جسم و روحش متزلزل می چیزی در وجودش می

نهاد تا ی حیاط می هاهای سبز رنگش را روی موزاییکهر بار که پوتین 

کرد. به جلوی در که حس می  تر شده قدمی بردارد، نفسش را تنگ

هایش را از پا خارج کرد و پیش از یاسر وارد خانه شد.  رسید، پوتین 
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اش، لرزش داشتند و روی افرادی که سر پا و های به رنگ قهوه مردمک

 چرخیدند. در آن وضع ایستاده بودند، می 

های روشنش در آن همه سیاهی در ذوق  که لباساز جاوید شروع کرد 

زد؛ کمی دلش به این روشنی گرم شد اما با چرخش نگاهش به سوی  می 

ای رنگ او، با دیدن آشفتگی ی قهوه های پف کردهمانی و دیدن چشم

اش و بغض نگاهش، امیدش به رِوال بودن همه ای موهای سفید و قهوه 

 چیز پر کشید. 

جا ایستاده بود بنگرد. با  تا به آخرین فردی که آندوباره نگاه چرخاند 

دیدن صحرایی که یرحای غرق در خواب، در آغوشش بود و ساکش بغلِ  

 شد وچیزی در ذهنش اکووار تکرار می به اوج بهت و حیرت رسید.پایش،

 》 ؟مامان کجاست《اینکهیک جمله؛ زد.های مغزش لگد می به دیواره

اش را هیستریک بر دستان عرق کرده ساکش از دستش رها شد و کف

گرداند تا روی پیراهن سبز رنگش کشید. مدام نگاهش را اطراف خانه می 

ماند و چه کسی توان گفتن اتفاق روی بیتا را بیابد و هر بار ناکام می 

توانست به آن پسر بگوید که دنبال کسی داده را داشت؟ چه کسی می 

 ؟ گردی که زیر خروارها خاک آرمیدهمی 
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توانستند لب از لب باز نمایند و شرح قصه کنند! چه کدامشان نمیهیچ

داد، چه یاسری کرد و به خود حق می جاویدی که به کارش افتخار می

ای رفت و چه صحرا و مانیکه همواره محتاطانه و با استدلال پیش می 

کردند. همگی نالان و عاجز که مدام لب برای شیون و زاری باز می 

 دادند. شان را فرو میه بودند و با سختی آب دهان خشک شدهایستاد

توانست کلمات را از میان  داد اما نمیهایش را از هم فاصله می پسر، لب

کرد تا حرف بزند و هر هایش را بالا و پایین می ها عبور دهد. مدام لب آن

 نهایت، پرسوال گفت:ای بیشد. در نهایت، با دشواری تر میبار عاجز

 مامان؟  -

و پاسخش، بغض مانی بود که سر باز کرد؛ پاسخش، افتادن مادربزرگش 

. صحرا بود. بغض ی گندمهای روان بر روی چهرهبر روی زمین و اشک

زد و چشمانش اقیانوسی شده بود که تمایل به آبشار گلویش را چنگ می 

هایش  کرد که گوشهایش روان شود. حس می شدن داشت تا بر گونه 

کشد و قلبش در حال جمع شدن است. با همان بغض، به  می سوت 

رو و ناکجا آباد خیره بود؛ به سمت یاسری روی برگرداند که به روبه

 سختی گفت: 
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 یعنی چی؟ -

گفت مادرمان راه کج رفت و من  توانست پاسخ دهد؟ می و یاسر چه می

گفت حدود بیست و چهار ساعت پیش،  یکی از بانیان مرگش بودم؟ می 

در و پیکر، نفسش بریده شد تا عبرتی برای میان اهالی روستایی بی  در

آمد اگر آن گونه به قلب نزارش سایرین شود؟ چه بلایی سر پسر می 

توانست آن کرد؟ چگونه می تاخت و آن جملات را بر سرش آوار میمی 

ی فرزندان بیتا، جانش برای او  ها را به برادری بزند که بیش از همهحرف

 رفت و نفسش به نفس او بند بود؟در می

هایش را تنها کاری که توانست در آن لحظه انجام دهد، این بود که لب 

به هم بِفِشارد، دستش را پشت جایی میان سر و گردن او قرار دهد و او  

اش  دانست چرا اما پیشانی پسر که به شانهرا به سمت خود بکشد. نمی 

دار و پوستش را گرم کرد، نم های پسر که پیراهنش را چسبید، اشک

 برای اولین بار در آن بیست و چهار ساعت بغض کرد.

در همان حالی که یک دستش روی موهای نرم و مشکی رنگ پسر بود 

هایش را ای بر سرش زد و لباش پناه باشد، بوسهتا درد او را با شانه

از  دانست چگونه آن قطره اشکجا روی موهای او نگاه داشت. نمی همان
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میان محاسبات و پرهیزهایش در رفت و در میان موهای او گم شد. 

ای دردی عظیم، سد شد و راه گلویش را فهمید که چگونه لحظه نمی

فهمید و حس فهمید، تنها درد را میقُرُق کرد. آن لحظه هیچ چیز نمی

 کرد. همین... می 

لب در نگریست. از دید صحرا و مانی، آن مرد قجاوید به پسرانش می 

توانست  سینه نداشت اما او تنها، مردی بود که خیانت دیده بود و نمی 

ببخشد. او هنوز فقیر از احساس نشده بود؛ هنوز درد پسرانش 

مهری  توانست در جانش رسوخ کند و او را از پای در آورد و هنوز بیمی 

 نَفَس سازد.توانست قلب او را فشرده کند و نفْسش را بی دخترانش می 

ی ی پسرش یوسف بر شانهمان آبی رنگش به پیشانی تکیه دادهچش

زد، چیزی در درونش یاسر خیره بود و با هر هقی که یوسف می 

ی بیتا نبود؛ آن دو، مهری متفاوت ریخت. یوسف تنها عزیز کردهمی 

هایش را از روی  نسبت به آن پسر داشتند. پس از چند دقیقه، یاسر لب 

 ا کرد و دو دستش را قاب صورت او کرد.موهای مشکی رنگ یوسف جد

ای رنگ و اش برداشت و مستقیم در چشمان قهوهسر او را از روی شانه 

های برادرش کشید  اش نگریست. دو انگشت شستش را روی گونهبارانی 
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ای آرام بر هایش ضربه ها، با یکی از دست و پس از گرفتن اندکی از نم آن

 :اش زد و زمزمه کردیک طرف گونه

 محکم باش!  -

هایش را روی دستان برادرش گذاشت و آرام پایینشان یوسف، دست

های ریزانش، به سختی نفسی های منقطع و اشککشید. در میان نفس 

خواست  عمیق کشید و نگاهش را یک بار دیگر بر روی همه چرخاند. می 

بپرسد که چگونه مادرم که دردی کوچک در تن نداشت، حال نیست  

ما بیش از آن کنجکاو بود بداند خواهرش، صحرایش، به چه شده بود ا

 دلیل بار و بندیل بسته و عزم رفتن کرده! 

اش همه چیز بیش از اندازه برایش عجیب و غیرقابل باور بود. در مخیله 

گونه پر حرف و پر ها را آن، هیچ کدام از آن چهرهگنجید که روزی نمی

جاوید کرد؛ موهای جوگندمی او درد ببیند. نگاهش را عمیقاً معطوف 

اش چیزی ناآشنا کم داشت،  شلخته و شانه نشده بود، چشمان آسمانی

های سفیدش بلندتر از همیشه بر روی صورت پر چروکش نقش  ریش

 هایش سفید بود!بسته بودند و لباس
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جا قفل شد. چرا همه سیاه پوشیده بودند و او سفیدپوش ذهنش همین 

 کرد و آرام اما پرسؤال رو به پدرش گفت: ایستاده بود؟ لب باز 

 یعنی چی؟ -

گویا آن خودِ غمگین وجودش وحشی شده بود و قصد دریدن همه چیز 

 و همه خوبه را داشت که ناخواسته به صدایش عرج داد و فریاد زد:

شده چی  یکی به من بگه تو این سه ماهی که من نبودم، تو این خراب -

 اید؟ شده که شماها این شکلی 

هایش را از سر گرفت و زیر لب  مانی که روی زمین نشسته بود، شیون

 نالید: 

 آی بیتام! آی دخترکم!  -

توانست سخن از چیزی به میان آورد که در آن جمع چه کسی می 

طور که اشک از  ای به آن نیندیشیده بود؟ صحرا، همانیوسف حتی ثانیه 

ی از خواب پریده و اش روان بود، جلو رفت و یرحاچشمان به رنگ قهوه 

ترسان به مانند همیشه را به آغوش یاسر سپرد. مچ دست یوسف را اسیر 
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اش کرد و با کشیدن او به طرف درب خروج، خسته، انگشتان کشیده 

 عصبی و پر حرص گفت: 

 بیا بریم تا بهت بگم!  -

یوسف مات به دنبال او روان شد و یاسر با درد پلک بر هم نهاد. منتظر  

تواند آن تلخ ماجرا را برای برادرشان بیند صحرا چگونه می بودند تا ب 

دیدند که ی قرمز رنگِ در چوبی خانه می بازگو کند. از پشت شیشه 

های قرمز صحرا، یوسف را جلو برد و لب حوض پر آب و پر از ماهی 

نشاند. جلویش روی زمین زانو زد و پس از گذاشتن کف دو دستش روی 

 رد به گفتن و گفتن و اشک ریختن.زانوهای برادرش، شروع ک

هر رسید و قدر گفت که در انتها صدای فریادهایش به داخل می آن

هایش  شد. دهانش باز مانده بود و اشکلحظه بر تحیر یوسف افزوده می

خندید و چند ثانیه یک بار به طرف ریختند. عصبی می اختیار می بی 

کرد و در نهایت چه شد؟ صحرا سرش را روی  خانه و درونش نگاه می 

جان برادرش نهاد و یوسف، یوسفی که نفسش به سختی به  زانوهای بی 

ی کوچک، مربعی و قرمز رنگِ درب، هید، از همان شیشهجبیرون می 
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ی او تکیه داده تر، بر شانه ی چشمان برادری شد که دقایقی پیش خیره

 بود.

و آخرین صحنه از آن سکانس مهیج اما پر درد، با کنار زده شدن صحرا،  

بار به  برخاستن یوسف و بیرون رفتنش از خانه پایان یافت. صحرا این

ی حوض آبی رنگ نهاده بود و برادرش، سرش را بر لبه جای زانوهای 

لرزید. یاسر، یرحا را به طرف آشپزخانه برد تا چیزی برای هایش می شانه 

زد،  خوردن به او دهد و دخترک را از آن تشنجی که درش دست و پا می 

 کمی دور نگاه دارد.

های روز گذشته یعنی جوراب یرحا مانند برادر بزرگش، هنوز لباس

ای  های قهوه شلواری و پیراهنی بلند و مشکی رنگ به تن داشت. چتری 

رنگ و روشنش، از پیشانی گندمی رنگش عبور کرده بود، بر روی 

 کرد.اش می افکند و کلافه اش پرده میچشمان اقیانوسی

جاوید، پر درد، دستی بر صورتش کشید و سپس با چند گام خود را به  

ایِ کف نشیمن،  قهوه  -ربعی و کرمای رساند که روی فرش ممانی 

کشید. خم شد، دست زیر چهارزانو نشسته بود و پشت سر هم آه می 
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ای رنگی که های قهوه ی او نهاد، او را بلند کرد و آرام به طرف مبل شانه 

 در وسط نشیمن بود برد و مانی، جانی برای مقاوت در برابرش نداشت. 

*** 

یدان بزرگ و وسیع پارک کرد و پیاده ای از آن میاسر، ماشین را گوشه

ی همیشگیِ  هایش از همهمهشد. قدم که روی آسفالت گذاشت، گوش

گونه بود؛ پر جا همیشه همانعریض و طویل سوت کشید. آن آن زمین 

 ای فضای خالی و سکوتِ جاری!جمعیت و خالی از ذره

ا سبزیجات ای که هر کدام از یک نوع میوه یهای آبیآرام از کنار نیسان

دادند،  پر شده بودند، عبور کرد و در جواب سرهایی که برایش تکان می

کرد. خودش و جاوید تمام سعیشان را کرده سرش را خم و راست می 

شان در وسط آن میدان پهن نشود و از داستان پر  بودند که تومار زندگی 

انست دپیچ آن روزهایشان، کسی جز هاتف و نوذر خبردار نشوند اما نمی 

 که چقدر در آن راه موفق عمل کردند.

اش انداخت و با به یاد های مرتب و سراپا مشکی نگاهی گذرا به لباس

اش کشید. از باری آوردن دوشی که گرفته بود، نفسی عمیق از سبک

های کف آن  حجره که رد شد و پا روی موزاییکچهارچوب بزرگ 
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گذاشت، نوذر و هاتف را دید. نوذر سرِ پا بود، به عددهای روی باسکول  

کرد و هاتف، دست به ها را یادداشت می نگریست و آنپر از میوه می 

روی هم قرار گرفته را  سینه، تکیه به دیوار زده بود و سبدهای خالی

 کرد.خیره نگاه می  -خیره

ای کار را رها کرد و سرش را برگرداند. با دیدن یاسر، دفتر و نوذر لحظه

های انباشته شده بر باسکول رها کرد و به مقابل او دستَکَش را روی میوه 

اش، به صدایش عروج داد و  ی همیشگیگزارانهرفت. با لحن خدمت 

 گفت: 

 سلام آقا؛ خوبی؟! خانواده خوبن؟ -

توانست پاسخ آن سؤال را با پرسیده بود؛ می  اش رانوذر حال خانواده

؟! 》 .رسونن سلام می 《فراغ دهد و مانند هر خوبه دیگری بگوید 

زد هم خیالی می توانست چون حتی جاویدی که خود را به بی قطعاً نمی 

 حال خوشی نداشت! 

شان باخبر بود و این های آن چند ماه خانوادهدانست نوذر از آشفتگی می 

های با سبیل     حسب عادت پرسیده بود. چیزی که آن پسرسؤال را بر

ها، مادرش دانست این بود که منبع آن آشفتگی یغور پشت لبش نمی
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ی لبخند، بسیار تصنعی کج  بیتا، دیروز تمام شده بود. لبش را به نشانه 

 کرد و گفت: 

 سلام نوذر، خسته نباشی! خوبن؛ فرشته خوبه؟  -

اش را از دیوار گرفت و با پا نهادن بر کیه هاتف که صدایشان را شنید، ت

ها، جلو رفت و کنار یاسر ایستاد. های نشسته بر موزاییکروی کاه

 همزمان با رسیدن او، نوذر لب باز کرد و با تواضع گفت: 

 رسون شما و حاج آقاست. اونم خوبه! سلام -

 خداروشکر؛ سلام برسون بهش!  -

ی آن  . هاتف پس از تکمیل مکالمهرنگ، سر تکان دادنوذر با لبخندی کم 

اش را کرد. دست بر روی  تر احوالپرسیدو، برخلاف نوذر، کمی صمیمانه 

 شب گذشته، آرام گفت: ی یاسر گذاشت و به مانند نیمهشانه 

 ردیفی؟ -

یاسر، دست او را فشرد و با پایین آوردنش، او نیز به مانند شب گذشته  

 گفت: 

 ردیفم هاتف! -
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دار شده بود. آن دو سبک کوتاه، بارها میانشان جریان ی و این مکالمه

نوذر با نگاهی     هایشان داشتند.پرسیبرای احوال    ای متفاوتگفتاری 

گفت و دوباره دفترش را 》با اجازه《های رویش،به باسکول و میوه

برداشت تا شروع به نوشتن اعداد و ارقامش کند؛ سپس صدایش را روی  

 سرش انداخت و گفت: 

 حسین، بیا بار جدید رو بذاریم رو باسکول؛ بدو پسر! -

رو و مایل به سیاه به سوی نوذر، هاتف یاسر همزمان با رفتن پسری سبزه

روی سبدهای بار هر دو روبهی دیوار کشاند. این را عقب کشید و به گوشه 

مرتفع شده، به دیوار کاهی رنگ حجره تکیه داده بودند و دست در 

اش کشید و مردد  ای اتف، دستی به ریش و سبیل قهوه جیب داشتند. ه

 زمزمه کرد: 

 یاسر، یه خبری شده!  -

یاسر، ابروهای پرپشتش را در هم گره کرد و خیره به او، چشمانش را ریز  

 کرد و گفت: 

 چی؟! -
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ای نگاهش را کاملاً به دم در حجره و کارگرانی داد که در هاتف، لحظه

کردند. به  د و قیمت بارها را رد و بدل می دارها بودنحال صحبت با مغازه

یاسر نگریست، دوباره دستی به ریش کوتاه و سبیل بلندترش کشید و با  

 نگاهی زیر چشمی به طرف بیرون حجره، خطاب به او گفت: 

 بساط جمع کنه و بره!   خوادخبر رسوندن که جمشیدخان می -

را از دیوار گرفت و با  اش تر کرد، تکیهی میان ابروانش را محکمیاسر، گره 

حائل قرار دادن یک دستش نسبت به آن، با هاتف چشم در چشم شد.  

 کنجکاو و پر تعجب گفت: 

  خواد بره؟یعنی چی که می -

هاتف دست در جیب شلوارش کرد و سیگاری از درون پاکتی سفید رنگ 

 خارج کرد و گفت: 

مروز هم  میگن یکی بالای قیمت، حجره و بارهاش رو ازش خریده. ا -

 روز آخر اینجا بودنشه!

اش، بدون روشن کردن سیگار آن را مماس  و پس از گفتن آخرین جمله

ی دستش را از دیوار کاهی رنگ گرفت و هایش قرار داد. یاسر، تکیه لب
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های جلوی  طور که مانند هاتف، نگاه متفکرش به رفت و آمد همان

 آورد. فامش را درچهارچوب حجره بود، فندک زیپوی نقره 

با فشاری درش را باز کرد و پس از آتش کردنش، سیگاری که میان 

هاتف، سیگار را با دو انگشت      های هاتف بود را روشن ساخت.لب

طور هایش، همان شست و اشاره گرفت و با دور کردن آن از میان لب

 خیره به بیرون، دودش را رها کرد و گفت: 

 گفت ناحسابی نیست! جمشید می  -

شان، به ناگاه قصد عزیمت داشت و تنها  ی حجرهی بیست ساله همسایه

دلیل، بیش از قیمت میلیاردی آن فروخته بود. از نظر او اش را بیدارایی

رسید. هاتف، وجه حسابی به نظر نمیجوار جدیدشان به هیچاین هم

پُکی از سیگارش کشید و پس از خارج کردن دود آن، رو به سمت 

 ای رنگش به بیرون بود و گفت: د که نگاه قهوه یاسری کر

 یاسر!  -

یاسر، نگاه به او داد و انتظار کشید تا حرفش را به زبان آورد. هاتف، 

 ای چشمان ریزش را روی هم فشرد و با مکث گفت: لحظه
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 همه چی خوبه؟ -

فهمید! هاتف با آن جمله  همه چیز خوب بود؟ منظور هاتف را خوب می

 پرسیده بود: 

 کشه؟ اوضاع این ماجرا به کجا رسیده؟! بیتا خوبه؟ هنوز داره نفس می  -

اش را به دیوار کاهی رنگ داد، به زمین نگریست و با  ی یک شانهتکیه

های های کف حجره و کاهاش، روی موزاییکنوک کفش چرم مردانه

های ناموزون کشید. با نگاهی کوتاه به چشمان منتظر  رویش، طرح

 کرد: هاتف، زمزمه

 دیروز تموم شد!  -

هایی بزرگ و کوچک بر ابروهای هاتف به شدت در هم گره خورد و چین

اش را از دیوار گرفت و با همان غضبی که  اش نقش نهادند. تکیه پیشانی 

کرد، خواست سیگارش را روی زمین بیندازد که در چشمانش عصیان می 

های  ین و کاه ی دست به زم طور سر به زیر، با اشارهیاسر، همان

 ی رویش، گفت: پراکنده 

 ننداز!  -
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هاتف، عصبی رو برگرداند و دستی که سیگار را با آن نگرفته بود را روی  

هایش  که بغل   سرش گذاشت. مدام دستش را از روی موهای حجیمش

کشید. به ناگاه  کرد و عمیق نفس می بسیار کوتاه بود، عقب و جلو می 

بار به جای  شتن به سمت یاسری که ایندستش را پایین آورد و با بازگ

کار بود و های او خیره بود، با صدایی که طلب زمین، به پشت شانه 

 مغموم، گفت: 

 این رسمش نبود یاسر! -

و خواست راه کج کند و با گذر از کنار او، به طرف نوذرِ دفتر به دست  

برود که گرفته شدن مچ دستش توسط یاسر، مانعش شد. یاسر که 

رسید در دست او گرفته بود، سیگاری که به نظر می  ه تکیه از دیواردوبار

کند را از میان انگشتانش ربود، مچ دستش را رها کرد و با  سنگینی می 

 نگاه به بیرون از حجره، گفت: 

 بفهم هاتف؛ سخت بود گفتنش! -

هایش ی سیگار، آن را میان لب و سپس خیره به نوک خاکستر شده 

هایش را با آه قلبش، به بیرون فرستاد. شده به ریه  گذاشت و دود وارد

های او و به هایش، به خمیدگی شانه هاتف، نگاهی به سیاهی لباس 
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فروغ بود، کرد و با نهادن  رخ هم هنوز محکم اما بی هایش که از نیم چشم

 ی او گفت: دست بر شانه 

 جا سخت بود هستم!    هر -

 شد رفت.فلزی ختم می و سپس به طرف انتهای حجره که به دری 

***  

هر چند دقیقه یک بار  صحرا جلوی تلویزیون و روی زمین نشسته بود،

گذاشت و در حالی که ذهنش در جهانی دیگر غذا در دهان یرحا می 

ی ی عریض، باریک و برنامهی رنگی آن جعبهزد، محو صفحه پرسه می 

سجود  ها، رکوع وای پشت مبل کودک درونش بود. مانی در گوشه 

خواند و جاوید، خانه را به مقصد مسجد رفت و نماز ظهرش را میمی 

های ترک کرده بود. با صدای زنگ خوردن درب حیاط، الله اکبر گفتن 

 مانی بلند شد و ولوله در جان صحرا نشست.

آمد و جاوید خیلی وقت نبود که از یاسر دیرتر از آن ساعت به خانه می

توانست پشت  و بنابراین، جز یوسف کسی نمی درب حیاط بیرون زده بود 

در باشد. قاشق پر برنج را در دهان یرحا گذاشت و سپس آن را در 
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خاست و به  طور که هول شده از جای برمیبشقاب چینی رها کرد. همان

 رفت، خطاب به یرحا گفت: طرف در می 

 اش رو بخور تا من بیام! خودت بقیه  -

اشت و دمپایی پوشیده و نپوشیده، به حیاط چادر افتاده روی مبل را برد

رفت و پس از طی کردن عرضش به در رسید. پس از باز کردن در، به 

جای یوسف، زنی را دید که چادر مشکی رنگش، قاب صورت تپل و 

سفیدش شده بود. نگاهش کنجکاو بود تا بداند او کیست که ظهر هنگام  

رنگ زد و به خندی کم شان سبز شده بود که خود زن، لبپشت در خانه

 حرف آمد.

 تو باید صحرا باشی! چقدر بزرگ شدی دخترجان! -

شناخت در حالی  سوالات جوانه زده در ذهنش بیشتر شد. زن او را می 

  هایش را از هموار لبی پیش رویش را به یاد نداشت. زمزمه که او قیافه 

 فاصله داد و گفت:

 سلام؛ ببخشید شما...  -
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ش پرید و با همان لبخند محوی که بر صورت تپل و زن در میان کلام 

 گونش نشسته بود، گفت: مهتاب 

 جواهرم؛ مادر هاتف! -

یادش آمد! نام هاتف را که شنید، خاطرات زیادی به ذهنش قدم  

خواست بغض کند و به آغوش آن  دانست چرا اما دلش می گذاشت. نمی 

یگر نداشت و به هر که شد کرد؟ بیتا را دزنِ جواهر نام پناه ببرد. چه می 

 اش را داشت.رسید، قصد ربودن مهر مادری می 

داخل دعوت  پیچ کند و با لبخند او را به خواست افکار مزاحمش را بقچه

هایش تاب های گوشای که با صدایی لرزان در لالهکند که با جمله

 ای دیدگانش را تار کرد و سیبک گلویش را لغزان.خورد، لایه

 بیا بغلم دختر!  -

جواهر، یک دستش را باز کرده بود تا آن دخترک بیست و پنج ساله را 

واست؟ قطع  خمهمان آغوشش کند و صحرا، در آن زمان چیزی فراتر می

ی زن  به یقین نه! بنابراین با مکث جلو رفت و سرش را روی شانه

 چادرپوش و مهربان نهاد. 
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ریخت و چادر جواهر را در زیر آفتاب  های او مظلومانه می اشک

نمود اما جواهر، لبخندش به باد رفته  ظهرگاهی، تر از باران چشمانش می

ه، جواهر او را از خود جدا کرد. پس از چند دقیقهق می -بود و آرام هق

 دار زد و گفت: اش، لبخندی بغض کرد و با زدن بوسه بر پیشانی 

 تون راه میدی دخترجان؟ من رو به خونه  -

*** 

های سینی فلزی چایی را در دست گرفت و از آشپزخانه خارج شد.  دسته

ای در نشیمن نشسته  ای ی قهوه دو نفره  جواهر در کنار مانی روی مبل 

هایش بود و چشمش از سوز های مانی و درد و دلتابی گوشش با بیبود؛ 

جوشید. جلو رفت و پس از خم شدن، سینی چایی را ها میآن حرف

 جلوی جواهر گرفت و گفت: 

 بفرمایید!  -

کریستالی درون سینی را برداشت و با نگاهی به چادری   جواهر، استکان

تپل بود و تر از اشک،  که هنوز روی سر صحرا بود، با همان صورتی که

 لبخند زد و گفت:

 راحت باش عزیزم! -
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فروغش کرد و با نهادن ی بیی چهرهرنگ ضمیمهصحرا، لبخندی کم 

ای گفت و به طرف 》با اجازه《هاسینی، روی میز گرد جلوی مبل

ی بالا گذر کرد و وارد ی بالا رفت. از راهروی کوچک طبقهها و طبقه پله

 کرد. رهای بنفش ملیحش، دخترانگی را القا میاتاقی شد که دیوا

پس از بستن درب چوبی اتاق، کمرش را از داخل به آن تکیه داد و با  

کشیدن چند نفس عمیق، بغضش را قورت داد. چند دقیقه که گذشت،  

تراز با درب اتاق بود، رفت؛ مانتوی  ای که همبه طرف کمد دیواری 

اش را روی تاپ یقه باز مشکی مشکی، کوتاه و جلو بازی برداشت و آن

 پوشید. 

به دلیل جلو باز بودن مانتو، شالی مشکی رنگ برداشت، آن را دور  

ی دو لبه ی را طوری تنظیم کرد که فاصله گردنش انداخت و جلوی آن 

اش را از روی میز دراور چنگ زد و  مانتو را بپوشاند. سپس گوشی 

ای را نگریست، شمارهود می ی گرد روی میز به خطور که در آینههمان

 گرفت. 

زمانی که از پاسخ داده شدن تماس ناامید شد، دستش را پایین آورد تا  

 رمق گفت: ی یوسف، آرام و بی به تماس پایان دهد که صدای گرفته 
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 سلام.  -

از شنیدن آن صدای همیشه خندان و همیشه پرشور، قطره اشکی آرام  

او نیز یوسف را طور دیگری  اش نشست. حتیسُر خورد و روی گونه 

دوست داشت. یوسف در کنار یرحا، برایش نورهای خانه بودند و یاسر 

 ریخت. گاه نمی خورد اما هیچستون بود؛ ستونی که از درون ترک می

ی آینه، به مژگان بلند،  طور که نگاهش از درون سطح خاک گرفته همان

اش را  رده و خشکیدههای ترک خواش خیره بود، لب تر و به هم چسبیده 

 از هم فاصله داد و زمزمه کرد:

 خوای بیای خونه؟ نمی  -

 یوسف، لرز صدایش را خورد و گفت: 

 چرا به من زنگ نزدید تا خودم رو برسونم صحرا؟  -

هایش را گاز گرفت و با به یاد آوردن آن سه ماهی که به دنبال راهی لب

ی چشمش جوشید  مهبرای تماس با او بودند، قطره اشک دیگری از چش

 گونش فرو چکید و گفت: ی گندمو بر گونه 
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زدم به گوشیت اما جواب از همون روزهای اول، هر روز زنگ می -

 دادی! نمی

 با مکث و لرز ادامه داد: 

اش اعزام شده  به واسطهیاسر، یاسر هم چند باری رفت به پایگاهی که   -

بودی اما هر بار گفتن که... گفتن که توی عملیاتی و امکان برقراری 

 ارتباط باهات نیست. 

ی یوسف بیرون جَست، قلبش را داغ ی سوختهآه عمیقی که از سینه 

 کرد. برادر پردردش، پس از سکوتی عمیق، آرام گفت: 

واد ببینه اون سه خخواد امتحانم کنه صحرا؛ می کنم خدا میحس می  -

دونم که توان ماهی که نیت کردم و رفتم، چقدر حق بوده! ولی من می 

 رو سفید بیرون اومدن از امتحانش رو ندارم. 

و بلافاصله به تماس پایان داد. صحرا با دستی لرزان، گوشی را از میان  

هایش را محکم به روی  اش، روی میز رها کرد و دندانانگشتان کشیده 

. پس از اینکه پشت دستش را محکم بر صورتش کشید و هم کشیدن

نفسی عمیق از سینه بیرون داد، خواست پا تند کند و به پایین بازگردد 

که صدای اعلان گوشی، سبب شد دوباره آن را در دست بگیرد. با دیدن 
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ی آن را زیر لب یک پیام از طرف یوسف، آن را باز کرد و تک کلمه

 جاری کرد. 

 آدرس؟! -

خواست تنها به آن ماتمکده برود و او توان مانع شدن  برادرش می

اش را تایپ کرد و در انتهای نداشت. لرزان، نام روستا و مسیر تقریبی

 پیامش با مکث نوشت: 

 مواظب خودت باش!  -

کشان، به طرف  پیام دیگری که دریافت نکرد، گوشی را خاموش کرد و آه

رسید، با دیدن یرحا که جلوی تلویزیون  ها رفت. به پایین که  راهرو و پله

اش نشست. خواهرکش در آن چند بر پیشانی به خواب رفته بود، اخم

زد و این برایش خوابید و کمتر از همیشه حرف می می  روز، بیش از حد 

 کننده بود. نگران

کردن ال سی دی، یکی از خاموشبا لبخندی به جواهر، جلو رفت و پس  

را برداشت و زیر سر یرحا نهاد؛ سپس رفت و روی   های مبلاز بالشتک

مانی و جواهر نشست. جواهر، نگاهی نامحسوس به سر تا  روی مبل روبه 

 پای او کرد و گفت: 
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چطوری دخترم؟ از وقتی که حاج آقا جاوید و بیتای خدابیامرز دیگه  -

ی دیوار به دیوارمون نبودن و از اراک کوچ کردن تهران، من  همسایه

 ماشالله، چقدر بزرگ و خانوم شدی!   ه تو رو ندیدم.دیگ

چند بار در ذهنش اکو شد. اولین بار بود 》بیتای خدابیامرز《ی کلمه

گذاشت. با تلاش، درد  که کسی چنین پسوندی را تَنگ اسم مادرش می 

 جان گفت: درونش را درونش خفه کرد و با لبخندی کم 

ام که هر بار ما... مامان ده خانوم! شرمنکم سعادتی من بوده جواهر -

دیدنتون، من مشغول بودم و فرصت نشد که  اومدن اراک و میها می این

 بیام. حاج آقا بهتره؟

ی چادر بر روی  ی افتادهطور که لبه جواهر، آهی کشید و همان

 کشید، گفت: کرد و بالا می هایش را مرتب می شانه 

؛ اون پیشش بود که اون هم خوبه شکر خدا! هادی پسرم دکتر شده -

جا. تا هاتف زنگ زد و گفت که من تونستم با خیال راحت بیام این

زده شدید و داغ به دلتون نشسته، یه لحظه هم صبر چجوری مصیبت 

رو رسوندم. سپس با بغض و  نکردم، یه سواری گرفتم و سه ساعته خودم

 هایی منقطع گفت: نفس 
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ت باشه! مامانت خانوم بود و از  هایی که میگم رو همیشه یادصحرا، این -

ی آقا خانومی چیزی کم نداشت. از پونزده سالگی که شد عروس خونه

ی جاوید، یک بار با قهر و غضب بابات رو نگاه نکرد و یک بار ما از خونه

 شما صدای داد و بیداد نشنیدیم. 

 هق کرد و با چند بار زدن دست بر زانوش، ادامه داد:  -هق

سر گیرش اومد، دوباره یک سال بعدش یوسف رو خدا یک سال بعد یا -

شون شدی. با وجود بچه بهش داد و دو سال بعدش تو مهمون خونه

بودنش، از مادری برای شما سه تا چیزی کم نذاشت. مادرت خانوم بود 

 صحرا؛ اون زن پاک بود!

گشت، بر های مانی و جواهر بیشتر می بغض گلویش که در میان گریه

خواست؛ دلش فراموشی  شد. دلش سکوت می بش افزوده میتشنج اعصا

 کرد و قرار نبود این فراموشی و سکوت سهم او شود.مطلق را تمنا می

*** 

ای رنگ خانه را آرام هاتف، کلید را در قفل چرخاند و در چوبی و قهوه 

هایی کشاند که گشود. خاموشی و تاریکی، نگاهش را به سمت پرده

درزی برای ورود نور نداشتند. در را بست و کشیده شده بودند و 
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جا رها کرد. کلید را به های خریدی که در دستش بود را همانپلاستیک 

 جیب شلوار کتانش وارد کرد و آرام به آن سوی نشیمن قدم برداشت. 

دستگیره را فشرد و با باز کردن در، وارد تک اتاق خانه شد. یوسف را در  

ی زمین و تکیه بر تخت نشسته بود و به میان سیاهی اتاق دید که رو

نگریست. بدون روشن کردن عکس سه در چهار در میان انگشتانش می 

اتاق، جلو رفت و روی تخت یک نفره، دقیقاً پشت سر او نشست. زمزمه 

 کرد:

 ترک دنیا کردی! -

بیتا   طور که خط نگاهش به عکسی بود که فردِ در آن، جزیوسف، همان

 قدر آرام زمزمه کرد: ، همانتوانست باشد نمی

 ام!ام هاتف؛ خیلی خستهخسته -

اش، به انگشتر یاقوت کبودی هاتف، با همان چشمان ریز و همیشه جدی 

 کرد و گفت: ی یوسف خودنمایی می نگاه دوخت که در انگشت حلقه 

الان ساعت دو ظهره و من دارم میرم اراک تا مادرم رو برگردونم؛ تا  -

کار خوای چیفرصت داری به این فکر کنی که می  گردمشب که برمی 
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جا و حاج آقا و یاسر رو تو ذهنت بکوبی یا بلند بشی و کنی؛ بشینی این 

 به خاطر شادی مادرت زندگی کنی؟

پیش از خروج،     به سوی در اتاق رفت.    از جایش برخاست و   هاتف

 رو به یوسف کرد و گفت: 

 جوری پشتتم! ؛ همونبرام مثل یاسری   باشه، یادت   -

های روی زمین در و سپس از اتاق خارج شد و پس از نهادن پلاستیک

 آشپزخانه، دوباره به طرف در قدم برداشت و بیرون رفت. 

*** 

نیسان آبی رنگ را وارد کوچه کرد و جلوی درب بزرگ خانه نگه داشت.  

به  خواست به گوشی جواهر زنگ بزند تا خبر از آمدنش دهد و عزم رفتن  

اراک کنند که با دیدن شارژ دو درصدی گوشی، منصرف شد و با باز 

ی ماشین  کردن در، از روی صندلی کرم رنگ، کمی کثیف و پاره شده 

 بلند شد. 

در را بست و جلو رفت. جاوید را که از دور دید، مکثی کرد تا او برسد و 

با   بعد زنگ در را بفشارد. جاوید، با دیدنش، لبخندی بر لب نشاند و

هایش از ذکرگویی ایستاد و دستانش از تکان دادن رسیدن به او، لب 
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های تسبیح متوقف شد. دستش را برای دست دادن با او جلو برد و  مهره 

 گفت: 

 جا کجا؟!سلام پسرم؛ شما کجا، این -

تر  رنگهاتف گرم با او دست داد، لبخندی که تحویل گرفته بود را کم 

 پس داد و گفت: 

ی شما سر بزنه، اومدم برش سلام حاجی؛ مادرم اومده بود خونه -

 گردونم اراک! 

آورد  طور که کلید را از جیبش در می جاوید، رویش را بازتر کرد و همان

 تا در را باز کند، گفت: 

 جاست! ینپس جواهر خانوم ا -

 در که باز شد، کمی عقب رفت و با اشاره به داخل گفت: 

بیا یه توک پا بریم داخل پسر جان؛ زشته بعد از سالیانی که اومدی  -

 جا، داخل نیای و چای نخورده بری! بفرما تو! این

اش گذاشت و با  هاتف خواست مخالفت کند که جاوید دست روی شانه 

 ایجاد فشاری نرم، گفت: 
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 نداریم؛ برو داخل! تعارف -

های کاشته شده در ناچاراً وارد حیاط شد و به محض ورود، بوی یاس

های روشن حیاط  اش را نواخت. چشمش را روی موزاییکباغچه، بینی 

قدم با جاوید جلو رفت و با عبور از زوم کرد و پس از بسته شدن در، هم

وید، به  های منتهی به خانه بالا رفت. جاکنار حوض گرد، از پله

اش نگریست و با زدن چند تقه به درب چوبی  های مشکی و چرمیکفش 

 خانه، بلند گفت: 

 یا الله!  -

آوردند و پس از چند دقیقه که صدای بفرمایید صحرا بلند شد، کفش در 

ی سر به زیر داخل رفتند. صحرا که قامت هاتف را از پشت پنجره 

کوچک و قرمز در دیده بود، چادر سر کرده بود و مانی که از صبح  

اش را روی سر مرتب گردانیده  هایش را به تن داشت، تنها روسری لباس

طور که با دست، دو بود. جواهر با دیدن جاوید از جای برخاست و همان

 داشت، گفت: چادرش را زیر صورت تپل و سفیدش نگه می طرف

 سلام حاج آقا؛ خوب هستید؟ -
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ی تسبیح زمردینش بود را روی سینه نهاد و جاوید، دستی که نگهدارنده 

 با احترام گفت: 

سلام حاج خانوم؛ زحمت کشیدید تشریف آوردید. احوال رفیق ما   -

 چطوره؟

 ر به زیر، گفت: جواهر، آهی کشید و با نگاه به هاتفِ س

 شکر خدا خوبه؛ هادی پسرم مواظبشه!  -

گویا جواهر، بیش از اندازه به پسرش هادی که شب و روز سینه چاک 

 کرد. جاوید، زیر لب گفت: اش بود، افتخار می پدر شیمیایی 

 خداراشکر! -

ها رفت و هاتف که حین ورود سلامی همگانی و بلند  سپس به طرف مبل 

ی نشستن، هاتف سرش را بلند کرد و با او شد. لحظه گامداده بود نیز هم 

ها ایستاده بود و به نگاهش، در دیدگان صحرایی قفل شد که زیر پله

های . او را که در قاب چادر دید، تپشنگریست. صورت گندم ها میآن

 تر از هر زمان دیگری حس کرد.قلبش را عمیق
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کبود رنگش از کنار  های نگاه از او گرفت و نشست اما نبض زدن رگ

خنک  شقیقه، تازه آغاز شده بود و عرق سرد در آن روزهای نیمه

های کمرش راه گرفته بود. صحرا، قدم به طرف پاییزی، بر روی مهره 

آشپزخانه برداشت تا چای بیاورد و جاوید، دست بر زانوی هاتف گذاشت  

 و گفت: 

 فردا باید بازش کنیم! یاسر نیومد؟ قرار بود برای مغازه بار بیاره؛ از  -

هایی افتاده و رنگی پریده،  ای به مانی نگاه کرد که با شانه هاتف، لحظه

چشمش به میز گرد وسط نشیمن خیره بود؛ سپس رو به سمت جاوید  

 کرد و با نگاه درون چشمان آبی رنگ او گفت: 

مونه. قرار  خوام برم و مادر رو برسونم، تا عصر حجره میچون من می  -

ها رو بار بزنه و بیاره دم ر که حجره بسته شد، نوذر یکی از وانتشد عص

 مغازه. گفت خبر میده بهتون! 

ی تفهیم تکان داد. دستی به محاسن سفید رنگش  جاوید سری به نشانه

 کشید و انگار که چیزی به یادش آمده باشد، دوباره لب باز کرد و گفت: 

 راستی، چرا داری با نیسان میری؟  -
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ان، صحرا سینی به دست از آشپزخانه خارج شد و دوباره به  زم همان

ی قلب هاتف اوج داد. سینی که جلویش قرار گرفته  ضربان آرام گرفته

خطاب به جاوید 》تشکر《شد، سر به زیر استکانی برداشت و با گفتن

 گفت: 

 چند روز دیگه شهادته و...  -

ز سینی  طور که او نیز چایی اجاوید به میان حرفش پرید و همان

 داشت، گفت: برمی 

 آهان؛ برای اونه! -

های هاتف و خودش زد و بساط  و با این جمله، مهر سکوت بر لب 

 خوری را به پا کرد.چای 

*** 

طرف در تابید. جاوید به تر از صبح و ظهر می آفتاب عصرگاهی، ملایم

حیاط رفت تا از آن خارج شود و راه مغازه را پیش بگیرد. دستی به 

تر بایستند و کج و معوج نباشند.  های مشکی رنگش کشید تا صاف لباس

های پیش از باز کردن درب حیاط، پاکت کاهی رنگی که روی موزاییک

 حیاط افتاده بود، توجهش را جلب کرد.
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ه صدای یرحا باعث شد سرش را به خواست خم شود و پاکت را بردارد ک

ای رنگش،  سمت پشت بازگرداند. دخترک، در حالی که موهای بلند قهوه 

خوردند، به طرف او گام برداشت اما پیش از  آزادانه در هوا تاب می

 رسیدن، پایش پیچ خورد و با چانه به زمین فرود آمد. 

وی دو زانو جاوید، ابرو در هم کشید و شتابان خود را به او رساند؛ ر

ترین فرزندش ی کوچکی بغض کردهنشست و او را نیز نشاند. به چهره 

نگریست و دلش از معصومیت او لرزید. لبخند بر لب نشاند و با پشت  

 گوش راندن موهای او، آرام گفت: 

 چیزی نیست باباجان؛ گریه نکن!  -

اش را به هم کوبید تا کمی تمیز شوند و های خاکییرحا کف دست

ی دردمندش کشید. حرکات کودکانه و دستی به چانه سپس

داد. پس از چند لحظه، کمی اش، قلب پدرش را تکان می معصومانه 

هایش را از هم فاصله داد اما  معذب و با ترس به جاوید نگاه کرد و لب

 اش خارج نشد.صدایی از حنجره

. به نظر  های جاوید را در هم فرو برداش، دوباره اخمنتیجههای بیتلاش

ای رسید لکنت ضعیف یرحا، قوت گرفته و وخیم شده بود. لحظه می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 95 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ذهنش زمانی را به یاد آورد که در آن روستای پر خاک و کلوخ، سر 

دخترش فریاد کشیده بود و از او خواسته بود که به تماشای مرگ 

 هولناک مادرش بایستد.

ال خود افسوس هایش را با درد روی هم نهاد و به حای پلکچند ثانیه 

خورد که نتوانسته بود خودش را در آن شرایط پر تشویش کنترل کند.  

سپس دوباره چشم باز کرد و دریای چشمانش را به آسمان نگاه دخترک 

شد داد. دو دستش را دو طرف صورت او که دوباره داشت ابری می

 گذاشت و با لبخند زمزمه کرد: 

 خوای برات بخرم؟ می چیزی  -

را با یادآوری روزهایی زد که پیش از خروج از خانه، یرحا این جمله 

هایش را ردیف  شد و توماری از خواستهدوان پشت سرش روان می -دوان

اضطراب، سرش را   کرد. یرحا، بغضش را به فراموشی سپرد و با کمیمی 

 ی تأیید بالا و پایین کرد. چند بار به نشانه 

مان معصوم و آبی رنگ یرحا بود، جاوید بار دیگر از اضطرابی که در چش

ها تلاش کرده بود که دل پیر و جوان، همسایه و به خود لرزید. سال
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اش، از اون ساله  صحبتانش را به عمد نشکند و حال دخترک پنجهم

 تر کرد و گفت: شکسته بود! لبخندش را عمیقترسان و دل

 خرم؛ خوبه؟ خوراکی و دفتر نقاشی برات می  -

چشمان یرحا را که خاموش شده دید، لبخندِ روی لبانّ    اضطراب و ترس

کوچکش و بالا و پایین شدن سرش را که دید، نفسی عمیق کشید و 

شد و او را نیز بلند  طور که بلند میای بر پیشانی او نشاند. همانبوسه 

 کرد، ملایم گفت: می 

 دیگه برو داخل! -

د و با پشت سر نهادن دوان از کنار حوض رد ش -یرحا را برگرداند، دوان

ای به دور تا دور حیاط هایی کوچک، وارد خانه شد. جاوید، لحظهپله

نگریست. دیوار سمت راست حیاط، از تحمل درختان انگورِ پر شاخ و 

 برگ، سنگین شده بود. 

ای بزرگ قرار داشت که یک درخت  در کنار دیوار سمت چپ، باغچه

های خوش طراوت آن، همسایه های خرمالو، در آن قد کشیده بود و یاس

آن درخت بودند. نگاه آخرش را از حوض گرد و پر از ماهی قرمز وسط  
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حیاط، به زیرزمینی داد که درش نزدیک به درخت خرمالو بود و چهار 

 قفله شده بود. 

در نهایت رو برگرداند تا از خانه خارج شود که دوباره پاکت افتاد نظرش 

و رفت و آرام پاکت را از روی زمین  را معطوف کرد و منصرف شد. جل

ای غریب به جانش نشسته بود و دانست چرا اما دلهرهبرداشت. نمی 

ای کاهی  آزرد. آرام پاکت را باز کرد و برگههراسی عجیب، قلبش را می 

رنگ از درون آن خارج کرد. تای برگه را باز کرد و یک خط نوشته شده  

 در آن را زیر لب زمزمه کرد. 

 آقا جاوید بزرگ. من برگشتم؛ مواظب زندگیت باش! اج سلام ح -

های ترین حد ممکن رسیده بود. دانهفشار انگشتانش روی کاغذ، به بیش

تسبیح زمردی رنگش، از فرط فشار دست دیگرش بر آن، کم مانده بود 

از هم جدا شوند و بر زمین پخش گردند. در ذهنش به دنبال کسی 

 آورد. ار داده باشد و هیچ چیز به یاد نمی گشت که او را مورد ستم قرمی 

قدر برایش ملموس بود که اش آنشیطنت آن جمله و قوت نویسنده

آن بیتا را به خاطر آورد و لرزش، به فشار دستانش افزوده شد. حس یک

ای نمانده تا کمرش خم شود و زانوانش تا گردد. به سختی  کرد ثانیهمی 
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د، برگه را به پاکتش بازگرداند و آن را در  اش را به دیوار کنار در داتکیه

 جیب شلوار مشکی رنگش نهاد. 

اش، با دستی لرزان آن را از جیب دیگر شلوارش با زنگ خوردن گوشی 

ی سبز حرکت داد. خارج کرد. با نگاه به نام یاسر، انگشتش را روی گزینه

اش را به دیوار تکیه داده بود، با لرزی که  طور که یک شانه همان

 توانست آن را از صدایش دور کند، گفت: نمی

 ی دیگه میام پسر! پانزده دقیقه  -

و بدون منتظر ماندن برای شنیدن پاسخی، به تماس پایان داد و گوشی  

ای نگاهش به خانه خورد و دید که  را به درون جیبش بازگرداند. لحظه

کند.  می  ی بزرگ مجاور در را کنار زده و به او نگاهی پنجرهصحرا، پرده

نگاه صحرا باعث شد که به سختی تکیه از دیوار بگیرد و با باز کردن در، 

 پا در کوچه بگذارد و به طرف مغازه برود.

*** 

رو دید. به مغازه که نزدیک شد، نیسان آبی رنگ حجره را جلوی پیاده

اش نگاه  ی گوشینوذر به بغل نیسان تکیه زده بود و با لبخند به صفحه
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اسر نیز کمی جلوتر، در زانتیای سفید رنگش منتظر نشسته  کرد؛ یمی 

 ی پایینِ ماشین نهاده بود. ی پنجره بود و آرنجش را لبه

جاوید کمی جلوتر رفت و با رسیدن به مغازه، خم شد تا قفل آن را باز  

نماید. خواست صدایش را بلند کند و خبر از حضورش دهد که با  

پیاده شدن یاسر، منصرف شد.   شدن درب ماشین و شنیدن ضرب بسته

داشت، بشکنی زد و خطاب طور که به طرف جاوید گام برمی یاسر، همان

 به نوذر گفت: 

 نوذر، در رو باز کن!  -

نهاد و  نوذر با شنیدن صدای یاسر، گوشی را در جیب کت مشکی رنگش 

باز مغازه دید،  ی سفید و نیمه صاف ایستاد. جاوید را که در کنار کرکره 

اش خارج ساخت تا درِ  سلامی بلند کرد؛ سپس زنجیری را از حلقه

 کوچک پشت نیسان باز شود. 

زد تا طور که جاوید سر پا ایستاده بود و دستانش را بر هم می همان

خاکشان را بزداید، یاسر به او رسید و خواست دهان باز کند تا حرفی  

 ی زنی مانعش شد. بزند که صدای بلند و کشیده 

 چه عجب؛ دو ساعته اون پشت منتظرم تشریف فرما بشی جاویدخان! -
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آن سوی خیابان پهن بود اشاره کرد؛ زن، با انگشت به پشت درختی که 

سپس آستین هودی بلند زرشکی رنگش را روی صورتش نهاد و با 

هایی در هم به  اش را با صدا بالا کشید. یاسر با اخمامتداد دادنش، بینی 

های روی صورتش نگریست و جاوید، ی زن و لکپوست آفتاب سوخته

 ای لرز به جانش نشست. لحظه

ای از جا ی آن نامه را خوانده بود، با هر صدای ناگهانی از زمانی که محتوا

کرد. زن که ی شک و تردید نگاه می پرید و به هر آدمی به دیدهمی 

ای رنگِ یاسر را خیره بر خود و منتظر چشمان آبی جاوید و نگاه قهوه 

 اش را از هم فاصله داد و گفت: های ترک خورده و زخمیدید، لب

شناسی! کی زنی که بیست و اندی علومه که نمیشناسی؟ ممن رو نمی  -

 مونه؟سال پیش، یه بار به چشم دیده را یادش می

ی زن، چینی  های زرد رنگ و یکی در میان شکسته یاسر با دیدن دندان

ی تأسف، دستش را اش داد و پس از تکان دادن سرش به نشانهبه بینی 

بار به مانند ندر جیب شلوار کتان مشکی رنگش فرو کرد. جاوید ای

دارش نشاند و محتاطانه اما طلبکارانه پسرش، اخم بر پیشانی چروک

 گفت: 
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 کی هستی خانم؟ -

ای کلاه مشکی رنگی که روی سرش بود را تا بالای  زن با دو دستش، لبه 

ای از باب تمسخر کرد و با نگاه به سر ابروهای باریکش کشید. تک خنده 

ای که نشان از اعتیادش داشت، ه تا پای جاوید، با همان لحن کشید

 گفت: 

 ام؛ خواهر لیلا! به جا آوردید حاج آقا؟ من لاله  -

های هایش را در جیبرا محکم کشید و دست 》حاج آقا《الف آخر

اش فرو برد. شنیدن این جمله کمی برای جاوید سنگین بود. حتی  هودی 

اش، در هم دکیی یاسر نیز از مرور آن روزها و اتفاقات افتاده در کوچهره

رفت؛ اما هنوز صامت و دست در جیب ایستاده بود تا پدرش حرف بزند.  

های اش را فرو داد، پاهایش را روی موزاییکجاوید، آب دهان نداشته 

، جا کرد و پس از کشیدن نفسی عمیق بهرو جاسنگی و روشن پیاده 

 لرزان گفت: 

 لاله؟! -

هایش دید، به شلوار شش  ه لباس زنِ لاله نام که چشمان یاسر را خیره ب

پریده و کثیفش نگریست؛ سپس  ها رنگجیب و کتان سبز رنگ و پوتین
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تفاوت به یاسر، رو به جاوید سرش را بلند کرد و با نگاهی کوتاه و بی 

 گفت: 

ام، لاله! اومدم دنبال خواهرم؛ اومدم دنبال پسرم! بگو  یس حاجی؛ لاله -

 ده که معلوم نیست کدوم جهنمیه!اون جمشید گور به گور ش کجان؟ 

های آبی رنگ جاوید گرد شد و دستش برای نگاه داشتن تسبیح  چشم

کمی از رمق گشت. با نگاهی متعجب و حیران به یاسری که دستبی 

 خودش نداشت، با صدایی بلند و ناباور خطاب به لاله گفت: 

 پسرت؟  -

دادن به   لاله کلافه سنگ جلوی پایش را محکم لگد کرد و با چین

اش و در هم کشیدن ابروهای باریکش، عصبی صورت آفتاب سوخته

 گفت: 

 آره پسرم؛ آزاد شدم و اومدم دنبال مهیار! پسرم کجاست؟  -

ها کرد، یک دستش را پشت گردن دردمند از یاسر کلافه پشت به آن

های مشکی رنگش  اش آویز کرد و دست دیگرش را روی ریشخستگی 
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ی کوتاه به نوذری که به نیسان آبی رنگ تکیه داده نهاد. جاوید با نگاه

 بود و دوباره سر در گوشی فرو برده بود، دست بر سینه گذاشت و گفت: 

 مهیار پسر تو بود؟  -

ی کلافگی و حالات عجیب آن دو کرد و لاله نگاهی مشکوک حواله

اش بیرون کشید. یک دستش را در های هودی هایش را از جیب دست

ی تعجب، هایش به نشانه ای لببا پایین راندن گوشه هوا چرخاند و

 خطاب به جاوید گفت: 

مهیار پسر من بود چرا؟ مهیار پسر من هست! چرا هول برتون داشته؟   -

 نکنه بلا ملا سر پسرم آوردید؟ اصلاً جمشید کدوم گوریه؟ 

ها برگرداند و جلو رفت. حال ناخوش پدرش یاسر دوباره رو به سوی آن

 تردید خطاب به لاله گفت: و بی  ، پیش از او، خودش محکمرا که دید

نوزده سال پیش از ایران رفتن. اگه   -ببین خانم، جمشید و لیلا هجده -

کنیم به خاطر اینه که لیلا نگفته بود ما گنگ داریم به شما نگاه می 

ها اومدن دیدنِ ما و مهیار پسر شماست. خودش و جمشید بعد از مدت 

 ونه؛ اسمش هم مهیاره؛ والسلام!گفتن این پسرم
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هایش توسط  ی آن دو کرد؛ نگاهی که حرفلاله نگاهی عجیب حواله

اش کرد ی چهرهشد. بلافاصله خشم و طلبکاری را زمینه آنان خوانده نمی 

کرد، خطاب به رو را جلب می و با صدایی که بلندایش، نگاه عابران پیاده

 هر دو گفت: 

کنم؟ زنگ بزن کار  پسرم رو بخوام باید چیخب یعنی چی؟ الان من  -

 جمشید، بگو بیاد ایران! 

 بار هم مانند قبل محکم گفت: یاسر، این

لیلا. از اون سالی که رفتن  ای نه از جمشید داریم، نه از ما هیچ شماره  -

تونیم کمکی  نه باهاشون حرف زدیم نه دیدیمشون. شرمنده که نمی

 بکنیم! 

و سپس خواست از کنار لاله رد شود و به سمت نوذر برود که آستین  

اش توسط لاله گرفته شد و صدای بلند و عصبی او در  پیراهن مشکی 

 گوشش پیچید. 

 و داری میری؟!هوی، وایسا ببینم؛ راهت رو کشیدی  -
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نوذر از صدای بلند لاله و طرز صحبت کردنش، به سرعت سر بلند کرد و 

خواست جلو برود که یاسر با دست آزادش، به او اشاره کرد بایستد؛ 

هایی گره کرده و به ضرب، آستینش را از میان انگشتان سپس با اخم 

 لاله بیرون کشید و گفت: 

مشید ایران نیستن و ما خبری چته خانم؟ دارم بهت میگم لیلا و ج -

ازشون نداریم؛ چرا ول کن نیستی؟ اصلاً شما چجوری آدرس ما رو پیدا 

 کردی؟ 

لاله کمی حول شد اما از تک و تا نیفتاد. نگاهی به جاوید ساکت و 

 کار گفت: صامت انداخت و رو به یاسر عصبی، طلب 

 تونم. به بدبختی! ول کن هم نیستم چون نمی -

وید کرد و با همان حالت خاص خودش، دستش را در  سپس رو سمت جا

 هوا تکان داد و گفت: 

ی ی تو اینه که پیداش کنی و بچهجمشید برادرته حاجی؛ پس وظیفه  -

 من رو بهم پس بدی! شیرفهمه؟ 

 یاسر لبخندی عصبی زد و پر حرص زیر لب گفت: 
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 الله!لااله -

ن بود، به ی دریدتر از همیشه آمادهسپس با چشمانی که وحشی

 چشمان سیاه رنگ لاله زل زد و گفت: 

 زنم مأمور بیاد؛ حالا دیگه خوددانی!نری زنگ می  -

خندی کرد و با لحنی که سعی لاله دماغش را با صدا بالا کشید، تک

 داشت مشابه حالت بیان یاسر باشد، گفت: 

 حالا خوددانی! -

 بیانش را عادی کرد و با تمسخر ادامه داد: 

ها رو واسه یکی دیگه ردیف کن!  اجی؛ برو این بدون و ندونبرو پسر ح -

من بیست سال تَنگ دل این مأمورها خسبیدم و شکم سیر کردم؛ من  

 ترسونی آخه! رو از کی می 

 باش بود، گفت: یاسر با حالتی عصبی خطاب به نوذری که آماده

 نوذر زنگ بزن... -

عقب رفت و   -اش را کامل کند، لاله آرام عقبپیش از آنکه جمله

 همزمان بلند و با بغضی ناگهانی گفت: 
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م ها، نه؛ چون اگه دوباره برم اون تو، دیگه مهیار  میرم نه چون ترسید  -

بخوره و بیام دنبال  م ذارن هوا به کلههوتوتو! باید بشینم تا ببینم کی می

 خیالتون نمیشم آقا پسر!م. ولی یادت باشه، من بی بچه

های روشن قدم دوان بر روی موزاییک  -ها کرد، دوانسپس پشت به آن

مهابا بر روی پوست هایش بی گذاشت و وارد اولین کوچه شد. اشک

ساختند.  چکیدند و صورتش را تر میدارش فرو میدار و لکچروک

کم رو به   -هایش کمیافتند و قدمبه سختی به بیرون راه می هایش نفس 

 رفتند. زوال و ایست کردن می

ای پس از دور شدن از سر کوچه، ایستاد و دست بر دیوار سیمانی خانه

قرار داد. نای سر پا ماندن را نداشت، بنابراین کمرش را به سردی دیوار  

ست. نگاه پر افسوس و سپرد، سُر خورد و تکیه زده بر آن، چهارزانو نش

 حاوی تمسخر عابران برایش اهمیتی نداشت. 

اش در آورد. اش را از جیب هودی لرزان، گوشی نوکیای زوار در رفته

ای  های عدددار گوشی فشرد و شمارهاش را روی دکمهکردهانگشتانش یخ 

را گرفت. گوشی را به زیر کلاه مشکی رنگش و بر روی گوشش نهاد و 

 های ممتد تماس گوش سپرد.هایش، به بوقریختن شکهمزمان با ا
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ناامید از پاسخ داده شدن تماسش، دستش را پایین آورد به آن پایان داد. 

گوشی را روی پاهایش انداخت و دو دستش را بر صورت تر شده با 

کننده بود و حال زارش،  ریشهایش، دلهق -هایش نهاد. هقاشک

ستانش را محکم روی صورتش کشید تا رد برانگیز! به ناگاه پشت دترحم

 هایش را پاک کند. اشک

پَرش را با حرص روی هم فشرد و پس از گذاشتن  های زرد و لبدندان

اش، به ضرب از جای برخاست. با گوشی در جیب هودی زرشکی

کرد استوار نگاهشان دارد، به طرف انتهای های گیجی که سعی می قدم

 کوچه حرکت کرد.

*** 

نهاد.   سی زرد رنگ پیاده شد و پا بر روی خاک و کلوخ روی زمین از تاک

 در جواب راننده که گفت: 

 آقا من برم یا بمونم؟ -

 های لرزدار، آرام گفت: با نفس 

  برو آقا! -
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سر هم  ی پشت که بلند شد، سببِ چند سرفه دور زدن ماشین و خاکی

او گردید. به سوی جلو گام برداشت و مشتش را باز و بسته کرد تا شاید 

و  دانست میان آن همه قبراش را خاموش کند. نمی حسیبتواند بی 

 های در قبر، باید به کدامین سو سوق یابد تا مادرش را بیابد. خفته

شد،  خواند و خسته که می ها را میهای روی سنگرفت، نام راه می 

داد و پس از جا میی آنای به یکی از درختان سر به فلک کشیده یهتک

پرداخت. نگاهش از دور، به  تازه کردن نفس، دوباره به جست و جو می

》یا علی 《ی ای سبز و مشکی خورد که بزرگ روی آن، کلمهپارچه

 نوشته شده بود. 

تا  اش، سنگ قبری نداشته و اوتازه به یاد آورد که مادر تازه خاک شده 

هایش عمق داشت و گشت. دَم به حال در آسمان، به دنبال ماهی می 

ها همه به سبب بغضی بود که در هایش طولی نداشت؛ و اینبازدم

 شد. گلویش ثانیه به ثانیه بزرگتر می 

اش را به پیراهن چروک و مشکی رنگش کشید؛  ی کف دستان عرق کرده

بود تا حرمت مادر از   های هاتف غضب کردهکه از کمد لباسپیراهنی  
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رفت و قلبش به مانند تمام ساعاتی اش را نگاه دارد. جلو میدست رفته 

 گفت: که گذرانده بود، می 

 دروغه؛ همه چی دروغه! -

ی مشکی رنگ چشمانش راه باز  ها از چشمهبه کنار قبر که رسید، اشک 

از قلبش بر زبانش جاری گشت. روی دو   》 دروغه!《یکردند و زمزمه 

هایشان ها عرق کرده بود و استخوانهایی که کف آننو افتاد و با دستزا

اش  ی برزنتی را بلند کرد و به صورت تر شدهمتزلزل و لرزان، پارچه

 نزدیک گرداند.

کرده در  های لانهای خودش را رها کرد و فریاد جانش را، غمبه ثانیه 

قدر فریادش قلب زارش را، خفه شده رها کرد. چگونه خفه شده؟ آن

عمیق و بلند بود که صدا نداشت؛ که گوش برای شنیدنش عنصری کم  

 داشت.

فهمیدند  نگریستند هم نمی با چشم اگر به آن پسر روی زانو نشسته می 

ی مزین شده با  که دریای جانش در حال خروش است؛ چون آن پارچه

اش ی زمین نبود و به صورت تر شده نام علی، دیگر روی خاکِ برآمده

شنیدند، آن هم نه هر قلبی؛  ها می چسبیده بود. فریادش را فقط قلب
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را داشتند. و وای بر آن های سیاه شده از درد توان این امر تنها سرخ 

 های علیل و ناخوش! وای!قلب

*** 

هدف پا در ها و شیر آب، بی یاسر با شنیدن صدای به هم خوردن ظرف

داد و نگاه به صحرایی  تکیه آشپزخانه گذاشت. به قسمت داخلی اپن

شد  دوخت که پشت به او در حال ظرف شستن بود. تقریباً سه روزی می

که حرف نزده بودند مگر به اجبار! چشمانش خیره به صحرا که نه، بلکه 

 باختند! شان را نمی هم رنگ مشکی هایی بود که حتی در خانهبه لباس 

ما پیش از سخن گفتنش، هایش را با زبان تر کرد تا حرف بزند الب

صحرا آخرین ظرف را روی جاظرفی استیل کنار سینک گذاشت، شیر 

 شویی را درآورد.های صورتی رنگ ظرف کش آب را بست و دست

آورد؛ شاید چون موهای باز و فردار خواهرش، عجیب قلبش را به درد می

های لطیف و همواره باز مادرشان او را به شدت به یاد آن ابریشم

آید؟ نه؛ بالاخره او نیز انداخت! و این دردمندی عجیب به نظر می می 

 ی مادرش بود و مادرش عزیزش! که عزیزکرده    پسری بود
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صحرا در کابینت زیر سینک را باز کرد و سطل کرم رنگ را از درونش  

ها چین داد و زور زد تا سر اش را از بوی تیز آشغال بیرون کشید. بینی

قدر از زباله پر شده بود که توان او  ما پلاستیک سطل آنآن را گره بزند ا

برد. یاسر که تقلا و ناتوانی او را دید، تکیه از اپن گرفت و را زیر سؤال می

 جلو رفت.

در تمام مدت حضور یاسر، ابروهای کمانی صحرا از فهمیدن بوی عطر 

 تلخ او، یکدیگر را ریز در آغوش گرفته بودند؛ اما این احساس حضور

برادرش را به روی خودش نیاورده بود. یاسر که به کنار او رسید، دست  

ی سطل را به طرف خود بکشد که صحرا با عقب کشیدن جلو برد تا لبه

 سطل و دستش، ممانعت کرد. 

. خواهرش حواله کرد، دستان بزرگش  رخ گندمیاسر نگاهی عمیق به نیم 

ه صحرا دستش را از  را روی دست ظریف او نهاد و خواست حرفی بزند ک

ای، زیر دست او کشید و به سرعت از آشپزخانه خارج شد. برای ثانیه

هایش روی هم قرار گرفت  ابروهای پرپشت یاسر در هم فرو رفت و پلک

اما نه از روی خشم، نه از روی حرصِ پس زده شدن توسط خواهرش؛ 

 بلکه از حسی به مانند شرمساری و دردمندی! زیر لب زمزمه کرد: 
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 لعنت به من!  -

و پس از چند لحظه مکث، به سختی پلاستیک بزرگ و مشکی رنگ را  

گره زد، سطل را در یک دست گرفت و از آشپزخانه خارج شد. چشمش 

خواند و اش نماز میای به مانی خورد که در همان جای همیشگیلحظه

های تسبیحش بود. از در خانه یرحا، مشغول پایین و بالا کردن مهره 

هنگامِ پاییزی را حس  رج شد و با قدم گذاشتن در حیاط، سوز شب خا

  کرد.

زدند و برای ماه و شبهِ  ها، بدجور چشمک میآسمان تاریک بود و ستاره 

کردند. به طرف درب بزرگ حیاط رفت و پس از باز  ها دلبری میماه 

کردن درب کوچک درون آن، وارد کوچه شد تا پلاستیک زباله را به  

ی و سربی رنگی که کمی دورتر از خانه بود، برساند؛ اما با سطل فلز

 هایش جلوی در ثابت ماند. دیدن چیزی، قدم

کرد، در کنار در لاله در ساعتی از شب که به سمت دوازده میل می

طور که به دیوار آجری و سفید شان چهارزانو نشسته بود و همانخانه

دانست باید نسبت به دیدن آن لرزید. نمی رنگ تکیه زده بود، به خود می 

صحنه چه واکنشی نشان دهد؛ عصبانی باشد که آن زن هنوز دست از 
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خواست پاپیچشان شود، یا متأسف و  سرشان بر نداشته بود و می 

 اندوهگین شود که به آن روز افتاده بود. 

العملی از سوی لاله نسبت به حضورش ندید، در نهایت، زمانی که عکس 

ی زباله در آن، با  کوچه رفت و با گذاشتن کیسه طرف سطل درونبه

اش، سطل خالی به سمت خانه بازگشت. به لاله که کلاه هودی زرشکی

زد و روی نیمی از صورتش سایه  دار درون کوچه را پس می نور چراغ پایه

 انداخته بود، نگاهی دیگر کرد. مردد لب گشود اما جدی گفت: 

 جا نشستی؟چرا این -

هایش را به هم سابید و به سمت آن هو کرد؛ سپس بدون  لاله کف دست

 نگاه کردن به یاسرِ ایستاده، لب باز کرد و گفت: 

 !ندارم جا چون - 

یاسر یک دستش را در جیب شلوار راحتی و خاکستری رنگش فرو کرد، 

 چرخاند و با نگاه به حرکات لاله، گفت:  کلافه چشم در کاسه

 چه ربطی داره؟ -
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لاله، حرکت دستانش را متوقف ساخت، تیز سرش را بلند کرد و با نگاه  

 به او گفت: 

خواد! جای تو رو تنگ کردم مگه؟ زمین، زمینِ خداست و  اصلاً دلم می  -

 من هم روش تمرگیدم! 

ای به مکان نشستن لاله،  خندی ریز و اشارهکرد و با نیش  یاسر اخم

 گفت: 

 !ی ما تکیه دادی به دیوار خونه -

طور نشسته جستی زد و لاله پر حرص به او نگریست؛ سپس همان

اش داد و با حالتی که خودش را کمی جلوتر برد. چینی ریز به بینی 

ای رنگ یاسر داد، در چشمان قهوهحسی مانند انزجار را نشان می 

 نگریست و گفت: 

تون حساب  الان چطور؟ نکنه آسفالت کوچه رو هم قاطیِ خونه -

 کنی؟می 

دار او نگریست و سوخته و لکی آفتابای به چهرهاسر چند لحظهی

حرف وارد خانه شد و در را پشت سرش بست. لاله بعد از بسته  سپس بی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 116 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

اش را به شدن در، دوباره خودش را عقب کشید و پس از اینکه تکیه 

 دیوار داد، زیر لب با حرص و تمسخر ادای یاسر را در آورد و گفت: 

 ی ما... هبه دیوار خون -

خودش حرف خودش را قطع کرد، دستش را در هوا تکان داد و با بغضی  

 که به مانند عصر، ناگهان به گلویش چنگ زده بود، گفت: 

 ای!ی تک مادهی مسخرهپسره -

و دوباره با حرص مشغول سابیدن کف دستانش به هم و هو کردن به 

جا پشت درب بسته شد. یاسر که پس از بستن در حیاط، همان طرفشان

دار او، حسی شبیه به عذاب شده ایستاده بود، با شنیدن صدای بغض 

 وجدان در وجودش شکل گرفت. 

کرم رنگی  طور که چشمش به سطل آرام شروع به راه رفتن کرد و همان

کرد. داخل رفت و پس از شد، فکر می بود که در دستش جلو و عقب می

ی بالا اش، به دنبال جاوید به طرف طبقه قرار دادن سطل در جای اولیه

 رفت. 
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ها، ترین اتاق به پلهزیر از درون نزدیکها را که طی کرد، جاوید سربهپله

 مقدمه گفت: و بی خارج شد. یاسر صدایش را بلند کرد و خطاب به ا

 این زنه، لاله، دم در نشسته!  -

جاوید سر بلند کرد و از حرکت ایستاد. ابروهایش در هم گره خورد و 

 متعجب گفت: 

 چی؟ -

اش را روی آن ها تکیه داد و تنهی پلهیاسر یک دستش را به میله 

 انداخت. نفسش را عمیق بیرون فرستاد و ادامه داد:

 میگه جا نداره!  -

 با مکث و سؤالی گفت: جاوید 

 داری میگی بذاریم بیاد تو؛ نه؟!  -

ی پدرش نگریست و منتظر  یاسر در سکوت به چشمان آبی رنگ و کلافه

ماند او تصمیم بگیرد. وجدانش او را مسؤول کرده بود تا چنین  

پیشنهادی را بدهد اما حرف آخر، چیزی بود که پدرش بر زبان جاری 

 نگریست. ای نامعلوم می ه ساخت. جاوید مردد به نقطمی 
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پناه شبش را در سرمای خیابان  داد زنی بی اش اجازه نمیدوستیانسان

سر کند، اما ترسی عمیق در وجودش جنبان بود. ذهنش به دنبال  

ی کاهی رنگ از راه رسیده و لاله بود و همین امر ارتباطی میان آن نامه 

 کرد.اش تردید ایجاد می گیری در تصمیم

مغلوب نفْسِ خیرخواه درونش شد و با کشیدن آهی عمیق، به   در نهایت

های باریکش را از هم  ای رنگ و منتظر یاسر نگریست. لب چشمان قهوه

 فاصله داد و آرام گفت: 

 کنم؛ بگو بیاد تو! زیرزمین رو مرتب می  -

ای به تشویش کمرنگی که درون چشمان آسمانی  یاسر چند لحظه

حال او برایش عجیب که نه، بلکه جدید  پدرش بود، نگاه دوخت؛ این

ی تأیید تکان داد و رو برگرداند تا به طرف پایین بود. سری به نشانه

برود. راهی که رفته و برگشته بود را برای بار سوم طی کرد و به در  

 حیاط رسید. 

ای نگاه کرد که بیشتر در خود فرو رفته بود. آرام آن را گشود و به لاله

هایش را تَنگ  که چهارزانو تکیه به دیوار سپرده بود، دست طورلاله همان

اش فشرد و سرش جایی میان یقه و کلاه هودی زرشکیدر آغوش می
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پناه بود و پناهگاهی نداشت، دل جای داشت. یاسر برای آن زنی که بی 

 سوزاند.می 

سن و سال بیتای نیست شده، بود؛ یک مادر آشفته و دور مانده  لاله هم

ور دو جمله ذغال شده بود و مدام ترحمش را شعله ند! همین از فرز

کرد. چند تقه به در فلزی زد تا حواس لاله را جمع کند و سپس با  می 

 صدایی که نه خیلی آرام بود و نه بیش از حد بلند، گفت: 

 خانوم؛ بلند شو...  -

اش را کامل کند، سر از گریبان خارج کرد و با لاله پیش از آنکه او جمله

 فین گفت:  -لرز و فین

 کنم! تون رو هپلی هاپولی نمی بابا به پیر، به پیغمبر دیوار خونه -

ی اخم و خشم بلکه از ابروهای یاسر به هم نزدیک شد؛ نه به نشانه 

کرد و دوباره  لب باز   》 !هپلی هاپولی 《ی تعجب شنیدن جفت کلمه 

 گفت: 

 بلند شو...  -
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اش را  ی جملهبلند شدن عصبی و ناگهانی لاله، مانع از آن شد که ادامه

های خشک شده از سرمایش را در بر زبان جاری سازد. لاله دست

اش فرو کرد و با حرصی مضاعف شده، خطاب به یاسر های هودی جیب 

 گفت: 

 بیا بلند شدم!  -

گرفته و سیاه دوخت و با تکان دادن سرش سپس رو به سمت آسمان ابر 

 ای ریز به یاسر، گفت: و اشاره

خدایا ببین برای یه دیوار داره چی به روز من میاره! احساس حرص و  -

عصبانیت به درون یاسر نیز نفوذ کرد. از اینکه لاله مدام میان کلامش  

  بر داد، کلافه شده بود و اخمی صحبت به او نمیپرید و اجازهمی 

تر به در زد و با صدایی ای محکمبار تقهاش نقش بسته بود. اینپیشانی 

 که ولومش بلندتر از قبل بود، خطاب به لاله گفت: 

 بذار من حرفم رو بزنم خانوم؛ اِ!  -

ی ناگهانی و صدای بلند او در جایش تکانی خورده بود، با  لاله که با ضربه 

انی یاسر نگریست و اش به اخم روی پیشرنگ و ترسیدهچشمان شب

 گیریِ قبل، گفت:جبهه تر و بیآرام
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 خب آروم؛ چه خبرته؟!خیلی -

ها از وسط کوچه ای نگاهش را به عابری داد که خیره به آنیاسر لحظه

 گذشت؛ سپس خسته و سریع رو به لاله گفت: می 

 جا بمونی! تونی امشب اینمی  -

بماند، بدون بستن در  آنکه در انتظار شنیدن پاسخی از سوی لالهو بی 

اش را با زبان تر کرد، نگاهی به  های خشک شده لاله لب داخل رفت.

اش انداخت و آرام به درون حیاط ی تاریک و آسفالتِ رنگ پریده کوچه

اش را قلقلک داد و باعث شد  ها بینی قدم برداشت. بوی عطر یاس

 انگیز سوق دهد. نگاهش را به سمت منبع آن عطر دل

ی سمت چپ حیاط بود، مانع از آن شد روشن زیرزمینی که گوشه چراغ 

های گل توجه زیادی کند. در را بست و خواست به آن سمت که به بوته

برود که صدای یاسر باعث شد به طرف ساختمانِ خانه سر بچرخاند.  

ها و جلوی در چوبی خانه ایستاده بود، طوری  یاسر در حالی که بالای پله

 فت: که او بشنود گ

 خانوم!  -
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چشمانش در پی نور زرد رنگ زیرزمین بود اما به سبب صدا زده  

ای که مقابلش شدنش، به جلو گام برداشت و با بالا رفتن از چند پله

بسته  جای داشت، پشت سر یاسر وارد خانه شد. گرمایی که به صورت یخ

ای ببندد و نفسی اش خورد، سبب شد چشمانش را ثانیهو قرمز شده 

 میق بیرون دهد. ع

 برو به آبجی صحرا بگو مهمون داریم!  -

اش را خاموش کند. دخترک با صدای یاسر، چشم باز کرد تا کنجکاوی 

ای رنگ و بلندش باز بود و دروش ریخته بود، کوچکی که موهای قهوه 

توجهش را جلب کرد. نگاهش به شدت عجیب، به راه رفتن یرحا و بالا 

د. حسی که در چشمانش بود، چیز زیبا و قابل  ها خیره بورفتنش از پله 

 گرفت. دانست از کجا نشأت می درکی نبود؛ احساسی که فقط خودش می

 یاسر که خیرگی لاله را دید، گفت:

کنیم تا راحت یه اتاق توی زیرزمین هست که برای شما مرتبش می  -

باشید. سرویس بهداشتی و حمام هم پایین هست. خواست حرف دیگری 

طور که به سوی ها، مکث کرد. همانکه با پایین آمدن صحرا از پلهبزند 

 ها، کوتاه و جدی خطاب به لاله گفت: رفت، با اشاره به مبلخواهرش می
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 شما یه چند لحظه بشینید!  -

توجه به خشکی نگاه او، زمزمه مقدمه، بی به کنار صحرا که رسید، بی 

 کرد:

دم در و جا نداشت؛ ناچار شدیم اومده بود    !این زن خواهر لیلاست -

 بگیم بیاد داخل.

کنجکاوی سبب شد که صحرا برای زمانی کوتاه، کینه و حرصی که از 

برادرش در دل نشانده بود را فراموش کند. متعجب اما به مانند یاسر 

 آرام گفت: 

 کنه؟می  کارجا چیخواهر لیلا این -

ها تکیه داد و با نگاهی ریز به  ی انتهایی پلهیاسر، دستش را به نرده

نگریست، هایش مینفره نشسته بود و به جورابای که روی مبلی تکلاله

 گفت: 

 میگه اومده دنبال پسرش...  -

 با مکث ادامه داد: 

 مهیار!  -
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ی خیره به  ی صحرا گرد شد و نگاهش به طرف لالهکشیدهچشمان 

 زمین سوق یافت. صدای یاسر دوباره حواس او را جلب کرد.

 بهش غذا بده؛ فکر کنم چیزی نخورده! -

اش را گزید و با تکان سرش، رو گرداند تا به طرف  های برجستهصحرا لب

 لاله گام بردارد که یاسر گفت: 

 مانی کجاست؟ -

اش فرو رفته بود، بدون نگاه به ی قبلیحالی که دوباره در پوسته در 

 برادرش، آرام گفت: 

 خسته بود؛ رفت بالا بخوابه!  -

*** 

کشی جاده و توجه به خط هاتف، در تاریکی شب فرمان را چرخاند و بی 

ای جلو زد. دستی به  جثهممنوع بودن سبقت، از ماشین نفتکش بزرگ 

ی پنجره نهاد و به راه ادامه داد  ش را لبهچشمانش کشید و سپس آرنج

زن در  که با علامت فردی که تابلو در یک دست داشت و چراغی چشمک

 دستی دیگر، ناچار شد ماشین را به کنار هدایت کند و آن را نگه دارد.
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نفسش را عمیق بیرون داد و با چرخاندن سوئیچ در جایش، ماشین را 

رد تا مدارک را بردارد اما تنها  خاموش کرد. به سمت داشبرد دست ب

چیزی که در تاریکی شب در آن فضای کوچک دید، چند پلاستیک، 

 ریز بود.ی خردهکاغذ و تعدادی وسیله 

ی پایین ماشین، دو همزمان با رسیدن مأمور سبزپوش به جلوی پنجره

دستش را با کلافگی روی صورتش کشید و به طرف مرد جلوی در رو 

ی نیسان آبی رنگ تکیه داد و با  ی پنجرهرا به لبه  چرخاند. مرد دستش

 نگاهی ریز به عقب نیسان، گفت: 

 سبقت غیرمجاز گرفتی آقا! مدارک ماشین؟  -

هاتف یک دستش را پشت گردن دردمندش نهاد و با استیصالی که در 

 اش بود، گفت: ی همیشه جدی چهره

 مدارک همراهم نیست!  -

اش  رنگش کشید و با برداشتن تکیه های بلند مشکی مرد دستی به ریش

 ی پنجره، گفت: از لبه

 خوابه!ماشین می  -
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هاتف زیر لب کلافه نوچی کرد، در ماشین را باز کرد و با صاف کردن 

پیراهن مشکی رنگش، پیاده شود. مأمور به سمت پشت نیسان رفت و با  

 سفیدِ پشت آن، رو به هاتف گفت:  زدن چند تقه به یخچال بزرگ و بدنه 

 این پشت چی داری؟  -

هاتف یک دستش را در جیب شلوار کتان مشکی رنگش فرو کرد و 

 گفت: 

 گوشت!  -

اش، لای موهای جوگندمی مرد، عقب رفت و با کشیدن دستش در لابه

 سر پایین انداخت و گفت: 

 ! کن  باز - 

ای و باز کردن در، خطاب هاتف جلو رفت و با بالا کشیدن دو قفل میله 

 : به مأمور گفت 

 کنیم؟ کارچی باید الان  -

زده و های یخمرد سرکی به داخل یخچال کشید و با نگاهی به گوشت 

 پوشیده شده با پلاستیک، گفت: 
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 باید یه ماشین پیدا کنی و بری!  -

هاتف دوباره نوچی کلافه کرد و با برگرداندن رویش به پشت، دو دستش  

اش را فشرد و  خستهای رنگش فرو برد. چشمان را در حجم موهای قهوه 

 کرد.   ای، آخرین تلاشش را برای توقیف نشدن ماشینبا گفتن جمله

 ها برای نذریه؛ باید به موقع برسه تهران!آقا این گوشت  -

 رفت، گفت: طور که به طرف ماشین خودشان می مرد همان

 این دیگه مشکل شماست.  -

هاتف پشت سرش حرکت کرد و برای اینکه در میان صدای تردد  

 ها، صدایش به گوش او برسد، بلند گفت: ماشین 

 تونم ماشین رو ببرم؟ اگه زنگ بزنم مدارک بیارن می  -

ی پر استیصال هاتف نگریست و با مکثی مرد ایستاد، عمیقاً به چهره 

 ای، گفت: چندین ثانیه 

  جریمه میشی ولی آره میشه. -

اش را از جیب شلوارش خارج کرد و  هاتف نفسی عمیق سر داد، گوشی

 ی یوسف را گرفت. شماره
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ی یوسف در گوشش  هایی متوالی، صدای گرفته و خستهبعد از بوق 

 پیچید. 

 جان؟  -

ای در هم  ابروهای هاتف از گرفتگی بیش از حد معمول صدای او، لحظه

 شد اما بدون جویا شدن علت، گفت: 

حدوداً ده کیلومتری تهرانم؛ خلاف رفتم پلیس ماشین رو یوسف من  -

خوان ماشین رو بخوابونن ولی بارم  نگه داشته. مدارک رو جا گذاشتم؛ می 

تونی سوئیچ  تون. می های نذری فرداست و باید برسونم خونه گوشت 

راه تهران قبل از پلیس  کمماشین من رو برداری و مدارک رو بیاری؟ یک

 وایستادم. 

 یوسف باعث شد با تردید بگوید:  سکوت

 یوسف! -

  اش گفت:یوسف با همان صدای گرفته

 خونه نیستم هاتف! -

 هاتف، دستش را پشت گردنش نهاد و پرسؤال و نگران پرسید: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 129 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 کجایی پس؟  -

 یوسف با مکثی طولانی، آهی عمیق کشید و گفت: 

 سر خاک مامان! -

اخم بر پیشانی صاف و نسبتاً بلند هاتف نشست. به ساعت مچی روی 

 اش سرزنش بود، گفت: دستش نگاه کرد و با جدیتی که چاشنی 

جا که چی ساعت نزدیک چهار صبحه؛ پا شدی تک و تنها رفتی اون -

 جایی؟بشه؟! اصلاً تو از کی اون

 یوسف با صدایی که تحلیل رفته بود، گفت: 

 بچه نیستم که!  -

 وار تکان داد و با گفتن: هاتف سرش را با تأسف، اندوه

 برام آدرس بفرست!  -

آلود خداحافظی به تماس پایان داد و به نوذر زنگ زد. صدای خواببی 

اش نمایان نبود، ای که در چهرهنوذر که در گوشش پیچید، با شرمندگی 

 گفت: 
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 نوذر داداش یه زحمت برات دارم! -

هایش به یوسف را دوباره برای نوذر بازگو کرد. از و راه رفت و گفته

کرد و از طرف شب زابراه می طرفی عذاب وجدان داشت که نوذر را نیمه

ای جز توسل به او نداشت. تماس را که قطع کرد و به سمت ، چارهدیگر

 ماشین رفت. 

ویران شده  در را باز گذاشت، روی صندلی راننده نشست و با اعصابی که 

بود، سیگاری از داشبورد خارج کرد. آن را روشن کرد و با خارج شدن 

های باریکش، انتظار کشیدن برایش آغاز ی دود از میان لب اولین دسته 

اش، یکی برای نوذر کرد که از کلید خانه شد. در دلش خدا را شکر می

 هم زده بود تا در چنین شرایطی لنگ نماند. 

*** 

های کیه سپرده بود و بدون نگاه به یوسفی که با لباساش تبه صندلی 

هایش را به ضرب روی فرمانِ خاکی شده در کنارش نشسته بود، انگشت 

ای که چندین گاه آن صحنه زد. احتمالًا هیچحرکت می ماشینِ بی 

کرد؛ زمانی که ی پیش با چشم نگریسته بود را فراموش نمیدقیقه 

 قبر مادرش دید. یوسف را دراز کشیده در کنار  
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کرد او رو دوباره به زندگی بازگرداند؛ به پاس تمام باید تلاش می

هایی که کم آورده بود و یاسر زیر بال و پرش را گرفته بود. نگاهش  زمان

خاست، گرفت و به  رو و آفتابی که داشت از ناکجاآباد برمی را از روبه

وسف و موها و ی یانگشتانش سکون را تحمیل کرد. به پریشانی چهره 

 پشت و نامرتبش نگریست و گفت: محاسن کم 

 خوای مطبت رو باز کنی؟کی می  -

طور یوسف، بدون نگاه به چشمان سرزنشگر و مشکی رنگ هاتف، همان

ی سرش به کف دستش،  ی پنجره بود و تکیه ی بازویش به لبه که تکیه 

 حس گفت: بی 

 و گفتم از فردا بیاد!  امروز که تعطیله؛ دیروز عصر زنگ زدم به منشی  -

هاتف، کف دو دستش را به صورتش و روی چشمان پف کرده از 

ی جلوی ماشین را تنظیم کرد و سوئیچ  اش کشید؛ سپس آینهخستگی 

را در جایش چرخاند. همزمان با به صدا در آمدن موتور ماشین، خطاب 

 به یوسف گفت: 

 میری خونه؟ -
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ی های ابتدای جادهکلوخ های نیسان روی اندازیوسف به دلیل دست 

قبرستان، بازو و آرنجش را پایین آورد و روی زانویش گذاشت. در تاریکی 

ی هاتف  رخ مردانهی صبح، به نیم ماشین و روشنی اندک سپیده 

 نگریست و گفت: 

 اگه مزاحمم آره!  -

ایِ  های قهوههاتف دنده را عوض کرد و با حرصی که از پشت مردمک

شد، نگاهی کوتاه به یوسف حواله ساخت و یده میاش دمایل به مشکی 

 گفت: 

 دونستی؟چرا چرت میگی؟ الان من باید ناراحت بشم؛ می -

ی هاتف یوسف، آهی کشید و به ابروهای پرپشت و در هم گره کرده 

دانست حرفی که زد نابجا بوده و هاتف همیشه علاوه بر  نگریست. می 

کرد. ها و مشکلاتشان میآن ی ی خودش، خود را وقف خانوادهخانواده

 اش را خاموش کرد و آرام گفت: لحن خسته و تهاجمی

 تونم یاسر و بابا رو ببینم. نمی  -
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فهمید که آن ی درهم یوسف کرد. می هاتف باز هم نگاهی کوتاه به چهره

های مثبت ادامه دادنش، دیگر به چشمش پسر کم آورده بود و نقطه 

بایست ای بودند که یوسف می را، یرحا و مانی ها، صحآمدند. این نقطهنمی

کرد؛ اما آن پسر آنقدر در تاریکی عمل برادر و  خود را وقف آرامششان می

گریخت.  پدرش گرفتار شده بود که توجه به آنان، از خاطرش می

 ای به زیر پای یوسف کرد و گفت: اشاره

 یه بطری آب اون پایینه؛ فعلاً اون رو بده به من!  -

م شد، بطری کوچکی که کمی آب گرم در آن بود را برداشت و  یوسف خ

به طرف هاتف گرفت. هاتف با یک دست درب کوچک بطری را باز کرد و 

 پس از تعارف به یوسف و نفی او، آب درونش را سر کشید و گفت: 

 ؛ فقط به بقیه هم فکر کن! بچه نیستی که باهات بحث کنم  -

به پشت گردن دردمندش کشید.  گذاشت و دستی بطری را کنار دنده  

خواست جلو برود و ادامه دهد تا یوسف تصمیمیش را گرفته بود؛ می 

خواست صحرا را در آن خانه تنها و شاید بی خودش را ثابت کند. نمی

 صحبت بگذارد.هم
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اش را، مانع دور شدنش را بشکافد و کرد که چه موقع پیله باید فکر می 

خ در رخ شود. با فکر به چیزی، رو به هاتف کرد دوباره با برادر و پدرش ر

 ریش کوتاه روی صورت او، گفت: و با نگاه به ته

 نوذر برات مدارک رو آورد؟  -

ی تأیید تکان داد، با اندکی تعجب که با دیدن سری که هاتف به نشانه 

 تنها در چشمانش جای داشت، پرسید: 

 ها بود؟ پس کی بالای سر بچه -

گرفت،  بار به صورت مجاز از ماشینی سبقت می این طور کههاتف همان

 گفت: 

 انگار یاسر مرخصش کرده و خودش امشب جاش رفته میدون!  -

یوسف به آسمانی که نور ملایم خورشید، ظلمت آن را گرفته بود و 

رفتند، نگریست و ای، از یک طرف به طرف دیگرش می پرندگان، دسته 

 دوباره پرسید: 

 تو مگه قرار نبود ظهر امروز بیای؟  -
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ای بود که هاتف ی گفت و گوی میانشان، آخرین جملهکننده و خاموش

 بر زبان آورد.

خوان نذری رو برای ظهر بار بزنن؛ شبونه اومدم که یاسر گفت می  -

 ها رو برسونم! گوشت 

*** 

  با ترس چشم باز کرد. با   با صدای خرخری که به گوشش رسید، ناگهان

ای که روی دیوار نیمه دیدن زنی که بالای سرش ایستاده بود و سایه

سر جایش نشست و سعی کرد موقعیتش را    روشن افتاده بود، به ناگاه

 تجزیه و تحلیل کند. 

زمانی که متوجه شد چه اتفاقی در حال رخ دادن است، دهانش باز شد  

گشت.  ای رنگش تا آخرین حد ممکن گشاد های قهوه و شعاع مردمک

هایش را دور گردن او چفت  زنی که روی یرحا چمبره زده بود و دست

 کرده بود را محکم هل داد و با بلندترین صدای ممکن جیغ زد و گفت: 

 یاسر! بابا!  -

های آبی رنگ و معصوم یرحا را که باز و گرد شده دید، پوست چشم

ش  سفید رنگ او را که سرخ گشته نگریست، بغضی ناگهانی به گلوی
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های  چنگ انداخت و به سرعت اشک شد. بالاخره بعد از تلاش

زمانی که جاوید سراسیمه به داخل اتاق جهید،  اش، هماننشدنی تمام

توانست زنی که جز لاله نبود را از خواهر کوچکش جدا کند و با هل 

داد  محکمی به زمین بیندازد. یرحا را به آغوش کشید و پشتش را ماساژ 

 گفت: پر از اتصالی او را مانند اول عمیق گرداند. مدام می های تا نفس 

 نفس بکش قشنگ من؛ نفس بکش!  -

بغض یرحا نیز به مانند صحرا شکست و در حالی که به سختی نفس  

چکید. افسوس که دخترک زبانی برای کشید، اشک از چشمانش فرو می 

اتاق هایش را در هق -حرف زدن نداشت تا حال بدش را صدا کند و هق 

ای که روی فرش اتاق بچرخاند. جاوید با دیدن حال دخترانش و لاله

 مالاند، بهتش به اخم و خشم تبدیل شد. افتاده بود و بازویش را می 

زمانی که لاله چاقویی از جیب هودی زرشکی رنگش خارج کرد و 

نفس جست بزند، جاوید به سکونش  خواست دوباره به سوی یرحای بی

ی لاله، ای که قرار بود با ضربه رفت. چاقوی دسته چوبی  پایان داد و جلو

ای از صحرا رد شود و یرحا را زخمی کند، به پهلوی جاوید  به گونه 

 اصابت کرد. 
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ی چاقو را رها کرد و مات به جاویدی نگریست که دست  لاله دسته

اش را روی چاقوی فرو رفته در پهلویش نهاده بود. صحرا خونی

ا از دور یرحای ترسیده و نشسته بر تخت باز کرد و های لرزانش ردست

کنان، مات خونی شد که لباس هق -با حیرت به پدرش نگریست. هق

 کرد و لب زد:پدرش را خیس می 

 بابا!  -

*** 

دوید. با دیدن صحرا که زنان در راهروی بیمارستان مینفس -یاسر، نفس 

رنگ بیمارستان نشسته بود و سر در میان  های کاربنیروی صندلی

ای شده بود و هایش کاست. ترس دوندهدست داشت، از سرعت قدم 

 کرد.زمینِ دلش را بالا و پایین می 

پیشنهاد   دانست چون اوخودش را مقصر وضعی که درش بودند می 

شان را به جاوید داده بود. به بالای سر صحرا که ماندن لاله در خانه

شد اما هنوز محکم صدایی که کمی لرز در بطنش حس می  رسید، با

 بود، گفت: 

 حالش چطوره؟ -
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. پشت دستش را بر روی  صحرا که صدای او را شنید، سر بلند کرد 

نگاهی به سر تا پای یاسرِ    تر از اشکش کشید و از جا برخاست. های گونه 

 های برادرش، دلش را به این گرمسیاهپوش کرد؛ این مشکی پوشیدن

کرد که یاسر در عمق قلبش مادرش را درست شناخته و برایش می 

توانست به سردی روابطش با یاسر، ارزش قائل است؛ اما این موضوع نمی

و صورتی رنگش را   های برجستهلب   رنگ و بوی گرمای گذشته را بدهد.

 تر کرد و با صدایی گرفته و سرد گفت: 

 ! هاش آسیب دیدهاتاق عمله؛ کبد و روده -

و دست دیگر را با  اش نهادای یاسر، یک دستش را در جیب شلوار پارچه

رنگش فرو برد. نگاهش را میخ    افسوس و کلافگی، در موهای مشکی

ای ی قهوهچشمان کشیده و زیبای خواهرش کرد؛ در عمق آن دو تیله

رنگ، دنیایی از درد خشکیده و جا خوش کرده بود. دستش را روی 

 کوتاهش کشید و دوباره پرسید:  های صورت و ریش

 اون زن... -

صحرا در میان کلامش پرید و با عصبانیتی که در صدایش عیان بود، 

 گفت: 
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فرار کرد؛ تا من حواسم گرم چاقویی که زد و برو و بیای نفسِ یرحا  -

 شد، رفت! 

یاسر نگاه کوتاهی به دیوارهای سفید بیمارستان و برانکاردی که بیماری 

اش را از بوی الکل بینی    کرد، حواله ساخت.حمل می را به سرعت 

 پیچیده در آن محیط استریل، چینی ریز داد و گفت: 

 مگه پشت تلفن نگفتی جیغ زدی؟ مانی چرا نیومد طرفتون؟  -

اما با ولوم  اش را در هم گره کرد. عصبانیصحرا ابروهای پهن و دخترانه

 صدایی آرام، پاسخ داد:

ی زنه رفت تازه اومد بالا ببینه چی شده! داری بوده؛ وقت  دستشویی -

 کنی؟بازجویی می 

 یاسر سکوت کرد و دقایقی بعد، آرام گفت: 

 گردم!رسونمت برمی بریم؛ می  -

  

کرد سپس بدون انتظار برای شنیدن پاسخی از سوی صحرا، پشت به او 

، رفت. از درب شدو به طرف راهرویی که به در ورودی ختم می 
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ی ای و دودی رنگ بیمارستان گذر کرد و پا در محوطهاتوماتیک، شیشه

زیر تیغ نورِ    طور که چشمانشهمان   ی آن گذاشت.شده  درختکاری 

به   ی خورشید، ریز شده بود، دو فرد آشنا را دید وتازه سر برآورده

 ه کج کرد.سمتشان را

شان که هاتف برای رساندن بار نذری به خانه داد که زمانی  احتمال می 

دانست که  مانی اتفاقِ افتاده را برایش شرح داده اما دقیق نمی   رفته بود،

یوسف چگونه بر ماجرا واقف شده بود. از همان دو روز پیش که یوسف 

از اینکه در این  باشد اما پس  هاتف رفته  داد که نزداحتمال می  رفت،

 جز سکوت نصیبش نشد.  رابطه از هاتف سؤال پرسید،

را در  شده در ذهنش    دانست هاتف زمانی راه خروج کلمات نقاشیمی 

بندد که پای خواهش یا قسمی وسط باشد. البته نه هر  مقابل او می 

رده یا عزیزتر از یاسر در قلبش، از اون تنها وقتی که کسی هم   زمانی؛

  کرد.می خواهش 

های ی درخت بودند رسید. دیدن لباس دویی که زیر سایهجلوی آن به

به یاد    نشاند؛  مشکی رنگ و خاکی یوسف، اخمی ریز بر پیشانی بلندش

های مشکی خودش در آن روز سخت!  بیتا افتاد، به یاد خاکی شدن لباس
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  اش خواندهدردی که به ناگاه چون شوک در تمام تنش پیچید، از چهره

 نشد. 

یوسف بالا و پایین    ی سلام برای با هاتف دست داد و سری به نشانه

جانی که در اش با یوسف، از شرم کم کرد. دست ندادن و سرسنگینی 

سر    گرفت. هاتف که سکوت آن دو برادر وجانش بود نشأت می 

 قدم شد و خطاب به یاسر گفت: پایینشان را دید، در سخن گفتن پیش 

 چی شده؟  -

کرد، حواله را لگد می   نگاهی به یوسف منتظر که سنگ زیر پایشیاسر 

 ساخت و گفت: 

خواهر لیلا، خواهر زن جمشید، از دیروز پیداش شد؛ شب جا نداشت   -

خواسته یرحا رو خفه کنه، نتونسته. رفته که  ی سحر میبهش دادیم. کله 

 ه!زد  با چاقو بلا سر بچه بیاره که بابا اومده جلو و اون رو بجاش

یوسف که با دقت و تعجب در حال گوش دادن به جملات یاسر بود، 

 گفت: 
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فهمم، خواهر لیلا چی کار به اون طفل معصوم یعنی چی؟ من نمی -

 داشته!

آن دو گوش   گوی وسکوت کرده بود و بدون دخالت، تنها به گفت  هاتف

هایش را با آب دهان زدود، نگاهی عجیب  کرد. یاسر خشکی لب می 

 ای رنگ یوسف کرد و مردد گفت: ی چشمان قهوه روانه

گفت که مهیار پسر منه؛ این حرکتش نشون داد  دیروز جلوی مغازه می  -

 الله و اعلم!   ولی کی؟  یکی بهش گفته مهیار مرده و چجوری مرده؛

 نهایت بهت و حیرت رسیده بود، عصبی گفت:   یوسف در حالی که به

 یعنی چی مهیار پسر اونه؟  -

 ادامه داد:  با مکث، با همان عصبانیت، دستش را در هوا چرخاند و

چجوری مرده؟ چرا خودت یه جوری این جمله رو میگی که انگار ما تو   -

 مرگش دخیل بودیم؟ الان...

 رف او پرید و گفت: ح  اش کشید، میانیاسر کلافه دستی به پیشانی 

 کنیم! الان میریم شکایت می  -
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به تعجبی که در نگاه او بود واکنشی نشان نداد و  سپس رو به هاتف کرد.

 گفت: 

ها بگو نه تو میری نه نوذر، حجره رو باز  امروز تعطیله؛ زنگ بزن به بچه  -

 نکنن! 

بنگرد که    احساس حضور کسی در کنارش، باعث شد به صحرایی

زد اما در آن اش را نسبت به یوسف فریاد می دلتنگی  چشمانش عمق

لحظه جلوی بروز احساساتش را گرفته بود. دوباره رو به سوی هاتف کرد 

 و خیره به چشمان او، ادامه داد: 

خوان بیان، نذری رو ناهار به نوذر زنگ بزن و بگو اگه با فرشته می  -

 میدیم؛ زودتر بیان! و... 

هایش را فش شنید، رو به او کرد تا گفته صدای صحرا را که میان حر

 بشنود. 

 من ماشین ندارم؛ باید یرحا رو ببرم دکتر!  -

 گفت:   پیش از یاسر، یوسف زبان باز کرد و با اخمی ناشی از نگرانی

 دکتر برای چی؟ -
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چشمانش نگریست و نه به    صحرا نه به نگاه هاتف و حس عمیق درون

ای رنگ ی درخشان و قهوهی دو تیلههای نگران یاسر؛ عمیقاً خیرهچشم

ی در آن بین، یاسر برای اینکه بار دیگر آن نگاه حواله  یوسف شد.

ها و  با لحنی پر از خواهرانه  خودش شود، دلتنگ گشت. صحرا

 گفت:   هایش، با صدایی نرمدلتنگی 

خاطر دیشب هم  ؛ از... از سه روز پیش! بهزنهاصلاً حرف نمی -

 ترسه!بره و می شکه شده، مانی زنگ زد گفت خوابش نمی     که

 یوسف زیر لب آهی کشید و گفت: 

 ماشین ندارم ولی میام باهات!  -

ی قدردانی برای او تکان داد. یاسر نیز دوباره رو به صحرا سری به نشانه

 سوی هاتف کرد و با گفتن: 

جایی، من مستقیم میرم خوان برن دکتر و تو اینها می چهحالا که ب -

ها رو سر پا کن! من  زحمت بمون دیگپی شکایت؛ تو ببرشون خونه و بی 

گردم اینجا ببینم اوضاع عمل چطور پیش  بعد از شکایت سریع برمی 

 رفته و شاید دیر بیام خونه. 
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 به مکالماتشان پایان داد. 

*** 

گرفت و انتظار کشید تا آب  بزرگ رویی ی دیگشلنگ را بالای دهانه 

های مانی،  حد نصاب ذهنش را شکار کند. با شنیدن صدای قدم

   های دیگ گرفت و به اویی داد کههای بغلچشمانش را از سیاهی 

کرد. به سرعت شلنگ را به کنار دیگ ای پر از برنج را حمل میقابلمه

از میان دستان   ی سنگین برنج راپرت کرد، جلو رفت و قابلمه

 ی مانی گرفت و گفت: چروکیده

 کردید!شما چرا؟ من رو صدا می  -

پشت به مانی کرد، قابلمه را جلو برد و در کنار اجاق تک شعله و  

ی رویش قرار داد. دوباره خم شد و پس از برداشتن شلنگ سبز  قابلمه

دار مانی سبب  ی دیگ گرفت. صدای بغض رنگ آب، آن را بالای دهانه

ی قابلمه، نگاهش را به او د که به جای نگریستن به فلز دوداندود شدهش

 اش بدهد. شده و قامت خم 

 دونی این نذری برای چیه پسر؟ می  -
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 ی هاتف، به صورت استخوانی مانی نگاهی انداخت و سرش را به نشانه 

، آرام به چپ و راست تکان داد. مانی به او نزدیک شد و روی  》 نه!《

های ای که نزدیک دیگ بود نشست. با انگشت زی ی فلچهارپایه

اش را سرگرم کرد و های انتهاییِ پیراهن بلند و جلو بستهاش، نخکشیده 

 پر افسوس، گفت:

حدأقل انقدر مرد نشده  ها تو کوچیک بودی یا فکر کنم اون موقع -

   دونم چند سال پیش بود ولی سالش از بیستبودی. دقیق نمی

ها ها و باریکگذره. جاوید یه موتور داشت که یادمه از این کوچیکمی 

برنش بیمارستان. خیلی حالش  زنه بهش و میبود. یه بار یه ماشین می 

نداشت.  هاش شکسته بودن و اوضاع خوبی  بد بود؛ چندتا از استخوون

بیتام اون سال نذر کرد که اگه جاوید دوباره سرِ پا شه و از این خم 

زندگیشون با کمر راست بیان بیرون، هر سال شهادت حضرت فاطمه نذر 

به خاطر جاوید رفت ولی من دارم نذر سلامتی اون   امبینی؟ بچهبده. می 

ن نیست ی زهرا برای سلامتی اوکنم که به همون فاطمهمرد رو ادا می

 ها، واسه نیت دخترمه! 
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ی مانی و آهی که کمرشکسته از میان هاتف به اشک نشسته بر گونه 

های باریکش به بیرون جهید، نگریست و هیچ نگفت. از زمان شنیدن  لب

اتفاق افتاده، نه بیتا را قضاوت کرده بود و نه با تیغ زبان، عمل جاوید را  

ای که به  روح رئوفی داشت و وصلهدانست که بیتا کرده بود. تنها می  نهی

بود؛ خیلی بزرگ! باز هم سکوت کرد، حرف نزد   او چسبانده بودند، بزرگ 

 وار بگشاید.و نخواست که لب به قضاوتی قساوت

با دید زیاد شدن آب درون دیگ، به سرعت شلنگ را به روی  

روشن حیاط انداخت و رفت تا به جریان آب، خاموشی    های موزاییک

طور که راه یر آب را که بست، صدای زنگ در شنیده شد. همان دهد. ش

خیز ای که نیم رفت، دستی برای مانی کج کرده بود و به سمت در می 

شده بود، تکان داد و او را به سکونِ دوباره دعوت کرد. در را که باز کرد، 

فرشته که قامت نوذر در پشت سرش هویدا   گرد و معصوم با صورت

رفت  طور که عقب می رنگ بر لب زد و همان. لبخندی کم مواجه شد بود،

 ها وارد شوند، گفت: تا آن

 زود رسیدین!  -
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نوذر، دستش را با فاصله، پشت کمر فرشته نهاد تا او جلو رود. به 

 ای رنگ هاتف نگریست و گفت: چشمان قهوه

 ها بودیم!همین طرف  -

 ت. در را پشت سرش بس سپس، پس از فرشته وارد حیاط شد و

*** 

نفره نشسته بودند. یرحا روی پای یوسف روی زنی، روی دو مبل تکروبه

گم شده بود. صحرا با    های اوجای داشت و قامت ظریفش، میان شانه 

نگاهی به یوسفِ منتظر و یرحایی که هنوز پس از گذشت چند ساعت،  

 ترس در نگاهش هویدا بود، رو به سوی زن مقابلش کرد و گفت: 

 کار کنیم حیات؟باید چی  -

های عمیقاً به یرحا و چتری   زنی که توسط صحرا، حیات نامیده شد،

اش را تر خورده های باریک و ترکاش نگریست. لبنشسته بر پیشانی

ای رنگش را میان چشمان یوسف و صحرا گرداند های قهوه کرد، مردمک

 و با تسلط گفت: 
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و رفت پی کارش! باید   دود شد  های من و شماهاخب گویا تمام تلاش -

ببرینش پیش متخصص گفتاردرمانی، چون به نظرم وضعیتش کاملاً حاد  

 شده و تقریباً قدرت تکلم نداره. 

رنگی صورتش را قاب  یوسف به موهای باز حیات که در زیر شال بنفش

 گرفته بود، نگریست و پس از صاف کردن صدایش، جدی گفت: 

 بهمون؟شناسی معرفی کنی خودت کسی رو می -

یک فشرد و صداهای  بهاش را یکحیات سر به زیر، انگشتان کشیده 

های در  کرد و اخم ممتدی در فضای اتاق کارش ایجاد کرد. سر که بلند

ای رنگش را پشت گوش  هم صحرا و یوسف را دید، با دست موهای قهوه 

 راند و شرمسار گفت: 

 خوام!معذرت می  -

حالتی بیضی شکل داشت،   سپس از روی میز چوبی و بلوطی رنگش که

چند  خودکار آبی و کاغذی کوچک و رنگی برداشت و پس از نوشتن 

را به دست صحرا برساند. صحرا از روی مبل چستر  خطی، خم شد تا آن

خیز شد و کاغذ را از دست حیات گرفت. نگاهی به  و شکلاتی رنگ نیم 
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کیف مشکی   ه کرد و در نهایت، آن را درون جیبنام و آدرس نوشته شد

 رنگش نهاد. 

کشاند  طور که نگاهش را از یک دیوار اتاق به دیوار دیگر میحیات، همان

داد، نفسی رنگ تاب میهای کرمهایش را روی کاغذدیواری و مردمک

داد که سبب شده بود تسلطی  عمیق سر داد. چیزی از درون آزارش می

برود. در   گویشان داشتند، پوچ شود و به ناکجاوتکه در ابتدای گف 

نوایش، نهایت، پس از چند ثانیه کلنجار رفتن با پوست لب و انگشتان بی 

 وار و لرزان پرسید: به نگاه منتظر یوسف نگریست و زمزمه

 حالش خوبه؟ -

ی تأسف تکان به نشانه  رنگ بر لب زد، سری یوسف تنها پوزخندی کم 

ی کف اتاق دوخت. صحرا که های تیرهبه پارکت  داد و چشمانش را

سکوت یوسف را دید، رو به حیات کرد و خیره به چشمان درشت و 

 اش، زمزمه کرد:معصوم دوست دیرینه

 به نظر میاد خوبه!  -

اشک جمع شده در چشمان معصوم حیات و لبخندش که تلخی و غم از 

 ا ادامه دهد.کرد که حرف زدنش ر کرد، صحرا را وادارآن چکه می
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 دونی چیه؟ تنهاست! خوبه ولی می  -

اش را ای محکم زد؛ ابروهای مرتب شده صحرا، به پشتی نرم مبل تکیه 

 بالا داد و عصبی گفت: 

 ام ولی اون تنهاست، خیلی هم تنهاست! از دستش عصبانی  -

 و کلافه ادامه دهد: سرش را میان دو دستش گرفت 

ار بکنم. اگه تو الان پیشش بودی، اگه کدونم باید چی ام و نمیخسته -

هستی که حالش رو    کنم، توتوجهی می دونستم وقتی من بهش بی می 

گرفتم خوب کنی، بعد از هر بار بداخلاقی باهاش، عذاب وجدان نمی

 حیات! واقعاً چرا توی چنین شرایطی نیستی؟ چرا رفتی؟

وی حیات به آشفتگی بهترین دوستش نگریست و قطره اشکی از ر

اش، فرو چکید و سطح میز را شکار کرد. بغض  انداختهی گلگونه 

نه، بلکه در قلب او فرو کرده بود و  های قدرتمندش را در گلوی اوچنگال 

سیاهی قصد ربودن سوی چشمانش را داشت! به سختی، پس از آنکه 

به طور هیستریک به هم نزدیک و از هم دور  های لبانشچند بار گوشه 

اش نشاند. دو دستش را ی رنگ پریدهندی غمگین بر چهره شدند، لبخ
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فشرد و به طور که انگشتانش را به هم می محکم در هم قفل کرد و همان

 نگریست، خطاب به صحرا گفت:می مانتوی طوسی رنگش    آستین

 این... این برای همه بهتر بود صحرا! -

صحرا دو دستش را تندخویانه روی صورتش کشید؛ سپس به چشمان 

 غمگین حیات نگریست و گفت: 

  خیال حیات؛ حدأقل حالا که رفتی، نبودت رو گردن ما ننداز! توبی  -

دلیل و توجیه ول کردی و رفتی؛ تو سه ماه تمام غیب شدی یاسر رو بی

ت و آمد قبل رو شد و نه مطبت رفات به روی کسی باز می و نه در خونه

برای بقیه بهتر بود؟ چی بهتر بود؟ اینکه من ببینم  داشت! حالا میگی 

کشه و خواب  ها تا سه صبح تو حیاط سیگار می برادرم سه ماه تمام شب 

کنه فردا صبح کدوم گوری بره تا بتونه تو رو پیدا می   نداره و به این فکر

، از درد قلب پسرش بغض  موندی صبح بیدار می کنه؟ اینکه مامانم تا سه 

رفت و به زور سیگار لعنتیش رو از دستش نهایت می  کرد و درمی 

های ات هم جواب تلفنکرد بخوابه؟ حتی خانوادهکشید و وادارش میمی 

دادن! من دوست یه روز و دو روز تو نیستم حیات؛ من و تو ما رو نمی 

بینی که اگه می  بیش از ده ساله که حرفی نداریم به هم نزده باشیم و
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هام  ریزم رو دایره و درد و دلهنوز دارم تمام زندگیم رو فقط برای تو می

هاییه که روی همون سال  جایی جز پیش تو نداره، بدون به حرمت

وقت تو دونی که من هیچمی   خوردم؛ وگرنهصداقت و خوبیت قسم می 

 بخشم و نخواهم بخشید. رو بابت اون اتفاق نمی

ها را روی زانوانش نهاد. با  ش را به زیر میز انتقال داد و آنحیات دستان

اش، پوست سفید رنگ های کوتاه و لاک نخوردهچندان تیز ناخن  سر نه 

داد تا کمی درد قلبش را خاموش کند ولی را خراش می  دستانش

 توانست. نمی

هایی کردند، تنها چیز هایی که خطوط لبخند تلخش را شکار می اشک

ی عصبی صحرا پیشکش کند؛ و آیا این  توانست به چهره که می  بودند

ی دوستش و خانواده های بهترین کننده برای محبت هدیه، پاسخی قانع

داد. تنها چیزی که در آن لحظه بود؟ قاطعانه پاسخ خود را خیر می   او

ای که از سر ناچاری بابت  آورد، یک جمله بود؛ جمله  بر زبان  توانست

 شتنش بر زبان راند. حرف ندا

 ذاری؟ داری منت می  -
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بلند   کرد تاطور که به یوسف اشاره می صحرا از جا برخاست و همان

 به حیاتِ نشسته، عصبی گفت:   شود، رو

 دونی چیه حیات... اگه راستش رو بخوام بگم، آره! می  -

 ی حرفش را به زبان آورد.صدای یوسف، مانع از آن شد که ادامه

 را!صح    بسه -

های بریدن صحرا در گفتن حرف  یوسف، به حال ناخوش حیات و ترمز

های جلوی فروپاشی نخ   ی دلش نگریسته بود و قصد داشتنگفته 

طور که ایستاده بود و یرحا  ارتباطی میان آن دو را بگیرد؛ بنابراین، همان

رو به    کرد، سرزنشگرآغوشش، جایی میان خواب و بیداری سیر می   در

 گفت: صحرا 

اما اینکه یک سال از اون ماجرا   اممنم مثل تو از اون اتفاق عصبی  -

ای جز این ات رو با حیات حفظ کنی، معنی گذشته و تو خواستی رابطه 

پس با پیش کشیدن این    که قصد فراموشی گذشته رو داشتی.  نمیده

بحث و سرکوفت زدن، نه حیات رو اذیت کن، نه تصمیم خودت رو زیر 

 بر! سؤال ب
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اش های به هم چسبیده و مژه  ی حیاتسپس به چشمان شرمنده 

 نگریست و جدی ادامه داد:

 . اما..   با اینکه منم دوست داشتم بدونم، چی شد که زد زیر همه چیز -

ی زیر پایش نگریست. صحرا عمیق به  های تیرهو سکوت کرد و به پارکت 

در   خواستو می  فهمیدرخ برادرش خیره گشت؛ یوسف او را مینیم 

دانست در آن چند روز، می   چنین شرایطی، کاری اشتباه از او سر نزند.

اندازهای مختلف ضربه خورده است  بر روی دست   قدرذهن خواهرش آن

هایش را هم از دست داده. سکوت که ریسمان همه چیز حتی حرف 

 پرتأمل میانشان، با سؤالی که حیات پرسید شکسته شد. 

خوابه؟ منظورم اینه که بیش از اندازه صحرا؟ یرحا جدیداً خیلی می  -

 خسته و... 

مردد، سرش را آرام بالا و پایین کرد و    صحرا نگاهش را از یوسف گرفت.

 گفت: 

 آره؛ زیاد تحرک نداره! چطور؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 156 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

اش حیات دو دستش را روی صورتش کشید تا کمی از آن التهاب درونی

 گفت:  دور شود؛ سپس با تردید

به نظرم سر فرصت پیش یه متخصص اطفال هم ببریدش. من   -

تونستم بهتون کمک کنم اما الان  و فقط برای لکنتش می   روانشناسم

 تر مربوط باشه. هاش به یه مشکل جدی کنم ممکنه این حالت حس می 

هایش را تر کرد و با نگاه به حیاتی که منتظر نگاهشان صحرا کلافه لب

 کرد، لب زد:می 

باشه حیات؛ مرسی از کمکت و اینکه روز تعطیل به خاطر ما اومدی  -

 اینجا و...

که  طورهمان  حیات، دو دستش را با فاصله بر سطح میز گذاشت.

رنگ و شد و ثبات نداشت، با لبخندی کم مدام بالا و پایین می   نگاهش

 وار زمزمه کرد: جان، شمردهبی 

 اومدید خونه! باید می شد،   اصلاً بد  خیال صحرا؛بی  -

 داد: هایش فرو برد و ادامههای باریکش را زیر تیغ دندانبا مکث، لب 

 دوستیم دیگه؛ نه؟!  -
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ی او بود، نگریست و حدی که در رفتار و چهرهصحرا به شرمساری بی

   ای بر همهایش را ثانیه عصبی از رفتار غیرقابل کنترلی که داشت، پلک

 رون راند و پس از گفتن: بی  را عمیق  نهاد. نفسش

 هستیم حیات!  -

تراش اتاق برود و از آن برگرداند تا به سمت درب چوبی و خوش  رو

 شود که حیات گفت:  خارج

 ی حال جاویدخان بهم خبر بدید! راستی، درباره  -

ای جدی گفت و با خداحافظی  》باشه《به جای صحرا، بار یوسفاین

 .مکان مسکوت را ترک کردند کوتاهی، آن

*** 

اش را سر و بار گذشته کسالت  حیاط پرهیاهو بود و زخمِ سکوت روزهای 

کرد. هاتف کنار دیگ بزرگ قیمه که  ها اندکی تیمار می صدای همسایه

ای طویل و تر از بالایش داشت، ایستاده بود و با ملاقه و عریض کفی پهن 

شت. دارا به جنبش وا می   محتوای خوش رنگ درون آن  دراز، گاهاً

ای در نزدیکی هاتف نشسته بود و دست بر زانو، یوسف نیز روی چهارپایه
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نگریست. صدای یاسر، توجه هر های آبی رنگ گاز چهارگوش میبه شعله 

 دو رو به خود جلب کرد. 

 چرا شروع نکردید بکشید؟ -

یوسف، به برادرش نگریست که کنار هاتف ایستاده بود و دست در جیب،  

کرد. روی پا ایستاد و با م شعاع خورشت نگاه می های کقل -به قل 

 کشیدن نفسی عمیق، پیش از به حرف آمدت هاتف، آرام گفت: 

 حال بابا چطوره؟ -

   ی هاتف تکیه داد و رویش را سوی یوسفیاسر دستش را به شانه 

های تمیز و و با دیدن لباس  به سر تا پای یوسف نگاه کرد  چرخاند.

 کی نبود، گفت: که دیگر خا  مشکی رنگی

 عملش خوب بود؛ بردنش آی سیو!  -

بار نه تنها یوسف چند باری ریز سرش را به بالا و پایین تکان داد. این

رخ شده بود و به او و یاسر نگاهش زوم او بود، بلکه هاتف نیز نیم 

های نگریست. در نهایت با سر رسیدن نوذری که بستهالعملش میعکس 

بلند با فرشته  -را در دست داشت و بلندبار مصرف بزرگ ظروف یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 159 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

   زد، نگاه آن دو از یوسف برداشته شد و به آن سو متمایل شد.حرف می 

اش نشسته بود، کرد و هاتف نگاهی به کف دست یاسر که بر روی شانه 

 گفت: 

 کشیم! نیم ساعت دیگه می  -

 طور که راه به طرفی هاتف زد و همانیاسر، چند ضربه با دست بر شانه 

 کرد، زمزمه کرد: درون ساختمان خانه کج می 

 دمت گرم!  -

ای به طرف دیگر حیاط چشم چرخاند. صحرا را در کنار زنی  هاتف لحظه

و پر روغن   ای بزرگزمینی در ماهیتابهدیگر، در حالی سرخ کردن سیب 

دید. صحرا که سر بلند کرد و چشم در چشم شدند، از آنان نگاه گرفت و 

دویدند که دور حوض گرد حیاط، همراه با یرحا میای به چند بچه

 نگریست. 

صدای زنگ در حیاط باعث شد که یوسف از جا برخیزد تا به آن سو 

شد   قدمبرود اما یرحا که در حال دویدن بود، زودتر از او در این امر پیش 

هایش مشغول شد.  سپس دوباره به دویدنو در را با صدای تقی باز کرد؛  
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چشم به در بود تا میهمان جدیدشان را ببیند اما شخص پشت    یوسف

 درب، تعلل و درنگ پیشه کرده بود.

ظریف   سو برود که به ناگاه، قامتخیز شد تا به آن دوباره عصبی نیم 

حاضر شد و شوک را در   ای رنگشهای قهوهحیات در دیدرس دیده

و   های گره کرده همراه گشت. نگاه معنادار یوسف با اخمجانش کاشت

به سوی حیات نشانه گرفته شد. از جا برخاست و زیر لب با خود زمزمه 

 کرد:

 کنه؟کار می این اینجا چی -

های شناور در خورشت نگریسته هاتف که غرق در فکر، به لیموعمانی

چشم گرداند.   در بود، با صدای یوسف سر بلند کرد و کنجکاوانه به سمت

پوش در جلوی در، صامت ایستاده بود و حتی دیدن حیاتی که سیاه 

 های او را نیز درهم کرد. را نبسته بود، اخم درب فلزی پشت سرش

نگاه  صحرا که از جایش برخاست و با خونسردی به سمت حیات رفت، 

آن دو پرسشگرتر آن سو را درنوردید. هاتف ملاقه را چند بار با صدا به 

ملاقه    زد و سپس با گذاشتن درب بزرگی بر سر آن و نهادن  ی دیگلبه

در سینیِ روی زمین، با همان نگاه پر تعجب به آن سو رفت. یوسف نیز 



 

 

 WWW.98IA3.IR 161 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ا بلند  پشت سر او به راه افتاد. همزمان با رسیدن به آن دو، صدای صحر

 شد که گفت: 

 خوش اومدی!  -

 اش رو به صحرا گفت:کرده های گرهیوسف با اخم

 قضیه چیه؟ -

صحرا خونسردانه نگاهش را میان هاتف و یوسف گرداند و بدون اضطراب  

 و مسلط گفت: 

 از حیات خواستم بیاد؛ قیمه دوست داشت!  -

زیر و  ه به حیاتِ سرب  رنگ و عصبی زد و با نگریستن یوسف لبخندی کم 

 معذب، گفت: 

 بردیم!براش می -

 ای به چشمان برادرش نگاه کرد و جدی گفت: صحرا چند ثانیه 

 ولی من دوست داشتم بیاد اینج...  -

 حیات در میان کلامش پرید و با شرمساری گفت: 
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 من میرم صحرا!   ،من  -

ای قهوه  همانطور که چشمان  سپس نگاهی به هاتف و یوسف انداخت و

 های روشن کف حیاط خیره بود، گفت: موزاییک رنگش به

 من رو ببخشید! -

پشت کرد تا در را باز کند و بیرون رود که هاتف پیش از صحرا لب باز 

 کرد و محکم گفت: 

 الان که اومدید، زشته برید؛ بمونید!  -

 و بلافاصله یوسف خطاب به صحرا زمزمه کرد: 

صدات رو برده   کنی صحرا؟ تو چند ساعت پیشکار داری میچی -

بودی بالا و برات مهم نبود حیات کیه؛ الان شده دوستت؟ چند ساعت  

زدی، الان  کردی و دم از خواهر بودنت می پیش از حق یاسر دفاع می 

 کنی با خودت؟ کار می میگی دوست داشتم بیاد؟ داری چی

های لرزان و هاتف، به بغض پر حرص نشسته در چشمان صحرا و دست

ها تمام قلبش  قراری دوخت؛ با دیدن آن بی اش چشم ه در هم قفل شد 

هر    قرار داشت!  خورد، وای به حال زمانی که دخترکتکان می
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دانستند که صحرا در خلاء دست  آن جمع بودند، می   نفری که در چهار

تواند با خودش کنار بیاید و یاسر را ببخشد، نه زند و نه می و پا می 

همیشه کنار بگذارد و او را از قلبش بیرون کند.  تواند برادرش را برای می 

 دانست. چهار نفر، چون خود صحرا این را بهتر از دیگران می

تر از ارتباطش با جاوید بود و همین  تر و قوی صحرا با یاسر، گرم   ارتباط

  اش با یاسر، بیشتر به او آسیب بزند. اومسئله باعث شده بود سردی 

خواست به قلب یاسر، با  را خالی کند؛ می ای خود خواست به گونهمی 

و دردی که در   وجود و حضور حیات ضربه بزند تا شاید کمی کینه 

قلبش رسوب کرده بود، شسته شود. با همان بغضی که چیزی نمانده بود  

 اشک شود، به چشمان منتظر و ناراحت یوسف نگریست و گفت: 

همه چیز کنار   یعنی تو الان بخشیدیش؟ چه زود؛ چه زود داری با -

 کنی! چه زود...میای! چه زود داری مامان رو فراموش می

بار در حالی که اشک بر روی خودش حرف خودش را قطع کرد و این

کرد گونش جاری شده بود، با صدایی که به زور سعی میهای گندم گونه 

 پایین نگاهش دارد تا توجه سایرین را جلب نکند، با تمسخر گفت: 

 قع بیشتری ازت نیست؛ تو که نبودی ببینی... البته تو -
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طور که به حال ناخوش یوسف و هاتف میان حرف صحرا پرید و همان

 کرد، آرام گفت: اش از درد نگاه می چشمان بر هم نهاده

 زشته؛ بس کنید لطفاً!  -

و حیات در تمام مدت، سر به زیر به جدل آنان گوش سپرده بود و  

کرد تا از قفس سینه بیرون زند و به سوی ای، تمنا میقلبش چون پرنده

ها ای سرش را بلند کرد و با دیدن یاسر که بالای پلهیاسر پر کشد. لحظه

ر  ی اسیامان پرنده های بیایستاده بود و مستقیم به او خیره بود، کوبش 

 شده در جانش را بیش از پیش حس کرد. 

گونه پاهایش سست شود و قوایش تحلیل  دانست چرا آمده؟ که این نمی

ی ریزش گردد؟ که قلبش هایش مَشک شود و آمادهرود؟ که اشک

دانست این بود که  گونه بمیرد و زنده شود؟ شاید تنها چیزی که میاین

زد و در تمام بال می   -البرای دیدن یاسر، ب  دلش، نزدیک به یک سال

کرد و او را از پرواز به های قلبش را زخمی میاین مدت، عقلش بال 

 داشت.سوی معشوقش بازمی 

جا را تحمل کند؛ نتوانست رویی که یاسر با  دیگر نتوانست جو آن

گر باشد. درحالی که به سختی نفس  خونسردی از او گرفت را نظاره 
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توجه به نگاه سایرین، برای  باز کرد و بیکشید، عقب رفت، در را آرام می 

نگریست و بیرون رفت. و    بار یاسری که پشت به او ایستاده بود راآخرین

 کرد.این سرنوشت، چیزی نبود که همیشه در دفتر رؤیاهایش نقاشی می

هاتف، یک دستش را در جیب شلوار مشکی رنگش فرو برد، رو برگرداند 

ی یاسر جز رخ چهرهم برداشت. از نیم و سر به زیر، به طرف یاسر گا

زنند؛  ها هم حرف میشد اما قلبحد و حصر خوانده نمی ای بیخونسردی 

نه؟! و هر کسی توانایی خواندن قلب دیگری را ندارد. در آن میان، در 

پیچید، تعداد کمی نظم و از هر سو در حیاط می میان اصواتی که بی 

ها هاتف وح یاسر را ببینند و یکی از آنبه زانو افتادنِ ر    توانستندمی 

 بود.

ی منتهی به ساختمان خانه بالا رفت و کنار یاسری که هاتف، از چند پله

نگریست، ایستاد. ها در روغن را میزمینی ، جلز و ولز سیب خیره

دهنده باشد چون دردی که حس کرده  توانست حرف بزند و تسکین نمی

ها د که حال علاجشان بجای آوردن واژهبود را کلمات شرح نداده بودن

اختیار دست در جیب کرد و یک نخ سیگار از درون پاکت سفید  باشد. بی 

فامش آن را روشن رنگ درون جیبش بیرون کشید؛ با فندک زیپوی نقره 
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خواست یه جمله را  و نزدیک دست یاسر گرفت. شاید فقط می  کرد

 》 .من هستم!《کلام گفته باشد؛ اینکهبی 

ی  اش را اول روانهاش برداشت. نگاه خالیای دست از خیرگی یاسر، لحظه

دست منتظر هاتف کرد و سپس، پس از گرفتن سیگار، به سمت یوسف 

و صحرا روی گرداند. آن دو، هنوز در کنار هم، جلوی درب خانه ایستاده  

 کردند، نه با هم حرفبودند، با یک تفاوت؛ اینکه دیگر نه به هم نگاه می 

ها و محل  شان به بالای پلهزدند. نگاه مستقیم، خیره و آشفته می 

ای رنگ صحرا، به چشمان قهوه   ایستادن یاسر و هاتف بود. یاسر،

ی اش را پیشکش کرد. یک ثانیه، دو ثانیه و سرانجام، در ثانیه خیرگی

 رنگ بر لب نشاند و رو برگرداند. سوم، لبخندی کم

داد، نه آغشته به خشم بود؛ لبخندش زی میتولبخندش نه بویی از کینه 

اش بود! و این لبخند، این مِهر داشت، مهِری که آسمانی از غم چاشنی 

العملی جز این جان، برای صحرایی که در انتظار عکسلبخند کوتاه و کم

شد. آنقدر سنگین که بغض به  گیر تلقی می بود، سنگین و نفس

ماندن، به پیراهن یوسف. و  چنگ زد و انگشتانش برای سر پا روحش

 کردند، در آن ظهر پاییزی و غمناک... ها درد می قلب
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*** 

ساعد دستش، روی   یاسر، روی مبل درون نشیمن دراز کشید بود و

هایی سبب شد اندک پچ -اش قرار داشت. صدای پچهای بستهپلک

 طورخوابی که به چشمانش آمده بود، پر کشد و بگریزد. ناخواسته، همان

جا نشده بود، گوش تیز کرد تا صداهای مزاحمِ بعد  ای جابهکه هنوز ذره 

تشخیص دهد   ای که داشت را بشنود. توانستکننده از ظهرِ روز خسته

 کرد:و گو، متعلق به مانی و صحرا است. مانی با بغض زمزمه  که آن گفت 

 تونم بمونم صحرا؛ باید برم!کار کنم؟ نمیمن چی  -

و در میان بیان    کردکه از صدای آرامَش، بغض چکه می صحرا، درحالی

 کرد، گفت: فین می   -کلماتش، فین

کار کنم؟ ببین وضعیتم رو!  نکن توروخدا مانی! تو بری من چی -

ام رو بگیرم یا نگران حال بابام باشم که دونم عزای مامان بیچاره نمی

  حا و مریضدونم درگیر یرهنوز حتی به بخشیدنش فکر هم نکردم. نمی 

بودنش باشم یا نگران یوسف و چطور کنار اومدنش با نبود مامان. مانی  

 من... من حتی... آه!
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و نگفت! یاسر در انتظار بود تا نام خودش را بشنود اما دریغ که مرادش  

ی صدای صحرا، ذهنش را سمت  کرد. با آمدن دوبارهبا او بیگانگی می 

 را تیزتر کرد. هایشی آن دو سوق داد و گوشمکالمه

تونم خودم و مانی من تنها از پس هیچی برنمیام. من هنوز حتی نمی  -

ی  هام رو خوبه کنم و به چیزی گند نزنم، چه برسه به یه خانوادهخواسته

خواستم  کنم بمون! اگر یوسف نبود ازت نمیاز هم پاشیده. خواهش می 

اون رو   تونمن نمیاومدم اما مبمونی و طبق قراری که داشتیم باهات می 

 اینجا تنها ول کنم. مانی... 

 دارش، مانع از ادامه دادن صحرا شد. آهِ مانی و صدای آهسته و غم

 مونم اما، اما... باشه می  -

 کلافه ادامه داد:

دونم که سخته؛ اینجا بودن برام خیلی دونم اما چی، فقط می نمی  -

 سخته! باید زودتر به خودت بیای صحرا!

ای که صحرا بر لب جاری کرد، آخرین صوتی بود که به 》باشه《و

تر از گذشته.  گوشش رسید. فکرش درگیرتر از همیشه بود و قلبش سیاه 
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هر ثانیه تنفسش در آن خانه، به مانند جان کندن در آتشی سوزان بود.  

غریبگی   شد، هربار کههربار که با صحرا و مانی چشم در چشم می 

سر و ته، های مادرش در آن بیابانِ بی ، چشمدیدیوسف با خودش را می

ها  آورد. و اینرحمی دستانش را به یاد میشد و بی در ذهنش تداعی می 

  های مغزش بکوباند؛ اینکهشدند یک سؤال خود را به دیوارهسبب می 

 》.اشتباه کردم؟!《

در جایش نشست.    عصبی ساعدش را از صورت برداشت و تند و سریع 

کف دو دستش را بر صورتش کشید که سبب شد  چندین بار محکم 

ای که ایجاد شده بود، اندکی قرمز گردد. پوست روشنش بر اثر ساییدگی

از جا برخاست تا به سمت سرویس بهداشتی برود که صدای زنگ 

ها مبل اش، سکوت خانه را شکست. به طرف میز جلوی خوردن گوشی

  ی سبز را لمسینهی گوشی، گزخم شد و با دیدن نام هاتف بر صفحه

 کرد.

 سلام.  -

 هاتف با مکث گفت: 

 سلام؛ خواب بودی؟!  -
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طرف آشپزخانه جلب شد؛ جایی که صدای ای نگاهش به  یاسر، لحظه

شنید. هر دو کنار هم ایستاده بودند و به او مانی و صحرا را از آنجا می 

نداخت و ا  کردند! سر به زیرنگریستند. گرچه کوتاه اما او را تماشا می می 

دوباره روی مبل نشست. دست درون موهای مشکی رنگ و به هم  

 اش فرو برد و گفت: ریخته

 تازه بیدار شدم. بگو! چی شده؟  -

 هاتف صدایش را صاف کرد و گفت:

ی  که حجره  ها بهم زنگ زدن. انگار امروز بالاخره اون یاروبچه -

 چرخوندن.جمشید رو ازش خریده، با چند نفر رفتن اون اطراف سر 

های مشکی رنگی که بلند شده بود کشید  یاسر، دست آزاد را روی ریش

 اش، گفت: و با بالا دادن ابروهای در هم گره کرده

 خب؟ -

 دونی چی جالبه؟اسمش مهرداده؛ مهرداد حکمت. می  -

از جانب یاسر، ادامه   هاتف، بدون در انتظار ماندن برای شنیدن پاسخی

 داد: 
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 خوره.ها گفتن اصلاً تیریپش به کار میدون نمیاینکه بچه -

ی لب یاسر اندکی بالا رفت. حسی عجیب داشت؛ حس  یک گوشه

اینکه میان   کرد این مهرداد نام پیدا شده، ریگی در کفش دارد.می 

یقاً  چنین ناگهانی دق گذراندند، کسی اینمی     بلبشویی که در آن زمان

نفسی عمیق   ها بیاید، برایش خوشایند نبود.ی آنکنار حجره     به

 اش به پشتی مبل، گفت: بیرون داد و با دادن تکیه

 بینیم جناب حکمت رو. عجب! حالا فردا می -

ای خداحافظی کردند. یاسر، گوشی را دوباره حرف اضافه  و سپس بی 

 روی میز انداخت و سرش را میان دستانش گرفت. 

*** 

ماشین را پارک کرد و پس از باز کردن درب آن، پیاده شد. مانند تمام 

گذاشت، حجم عظیمی از بوهای آشنا دفعاتی که پا در میدان می 

خاکستری   ای ر جیب شلوار پارچهاش را نواخت. یک دستش را دبینی 

رنگش نهاد و سر به زیر، زیر تیغ آفتاب صبحگاهی روی آسفالت قدم 

 برداشت. 
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ای سر بلند کرد و به های جلوی حجره که نزدیک شد، لحظهبه ماشین 

دید؛ گویا جناب ی مجاورشان نگریست. کارگران جدید را میحجره

و خدم و حشم خود را  کار کرده بودحکمت، زیردستان جمشید را بی

نفسی عمیق کشید و با عبور از کنار نیسانی آبی رنگ، از    داد.خرجی می

چهارچوب عریض و طویل حجره عبور کرد و وارد شد. سری برای 

که دور ایستاده بود و سلام کرد تکان داد و به طرف درب   نوذری 

 کوچک فلزی انتهای حجره رفت.

ا دیدن هاتف که روی مبل قدیمی درون  در را با صدای قیژی باز کرد و ب

خورد، به یک طرفِ چهارچوب تکیه داد. اتاق نشسته بود و چایی می

هاتف که دو آرنجش روی زانوهایش بود و چای در میان انگشتان یک 

دستش، با شنیدن صدای قیژ باز شدن در، به پشتی مبل کرم رنگ تکیه  

را روی میز چوبی جلویش داد و به سمت در رو چرخاند. استکان نیمه پر 

 نهاد و گفت: 

و از دور   نه تنها امروز نمیاد، بلکه کلاً کار رو سپرده به یکی دیگه -

 پیگیره! 
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یاسر تکیه از چهارچوب گرفت، جلو رفت و روی مبل مقابل هاتف  

اش جای داشت را چرخاند عقیقی که در انگشت حلقه     نشست. انگشتر

 و گفت: 

 بینیمش! می  ولش کن؛ بالاخره میاد -

 هاتف آرام سری به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 چه خبر از جاویدخان؟ اون زنه پیدا نشد؟  -

رویش  ی روی دیوار روبهطور که به تصویر بزرگ قاب شده یاسر همان

 و گفت:   نگریست، یک دستش را پشت گردنش نهادمی 

هم نه، خبری  خوبه؛ سر راه سر زدم گفتن فعلاً باید آی سیو بمونه! زنه -

 ازش نیست. 

هاتف ابرو بالا انداخت، به جلو خم شد و دوباره استکانش را برداشت؛ 

 سپس زمزمه کرد:

 اوکی میشه همه چی!  -

*** 

پشت سرش بست، کف   صحرا، آرام کلید انداخت و وارد شد. در را که
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ای رنگش کشید و با نهادن اش را به جین سورمه های عرق کردهدست

ف کوچکش، قدم جلو گذشت. از راهروی کوچک پیش کلید در کی

 هایش شکسته شد. کم سکوت گوش -رویش که عبور کرد، کم

خودش انداخت و با    ای که انتهای راهرو بود، نگاهی به ی قدی در آینه

ی ابرویش را با نوک انگشت صاف کرد. این حال غریبش  اضطراب گوشه

توانست راه برود و نمیرا به سببی دروغی که گفته بود، داشت. او 

 اش را برای همه جار بزند.زندگی 

نداشت، اما بقیه که او   گناهی مادرش شکیبا اینکه خودش بر بی 

کشد، پشت گفت مادرش چرا دیگر نفس نمی نبودند؛ اگر به سایرین می

بندی ها که صفحهگفتند و چه داستانها که نمی سر عزیزترینش چه

غریبه و دوستان نه چندان نزدیکی که رفت و  کردند. مجبور بود بهنمی

آمدی با آنان نداشت، بگوید تنها یک حادثه رخ داد و مادرش رفت. 

 نفسی عمیق کشید و خواست برگردد که با صدایی از جا پرید.

 صحرا؟ عزیزم خودتی؟ وای تسلیت میگم؛ راحله جان گفت چی شده!  -

شده در گلویش را  صحرا که رو به سوی آن دختر کرده بود، بغض سد 

او را به   خورد و لبخندی کمرنگ بر لب نشاند. دختر که جلو آمد تا
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آغوش بکشد، ناچاراً با اعصابی ضعیف به آغوش لاغر اندام او رفت. پس از 

هایش برخلاف صحرا باز بود و چند ثانیه که جدا شدند، دختر که لباس 

بلوندش را پشت  تنها شلوار جین و تیشرتی پوشیده بود، موهای صاف و

 گوش راند و گفت: 

 ها میگم اومدی. هات رو عوض کنی من به بچه  تا شما لباس  -

لبخندی زد و با تکان دادن سرش، به سمت اتاق کوچکی کنار راهرو 

 هایش گذاشت و زمزمه کرد:اش را روی گونهکردههای یخ رفت. دست 

 آه، خدای من!  -

را به همراه شال     اشسپس به سرعت مانتوی مشکی رنگ و پاییزه

ها و کیفش را بر روی صندلی نزدیک در نهاد. بافت  نازکش در آورد و آن

ی دیگر روانه کرد و  ای رنگش را از یک شانه به شانهموهای فردار و قهوه 

ا از اتاق خارج شد. پا که در سالن گذاشت، راحله و پنج نفر دیگر را سر پ

ها تشکر کرد و  های آنیکی در قبال تسلیت  -در انتظار خود دید. یکی

 ها و در میان گذاشتن احساسات گفت: از تمام بغل پس

ها؛ دیگه برید به کارها برسید! راحله گفت کلی سفارش مرسی بچه -

 داریم. 
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های خود رفتند. تیشرت آزاد و همه سر تکان دادند و به طرف بخش

تن داشت را صاف کرد و در سالن بزرگ پیش رویش  مشکی رنگی که به

رنگ بودند و یکی سر چرخاند. دیوارها همگی به رنگ زرد کثیف و خوش

های بلند و توری ای مستطیلی با پردهاز دیوارها بزرگتر بود که پنجره 

 سفید رنگ بر آن قرار داشت.

ه  در یک ضلع سه چرخ خیاطی بر روی میزهای پایه بلندشان نهاده شد

ها، یک میز طویل طراحی  بودند و در در نزدیکی همان ضلع و کنار چرخ 

دار قرار داشت. نگاهش را از میزهای اتویی که و چند صندلی پشتی 

ای رنگ بودند گرفت و به ضلع  نزدیک به آن میز طویل، چوبی و قهوه 

 دیگر اتاق داد. 

احتی و  ال شکل، ر  های ضلعی که لحظات استراحتشان را بر روی مبل

ی ال سی دی متصل به گذراندند و به صفحه خاکستری رنگ آنجا می 

 اش به اطراف را صدای راحله پایان داد. نگریستند. خیرگی دیوار می

رو سفارش گرفتیم و   هایی که از قبل زده بودی این هفته فقط طرح -

 ها تموم شد. باید چندتا طرح جدید بزنی! چند طاقه از پارچه



 

 

 WWW.98IA3.IR 177 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

هایی های سفید و براق زیر پایش نگریست و کتونی زاییکصحرا، به مو

اش را چین داد و  اش نشاند. بینی بر پیشانی     که هنوز به پا داشت، اخم

 گفت: 

 اَه، دمپایی نپوشیدم!  -

 سپس به چشمان ریز و مشکی رنگ راحله نگریست و گفت: 

 تو نزدی؟  -

تی به موهای راحله که دختری نسبتا توپر با پوستی شبه برف بود، دس

 اش زد و گفت: با مدل شلختهکوتاه  

نه، صبر کردم خودت بیای! یعنی طرح زدم اما نگه داشتم بیای ببینی   -

 و تأیید کنی بعد پارچه بگیرم. 

 صحرا لبخندی کمرنگ زد و گفت:

 صبر کن دمپایی بپوشم، بعد بریم ببینم چه کردی! -

هایش را قبل لباس    رو برگرداند و به سمت اتاقی که دقایقی و سپس 

 آنجا نهاده بود، بازگشت. 

*** 
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با شنیدن صدای زنگ در، صحرا مدادی که در دست داشت را رها کرد، 

اش بلند شد و به سوی راهروی کوچک گام برداشت. در  از روی صندلی

 ه چشمش آمد. کاری شده را که باز کرد، فردی آشنا بچوبی و نقش 

نگاهش بر روی موهای جوگندمی و بلند زن مقابلش گره خورد؛ موهایی 

سبز رنگ گرفتار شده بودند. لبخندی  طور باز، در حصار شالی که همان

اش نشاند و آغوشش را برای زن باز کرد. دستانش که  های برجستهبر لب 

 نواز زمزمه کرد:محکم او را در بر گرفت، متین و گوش

 برات تنگ شده بود، انوشه جون! دلم -

او را که رها کرد، چشم در چشمان سبز رنگ او قفل کرد و با به یاد 

 آوردن موقعیتشان، جستی به عقب زد و شرمسار گفت: 

 آخ ببخشید، جلوی در نگهتون داشتم؛ بفرمایید داخل!  -

های سفید  و سپس کنار رفت تا او وارد شد. انوشه، آرام بر روی موزاییک

های پاشنه بلندش، به مانند  تق کفش  -داشت. صدای تقرنگ گام برمی 

قدم تمام لحظات ورودش به آن سالن بود. ایست کرد تا صحرا با او هم 

طور که ایستاده بود و به شود و صدای بسته شدن در را که شنید، همان 

 نگریست، گفت: دخترک مقابلش می 
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 بهت تسلیت میگم صحرا!  -

اش را به نوبت میان دندان برد و  ی و رژ نخوردهستههای برجصحرا، لب

 ای، با لبخند کمرنگ گفت: پس از مکثی چند ثانیه 

 مرسی!  -

قدم با انوشه راه رفت و به سالن که رسید، راحله را بلند صدا زد و هم

 گفت: 

 راحل، انوشه جان اومدن؛ یه چایی براشون میاری؟  -

یوار تکیه زده بود و با یکی از  ها به دراحله که در کنار یکی از چرخ

ای دخترها مشغول حرف زدن بود، حواسش جمع او شد. با دیدن انوشه

کرد، تکیه از دیوار برداشت و با که کنار صحرا و با لبخند نگاهشان می 

ی کوچک و  کلامش بود، به طرف آشپزخانه عذرخواهی از دختری که هم 

 داری که یک طرف سالن قرار داشت، رفت. اپن

شد، سلام و خسته های بلندبالایی که نثارش میانوشه در جواب سلام

نباشیدی مهربانانه پیشکش دخترها کرد و همراه با صحرا به طرف  

های ال شکل درون سالن گام برداشت. هنگامی که نشستند، انوشه مبل 
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داشت، خطاب به    اش رابا صدایی که مثل همیشه محکم بود اما ناز زنانه 

 صحرا گفت: 

 چطور این اتفاق افتاد؟ -

کرد. زنی  های کمرش به خوبی حس می صحرا عرق سرد را بر روی مهره

با مهر و ترحم   که مقابلش قرار داشت، هر کسی نبود. او مانند دخترها

کرد و تیزی چشمان سبز رنگش، راه دروغ گفتن را بر  نگاهش نمی 

اناتش را مدیون تر از همه تمام آن سالن و امکبست. و مهم سایرین می 

ها، با اینکه اضطراب از ظاهرش هویدا بود، به انوشه بودند. با تمام این

 اش نگریست و گفت: های در هم قفل شده دست

 یه حادثه بود؛ تصادف کرد!  -

دانست که انوشه، کاملاً متوجه صحت نداشتن حرفش شده بود  این را می

ین دروغگویی را به اما به این هم اطمینان داشت که با این وجود، ا

فنجان درونش، باعث   آورد. آمدن راحله با سینی چایی و دورویش نمی

شد نفسش را عمیق بیرون دهد. راحله، سینی را روی میز چوبی و گرد 

ای کوتاه، دوباره به کنار  پرسیاز سلام و احوالها نهاد و پس مقابل مبل 

 دخترها بازگشت. 
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اشت و با دو دست بر روی پاهایی که یکی ها را بردانوشه، یکی از استکان

ای رنگ فردار و قهوه  را روی دیگری نهاده بود، گرفت. به بافت موهای 

طور که کمی از اش بود نگریست و همانصحرا که بر روی یک شانه

 نوشید، با لبخند گفت: اش را میچایی

بهت    حقیقتش علاوه بر اینکه اومده بودم ببینمت و بابت اتفاق افتاده -

 تسلیت بگم، اومده بودم دعوتت کنم. 

ابروهای صحرا ناخودآگاه اندکی بالا پرید. لبخندی زد و با نگاه در  

 چشمان سبز رنگ و درشت انوشه، آرام گفت: 

 دعوتم کنید؟ -

چشمان سبز   به همراهانوشه با همان لبخندی که در عین زیبایی،  

ا یک با بالا و پایین  داد، سرش ررنگش، به او جذابیت و ارج خاصی می 

 کرد و گفت: 

دونی که چقدر دوستت دارم و برای من عزیزی. با  اوهوم! خودت می  -

گاه  گاه و بی   های این وجود تمام روابط ما ختم شد به همین سر زدن

بار تو. بنابراین دوست دارم بیشتر  من به این سالن و دیدن چند وقت یک

 ل کنی. بشناسمت و امیدوارم این دعوت رو قبو



 

 

 WWW.98IA3.IR 182 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

دانست در مقابل آن دعوت، چه پاسخی صحرا کمی هول شده بود و نمی

تمام آن چند سال    هایی که درباید بدهد؛ اما شاید در قبال تمام خوبی

دانست. پس پا روی  می  از انوشه دیده بود، خود را موظف به پذیرش آن

 پا انداخت و مؤدبانه و با همان لبخند کمرنگ، گفت: 

 ار منه؛ زمان و مکانش رو به من اطلاع بدید، من میام!باعث افتخ -

را به درون سینی روی   اش نوشید و استکانانوشه کمی دیگر از چایی

 شد، گفت: طور که بلند می میز بازگرداند؛ سپس همان 

حال میشم فردا شب برای چقدر عالی! پس اگر مشکلی نیست، خوش -

 ستم. فرشام مهمون من باشی. آدرس رو برات می

صحرا با تعجب به آن بلند شدن ناگهانی نگاه کرد. کاملاً مشخص بود که 

انوشه تنها برای دعوت صحرا آمده بود نه چیز دیگر. صحرا نیز به تبعیت،  

 سر پا ایستاد و گفت: 

 خیلی هم عالی. حتماً مزاحم میشم!  -

 انوشه به قصد خروج، قدم به سمت جلو برداشت و گفت: 

 مراحمی عزیزم. -
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روی دیوار که عدد ده را  صحرا با نگاهی کوتاه به ساعت گرد و بزرگ

قدم با او به سمت درب ورودی گام  داد، به همراه انوشه و همنشان می 

 برداشت. 

*** 

گرفت و به دست یرحایی که روی مبل نشسته بود و به مانی لقمه می 

های های موهای یرحا را با دستداد. چتری کرد می تلویزیون نگاه می

ی درون  اش نوازش کرد و در انتظار ماند تا دخترک، لقمهکمی چروکیده 

ای به ناگاه یرحا چشم از تلویزیون دهانش را بجود و تمام کند. لحظه 

گرفت و سمت بیرون از خانه دوخت. جایی که آفتاب، با تیزترین حالت  

 کرد.شد و خورشید نورافشانی می ممکن تابیده می 

ند و دستی در هوا تکان داد، سپس دوباره به طرف لبخندی بر لب نشا

ی کودک مشغول شد. مانی با  تلویزیون سر چرخاند و به دیدن برنامه 

ی پیش او به آنجا هراس از عمل ناگهانی یرحا، به جایی که چند لحظه

در جانش بود،    خیره بود، نگریست اما هیچ ندید. حس ترس عمیقی که

داد، با دست  ک دست لقمه به یرحا میطور که با یسبب شد که همان

 ی او را بنوازد و بگوید: دیگر شانه
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 یرحا مادر، برای کی دست تکون دادی عزیزم؟  -

ای رنگ به چشمان قهوه  یرحا بار دیگر چشم از تلویزیون گرفت و با نگاه

 دار مانی، گفت: و صورت چروک

 ما... مان!  -

اش مشغول شد. با اینکه با لکنت و مکثی  و سپس دوباره به دیدن برنامه 

طولانی گفته بود اما بالاخره بعد از چند روز توانسته بود اندکی حرف 

از این حرکت دخترک بترسد یا   دانست باید چه کند؛بزند. مانی نمی 

اشکی که در چشمانش جمع شده بود را رها کند! تنها کاری که در آن 

ی صحرا را بگیرد تا او ه توانست انجام دهد این بود که شماره لحظ

 آرامش کند. 

های انتظار پشت طور که به بوقگوشی را کنار گوشش قرار داد و همان

ای که در دستش بود را به دست  سر هم تماس گوش سپرده بود، لقمه

ی یرحا سپرد. صدای صحرا که در گوشش پیچید، با جملاتی دراز شده

ر هم، آن لحظه را برایش توصیف کرد. صحرا پس از پایان یافتن  پشت س

 زد، گفت: کلمات او، با صدایی که بغض درونش موج می 
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ی شنیدم که یه بچهنترس مانی؛ خیلی عجیب نیست! یادمه یک بار  -

ای رو تجربه کرده بود؛ اون هم تازه مادرش دیگه هم یه همچین لحظه 

 رو از دست داده بود.

به دلیل کنار یرحا بودن، تمام تلاشش را برای کنترل خودش و  مانی که 

سفیدش کشید    -ای کرد، دستی به موهای قهوهبروز ندادن ناراحتی می 

 و گفت: 

 اظب خودت باش.باشه صحرا؛ باشه! مو -

ای دوباره به جایی که  خداحافظی به تماس پایان داد. لحظهو سپس بی 

یرحا به آن اشاره کرده بود نگاه کرد و سپس، گوشی را به طرف دیگر 

 ی دیگری برای دخترکش شد.مبل رها کرد و مشغول گرفتن لقمه

*** 

ر طور که صدای جواهر دگوشی جایی میان شانه و گوشش بود و همان

پیچید، سعی داشت با دو دست کلید را در قفل بچرخاند و گوشش می 

 در را باز کند. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 186 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

خوای بهش بگی؟ ببین پسر، فکر نکن هر چی بیشتر  مادر پس کی می -

وقت قرار صبر کنی اوضاع بهتر میشه ها؛ وضعیت اون خانواده دیگه هیچ

 نیست مثل قبل بشه!

ا به جاکلیدی کوچک روی هاتف درب چوبی خانه را باز کرد و کلید ر

دیوار آویخت. در را که بست، گوشی را با دست گرفت و به سوی گوش 

 دیگر انتقال داد؛ سپس آرام گفت: 

تونم برم نمی    نگذشته،  ی خدامامان، من الان که هنوز هفت اون بنده  -

 خوام.تونم؟ من وقت می خوام! می به یاسر بگم من خواهرت رو می

 ود و بغض در صدایش جریان داشت، گفت: جواهر که ناراحت ب

و بابات سر پیری   خوای پا پیش بذاری. مندیگه کی؟ تو یک ساله می  -

 فقط منتظر سر و سامون گرفتن توایم.

کنار در، به     هاتف که ایستاده بود و سر به زیر و تکیه زده به دیوارِ

چراغ  از دیوار جدا شد، جلو رفت و      داد؛ های مادرش گوش میحرف

رفت و هنوز چشمش به زیر طور که جلو میسالن را روشن کرد. همان

 پایش بود، پوفی عمیق کشید و گفت: 
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 کنم ببینم راه داره یا نه اما... باشه مادر من؛ فکر می  -

سر که بلند کرد، با دیدن یوسفی که با ابروهای بالا پریده، پشت مبل 

ه داده بود، حرف در ایستاده بود و یک دستش را به پشتی مبل تکی

 دهانش خشک شد. تنها توانست بگوید: 

 زنم مامان! بهت زنگ می  -

ی متعجب و تماس را قطع کند و گوشی را پایین آورد. نگاهش به چهره 

ای رنگ مرد توانست بفهمد که چشمان قهوهیوسف بود اما نمی

رویش دقیقاً چه حرفی برای گفتن دارد. عصبانی است یا... فکر روبه

ای کرد پس از آن همه سال دوستی، یوسف در برابر چنین مسئله مین

غیردوستانه و ناخوشایند نشان دهد اما بالاخره ناگهانی بودن   واکنشی

 اتفاق افتاده، کمی برای هر دو سنگین بود. 

ی به مبل دو نفره   در نهایت خیرگی میانشان را هاتف شکست و با اشاره

ستن کرد. هر دو آرام موقعیت خود را سبز رنگ، یوسف را دعوت به نش

های چوبی  تغییر دادند و در کنار هم، روی مبل نشستند. یکی به پارکت 

متصل      و دیگری به سیاهی تلویزیونِ   کردو روشن کف خانه نگاه می 
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  بار با صدا، وضعیت میانشانبه دیوار زل زده بود. هاتف لب باز کرد و این

 را تغییر داد. 

 تم اینجایی!دونسنمی  -

ی مشکی رنگ ال سی دی بود، طور که نگاهش به صفحهیوسف، همان

 گفت: 

 بردارم!  یه چند تا خورده ریز جا گذاشته بودم؛ اومدم -

ی کند، سری به نشانه دانست یوسف به او نگاه نمیهاتف با اینکه می

بار یوسف قفل مکالماتشان را تفهمیم تکان داد و سپس سکوت کرد. این

 کرد و گفت:  باز

 از کی؟ -

رخ یوسف نگریست. سپس لب تر کرد هاتف نفسی عمیق کشید و به نیم

 و با مکث گفت: 

 ها که اراک بودیم. از همون موقع -
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یوسف نیز سر برگرداند و سبب چشم در چشم شدنشان گشت. در  

داد ای رنگ هاتف نشانش می صداقت خالصی که برق چشمان قهوه 

 نگریست و محکم گفتم: 

 باید بهش بگی!  -

هاتف چند بار سرش را به چپ و راست تکان داد و با زدن لبخندی  

 کمرنگ و نگاه به پایین، گفت: 

 وقتش نیست یوسف! -

ی هاتف نهاد. بار دیگر محکم  یوسف دست جلو برد و روی زانوی تا شده 

 گفت: 

اینی که هست    اتفاقاً الان بهترین وقته هاتف؛ فکر نکن وضعیت از -

وقت نمیشه! شاید باید بگی؛ شاید با بهتر میشه که نمیشه؛ دیگه هیچ

 این کار وضعیت روحی صحرا تغییر کنه! 

ای رنگش چند بار کشید و عصبی  هاتف دو دستش را روی موهای قهوه 

یی که هنوز بلند نشده بود، با تن صدا  از شنیدن آن جملات تکراری،

 گفت: 
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جوری بلند شم و برم با صحرا تونم همیننمیشه یوسف! اولاً من نمی -

بذارمش.  خان یا یاسر در میون حرف بزنم؛ اول یا باید با جاوید

هوشه و وضعیت روانی یاسر و فشارهای روش رو جاویدخان که هنوز بی 

دونی؛ با اینکه ازش فاصله گرفتی. دوماً به شرایط  تو بهتر از من می

فکر کردی؟ من مطمئنم صحرا الان خودش رو مسئول یرحا   تونخونه

اش مسئول  طوری که یه مادر خودش را در قبال بچه دونه؛ همونمی 

های بعدش نه. تو این شرایط من اگه برم از احساسم و داستاندومی 

کنه و درگیر زندگی  کنه به نظرت؟ یرحا رو ول می بهش بگم چی کار می 

 ؟با من و یه احساس جدید میشه

هایش بود نگریست. کم  دست   ی او که در حصاریوسف دقیق به چهره

آمد  کم پیش میوضعیتی ببیند؛ اصلاً  در چنین  آمد هاتف راپیش می 

وقفه. شاید طور پشت سر هم و بی هم آن هاتف این همه حرف بزند، آن

را   ی جوانببود و همهسنج می داد، مانند او نکتهباید حق را به هاتف می

توانست یرحا را رها کند و خود را برای گرفت. صحرا نمیدر نظر می 

ان گرفت و با مکث  ای جدید آماده سازد. لب پایینش را میان دندزندگی 

 گفت: 
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 راست میگی؛ شاید باید صبر کنی!  -

 ساز گشت. جریان  ای بود که میانشانو آن جمله، آخرین جمله

*** 

های نرگس، کمی ی پر از گل صحرا جلوی درب آپارتمان، با یک دسته

مضطرب ایستاده بود. بار دیگر در تاریک و روشن کوچه، نگاهی به سر و 

نه چندان کلفت، بلند و مشکی رنگش، زیبا بر  وضع خود کرد. پلیور

تنش نشسته بود و شلوار قد نود، مام فیت و همرنگ با پلیورش، همراه با 

ی کلاه کرد. در نهایت لبه ونس سیاه و سفیدش، تیپش را تکمیل می 

اش بود را صاف کرد و زنگ در را به برتِ شب رنگش که وسط پیشانی 

 صدا آورد. 

ا صدای تیکی باز شد. داخل شد و پس از ورود به چند ثانیه بعد در ب

ی آخرین طبقه را فشرد. گل را با شانه و ساعدش گرفت  آسانسور، دکمه

و کف دو دستش را چند بار به هم سابید تا سردی ناشی از حال  

شد، نه تنها  پریشانش را بزداید. صدای آهنگ ملایمی که پخش می 

 کرد.بدتر می  دهنده نبود بلکه حالش رابرایش تسکین
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او به آن ساختمان پا نهاده بود تا احترامی که نسبت به انوشه داشت را 

دانست که اصلاً انوشه کیست؟ با چه کسی زندگی بجا آورد اما نمی

هایش چیست. با ایستادن آسانسور، نفسی عمیق کند و روزمرگیمی 

 ی سراسری آسانسور، خارج شد. دیدنکشید و پس از نگاهی به آینه

ای که در چهارچوب ایستاده بود، سبب شد دربی که باز بود و انوشه

ای بنشیند. هنگامی که دقیقاً به جلوی در های برجستهلبخندی بر لب 

 رسید، با همان لبخند ملیح، گفت: 

 سلام.  -

های پرنفوذ و سبز رنگش، نگاهی به سرتاپای او کرد و با انوشه با مردمک

 لبخندی متقابل، گفت؛ 

 ش اومدی صحرا!خو -

هایش  ای خم شد و بند ونسسپس کنار رفت تا او وارد شد. صحرا، لحظه

ها را از پا خارج کرد، در دست گرفت و کمر راست کرد تا را آزاد کرد. آن

های مستطیلی بزرگ و بژ رنگ داخل که وارد شود. نگاهش به موزاییک

وت بلند کرد و ی سکافتاد، خواست حرفی بزند که انوشه دستی به نشانه

 های او را بگیرد. دست جلو برد تا کفش 
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های کفش را که گرفت، داخل رفت و پس از چندین ثانیه، با صندل 

ها را به طرف صحرا گفت. صحرا با راحتی و مشکی رنگی بازگشت و آن

ها، وارد شد. در که لبخند زیر لب تشکری کرد و پس از پوشیدن آن

بلند   ها را که به طرز زیبایی، با روبانیی گلپشت سرش بسته شد، دسته 

و مشکی رنگ در کنار هم قرار گرفته بودند را به سوی انوشه گرفت و 

 گفت: 

 نرگس دوست داشتید!  -

هایش را روی  را بگیرد، پلک  طور که دست جلو برد تا دستهانوشه همان

نفس  های زرد و سفید و تازه هم گذاشت و عطر متولد شده از گلبرگ 

ای را عمیقاً فرو برد. سپس چشم باز کرد و خیره به چشمان قهوه هاگل

رنگ، کشیده و نیمه خمار صحرا، با لبخندی مهربان و ابروهایی از شعف 

 بالا رفته، لب زد:

 مرسی قشنگم!  -

های بژ رنگ قدم برداشت موزاییک  آرام پشت سر او، بر روی  -صحرا آرام

رسید. با تعارف انوشه روی   های شیک و راحتی وسط نشیمنتا به مبل 
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هایی سفید و یشمی داشت مبلی یک نفره و سفید رنگ که بالشت

 نشست و به او گوش سپرد.

 گردم عزیزم. من الان برمی  -

سری با لبخند تکان داد و به او نگریست که به سمت اپن بزرگ  

های کفشی که از سمتی دیگر آشپزخانه رفت. با شنیدن صدای پاشنه 

و   ام به آن سو نگریست. نگاهش مات پسر قد بلندآمد، آرمی 

زیر و با ی خانه، سربه ی شیک گوشه پلهپوشی گشت که از راهخوش

خواست سر پایین بیندازد اما چیزی در وجود آمد. می متانت پایین می 

 شد. آن مرد مانعش می

مرد، دستش در جیب جین مشکی رنگش بود و تیشرت خاکستری 

مرد که آخرین پله را    اش نشسته بود.ی ورزیدهتنهرنگش، خوش به بالا 

های بژ رنگ کف سالن گذاشت، سر بلند کرد و  طی کرد و پا بر موزاییک

به خیرگی او نگاهی سریع و گذرا داد. در همان زمان، صدای انوشه از 

 طرف دیگر به گوش صحرا رسید و سبب شد جهت نگاهش تغییر کند. 

 د!کنم؛ پسرم مهردامعرفی می  -
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ی چای به دست بود، از جا بلند  طور که نگاهش به انوشهصحرا، همان

تری از او ایستاده ی نزدیکبار در فاصلهشد. دوباره به آن پسر که این

 بود، نگریست و گفت: 

 خوشبختم!  -

های مادرش، مستقیم به  هایی همرنگ با چشمبار با چشمپسر که این

 او خیره بود، لب زد:    چشمان

 طور!م همین من -

جا شده بود؛ نه از ذوق و هیجانات کاذب و قلب صحرا به ناگاه جابه 

هایی که  غیرکاذب، بلکه از حسی شبیه به هول و هراس. آن پسر، با لب 

هایی که مانند  کمتر از یک سانت کج شده بود و با چشماش یک گوشه

  خورد، لرزش ای ضعف در آن به چشم نمیچشمان مادرش، ذره

هایش را دلیل بود و ایستادن را برایش هر لحظه نامحسوس دست 

 کرد. پسر که چشم از او گرفت و با نگاه به مادرش گفت: دشوارتر می

 من میرم!  -
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برای پسرش تکان داد و    نوشه با لبخند سری خاطرتر شد. ا کمی آسوده

توجه به حضور صحرا به طرف پسری که انوشه مهرداد خوانده بودش، بی

در خروج رفت و خارج شد. صحرا آرام سر جایش نشست و انوشه با 

تعارف چایی به او و نهادن سینی بر میز بزرگ و چهارگوش جلوی  

های سفید داشت،  بالشتکی یشمی رنگی که  ها، روی مبل سه نفره مبل 

گرفت. انوشه به پشتی راحت مبل تکیه داد و پس از پا روی پا    جای 

 انداختن، گفت: 

خب، یکم از خودت برام بگو صحرا! من از وقتی تو مدرک طراحیت رو  -

وقت نشد که شناسمت اما هیچگرفتی و سالن را برات اجاره کردم می 

ات بگو؛ دوست دارم بدونم! البته  ادهی خانوات بدونم. درباره بیشتر درباره 

 اگه مایلی. 

صحرا که به دلیل گرمای خونه، از پوشیدن آن پلیور نازک پاییزه  

جا شد. سپس نگاهش را از پشیمان شده بود، کمی سر جایش جابه 

ی لبخنددار اما جدی انوشه نگاه کرد دوخت انوشه، به چهرهشومیز خوش

 و گفت: 
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اصالتاً اهل اراک هستیم و   حرفیه! خب ما کنم این چهنه خواهش می  -

ها یه حجره تو حدود بیست سال پیش اومدیم تهران. پدرم اون زمان

بار مرکزی تهران خرید که الان مسئولیتش با برادر بزرگمه. میدون تره 

یه برادر بزرگ دیگه هم دارم که دندون پزشکه؛ پارسال مدرکش رو 

 اله دارم. خلاصه همین دیگه. پنج س  گرفت. و در نهایت یه خواهر

ی انوشه چایی خودش را از درون سینی برداشت و با تکان سر به نشانه

 تأیید، گفت: 

 طور. که این -

 اش را آرام خورد.و سپس کمی چایی

*** 

صحرا آرام کلید انداخت و وارد خانه شد. حتی نور مهتاب هم  

م بست و خواست رو توانست اندکی از تاریکی خانه بکاهد. در را آرانمی

ها به  مبل   ها برود که صدای یاسر از سمتبرگرداند و به سمت پله

 گوشش رسید. 

 کجا بودی؟ -
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از قدم گویی راهش را ادامه دهد که هنوز قدم خواست بدون پاسخ می 

 برنداشته بود، دوباره صدای همراه با آرامِش یاسر بلند شد. 

 سرخود شدی! -

کرد عصبانی است. شبی که برایش گذشت با دیدن آن پسرک  حس می 

آنقدر بد بود که دیگر توان    ی عجیب شده،انوشه   نشینی بامرموز و هم 

ی به  جواب پس دادن به یاسر را نداشته باشد. رویش را در همان تاریک

 چندان بلند، گفت: ها چرخاند و عصبانی اما با ولوم صدایی نه سوی مبل 

 آره شدم! که چی؟ -

ی آماده  شد و هر لحظهیاسر برخلاف او که عصبانیتش خاموش نمی

و   تهاجم بود، هنوز آرام و پا روی پا انداخته بر مبلی دو نفره نشسته بود

هایش را جلو خم شد و آرنج  طور که رو به نگریست. همانرو میبه روبه 

بر جایی نزدیک زانوهایش نهاد، نگاهش را آرام سمت صحرا هدایت کرد.  

 شد پایان داد و گفت: به سکوتش که داشت طولانی می 

 کنی. خوای لج کنی؟ اصلاً با کی داری لج می می  تا کی  -
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جا روی زمین انداخت و چند هایی درهم، کیفش را همانصحرا با اخم

صدایی  ریع رو به جلو برداشت تا درست مقابل یاسر قرار گیرد. باقدم س

دانست داد، با سوزی که نمی کم داشت کنترلش را از دست می   -که کم

اش آن را در نوایش جا داده، در تاریکی، کدام تکه از روح شکسته 

 ها گفت: چشمان یاسر را یافت و خیره در آن

 در غیرقابل فهمه؟کنم! انق با تو؛ دارم با تو لج می   -

خندی سکوت یاسر و نگاه میخ شده در چشمانش را که دید؛ با نیش 

 انگیز ادامه داد:غم

چیه؟ نکنه توقع داشتی بیام بگم یاسر، داداش، دستت درد نکنه که  -

ی آخر به جای اینکه بری مامانمون رو بغل کنی و بهش بگی لحظه

ینکه بری بگی مامان  دونم به حق اینجا نیستی، به جای امامان می 

خبر به این روز انداختنت، رفتی سنگ زدی  دونم یه مشت از خدا بیمی 

 خوای تشکر کنم ازت؟ باهات حرف بزنم؟بهش. می 

ای رنگ برادرش که دید، حس کرد قلبش  برق اشک را در چشمان قهوه

کرد چیزی نمانده که  تپد. حس می اش می تر از همیشه در سینه سنگین 
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هایش را قطع کند. اما حال ویرانش نتوانست مهُر نفسخفگی نبض ت 

 سکوت بر لبان لرز گرفته از خشم و بغضش بنشاند که گفت: 

دونی من چه حسی دارم؟ تو اصلاً قلب  چرا ساکت شدی؟ تو اصلاً می -

 داری؟ ها؟ 

را نداشت. کف یک دستش    اشبغضش دیگر توان ماندن در بیخ حنجره

حالی که صدایش در نزدیکی فرو چکیدن  را روی گلویش گذاشت و در 

 هایش نازک شده بود، گفت: اشک

 فهمی؟ مامان بود! یاسر، مامانمون بود؟ می  -

شصت دستش را   رو برگرداند و نوکای به روبهیاسر، نگاهش را لحظه

ی چند صدم ثانیه از جا ی درونی چشمش نهاد. سپس با فاصله گوشه 

هایی که هق -تر از قبل کرد. هقاش را با صحرا کمبرخاست و فاصله 

توانست شنید اما دیگر نمیصحرا سعی داشت پشت لب خفه کند را می 

 چشمان خواهرش را ببیند. 

زد. یاسر صحرا، سر به زیر انداخته بود و در دردهایش دست و پا می 

همان سرِ به زیر افتاده،   دست جلو برد تا دست او را بگیرد اما صحرا با

ادرش را حس کرد و نه تنها دستش بلکه خودش را هم گرمای حضور بر
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تر از همیشه بود؛ مصمم برای اینکه اما گویا یاسر مصمم   عقب کشید؛

 که از آن کینه به دل گرفته بود، اندکی قرار یابد.  خواهرش، در مأمنی 

دانست قرار است ناامید شود امید داشت که بتواند به او قرار دهد و نمی

تر از قبل دست جلو برد و مچ یک دست صحرا را با بار سریعیا نه. این

یک دست اسیر کرد. صحرا که خود را کشید تا دستش را آزاد کند، با  

دست دیگر، مچ دست دیگر او را نیز به چنگ گرفت. در مقابل تقلاهای 

 حرا برای رهایی، آرام زمزمه کرد:ص

 به من نگاه کن! -

 تر از قبل گفت: العملی که از او ندید، دوباره محکمعکس 

 گفتم به من نگاه کن!  -

بار دقیقاً  ی صحرا، اینهای فر و به هم چسبیده های خیس و مژهچشم

 وار گفت: مقابل چشمانش بودند. با مکث دوباره زمزمه 

خطا   دونم! ولی همین از دستم بد شکاری؛ می من بد کردم، تو هم  -

خوره، هنوز نمرده که داری همه کرده، همینی که حالِت ازش بهم می 

 ریزی.چی رو تو خودت می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 202 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

صحرا خواست دوباره سر به زیر بیندازد که یاسر یک دستش را آزاد کرد 

 و گفت:   ی را به بالا هدایت کردزیر چانه  و با آن،

کنی تو ها رو هر روز تف نمیمن هنوز نمردم که اینبه من نگاه کن!  -

 کنی. صورتم و خودت رو باهاشون خفه می 

هایی که دو ی چشمان صحرا را که دید، لب ی پر شده یاسر، کاسه 

  لرزدار بود را که نگریست، دست پشت گردن او    انتهایش کج شده و

  خواهرش،العملی از سوی نهاد و بدون فرصت دادن برای هرگونه عکس 

به آغوشش کشید. گویا صحرا منتطر بود؛ منتظر بود که جایی بیابد و 

 هایش را پناه. هایش را حامی باشد و اشکبغض 

نگاه داشتن سیبک     تر شد. دیگر تلاشی برای سدبه ناگاه صدایش بلند 

دانست سدی کرد؛ چون میپشت آن نمی  های حرف    گلویش در برابر

طور که داد. یاسر همانها را به سکوت وا میآن تر،دیگر، سدی محکم

اش بر روی سر صحرا جای گرفته بود و دو دستش او را در بر چانه

اش را با صدایی که لرزشی خفیف استواری تر از هر بار،  داشت، آرام

 ستانده بود، گفت:
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شینم؛ هر شب بیا بگو. انقدر بگو که ببینم  جا می هر شب میام همین -

 دزدی ازم.بینیم، نگاه نمی که دیگه وقتی می  روزی رو

هایش را تر کرد و پلکی دستانش را تنگو پس از زدن حرفش، حلقه 

 آرام بر هم نهاد. 

*** 

شد.  اش در هیاهوی بیمارستان گم میهای چرمیتق کفش  -صدای تق

ای  در جیب شلوار پارچه  با شنیدن صدای زنگ موبایلش، دست

ی سبز و پس از در آوردن گوشی، گزینه  خاکستری رنگش فرو برد

ی بیمارستان گذاشت،  زمان که پا در محوطه تماس را لمس کرد. همان

 صدای هاتف در گوشش پیچید. 

 سلام؛ چطوره؟ -

گرفت تا  ی جلویش پایین رفت و راه به سمت بیرون محوطه از چند پله

 به سوی ماشینش رود و همزمان گفت: 

 خوبه؛ بردنش بخش!  -

 دیدیش؟  -
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به ماشین رسید، درش را باز کرد و نشست. در را که بست، بدون آنکه 

 سوئیچ را در جایش بیندازد، تکیه به پشتی صندلی داد و گفت: 

 خواب بود. چه خبر؟   مسکن زده بودن  آره، دیدمش اما بهش -

داد  می   چشمک زن ماشین که عدد پانزده را نشانبه ساعت قرمز و  

 نگریست و بلافاصله ادامه داد:

 نبستی هنوز؟  -

با نصف قیمت    بار میاره و  خبر اینکه آقای مهرداد خان حکمت، -

خرن داداش؛  دار و مردم عادی دیگه از ما نمی فروشه. جوری که مغازه می 

 مستقیم میرن پیش خودش.

  

چرخاند و به    الا پرید. سوئیچ را در جایش اندکیابروهایش به ناگاه ب

 اش را کمی پایین داد و گفت: ی آن، پنجرهواسطه

 پس واقعاً پدرکشتگی داره با ما و خبر نداریم! -

 هاتف، با مکث گفت: 

 کنی؟می  کارچی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 205 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

طور که به تابلوی بیمارستان که آن طرف خیابان بود خیره  یاسر، همان

های مشکی رنگ و نه چندان کوتاهش  ریش  نگریست، دستی برمی 

 کشید و گفت: 

خواد ادامه بده. فقط باید یه نفر  خوام ببینم تا کجا می فعلاً هیچی؛ می -

ی رو پیدا کنم که مغازه رو بگردونه. فکر نکنم بابا تا بیشتر از یک هفته

هایی که بردیم گذاشتیم  دیگه حالش خوب بشه. همین الانش هم میوه 

 کنه خراب شده باشن. جا مماون

 کنم؛ نگران نباش. یکی رو زود برات جور می -

کوتاهی، به تماس پایان  از خداحافظیای گفت و پس  》باشه《یاسر

ی اش به صدا در آمد. با دیدن شمارهدوباره زنگ گوشیداد؛ اما بلافاصله، 

قطع  هایش اندکی درهم شد اما پس از مکثی، پیش ازناشناس اخم

 شدن تماس پاسخش را داد. 

 الو؟  -

 آمد.صدای مرد غریبه اندکی برایش آشنا می 

 سلام. آقای یاسر آهنگر؟ -
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لاله به کلانتری اش را هنگام شکایت از یاسر با به یاد آوردن اینکه شماره

 تر از قبل گفت: داده بود، مسلط

 خودم هستم؛ بفرمایید!  -

 اگر براتون ممکنه الان تشریف بیارید آگاهی!  -

 بدون پرسیدن سؤالی، تنها گفت: 

 رسم.مشکلی نیست، خدمت می  -

و کوتاه خداحافظی کرد. نفسی عمیق کشید و کنجکاوانه ماشین را به 

 برود.  تری حرکت درآورد تا به سوی کلان 

*** 

یاسر، روی صندلی اندک نرم کلانتری نشسته بود و خیره به  

کشید تا لاله را بیاورند. صدای  های قدیمی کف اتاق، انتظار می موزاییک

  ی دستبند به درب چوبی اتاق سبب شد سرش را بالا بگیرد و به لاله

کمی از  دستی که زنی چادری پشتش ایستاده بود، بنگرد. لاله بود؛ تنها

 آمد.تر به نظر می چند روز پیش که دیده بودش، متفاوت
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 است و حتی  داد بدجور خماری عصبانی و مضطربش نشان می چهره

ی دست مردی که توان ندارد چند قدم پشت سر هم بردارد. با اشاره 

ای پشت میزی چوبی نشسته بود، زن چادری، لاله را به سوی صندلی 

کرد که  ای نگاه می اسر مسکوت تنها به لاله تک نفره هدایت کرد. ی

نگریست جز چشمان او. با صدای مرد چشمان سردرگمش هرجا را می 

 پشت میز، نگاه از لاله گرفت و به او داد. 

 خودشه؟  -

دار لاله نگاه کرد و آرام اما با  یک بار دیگر به پوست تیره و کک و مک

 اخم گفت: 

 بله.  -

برد و بخش عظیمی از موهای سرش را  ی سال به سر م مرد که در میان 

مالید  گذر زمان با خود برده بود، با نگاه به لاله که انگشتانش را آرام می

 و لرزی ریز بر جانش افتاده بود، گفت: 

 ی ایشون رو مورد سوء قصد قرار دادید؟ به چه علت خانواده خانم شما  -
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هایش بود،  وتین توجهی لاله و جهت نگاهش که هنوز رو به پایین و پبی 

سبب شد مرد که لباس فرم هم به تن داشت، محکم دستش را به چوب  

 میز بکوبد و با صدایی بلندتر از حد معمول بگوید: 

 با شما هستم!  -

جا ای به شدت در جایش جابهلاله با صدایی که به گوشش رسید، لحظه

و   تر شدهایش جمعشد و سپس سرش را بلند کرد؛ یاسر اما تنها اخم 

 نگاهش تیزتر. مرد دوباره پرسید: 

 ی این آقا چی بوده؟ قصد شما به اعضای خانوادهگفتم علت سوء -

بود، گرداند و ای به سمت یاسری که با اخم نشسته لاله نگاهش را ثانیه

اش فوران کرده باشد، با صدایی سپس انگار که بدخلقی ناشی از خماری 

 بلند گفت: 

 ام رو کشتن. چون بچه -

   ای نسبتاًو سپس آب دهانش را جمع کرد و به سمت یاسر که در فاصله

   ی روی لباسشحرکتش مردی که درجهدور از او بود، پرت کرد. این 

 را عصبانی کرد و سبب فریاد او شد.  داد، سرگرد استنشان می 
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جوری  خیابون نیست که این  مراقب رفتارت باش خانم! اینجا کوچه و -

 کنی. رفتار می 

کرد. می   توجه به او تنها با کینه و نگاهی عصبانی به یاسر نگاهلاله بی

تر از دو  بار آرامدست سفیدش کشید و اینهای یکمرد دستی به ریش

 بار قبل گفت: 

ی شما رو کشتن چرا نیومدید تون رو کشتن؟ اگه بچهیعنی چی بچه  -

 شکایت کنید؟ 

های که خودکارش را برای یادداشت  لاله چشم چرخاند و روی سرگرد

حین بازجویی در دست گرفته بود، زوم کرد. سپس عصبی از 

 که در دستش بود، محکم دستانش را تکان داد و گفت: بندی دست

هام داره بینید استخونها رو درآرید تا حرف بزنم. نمی اول این لعنتی  -

 ها رو!کنه؟ در بیارید این آشغالدرد می

  ای کرد ورهی اتاق ایستاده بود اشاای که گوشهسرگرد به زن چادری 

و دستبند لاله را باز کرد. زن چادری که با   زن، با احترام جلو رفت

ش بیرون شد، لاله زبان  توسط مافوق 》شما بیرون منتظر باش! 《گفتن

 دادن ساعد دستانش، گفت:   حین ماساژ  باز کرد و
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 گرده به حول و هوش بیست سال قبل. همه چی بر می -

*** 

 》بیست سال پیش《

تر کرد و تشت قرمز و بیتا، چادری که به کمرش بسته بود را محکم

عمیق پیش رویش را کمی به طرف شیر آب و شلنگ سبز رنگ کشید.  

ت کرد تا برود شیر آب را باز کند که صدای زنگ در متوقفش  کمر راس

 کرد. صدای زنگ که تداوم پیدا کرد، بلند و فریادگونه گفت: 

 یاسر، یاسر مادر بیا در رو باز کن!  -

یاسر با شنیدن صدای مادرش، از جلوی تلویزیون کوچک و مکعبی بلند  

ز حیاط های کوچک جلوی در، اشد و سریع، پس از پوشیدن دمپایی

ای رنگ حیاط را که باز  عبور کرد و به طرف در رفت. درِ بزرگ و سورمه

ای رنگش ظاهر شد.  کرد، قامت جمشید، عمویش، در پیش چشمان قهوه

 جمشید، با لبی خندان دست بر سر او کشید و گفت: 

 چطوری عمو؟ ما رو راه میدی یا نه؟ -
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لیلا    د؛یاسر، نگاهش ناخودآگاه به پشت سر جمشید کشیده ش

خورد. یاسر در لبخندزنان ایستاده بود و مهیار در آغوشش مدام تکان می 

 اش را بالا گرفت و گفت: نهایت انگشت اشاره

 یه لحظه! -

 و سپس رویش را به سمت حیاط گرداند و خطاب به بیتا گفت: 

 اومدن.  مامان عمو جمشید و زن عمو -

کرد و به طرف در خانه  بیتا پس از شنیدن این جمله، به سرعت پا تند 

برای پسرش 》 بگو بیان تو!《ی رفت. داخل که شد، سری به نشانه

یاسر تکان داد. یاسر که کنار رفت، جمشید و لیلا پا در حیاط نهادند و 

دار ساختمانِ خانه که به در فلزیِ شیشه   همه در کنار هم جلو رفتند.

 د شوند. هایشان واررسیدند، یاسر عقب ایستاد تا اول میهمان 

تر از قبل و در حالی که چادرش را از پشت همان لحظه بیتا پوشیده 

کمرش باز کرده بود و روی سر انداخته بود، به پیشواز جمشید و لیلا 

رسید. لیلا با دیدن بیتا، مهیار را به آغوش جمشید سپرد و جلو رفت تا  

لبخندی بر  هایش را با بیتا پیش ببرد. بیتا را که رها کرد، پرسیاحوال

 های برجسته و سرخش نهاد و گفت: لب
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حوصله بودیم، با جمشید خبر اومدیم. راستش یکم بی ببخش بی  -

یاد شما افتادیم و   گفتیم بریم یه جا که خوش بگذره بهمون. خلاصه 

 مقدمه از تهران راهی اراک شدیم.جوری بیهمین

 بیتا با دو دست، دستان لیلا را گرفت و مهربان گفت: 

 چقدر خوشحالمون کردید؛ بفرمایید تو!  -

به چهارچوب در    سپس نگاهی به جمشید که پشت سر لیلا، نزدیک

 ایستاده بود، کرد و گفت: 

 بفرمایید جمشیدخان!  -

کرد، به سمت ها را به طرف اتاق پذیرایی دعوت میطور که آنو همان

پشت سرش وارد شده بود، کشید  که   آشپزخانه رفت. دستی به سر یاسر 

 و گفت: 

 برو به صحرا و یوسف بگو بیان به عموت سلام کنن!  -

از دو اتاق خانه    یاسر چند بار سرش را بالا و پایین کرد و به طرف یکی

اش را روی گاز به پا کرد و خواست به  راه افتاد. بیتا، بساط قوری و کتری 

دید. جاوید    یک به در آشپزخانهپذیرایی برود که جاوید را نزد طرف اتاق
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های خرید، به جلویش رسید، چند کیسه از های پر از کیسهکه با دست 

 گرفت و گفت:  دستش 

 سلام، خوبی؟ جمشیدخان و لیلا اومدن. -

 جاوید ابروهایش بالا رفت و آرام گفت: 

 پیششون.  ذارم میرمها رو میخبر! باشه، اینچه بی  -

جا های در دستش را آنآشپزخانه برود تا کیسه  و خواست به داخل

 بگذارد که بیتا بار دیگر صدایش زد و گفت: 

خورن ها می بچه   یه وقت    ذاری بالای سکو؟اون سطل قرمزه رو می  -

ریزه روشون و یه چیزیشون میشه. قبل از اومدنشون بهش، می 

که غلظتش    نمکه هستخواستم حیاط رو بشورم. توش همون جوهرمی 

 زیاد بود.

، راهش را ادامه 》باشه《جمشید چند بار سرش را تکان داد و با گفتن

داد. بیتا خواست وارد اتاق پذیرایی شود که پیش از ورودش، لیلا خارج 

 ی بیتا گذاشت و گفت: شد. لیلا، با لبخندی مهربان دست بر شانه 

 یاد بدی ها!  جان من امروز اومدم بهم آبگوشت دوداربیتا  -
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 اش را بالا داد و با محبت گفت: بیتا ابروهای باریک و هشتی

بیا بریم تو آشپزخونه درست کنیم. امشب شام آبگوشت    حتماً عزیزم؛ -

 دودار داریم پس! 

وارد آشپزخانه شدند. جاوید با دیدن لیلا، با احترام   و بعد شانه به شانه

پذیرایی  ترک کرد. وارد اتاقها را پرسی کرد و سپس آنسلام و احوال

که شد، جلو رفت و مردانه جمشید را در آغوش کشید؛ سپس خم شد و  

بر   را بوسید و دوباره پسرک را  او پس از بغل کردن مهیار، پیشانی 

طور سر زمین گذاشت. جمشید که به احترام برادرش ایستاده بود، همان

 پا خطاب به جاوید گفت: 

 بزنیم؟ حرف دارم باهات!بریم یکم بیرون قدم  -

اش ای مشکیجاوید که متعجب شده بود، دست در جیب شلوار پارچه

 فرو برد و گفت: 

 بریم!  -

ننشسته، به طرف در رفتند و جمشید مهیار را در آغوش کشید تا او را  

در اتاق پذیرایی، صحرا و یوسف، به پیش لیلا ببرد و به او بسپرد. دم  
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قد برادرش های قد و نیم مشید، دانه دانه بچههمراه یاسر سر رسیدند. ج

طور که مهیار در بغلش بود، از جیبش سه شکلات ددر  را بوسید و همان 

آورد و به هرکدام داد. سپس راهی آشپزخانه شد. دم در آشپزخانه، مهیار  

 کوچک را زمین گذاشت و به لیلا که با بیتا سرگرم بود، گفت: 

 بزنیم؛ مهیار باشه پیش شما!   لیلا، من و جاوید میریم قدم -

به سمتش برود؛    لیلا روی دو زانو نشست و دستانش را باز کرد تا مهیار

طور که ی تأیید حرف جمشید تکان داد. همانسپس سرش را به نشانه 

کرد که چگونه هم  نشسته بود و مهیار در آغوشش بود، به این فکر می

د و هم حواسش به مهیار کنار بیتا غذایی که دوست دارد را یاد بگیر

 باشد که بیتا میان افکارش پرید و گفت: 

 کنن بالاخره.ها لیلا؛ بازی می تونی مهیار رو بفرستی پیش بچهمی  -

ای نداشت، نگاهی به صحرا که دم در آشپزخانه ایستاده بود  لیلا که چاره 

 کرد و مهربان گفت: 

 مو فرفری خاله، مواظب مهیار هستی؟ -
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تش را از جلو در هم گره کرده بود، لبخندی نمکین زد صحرا که دو دس

و سرش را یک بار بالا و پایین کرد. لیلا که برق چشمان صحرا و  

کوچکش را   رضایتش را دید، مهیار را از آغوش رها کرد. دست پسرک

برد، به کنار صحرا آرام او را راه می  -طور که آرامدر دست گرفت و همان

ر دست صحرا گذاشت و با بوسیدن پیشانی  رسید. دست مهیار را د

 صحرا، گفت: 

 مرسی قشنگ من!  -

مهیار را گرفت و    سپس رو گرداند و به طرف بیتا بازگشت. صحرا دست

همراه با یاسر و یوسف، به اتاق پذیرایی رفتند. همگی جلوی تلویزیون 

های قرمز و بزرگ دادند و نشستند.  کوچک و مکعبی، تکیه به پشتی 

مهیار را رها کرد و با کشیدن دست بر موهای خرمایی رنگ  صحرا دست

 ای گفت: او، با لحن بامزه 

 بیا با هم نگاه کنیم!  -

*** 

 با صدای زنگ در، بیتا صدایش را بلند کرد و گفت: 

 ها، در رو باز کنید! بچه -
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دوان، به طرف درب حیاط رفت و  -یوسف جلوتر از همه بلند شد و دوان

ای گرفته و جمشید با استیصال وارد شدند.  با چهره  آن را گشود. جاوید

یوسف نیز که در را گشوده بود، جلوتر از پدر و عمویش راه به سمت  

خانه پیش برد. آمدن جمشید و جاوید سبب شد که لیلا و بیتا دست از 

 کار بکشند و از آشپزخانه خارج شوند. 

کشد و پسرش را  لیلا از بیتا جدا شد و به طرف پذیرایی رفت تا سرکی ب

ها، کمی مضطرب گشت. جلوتر ببیند اما با ندیدن مهیار در کنار بچه

رفت و پس از دو زانو نشستن روی زمین، به صحرا آرام و با لبخندی 

 تصنعی گفت: 

 قشنگ خاله، مهیار کو؟  -

قیافه مات و سکوت صحرا را که دید، با ترس از اینکه مهیار از خانه 

دوان و به سرعت، دور تا دور خانه و  -بیرون زده باشد، از جا پرید و دوان

هایش را نگاه کرد. بیتا که جملات لیلا و اضطراب او را دید، چادرش اتاق

مشید  را درست کرد و همراه با او جای جای خانه را گشت. جاوید و ج

که تازه به خانه پا نهاده بودند، هول و حرکات آن دو را که دیدند، از 



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

حرکت باز مانند. جاوید دستش را از درون جیب شلوارش خارج کرد و با  

 تکان دادنش در هوا گفت: 

 چی شده؟  -

 تر از آن بود که پاسخ دهد و بیتا تنها توانست بگوید: لیلا آشفته 

 مهیار نیست.  -

 های جمشید با شنیدن این دو کلمه در هم رفت و گنگ گفت: اخم

 یعنی چی مهیار نیست؟  -

 -هایش روان شده بود و نفس بر گونه  لیلا که از شدن اضطراب، اشک

د و دست بیتا سعی در طور که وسط هال ایستاده بوزد، هماننفس می 

 آرام کردنش داشت، منقطع گفت: 

 من، من تو آشپزخونه... من...  -

 بیتا او را در آغوش کشید و آرام و آشفته گفت: 

 تونه رفته باشه که. بالاخره پیدا... گریه نکن لیلا، جایی نمی -
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اش در دهانش ماند و  ی جملهناگهان با به یاد آوردن چیزی، ادامه

گرفتند. لیلا را به سرعت رها کرد و با سرعت و نامتعادل، هایش لرز لب

از میان جاوید و جمشید گذشت و پا در حیاط گذاشت. دمپایی به پا 

 برد.نداشت و باد عصرگاهی چادرش را مدام با خود جلو و عقب می 

ی حیاط بود و جان نداشت  دار گوشهنگاهش به سمت سطل قرمز عمق

کرد احتمالاتش غلط از آب درآیند و یخدا م -به آن سو برود. خدا

توجه به لیلایی که پشت  گذرد پوچ باشد. بی چیزی که در ذهنش می 

سرش پا در حیاط گذاشته بود و جمشید و جاویدی که نگاهش  

 کردند، آرام و لرزان به طرف سطل گام برداشت. می 

ی اشک، بیش از شد و پردهتر میرفت همه چیز واضح هر چه جلوتر می

ای که هراس از آن در پوشاند. با دیدن صحنههایش را میش چشم پی

جانش کمین کرده بود، چادرش از دستش رها شد و با باد رفت؛ خودش  

خط نگاه او را شکار کرد،   جان شد. لیلا کهنیز بر زمین سقوط کرد و بی 

ی مقابلش،  کنان به طرف سطل رفت ولی او نیز با دیدن صحنههق -هق

از دست داد و با صدایی بلند و غیرقابل کنترل، شروع به   کنترلش را

 جیغ زدن کرد.
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هایش  طور که چشمهایش نهاده بود و همانهایش را روی گوشدست

》یا خدا《چکاندند، روی زمین افتاد. جاوید هراسان وسیل اشک می 

های سریعش را به سمت لیلا گویان به طرف سطل رفت و جمشید قدم 

دستکشش، دست در سطل کرد های بی توجه به دست یبرداشت. جاوید ب 

 و مهیار که سر و ته در آن بود را به سرعت بیرون کشید. 

های جاوید را سست کرد و او  ی مهیار، دست صورت سوخته و ورم کرده

نگریست که از صورت برفین و را نیز بر زمین انداخت. لیلا کودکش را 

 سفیدش چیزی نمانده بود و فریاد زد:

ام! جمشید، جمشید بگو این مهیار من نیست! جمشید  جمشید بچه -

 بگو! 

های سست جمشید، سکوت بر آن و با از حال رفتن لیلا در میان دست

 فرما گشت. زده حکمحیاط هراس

*** 

 》زمان حال《

لاله گریان رو به سرگردی که از پشت میز بلند شده بود، با لحنی  

 گفت: اش بود، کشیده که ناشی از خماری 
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 ی من رو کشتن؛ پسر من رو کشتن! ها بچهاین -

ی جمع شده و سر پایین  سرگرد نگاهش را به سوی یاسر چرخاند. چهره 

 ی او را نگریست و خطاب به لاله گفت: افتاده

خانم مرگ پسر شما که قتل عمد نبوده. اصلاً کی به شما گفت که  -

اهر و شوهر خواهرتون  پسرتون مرده؟ مگه به این آقا نگفتید خبری از خو

 ندارید؟ 

اش مدام بالا ی سینه لاله مکث کرد و با نگاهی لرزان، در حالی که قفسه 

شد، به چشمان سرگرد نگاه کرد. سرگرد که سکوت او را و پایین می 

تر از قبل  هایش را روی میز چوبی گذاشت و محکم دید، اندکی دست

 گفت: 

پسرتون مرده و اصلاً چجوری  خانم با شما هستم. کی به شما گفت که  -

 مرده؟

 لاله با تته پته و گیج گفت: 

 های اونجا پرسیدم بهم گفتن. رفتم اراک؛ از همسایه -
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یاسر چشمانش را مشکوک از زمین گرفت و با نگاهی کوتاه به سرگرد، 

 روی صورت مضطرب لاله زوم کرد و گفت: 

 داری دروغ میگی!  -

ید و اضطراب را در نگاه لاله سرگرد که قاطعیت را در کلام یاسر د

 نگریست، خطاب به یاسر گفت: 

 کنی دروغ میگه؟ چرا فکر می -

اش را به شلوارش زد و با نگاهی مستقیم  های عرق کردهیاسر کف دست

 های تیره و لرزان لاله، محکم گفت: به مردمک

بست ی کوچیک بن ی دیگه، تو یه کوچهی ما با دو تا خونه چون خونه -

ها باخبر بود؛ چون بود. از ماجرای اون روز هم فقط یکی از اون همسایه

اون یکی خونه خالی بود تا مستاجر بیاد توش. و اون همسایه هم از 

های نزدیک من هست و به هیچ وجه امکان نداره شما رفته باشی  دوست

 ی اون ماجرا پرسیده باشی و اون به من نگفته باشه. ارهدرب

های یاسر ببیند.  سرگرد به لاله نگاه کرد تا واکنشش را نسبت به گفته 

 ریزان و در سکوت دید، گفت: لاله را که اشک
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 کی بهت گفته خانوم؟ -

ی پراخم یاسر نگاه  طور که هنوز به چشمان جدی و چهرهلاله همان

 :کرد، زمزمه کردمی 

 جمشید! -

*** 

راند. حواسش را در وقفه می یاسر پایش را روی گاز گذاشته بود و بی

همان اتاقک کوچک و در پیش لاله جا گذاشته بود. حواسش را پیش  

ای با دیدن فردی در چند جمشید و قصد و نیتش جا گذاشته بود. لحظه 

ا  متری سپر ماشینش، پایش را به شدت روی ترمز گذاشت و در دلش دع

 دعا کرد که دردسری جدید گریبانش را نگیرد. 

به سلامت رد شدن فرد جلوی ماشین، سبب شد نفسی عمیق از سینه  

بیرون دهد. ماشین را دوباره راه انداخت و به کنار خیابان هدایت کرد. 

خواست اندکی سر بر روی فرمان بگذارد و به ذهنش استراحت دهد که  

ی را از روی صندلی کنارش  اش مانع شد. گوشزنگ خوردن گوشی 

 اش نگریست.برداشت و به صفحه
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ی گوشی دید، اخم بر پیشانی بلندش نشاند. با  نامی که روی صفحه

ی سبز تماس کشید و تماس  مکث و مردد انگشت شصتش را روی گزینه

اش را به صندلی داد و پس از نهادن گوشی  را روی اسپیکر گذاشت. تکیه 

 ما نداشت، گفت: روی پایش، با لحنی که گر

 سلام.  -

صدای پسر پشت خط که در فضای ماشین پیچید، نفسش را عمیق 

 بیرون فرستاد تا آرامشش را حفظ کند. 

 سلام یاسر.  -

شان را سکوت پر حرف نزدن دو طرف، سبب شد چندین ثانیه از مکالمه

 ای که یاسر بر زبان راند، شکست. کند. در نهایت آن سکوت را دو کلمه

 حِسان! بگو  -

پسری که آن سوی خط بود، با لحنی که اندکی شرمندگی به دوش 

 وار گفت: کشید، زمزمه می 

 خوام ببینمت؛ الان!می  -
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شنیده بود ابروهای پرپشت یاسر به ناگاه بالا رفت. آنقدر حرفی که 

 ی یک لبش بالا رفت و با کنایه گفت: برایش تمسخرآور بود که گوشه 

 جالبه؟ -

پسری که حِسان نام داشت، نفسش را عمیقاً از روی استیصال بیرون داد 

 و گفت: 

شیش ساعت تو هواپیما نشستم بیام اینجا که تو رو ببینم. خواهش   -

 کنم یاسر! می 

 هایش، با مکث گفت: یاسر جدی شد و پس از تر کردن لب

 کی و کجا؟  -

 حِسان که گویا اندکی امید به صدایش رسیده بود، گفت: 

 تونی بیای آدرس بفرستم. اگر الان می -

 ها داد و گفت: یاسر نگاهش را به بیرون و عبور ماشین 

 بفرست.  -
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 را گوشی  ای سریع به تماسش خاتمه داد.و سپس، پس از خداحافظی

 روی  محکم بار دو را دستش و انداخت کنارش صندلی روی  دوباره

 انداخت آدرس به سریع نگاهی  گوشی،  صدای  شنیدن با. کشید  صورتش

 .کرد  حرکت ماشین، کردن روشن با و

*** 

که روی تک مبل  به دیوار تکیه زدن بود و صامت و ساکت، به حِسانی 

ی نگریست. حِسان دستی به گونه نارنجی رنگ اتاق نشسته بود، می 

اش کشید و کف دو دستش را در هم قفل کرد. نگاهش به استخوانی

ای رنگ زیر پایش بود و ذهنش پازل کلماتش را کنار  های قهوهپارکت 

 چید تا جملات را سرِ هم کند و سخن گفتن را آغاز نماید. پس ازهم می 

 چند ثانیه، سر بلند کرد و پس از تکیه به پشتی مبل، آرام گفت: 

 دونی. خیلی چیزها رو نمی -

طور که به دیوار تکیه داد بود، عمیقاً به چشمان کشیده و یاسر همان

 ای رنگ حِسان نگاه کرد و با نیشخند گفت: قهوه 

 خوام بدونم. دونم؛ منتهی دیگه نمی می  -

 حِسان با استیصال گفت: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 227 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 کوتاه بیا جون خودت!  -

 تر شدن به یاسر گفت: از جایش بلند شد و با نزدیک

دونه من ایرانم. حیات اگه بفهمه پا شدم اومدم الان هیچکس نمی -

 اینجا و قصدم چیه سرم رفته به باد؛ پس بذار حرفم رو بزنم! 

یاسر عصبانی و با ابروهایی که در ثانیه نقش اخم گرفته بودند، صدایش  

 کرد و گفت:  را بلند

خوای من  خواد من بدونم چرا پا شدی اومدی اینجا؟ چرا میوقتی نمی  -

 ی شمام؟بدونم؟ من مسخره

حِسان دستش را محکم در موهای مشکی رنگ و فر دارش فرو کرد و 

 بلندتر از یاسر گفت: 

خواد بدونی. چون اون روانی خودش گوش چون غلط کرده که نمی  -

وقت من  شون، اونم بشن و بشینن سر زندگیکنه که آدملت رو پر می 

کنه، که تو دستش یه جای سالم  دو شب پیش فهمیدم که خودزنی می 

فهمی؟ حیات داره روانی میشه؛ از اینکه نیستی داره روانی  نیست؛ می 
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خواد چه بلایی سر میشه و ما فقط از دور مجبوریم ببینم تهش می 

 خودش بیاره. 

دار زده و غم ر شد، چشمان یاسر که بهت های یاسر که بیشتگره اخم

 تر آورد و ادامه داد: گشت، صدایش را پایین

ای یک سال پیش حیات خیلی تصادفی فهمید یه بیماری داره؛ بیماری  -

که تنها راه خلاص شدن از درد و عذابش این بود که رحَِمش رو برداره. 

نه حیات بود،  دادیم های شما رو میاون سه ماهی که نه ما جواب تلفن

برای جراحی اومده بود سوئد پیش ما. یاسر، همه چی تو همین چند 

دار بشه و تونه دیگه بچهای که من گفتم خلاصه شد. حیات نمی جمله

تنها دلیل دور شدنش از تو همین بود. هر چقدر بهش گفتیم باید بهت  

بگه و بذاره خودت تصمیم بگیری باهاش بمونی یا نه، قبول نکرد. 

 گفت اگر بهت بگه و ولش کنی نابود میشه. تونه؛ می گفت نمی ی م

برد. عصبانیت، غم، بهُت و ترین حال ممکن به سر می یاسر در عجیب

های قلبش هجوم بردند و نفسش را نیز  هزاران حس در لحظه بر دیواره

مورد هجمه قرار دادند. حیاتش، عذاب کشیده بود و هنوز عذاب 

 کشید. می 
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فرسا، همچو فیلمی در پیش  ته، آن سه ماهِ طاقتیک سالِ گذش 

 گفت: گذشت و صدایی در سرش می چشمانش می 

 تفاوت برو!کوتاه نیا؛ به خاطر تمام اون روزها کوتاه نیا و بی  -

کرد و آن، ولی یک ترانه، یک نوای لبخندآور، صدای اول را خاموش می

ک نیز در های پرحرف دخترهای حیات بود. صدای نگاه ملودی خنده

تاثیر نبود. تنها کاری که توانست در آن لحظه خاموشی صدای اول بی 

بکند این بود که پا تند کند و آن فضای خفه را ترک نماید. پیش از آنکه 

از درگاه در عبور کند و از آن اتاقِ کوچک هتل خارج شود، بازویش در 

در  نهایت دستان بزرگ حسِان قرار گرفت و یک جمله با جدیتی بی 

 هایش پیچید. گوش

حواست باشه یاسر؛ تنها در صورتی میری سراغش که بخوای باهاش  -

خوای ولش کنی و بری، نرو  خوایش، اگر می بمونی. اگر دیگه نمی

پیشش! خواهر من کم زجر نکشیده تو این یه سال؛ یه درد اضافه نکن  

 به دردهاش.

ز با مکثی به  و سپس بی حرف دیگری دست یاسر را رها کرد. یاسر نی

 ها را دو تا یکی طی کرد.توجه به آسانسور، پله حرکتش ادامه داد و بی
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*** 

تاکسی زرد رنگ که ایستاد، یوسف پولی که در دستش بود را به طرف 

راننده گرفت و با تشکری زیرلبی پیاده شد. همزمان با او، صحرا، مانی و  

ده شدند. ردیف و های عقب نشسته بودند، پیایرحا نیز که روی صندلی 

ی ابرهای جای گرفته در آسمان، در آن عصر پاییزی سر به زیر، در سایه

 رفتند تا به آرامگاه بیتا برسند. راه می 

ای بالا گرفته بود، زنی را تر که شدند، یوسف که سرش را لحظهنزدیک

هایی شیک و یک دست  گل به دست بالای قبر مادرش دید. زن، لباس 

ی درون دستش، منتظر  های رز تزئین شده ه بود و گل مشکی بر تن کرد

بودند تا بر خاکِ قبر بیتا بنشینند. صحرا نیز که گویا سر بلند کرده بود، 

 ابرو در هم کشید و کنجکاو خطاب به یوسف گفت: 

 کیه این؟ -

ی رویش انداخت و یوسف با همان کنجکاوی، نگاهی به قبر و پارچه 

 زمزمه کرد: 

 دونم.نمی  -
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ترین نقطه از قبر نرسیدند،  ای که به نزدیکآرام جلو رفتند و تا لحظه

ی زن را ببینند؛ زیرا زن جوری ایستاده بود که تنها  نتوانستند چهره 

شد. کنار قبر که ایستادند، صحرا رخش توسط آنان دیده می اندکی از نیم 

ی زن گذاشت. خودش را جلوتر از یوسف کشید و آرام دست بر شانه

اش نشاند.  ای بهت را در چهرهزگشت آن ناشناس به سویش، در ثانیه با

ماند. صدایی چید تا معمای مغزش را حل کند، ناکام می هر چه پازل می 

 که در گوشش پیچید، بیش از پیش بر بهتش افزود.

 انوش! -

به سرعت سر چرخاند و به مانی نگریست. مانی رنگش پریده بود و 

اش فرو  . و چروکیده ی گندم بر روی گونه هایش دانه به دانهاشک

ای تا افتادن مانی نمانده بود که کردند. ثانیهچکیدند و تعلل نمی می 

خبر از همه جا و کنجکاوتر از همیشه، زیر بازوی مادربزرگش  یوسف، بی 

ی آن ناشناسی  را گرفت. صحرا به سرعت دوباره رو برگرداند و به چهره

 بود، نگریست. که حال برایش آشنا گشته

هایش، انوشه، با چشمان سبز رنگش، مستقیم او را نشانه گرفته بود و لب 

زدند؛ هایش گویا حرف می حالتی عجیب و غریب گرفته بودند. لب 
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های انوشه ها و لب ترکیبی از خونسردی، پوزخند و عصبانیت، از چشم

شد. صحرا تعلل را کنار گذاشت و با بُهتی که کمی  خوانده می 

 رخاشگری به همراه داشت، خطاب به انوشه گفت:پ

 من یادم نمیاد آدرس اینجا رو به شما داده باشم! -

انوشه لبخندی بر لب زد و نگاه از صحرا گرفت. خم شد و پس از نهادن 

ی سبز رنگ قبر بیتا، دوباره راست های درون دستش، بر روی پارچهگل

چهار فرد مقابلش گرداند، ای نگاهش را آرام بر روی هر ایستاد. لحظه

های زیر پایش را با خبر از همه جا سنگحتی روی یرحایی که بی 

 کرد.هایش به کناری پرت میکتونی 

خورد و با ای ضعف درشان به چشم نمی سپس، با همان چشمانی که ذره

همان لبخند پرحرف، آرام از کنارشان عبور کرد و به طرف ماشینی که  

بود، رفت. صحرا که انوشه را برای دریافت پاسخ  کمی دورتر پارک شده  

هایش از دست داده بود، رو به سوی مانی کرد که در جایی میان  سوال

بارید. دست جلو برد دستان یوسف، بهت و غم و درد از سر و رویش می

نگریست، قرار داد.  های زیر پایش میی مانی که بر خاک و زیر چانه

 شی گفت: ابروهایش را بالا داد و پرس



 

 

 WWW.98IA3.IR 233 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 شناختیش؟ مانی از کجا می -

هایی شد که چند ثانیه  مانی جهت نگاهش را تغییر داد و خیره به گل 

کرد. خودش را از میان  شان خودنمایی میپیش در دستان انوشه، سرخی 

توجه به خاکی شدن دستان یوسف بیرون کشید و کمی جلوتر، بی

آرام  -زمین افتاد. آرام اش، کنار قبر بیتا برمانتوی مشکی رنگ و ساده

ها را در دست بگیرد. پس از تکان خورد و دستش را پیش برد تا گل

های قرمز در میان انگشتان اندک پینه  های لطیف رزجای گرفتن گلبرگ

 دار و لرزان گفت: اش، با صدایی بغض بسته 

 مگه میشه دخترم رو نشناسم؟  -

*** 

ماشین را نگه داشت.   یاسر، پایش را بالاخره روی ترمز گذاشت و

کردند و  ای ضرب گرفتن بر روی فرمان را رها نمیانگشتانش ثانیه 

رساندند. چشمان چشمانش، چشمانش بوی دلگیری را به مشام می 

اش، مستقیم خیره به یک پنجره بود؛ یک پنجره ای رنگ و کشیده قهوه 

 کرد.تر از همیشه می که چراغِ خاموشش، قلب داغش را گُر گرفته
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معطلی مسیری که دانست آن لحظه چه باید کند؛ پیاده شود و بینمی

آماده را تکمیل کند، یا بازگردد و دوباره و دوباره فکر کند. حیات را 

کشید!  دوست داشت، حیات عذاب کشیده بود، حیات هنوز عذاب می

بردند و برای ی در میاین جملات، مدام دستش را به طرف دستگیره 

 کردند. تحریکش می  خروج از ماشین

اش، اعتماد نکردن دخترک به  از طرفی، اعتماد نکردن حیات به علاقه

ور در عذاب سپری کرده بود،  اش و روزهایی که غوطه احساسات خالصانه

کرد. در نهایت، پس از چندین دقیقه اندیشیدن مداوم، در مردد میاو را 

آرام جلو رفت و  -را باز کرد و پیاده شد. در ماشین را قفل کرد، آرام 

 مقابل درب آپارتمان ایستاد. 

ای پلک بر هم گذاشت تا احساساتش را کنترل کند و سپس، با به  لحظه

دنش در این امر را یاد آوردن جملات آخری که حِسان گفت، قاطع بو

ای که در دستش بود را در جیب کُت  بِیاد آورد و زنگ را فشرد. گوشی

 خاکستری رنگش انداخت و منتظر ماند کسی پاسخگو باشد. 

حرف باز شد. یاسر، نگاهی کوتاه اما عمیق  پس از چندین ثانیه، در بی 

هایش را راسخ رو به ی آیفون تصویری انداخت و سپس، قدم به صفحه 
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توجه به جلو برداشت. در را که پشت سرش بست، این بار نیز بی 

ها را دو تا یکی طی کرد و خود را در عرض چند دقیقه به  آسانسور، پله

 ی چهارم رسانید. طبقه 

مورد نظرش که قرار گرفت، خواست   ای رنگ و چوبیجلوی درب قهوه

خونش از  زودتر، در برایش باز شد. به آنی حس کرد گردش در بزند که 

همیشه تندتر است. صدای تیک تاک ضربان قلبش را به وضوح  

های داغ کمرش سر شنید. قطرات عرق سرد، بر روی مهره می 

خوردند. حسی عجیب در جانش رخنه کرده بود؛ حسی آشنا اما  می 

 سال!غریب؛ غریب برای یک

کرد تشدید شد. چشمانش که به حیات افتاد، هر چه احساس می

آخرین باری که او را دیده بود، کاملاً تفاوت داشت. آخرین  وضعیتش با

بار همه چیز تمام شده بود و این بار، تصمیم گرفته بود بیاید تا همه 

ای رنگ و چیز را از نو آغاز کند. در سکوت، نگاهش در چشمان قهوه 

 ی حیات غرق شد. پژمرده

ند اما برای غرق ای بود که سر تا پای او را دید بزیک ثانیه زمانِ کافی 

ها ثانیه لازم شدن در نگاه معصوم دختر مقابلش، بیش از این حرف
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اش را آرام از هم فاصله داد و های خشک شده داشت. در نهایت، لب 

 زمزمه کرد: 

 سلام.  -

 هایش را تر کرد و سر به زیر گفت: حیات، لب

 سلام.  -

فسی عمیق یاسر که اتصال قلبش به چشمان او را از دست داده بود. ن 

 کشید و محکم گفت: 

 اومدم حرف بزنیم.  -

حیات آرام سر بلند کرد و پس از نگاه کوتاهی به یاسر، در را کامل باز 

هایش را در آورد و بدون کرد و کنار رفت تا او وارد شود. یاسر کفش 

های ساده و خردلی رنگی که حرف به طرف مبل مکث داخل شد. بی 

ر داشت رفت و روی مبلی تک نفره وسط نشیمن کوچک آن خانه قرا 

 نشست. 

حیات بیش از اندازه متعجب بود. مردی که دو روز قبل وجودش را 

نادیده گرفته بود و از او رو برگردانده بود، حال به قصد گفت و گو پا در 
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نهاد. در را بست و به طرف آشپزخانه رفت تا چیزی برای اش میخانه

 اسر، منصرف شد. خوردن بیاورد که با شنیدن صدای ی

 خواد. بیا بشین! نمی  -

هایش انداخت. شلوار اسلش خاکستری رنگش، با  نگاهی گذرا به لباس

اش ست شده بود و کلاه  تیشرت مشکی و سوییشرت خاکستری 

ای که به دلیل سرمایی بودنش روی سر نهاده بود، نیمی از مشکی

ها به طرف مبل پوشاند. رو برگرداند و سر به زیر موهای کوتاهش را می

 گام برداشت. 

ای که بیشترین فاصله را با محل نشستن یاسر داشت،  روی مبل دو نفره

های مشکی آرام نشست اما نگاهش هنوز به پایین بود؛ یا به جوراب

هایش، یاسر را از  به فرش زردِ پرزدار کف خانه. نگاه دزدیدنرنگش، یا  

 کرد. سکوت میانشان را بار دیگر یاسر شکست و گفت: درون کلافه می

 خوبی؟ -

ای عجیب به گلوی حیات چنگ زد. یک سال بود که مرد بغض لحظه 

مقابلش، حالش را نپرسیده بود؛ البته که گناهی نداشت. خودش حصار  
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طور سر به ه بود؛ خودش او را از خود رانده بود! هماندور خود کشید

 زیر، سرش را آرام یک بار بالا و پایین کرد. 

ضربان قلب او نیز همچون یاسر، عروج گرفته بود و حالش را مدام 

ی او، کرد. یاسر، خسته از تحمل نگاهِ به زیر افتاده تر از قبل می ناخوش

 ایش زد و گفت: عصبی چند ضربه با انگشت به روی ران پ

 به من نگاه کن! -

حیات تحکم لحن او را که حس کرد، نگاهش را بالا گرفت اما همچنان  

هایش نگریست. یاسر کمی به جلو خم شد و آرنج های یاسر نمیدر چشم

 را روی دو زانویش نهاد. سپس جدی گفت: 

 کی به تو اجازه داد بجای من تصمیم بگیری؟ -

های به ناگاه به چشمان او نگریست. حس حیات با شنیدن این جمله، 

های مختلفی در آن لحظه به قلبش هجوم آورد؛ ترس، شرم، و غم! لب 

اش را به نوبت گاز گرفت و با لحنی که خبری خوردهخوش فرم و ترک

 بود، گفت: 

 دونی!می  -
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 یاسر جدی گفت: 

 دونم. سوالم رو جواب ندادی!آره می  -

حیات افتاد. عصبی شدن دختر   ای نگاهش به لرزش دستانثانیه 

کرد. عصبی شدنی که ناشی از عصبانی  رویش را به خوبی حس می روبه

شدن نبود بلکه ناشی از غم بود. سکوت حیات را که دید، این بار با 

 تر اما به مانند قبل جدی و آمرانه گفت: لحنی ملایم 

 گردی!برمی  -

ست به راحتی او را توانقصدش این بود که حیات را نگه دارد اما نمی

کرد. بلند ببخشد. حیات باید برای بخشیده شدنش اندکی تلاش می

شدن ناگهانی حیات، تمرکزش را بهم ریخت. حیات در حالی که لرزش  

هایش به بدنش نیز سرایت کرده بود، در حالی که چشمانش بغض  دست

با هایش را تر نکرده بود، گلویش را نشانگر بودند اما اشکی روی گونه

 لبخندی غمگین گفت: 

 نه!  -
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یاسر اما هنوز سر جایش نشسته بود. سکوت یاسر و نگاه مستقیمش به  

 بگوید: حیات سبب شد که دخترک دوباره لب باز کند و  

دونم. کی بهت گفت،  کنی، اینم میدونم. ولم می دلت برام سوخته، می  -

 هان؟! حِسان گفت مگه نه؟ 

د که حیات این بار بلندتر از قلب  سکوت یاسر و نگاه مستقیمش سبب ش

 بگوید: 

 چرا ساکتی؟ اومدی اذیتم کنی؛ اومدی انتقام بگیری! -

 کردند، ادامه داد: قطره سقوط می  -هایش قطرهبا مکث در حالی که اشک

 مونی، بعد میری. اومدی که بری! یه مدت می  -

های مشکی رنگش کشید  یاسر چشمانش را کلافه بست، دستی به ریش

 جا برخاست. خواست جلو برود که حیات دوباره بلند گفت:  و از

 جلو نیا!  -

تر از قبل به سمتش قدم برداشت. حیات یاسر که حال او را دید، مصمم

گرد کند که یاسر، مچ دستش را از روی سوییشرت گرفت  خواست عقب 
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و وادارش کرد روی مبل بنشیند؛ مقاومت حیات سبب شد یاسر جدی 

 گوید: وار باما زمزمه 

 بشین؛ لطفاً!  -

لرزید. بدنش یخ بسته بود اما از حیات، ناچاراً آرام نشست اما هنوز می 

سوخت. یاسر، نگاهی دیگر به وضعیت او انداخت و به طرف درون می

ها خارج آشپزخانه رفت. لیوانی سرامیکی و سفید رنگ از یکی از کابینت 

اره به طرف حیات کرد و پس از پر کردن آن با آب درون یخچال، دوب

 بازگشت. بالای سرش که ایستاد، لیوان را به طرفش گرفت و گفت: 

 بخور!  -

العملی که از حیات ندید، دوباره مچ دست او را گرفت و لیوان را عکس 

 میان انگشتانش قرار داد. آرام گفت: 

  لرزی، بخور!داری می -

داد، نگاهی به یاسر صدا ادامه میهایش را بیحیات که هنوز بارش اشک

شد کرد و لیوان را بالا برد. اش که چیزی از آن خوانده نمی و چهره

اندکی از آبِ درون لیوان را خورد و دوباره آن را پایین آورد. یاسر یک 
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ترین فاصله از دستش را روی پشتی مبل گذاشت، خم شد و در نزدیک

 ات، گفت: حی

بخشمت در صورتی که یه بار هم  یه بار به جای من تصمیم گرفتی؛ می  -

 من به جای تو تصمیم بگیرم. 

طور که رو برگرداند تا به سمت در خروج برود، صاف ایستاد و همان

 جدی گفت: 

 گردی!برمی  -

 مکث به طرف در خانه رفت و از آن خارج شد. و سپس بی 

*** 

هایی گره کرده، جلوی درب آپارتمان ایستاد. آنقدر از جواب  صحرا با اخم

هایش توسط انوشه عصبی بود که تاریک شدن هوا داده نشدن تماس

نتوانست جلویش را بگیرد تا به آنجا نرود. خواست زنگ واحد مد نظرش 

 مقدمه باز شد. را بزند که در بی 

ور کرد و خارج شد، وارد با زدن لبخندی ظاهری به زنی که از در عب

آپارتمان گشت. در عرض چند دقیقه خود را با آسانسور به بالا و جلوی  
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توجه به زنگ، . دستش را بلند کرد و بیای رنگ واحد رسانددرب قهوه

 چندین بار محکم بر در کوبید. 

ی انوشه، چشمش به مهرداد نامی خورد که در که باز شد، به جای چهره

ای بی لباس و شلوارکی رش خوانده بود. مهرداد با بالاتنهانوشه او را پس

هایش به شدت درهم بود. صحرا کوتاه مقابلش ایستاده بود و اخم

توجه به موقعیت پسر مقابلش، مستقیم به چشمان سبز رنگ او بی 

 نگریست و با لحنی تیز گفت: 

 انوشه کجاست؟ -

دوباره بلند های مهرداد نشست سبب شد صحرا پوزخندی که بر لب

 بگوید: 

 با شمام؟ انوشه کجاست؟  -

اش مهرداد ابروهایش را بالا داد و با همان پوزخندش که شیطنت چهره

 کرد گفت: را بیش از پیش می

 نیست.  -
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و خواست در را ببندد که دست صحرا مانع شد. صحرا بار دیگر عصبی و  

 پر حرص گفت: 

ان جنابعالی الان رو ببین آقای نامحترم، مادربزرگ من بخاطر مام -

تخت بیمارستانه. بهش میگی اگر حرف داره برای گفتن، مستقیم بیاد 

حرفش رو بزنه نه اینکه یه لبخند مسخره تحویل ما بده و بره. اینم بهش  

میگی که اون جایی که مثلاً از روی خیرخواهی داده به ما رو تا سه روز 

 کنم تحویلش میدم.دیگه خالی می 

 ند برود که صدای مهرداد سبب شد در جایش بایستد. سپس رو برگردا

 تونی بیای تو مشکلات انوشه رو خودم برات توضیح بدم. می  -

هایش را با صحرا که شیطنت ریزی در کلام جدی او حس کرد، دندان

حرص روی هم فشرد و بدون آنکه بازگردد، راهش را در پیش گرفت. آن 

م بودند؛ هر دو در به هم ریختن  مادر و پسر، بیش از اندازه شبیه به ه

 اعصابش تبحر داشتند. 

*** 

ی بیمارستان، در کنار یوسف نشست.  یاسر بر روی نیمکتی در محوطه 

داد. روزی که گذرانده  هایش عبور می هایش را آرام از ریهدر سکوت نفس 
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ی گذشته برایش سخت گذشته بود؛ تازه بود، مانند تمام روزهای هفته

طور که به مانند یاسر، در تاریکی دامه داشت. یوسف همانهنوز آن روز ا

 نگریست گفت: شب به زمین می 

 تا سرمش تموم بشه من هستم. برو پیش یرحا؛ سپردمش به فرشته.  -

 یاسر نیز بی تغییر حالت، لب باز کرد و گفت: 

جا. امشب حرف زیاد داریم بزنیم،  زنم میگم شب بمونه همونزنگ می  -

 صحرا کجاست؟نباشه بهتره. 

 یوسف نگاهش را بالاتر گرفت و با نیشخند گفت: 

 ی جدیدمون رو ببینه. گفت میره خاله -

و سپس از جا برخاست و به طرف در ورودی بیمارستان گام برداشت.  

 یاسر نیز با ذهنی شلوغ، چشم بالا گرفت و رفتنش را تماشا کرد.

*** 

ای رنگ سالن نشسته بودند و هر که در عالمی های قهوه همه روی مبل

کرد. صحرا کنار مانی نشسته بود و هرازگاهی دستان او را سیر می 

فشرد تا او را از فکر خارج کند؛ یاسر و یوسف نیز هر کدام با همان می 
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به زمین    های بیرونی، دو مبل تک نفره را پر کرده بودند ولباس

 ای سر بلند کرد و با نگاه به صحرا آرام گفت: تند. یوسف، لحظهنگریسمی 

 نگفت کی میان؟  -

 هایش را درهم کرد و با دادن نفسش به بیرون، آرام گفت:صحرا اخم

خوای اصلاً چیزی نگفت. زنگ زدم گفتم مانی چیزی نمیگه اگه می  -

  حرف بزنی امشب منتظریم؛ اونم بدون گفتن هیچی چند ثانیه بعد قطع

 کرد.

 ادامه داد:  سپس باحرص 

 آدرس رو هم که فرستادم...  -

اش شد. یوسف زودتر از همه صدای زنگ در مانع از تکمیل کردن جمله

از جای برخاست و به طرف در رفت تا آن را باز نماید و مانی، نگاهش را 

ی درب ای نامعلوم پس گرفت و پریشان و بغض کرده از شیشهاز نقطه 

 ط نگریست.خانه، به حیا 

ی انوشه در چهارچوب در ظاهر شد.  در کمتر از سه دقیقه، چهره 

رنگ هنوز بر لبانش بود و برخلاف لرزش نگاه مانی، نگاه  لبخندی کم 
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ها قدم ای ضعف نداشت. در سکوت آرام به طرف مبل سبز رنگش ذره 

 سرش حرکت کرد. برداشت. یوسف نیز در را بست و پشت

دستش را از دست صحرا خارج    برخاسته بود،مانی که لرزان از جایش 

و روی پوست    اش را به زحمت بالا بردکرد و جلو رفت. دست چروکیده 

داشت، با  سفید رنگ صورت انوشه کشید. انوشه که دیگر قدمی برنمی

نگریست و ای رنگ مانی می رنگ به چشمان قهوه همان لبخند کم 

های داد. بالاخره قفل لب العملی نسبت به حضور مادرش نشان نمیعکس 

ی چشمانش به مانی شکست و درحالی که شوری اشک از چشمه

 ی لبش رسیده بود، لرزان زمزمه کرد: گوشه 

 بخدا قسم فرداش اومدم دنبالت! -

انوشه در سکوت نگاه کردنش را ادامه داد و مانی که سکوتش را دید،  

بلندتر از  دست دیگرش را نیز روی موهای جوگندمی دخترش گذاشت و 

 قبل ادامه داد: 

 به هر دری زدم پیدات کنم ولی نبودی.  -

انوشه به ناگاه لبخندش جمع شد؛ دو دستش را روی دستان مانی قرار 

اش  اش سر خورد و به چانهاشکی که آرام از گونه توجه به قطره داد و بی
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رسید، دستان مانی را پایین آورد. با جدیت و خشمی که با لبخند  

اش به شدت مغایرت داشت، اصوات را از میان  و خونسردی  همیشگی

 اش عبور داد و گفت: های کلید شده دندان

 پشیمون شدی؟ -

مانی که سرش را بالا و پایین کرد، انوشه خودش را عقب کشید. با پشت 

دست رد اشک را روی صورتش پاک کرد؛ سپس با بازگرداندن  

 اش، محکم گفت: خونسردی و لبخند به چهره 

 شدی؛ دیگه دیر بود؛ دیگه دیره!زودتر باید پشیمون می -

سپس رو برگرداند و با نگاه کردن به صحرا، یوسف و در نهایت یاسر، 

 خطاب به مانی گفت: 

 هات بدجوری کنجکاون بدونن تو گذشته چه خبر بوده. انگار نوه  -

به  طور که با چشمان سبز رنگش مستقیم تر شد. همان به یاسر نزدیک

نگریست، لبخندش را قدرت بخشید. دستش  ای رنگ او میمان قهوهچش

ی پیراهن مشکی رنگ او، دوباره  را بلند کرد و پس از صاف کردن یقه

 خطاب به مانی گفت: 
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دندگی جاوید، از کی بهش به ارث به این فکر کردی که لجبازی و یه -

 رسیده؟ 

رداند و دوباره به ی یاسر، از او رو برگهای درهم رفتهتوجه به اخمبی 

 طرف مانی رفت. لرزش جان او را نادیده گرفت و گفت: 

کردی کنجکاوم بدونم اون موقعی که داشتی به جاوید التماس می -

کرده، یه روز خاص، یادش بیاد خواهرم قبلاً کی بوده و چطور زندگی می

 ی خاص یادت نیومد؟یه خاطره

از لب باز کند که   یوسف عصبی خواست به انوشه نزدیک شود و لب

های صورتی رنگش نهاد و با همان اش را روی لبانوشه، انگشت اشاره

 لبخند خونسردش گفت: 

 گوش کن!  هیش؛ صبر کن پسر! به قصه  -

توجه به عصبانیت پسران خواهرش، دستش را پایین گرفت و سپس بی 

 به پشت سر مانی رفت. آرام کنار گوشش گفت: 

 دونه!می  شاید یادت اومد؛ کسی چه -

 ها گفت: سپس با نگاه به فرزندان خواهرش، خطاب به آن
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کرد التماس میآخه یه روز مانیِ شما یه دختر داشت که بهش  -

کرد یادش بیاد قبلاً چقدر خوب بوده و قضاوتش نکنه؛ بهش التماس می 

 چه کارها که نکرده.

نگاهش به صحرا خورد که جلو رفت تا زیر بازوی مانی را بگیرد و سپس  

 ادامه داد:

 کار کرد؟و به نظرتون مادربزرگ مهربون و دلرحمتون چی -

زنانش،  های کشیده و لبخند به چشمان عصبی یاسر نگریست و با لب 

 گفت: 

 دخترش رو از خونه بیرون کرد!  -

دار  روی مانی قدم برداشت و با نگاه دوباره به چشمان بغضبه طرف روبه 

 و غمگین او، گفت: 

ی چند ماهه تو و اصلاً به این فکر نکرد که اون دختر که از قضا یه بچه -

جا گیر بیاره به  شکمش داشت، شب باید بره کجا بخوابه؟ نون از ک 

 خودش نه که به اون جنین توی شکمش بده! 

 وار گفت: هایش را با لرز از هم جدا کرد و زمزمهمانی لب 
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 اون بچه...  -

 انوشه بشکنی زد و گفت: 

رسیم به اینجای داستان که چی شد که مادربزرگ آهان؛ حالا می -

 مهربونتون دخترش رو از خونه انداخت بیرون. 

ای که یاسر جلوتر از آن ایستاده پشت مبل تک نفره یک دستش را به 

 بود تکیه داد و گفت: 

خب جالبه بدونید که پدر عزیزتون طبق معمول فکر کرده دانای کل   -

خبر از اصل داستان، اخبار کذب به عموی عزیزتون که تشریف داره و بی

و عموی عزیزتون به راحتی به حرف برادر عزیزش شد شوهر من داد. می 

عتماد کرد و من رو طلاق داد. مادر عزیزم هم که یه لحظه هم به حرف ا

کرد، من رو از خونه انداخت ها و دامادهای عزیزش شک نمیخواهرزاده

 ام... بیرون. و تازه، وقتی بهش گفتم که حامله

در این لحظه لبخندش محو شد و کینه، به سرعت جای خونسردی را در  

 چشمانش گرفت. 
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هایی که دختر خوبش بودم، توجه به تمام سال ام، بی املهوقتی گفتم ح -

 ام رو از کسی غیر از شوهرم دونست.بهم لقب خراب رو داد و بچه

در این لحظه مانی آنقدری ضعیف شد که دستان صحرا نتوانست  

نگاهش دارد. یوسف به سرعت به طرفش رفت و به کمک صحرا، او را 

 روی مبل نشاند. 

 وباره بازگرداند و گفت: انوشه لبخندش را د

خب، مشخصه که من از پدر شما و مادر خودم کینه به دل دارم؛ البته   -

از عموی عزیزتون هم کینه به دل گرفتم ولی، ولی از اونجایی که ایشون  

ای به ایشون هام رو جای دیگه و جور دیگهفعلاً در دسترس نیست؛ حرف 

 زنم. می 

نیز در آن هویدا بود، به   انیت، آشفتگی بر عصبای که علاوهیاسر با چهره 

 انوشه نزدیک شد و درست مقابلش ایستاد. با خشم لب باز کرد و گفت: 

 تو روز سنگسار چرا اونجا بودی؟  -

هایش را که دید، با کف دستش،  سکوت انوشه و لبخند خونسرد روی لب

 ی او زد و عصبی گفت: ای با شانه ضربه 
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 چه غلطی...  با توام؟ تو اون روز اونجا -

 صدای بلند مانی که گفت: 

 یاسر!  -

ای فکر کردن به اینکه مادرش به یاسر را به سکوت وا داشت. لحظه

رویش به ناحق نیست شده بود، تنش را لرزانده بود. انوشه  خاطر زن روبه

 صاف ایستاد و پس از چند بار دست زدن، گفت: 

ی بزرگترشون بلند  هاش یاد میده صداشون رو براعجب مادری! به نوه  -

 نکنن. 

 ی یاسر گذاشت و گفت: سپس دستش را روی شانه

کنی و با اینکه خیلی دوست دارم افتخار دونم داری به چی فکر می می  -

این کار کثیف نصیب خودم بشه، باید بگم متاسفانه من فقط بیننده  

 ایه! ی این تراژدی خوبه دیگهبودم. نویسنده 

اش به پایین پرت کرد و بلند  ا از روی شانهیاسر با خشونت دست انوشه ر

 گفت: 

 کی؟ -
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های سفید و مرتبش به  لبخند انوشه به خنده تبدیل شد و ردیف دندان

 اش را بالا پراند و گفت: چشم آمد. ابروهای باریک و هشتی

 عموی عزیزتون! -

دوید، با نگاهی به مانی که دستش روی قلبش بود و بهت در صورتش می

 ادامه داد:

 پدر فرزند عزیزم مهرداد! و بنده سابق خیلی شوهر -

ای آنچنان خانه را در بر گرفت که صدای نفس  سکوت لحظه

رسید.  تند صاحبان خانه، عجیب کرکننده به نظر می  -های تند کشیدن

 که دید، ادامه داد:  انوشه، دهان باز یاسر را

ی مهم. اول اینکه دنبال جاوید چند توصیه براتون دارم و چند نکته  -

تر از  نگردید؛ ایران نیست و اگر هم بود به نظر میاد یه کوچولو خطرناک

اش رو جر بدید یا داد و هوار راه بندازید. دوم اینه که بخواید برید و یقه

مدارک علیه بیتاست بنابراین با   ی اینکه شما هیچ مدرکی ندارید و همه

 اید. شکایت از جمشیدی که اصلاً نیست، دقیقاً بازنده 

 هایش را از سر گرفت و گفت: سپس قدم زدن
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خواید بپرسید اما  هایی که می دونم سوالاز اونجایی که من می  -

تونید چیه، زودتر میرم سراغشون. سوال اولتون احتمالًا اینه که من  نمی

دونم. در جواب این سوال باید بگم که من بیش از از کجا می ها رو این

تصورتون دو برادر عزیزی که زندگیم رو نابود کردن رو زیر نظر داشتم.  

سوال دومتون اینه که جمشید چرا اصلاً باید این کار رو بکنه. در جواب  

این سوال باید بگم که لیلای عزیز که میشه زن جمشید، یه سال بعد از 

ن از ایران، بخاطر غم فراغ پسر خواهرش که یه مدتی پسر رفتنشو

کنه. اگر درست بهم خودش بوده، به طرز وحشتناکی خودکشی می

رسونده باشن، قرص برنج خورد و جمشید ثانیه به ثانیه کنارش بود و 

هاش رو موقع ذوب شدن اعضای داخلی بدنش دید. و سوال درد کشیدن

و این قضایا دست داشتم یا نه که باید سومتون احتمالًا اینه که من ت

دوباره بگم با اینکه دوست داشتم در رنج کشیدنتون اندکی سهیم باشم،  

رفتن رو اعصابتون رو برای  متاسفانه فقط تماشاچی بودم. من راه

  جویی ترجیح میدم.انتقام 

و سپس به طرف در خانه رفت و پس از آنکه آن را باز کرد تا خارج شود، 

 گفت: 
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ای داشتید، صحرای عزیزم شماره و آدرس اگه احیاناً سوال دیگه -

 . شب خوش!ی من رو دارهخونه

کشید.  های آن خانه شعله می انوشه رفت ولی هنوز بهت و تحیر در قلب

مانی از حال رفت و صحرا، درحالی که قطرات اشکش را با صدا به بیرون  

آب بیاورد. یوسف با   کرد، به طرف آشپزخانه دوید تا برایشآزاد می

ای و کریستال  ای سرخ شده از بغض، خشم و درد، قندان شیشه چهره

روی میز وسط نشمین را برداشت و پس از کوباندنش بر زمین، بلند  

 گفت: 

 لعنت بهش!  -

های ریز روی زمین، به طرف یاسر که هنوز توجه به شیشه سپس بی 

ی  را به یقه سرجایش، پشت مبل صامت ایستاده بود رفت. دستش 

 پیراهن مشکی او گیر داد و پس از دادن هل محکمی، دوباره بلند گفت: 

 لعنت بهت یاسر! -

تر  اش، آرامرو برگرداند و با فرو کردن دو دستش درون موهای بلند شده 

 از قبل گفت: 
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 تون!لعنت به همه -

صورت یاسر برعکس هر که در خانه بود، هنوز تر نشده بود اما چشمانش  

حسی پاهایش و لرزش جانش، به توجه به بینگ درد لبریز بود. بی از ر

 سرعت از کنار یوسف گذر کرد و مانند انوشه از در خارج شد. 

*** 

های انوشه، کلید در قفل در انداخت و با اندکی صدا وارد خانه شد. برق 

آمد، اندکی لبخند بر  ای که میهای دخترانهروشن خانه و صدای خنده

های یشمی رنگ قدم برداشت و به طرف . آرام بر روی پارکتلبش نشاند

 نشیمن رفت. 

دید درحالی که  ها که رسید، مهرداد را لم داده بر پشتی مبلبه مبل 

نما در آغوشش چیزی هایی دنداننواز خانه، با خنده منبع صداهای گوش

گفت. بی صدا جلو رفت و پس از رسیدن به آنان، خواست حرکتی می 

 اعلام حضور بزند که صدای مهرداد متوقفش کرد.برای 

 بوی عطرت زودتر از خودت اومد انوش. -

با صدای مهرداد، دختری که در آغوشش جاخوش کرده بود، سرش را به 

 نما گفت: طرف انوشه چرخاند و با همان لبخند دندان
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 اِ انوش، فکر کردم میری پیش مامان!  -

نگریست، پاهایش  رو خیره بود و مادرش را نمیمهرداد که هنوز به روبه

را دراز کرد و پس از گذاشتنشان بر روی میز بزرگ مربعی مقابلش، با  

 ای جدی گفت: تک خنده

جانا این الان کِیفش کوکه؛ اومده اعلام کنه فک و فامیلمون رو  -

 ه! چزونده و بر

ای نثار مهرداد انوشه که لبخند بر لبانش بود، با کف دست پس گردنی

 رفت، گفت: ها می طور که به طرف پلهکرد و همان

 نخیر؛ اومدم شماها رو هم ببرم با خودم. -

ی چشم انوشه مهرداد که دستش را پشت گردنش نهاده بود و از گوشه 

 پایید، بلند گفت: را می

انوش نظرت چیه هر روز نیای اینجا خلوت ما رو بهم بریزی؟ بابا جمع  -

 ات! حریر الان منتظره بری از شاهکارت براش تعریف کنی. کن برو خونه 
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به دست او تکیه داده   جانا نامی که کنار مهرداد روی مبل نشسته بود و

بود، چند تار از موهای حنایی رنگ افتاده بر صورتش را کنار زد و با  

 نما و مهربان، خطاب به مهرداد گفت: همان لبخند دندان

 ادب نشو دیگه؛ پاشو بریم! بی  -

ها نهاد  ی پلهها پایین آمد. ساک را گوشهانوشه با ساکی در دست از پله

دار خانه رفت. مهرداد پس از برداشتن  نی اپو به طرف آشپزخانه 

ی پاهایش از روی میز، از جانا جدا شد، خم شد و چند تخمه از کاسه

 ای گفت: خندهها، دوباره با تکروی میز برداشت. حین شکاندن تخمه

 قهر نکن انوش؛ بودی حالا! -

جانا از جایش بلند شد. شلوار گشاد آبی رنگش و تاپ نخی و آزاد  

طور که به سمت انوشه  شلوارش را در تنش صاف کرد و همانهمرنگ با 

 رفت، خطاب به مهرداد گفت: می 

 انقدر مزه نریز، پاشو لباس بپوش بریم! -

انوش که برای خود مقدای چای درون استکان ریخته بود، کف دو 

 دستش را به اپن تکیه داد و رو به جانا با اخمی تصنعی گفت: 
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 کردم.و تحمل می یادم نمیاد چجوری این ر -

رویش را روشن کرده بود،  مهرداد که تلویزیون متصل به دیوار روبه

 ای دیگر شکاند و بلند و جدی گفت: تخمه

 یادش بده جانا!  -

برای خود در استکانی ریخت  حرف، چاییای کرد و سپس بی جانا خنده 

ه نما نبود بلکو در کنار انوشه قرار گرفت. با لبخندی که دیگر دندان

 ی انوشه گذاشت و گفت: شد، دست روی شانه آرامش از آن سرریز می

 چطور بود؟ حالت خوب شد؟ -

 ای از چایش خورد و بدون لبخند و متفکر گفت: انوشه جرعه

 نشد!  -

جانا در سکوت، موهای باز و حنایی رنگش را بار دیگر به پشت گوش 

نگریست و شه می رخ انوای رنگ و زیبایش هنوز به نیم راند. نگاه قهوه 

 را بشنود.》نشد!《ی منتظر بود ادامه

های اتهامشون رو  انگشت  بیتا همیشه با من خوب بود؛ حتی وقتی همه -

خواست من رو بیرون کنه بهش  سمت من گرفته بودن. وقتی مانی می 
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کرد، به هر کرد نکنه؛ وقتی جاوید رو حرفش پافشاری میالتماس می

ی من بود و ثابت کنه. بیتا تنها خانواده زد خلاف اون حرف رودری می

این رو   حالا جمشید بدنامش کرده. سرنوشت خواهرم بدتر از من شد و

 دوست نداشتم. 

نگریست، با رویش را میاش که تمام شد، مهرداد که هنوز روبه جمله

 اش گفت: صدای بلند و کماکان جدی 

 خب؟ -

ای که مهرداد  ای لمهجانا نگاهش را از انوشه نگرفت اما سوال تک ک

 پرسید، در ذهن او نیز بود. 

من قرار نیست کاری که شروع کردیم رو نصفه نیمه ول کنم. تو هنوز   -

کردم رو  تو میدون میری رو مخ پسرهاش و منم کاری که باید می 

 کنم؛ ولی... می 

مکثی که کرد سبب شد مهرداد تلویزیون را خاموش کند، پوست  

ای در میز بگذارد و از جایش بلند شود. خالیهایش را روی ظرف تخمه

آرام قدم برداشت و به جلوی انوشه و جانا، در آن سوی اپن رسید.  
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های آن دو، استکان جانا را برداشت و پس از خوردن توجه به نگاه بی 

 ای از آن، استکان را پایین آورد و رو به انوشه گفت: جرعه

 ولی چی انوش؟! -

اش انتقال داد و با  و بازش را به روی یک شانه انوشه، موهای جوگندمی 

 کشیدن کف دو دستش بر روی صورتش، نفسی عمیق کشید و گفت: 

 گناه بود. زنم که ثابت کنم بیتا بی ولی بوقتش به هر دری می -

ی و سپس، در سکوت، استکانش را بالا گرفت و باقی چای سرد شده

 درونش را سر کشید. 

*** 

نگاهی به ساعت مچی روی ات قرار گرفت.  ی حیجلوی درب خانه

دستش کرد؛ عقربه روی عدد هفت ایستاده بود. برایش مهم نبود هفت  

صبح باشد یا دوازده شب، امروز کاری که یکسال درش تاخیر ایجاد شده  

تر از همیشه بود و نیاز داشت فکری که  کرد. امروز عصبی بود را تمام می

 نماید.  داد را عملیجولان می  در ذهنش 
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هایش انداخت؛ برخلاف روزهای پیش، تیشرت مشکی و نگاهی به لباس

رنگش را پوشیده بود و از کت و شلوار خبری نبود. شلوار جینی هم 

بالاخره بلند کرد و روی زنگ در نهاد. پس از چند دقیقه دستش را 

های راحت حیات با چشمانی خمار پیش رویش ظاهر شد. نگاه به لباس 

 او نینداخت و تنها با نگریستن در چشمان پیش رویش، آرام گفت: 

 لباس بپوش بیا پایین؛ تو ماشین منتظرم.  -

ها اند و به طرف پله العمل و مخالفتی نماند؛ آرام رو برگردمنتظر عکس 

اش را از درون جیب  رفت. همزمان با رسیدنش به ماشین، گوشی 

شلوارش خارج کرد و لیست مخاطبینش را آورد. روی صندلی نشست و 

بدون بستن در و درحالی که یک پایش بیرون از ماشین بود، روی نام 

آلود حِسان در گوشش  حِسان ضربه زد. پس از چند بوق صدای خواب

 د. پیچی

 سلام یاسر.  -

 هایش روی فرمان ضرب گرفت و گفت: با انگشت 

 نامه داری از بابات؟وکالت  -
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 حِسان با صدایی که تعجب به آن افزوده شده بود، گفت: 

 وکالت برای چی؟ عقد؟ -

 سکوت یاسر سبب شد حِسان پس از چند ثانیه دوباره بگوید: 

 کنی که. باره ببری عقدش خوای یهنه؛ علم غیب نداشتم می  -

ی آزمایش رو که گرفتم،  ی نتیجه الان اومدم ببرمش آزمایشگاه. برگه -

 عصر میریم محضر.

 هایش صدایش سرحال شده بود، گفت: حِسان که از تعجب شنیده 

 کنی؟ی پدر عقدش می وقت چجوری بدون حضور و اجازهعصر؟ اون -

 ای که درش بود داد و گفت:یاسر نگاهش را به انتهای کوچه 

بابات ایران نیست ولی راضیه؛ زنگ زدم بهش. پدربزرگت بجای بابات  -

کنه؛ تو میشی یه شاهد، هاتف میشه شاهد  رو امضا می     زیر سند ازدواج

داری میاری به آدرسی  زحمت عصر حاج رضا رو برمی دیگه. در نتیجه بی

 م برات.فرستکه می 

 ای گفت: خندهحِسان با تک
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خیال یاسر؛ همه چی رو ردیف کردی و به بابا هم زنگ زدی؟ داری  بی  -

 کنی. عجله می

 یاسر ابرو در هم برد و با صدایی که اندکی عصبی بود گفت: 

 ی کافی صبر کردم.عجله؟ فکر کنم به اندازه  -

 حِسان نفسی عمیق کشید و گفت: 

 خودش چی میگه؟ -

 ا صدای بسته شدن در، نگاهش را به آن سو داد و گفت:یاسر ب

 دونه.خودش هنوز نمی -

 و سپس با گفتن: 

 زنم. بعد بهت زنگ می  -

ی اعتراضی از سوی حِسان را نیز نداد. آن روز  به تماس پایان داد و اجازه

گذاشت کسی چیزی جز صدای مغزش را  هایش را بسته بود و نمی گوش

دقیق و عمیق به اندام ظریف حیات نگریست.   اش کند.وارد مغز خسته

شلوار جین چسبانش با مانتو و شال مشکی رنگی که به تن کرده بود، 

 ظاهری ساده برایش ساخته بودند؛ ظاهری ساده که کماکان زیبا بود.
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پایش را در ماشین برد و در را بست. با باز و بسته شدن در دیگر ماشین  

ز گذاشت و ماشین را به حرکت در و نشستن حیات، پایش را روی گا

فشرد تا استرس و حالی که هایش را به هم می آورد. حیات مدام دست 

ای موفق در مواجه با یاسر نصیبش شده بود را از بین ببرد؛ ولی ذره

 شد. باوجود حالش، بالاخره زبان باز کرد و آرام گفت: نمی

 کجا میریم؟  -

رد ماشین در خیابان اصلی، بدون یاسر فرمان را چرخاند و پس از وارد ک

 نگریست به حیات گفت: 

 آزمایشگاه.  -

توانست تصور کند.  یاسر، تعجب درون چشمان حیات را ندیده هم می 

 هایش بیشتر شده بود، لرزان گفت: حیات که لرزش دست

 چرا؟  -

 چون امروز قراره عقد کنیم.  -

جا شد و با لکنتی برگرفته از حیات با دهانی باز در جایش جابه

 اضطرابش گفت: 
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 یعنی چی؟ -

ی چشم به او کرد و در سکوت دوباره به  نگاهی با گوشه یاسر تنها نیم 

  جلو نگریست. حیات فشار دستانش بر هم را بیشتر کرد و تلاش کرد

تر از قبل  ، لرزانبغض گلویش را بخواباند. ناموفق در از بین بردن بغضش

 گفت: 

 خوای اذیتم کنی یاسر. می  -

 کنی. کنم؛ تو داری خودت رو اذیت مینه اذیتت نمی  -

 حیات عصبی و کمی بلند گفت: 

کنم؛ من حالم خوبه و تو داری من رو مجبور من خودم رو اذیت نمی -

 کنی کاری رو بکنم که دوست ندارم. می 

اش، محکم به جلو ان جملهترمز ناگهانی ماشین سبب شد پس از پای

پرت شود و سرش محکم به شیشه اصابت کند. یاسر که به دلیل  

 اش، پایش را آنگونه روی پدال ترمزماشین جلویی  ایستادن ناگهانی

 ی آن ماشین کرد.ای زیر لب نثار راننده بود، لعنتی     گذاشته
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ان رساند  سپس دوباره پایش را روی گاز گذاشت و ماشین را به کنار خیاب

و خاموش کرد. نگاهش به سمت حیات کشیده شد؛ دست او را که روی  

های دختر کنارش که  اش دید، ابرو در هم کشید. لرزش لبپیشانی 

 ی بغض گلویش بود، قلبش را لرزاند.نشانه 

اش برداشت. زخمی دست جلو برد و دست او را آرام از روی پیشانی

بود و چند قطره خون اطراف اش را پوشانده سطحی، سفیدی پیشانی 

ای نثار آن راننده کرد؛ زخم پخش شده بود. یاسر بار دیگر در دل لعنتی 

سپس کمربندش را باز کرد، خم شد و از داشبورد، چسب زخمی 

ی جلو بود نیز  کاغذی که زیر شیشه ی کوچک دستمالبرداشت. از جعبه

 یک برگ دستمال برداشت. خطاب به حیات زمزمه کرد:

 رت رو خم کن! س -

لرزید، به چشمان او ای که هنوز بدلیل بغضش می حیات که با چانه 

نگریست، با مکث سرش را بیشتر به طرف یاسر چرخاند و رو به می 

پایین گرفت. یاسر، آرام خون اطراف زخم را پاک کرد؛ در نهایت چسب 

ی پیشانی حیات چسباند. کارش زخم را آرام باز کرد و روی زخم گوشه

ی اش داد و دستش را لبه اش را به صندلی که تمام شد، دوباره تکیه 
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کرد، با  رو نگاه می طور که به روبهی کنارش گذاشت. همانی بسته پنجره

 آرامش گفت: 

 دلیلی داری برای مخالفت؟ -

هایی که روی  سکوت حیات باعث شد سرش را به آن سو بچرخاند. اشک

ی او را کرد. سر پایین افتاده ش میاهای حیات جریان گرفت عصبی گونه 

 که دید، گفت: 

 دلیلی نداری.  -

 حیات با بغض سرش را بلند کرد و گفت: 

تونم با این مسئله فهمی؟ نمیتونم بهت بچه بدم می چرا دارم؛ نمی -

کنی تونم زندگیم رو با ترس اینکه یه روز ولم میکنار بیام یاسر؛ نمی

 همی؟ فها رو می میری شروع کنم. این

ی حیات نگریست؛ موهایش رو به بالا جمع شده بود  یاسر عمیقاً به چهره 

و کشیدگی بیشتر چشمانش را مسبب بود. نفسی عمیق کشید و جدی  

 گفت: 

 پس دلیلی نداری! -
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 حیات دو دستش را روی صورتش گذاشت و با هق هق گفت: 

 کنی. یاسر داری اذیتم می  -

ن کرد، آن را دوباره به حرکت وا یاسر عصبی از حال او، ماشین را روش

 داشت و جدی گفت: 

 این دلیل نیست حیات؛ بهانه است.  -

 ی ماشین گرفت. و پس از آن، سکوت جای کلمات را در فضای خفه

*** 

ماشین  رفت. به چند قدمیِ پشت سر حیات آرام به طرف ماشین راه می 

که رسیدند، نامتعادلی حیات را درک کرد و پیش از افتادنش، با جستی  

ی گوش او  خود را به جلو رساند و زیر بازویش را گرفت. آرام در کنار لاله

 گفت: 

 خوبی؟ -

پایین تکان داد  حیات که رنگش اندکی پریده بود، سرش را آرام به بالا و 

و سعی کرد راست بایستد تا بتواند از یاسر فاصله بگیرد؛ اما ضعف  

اش سبب شد ناچاراً برای آن چند قدم راه تا صندلی ماشین، دوباره
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روی صندلی که نشست، یاسر در را بست و   کمک یاسر را بپذیرد.

 خودش با دور زدن ماشین، پشت فرمان جاگیر شد.

شی که در دستش بود را پشت ماشین انداخت و با  های آزمایپاکت جواب

داد، سوئیچ را در  نگاه به ساعت ماشین که عدد دوازده و نیم را نشان می 

جایش چرخاند. همزمان با روشن کردن ماشین، از فضای کنار درِ طرف 

 خودش، شکلاتی آبنباتی برداشت و با گرفتش به طرف حیات، گفت: 

 بخور!  -

ا از او کرد و پس از باز کردنش، آن را در دهانش  حیات با تعلل شکلات ر

قرار داد. یاسر، در کمترین زمان ممکن، جلوی رستورانی ماشین را نگه  

 ی حیات که کمی رنگش بازگشته بود، گفت:داشت. با نگاه به چهره

 تونی پیاده شی؟می  -

ی مثبت تکان داد و با باز کردن در، آرام پیاده شد.  حیات سری به نشانه

یاسر نیز پس از پیاده شدن و قفل کردن ماشین، دوباره پشت سر او به  

طرف درِ رستوران قدم برداشت. با وارد شدن به رستوران، حیات پشت 

رویش جای گرفت. یاسر، منوی اولین میز دو نفره نشست و یاسر روبه

حرف به منویی که روی میز را باز کرد و مقابل او گذاشت. حیات بی 
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چوبیِ نازکی تشکیل شده بود نگاه کرد و پس از چند  ز لایههایش اورق

 ثانیه سر بلند کرد و زمزمه کرد:

 چین! ته -

ای کرد و پس از حضور گرفت اشاره ها را مییاسر به مردی که سفارش

 او، گفت: 

 چین با... دو پرس ته -

اش را کامل کند. حیات آرام ی جملهنگاهی به حیات کرد تا او ادامه

 گفت: 

 دوغ. -

 مرد پس از گفتن:

 ای لازم ندارید.چیز دیگه -

اش را کامل به صندلی داد و با و شنیدن پاسخ منفی، رفت. یاسر تکیه

نگاه به حیاتی که چشم به سطح براق و سفید رنگ میز دوخته بود،  

 گفت: 

 با صحرا حرف نزدم. -
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 زیر، با مکث گفت: طور سربه حیات همان

 بگم! خوبه؛ خودم باید بهش  -

ی گندمگون سکوت دوباره مابینشان جریان گرفت. نگاه یاسر به چهره

 شمرد. های روی میز را میحیات بود و نگاه حیات خش

 حیات! -

حیات با شنیدن نامش از زبان یاسر، آرام سر بلند کرد و با او چشم در 

ای رنگ دختر مقابلش نگریست چشم شد. یاسر، عمیق به چشمان قهوه 

 از همیشه گفت:  ترو ملایم

 کنم؛ خب؟ولت نمی  -

هایش آرام لرزید. یاسر به  بغض بار دیگر در گلوی حیات شکوفه زد و لب

هایش را روی میز گذاشت و با همان لحن طرف جلو و او خم شد. آرنج 

 ملایم، اما جدی و محکم گفت: 

 . میدم قول  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 274 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

که بداند ابداً  دهد ای با بِیاد آوردن اینکه یاسر زمانی قول می حیات لحظه

ی لبش، لبخندی زیر قولش نخواهد زد، بغضش را فرو خورد و گوشه

 محو و تلخ بر صورتش طرح زد.

*** 

ماشین را جلوی آپارتمان حیات نگه داشت. در کمال تعجب حیات، 

که شد، با نگاه   ماشین را خاموش کرد و در را باز کرد تا پیاده شود. پیاده 

 کرد، جدی گفت: د و عجیب نگاهش میبه حیات که هنوز نشسته بو

 تونم به این اعتماد کنم که دوباره نمیری.حقیقتش نمی  -

منتظر  و سپس پوزخندی محو زد و در را آرام بست. جلوی در آپارتمان 

شد حیات پیاده شود؛ سپس در ماشین را با ریموت قفل کرد. حیات آرام  

را باز کرد. خودش زودتر   کنارش قرار گرفت، کلید در قفل انداخت و آن

 داخل شد و همزمان آرام گفت: 

 کردم.فرار نمی -

یاسر دستش را در جیب جین مشکی رنگش فرو کرد و همزمان با رفتن  

 فت: درون آسانسور، جدی گ



 

 

 WWW.98IA3.IR 275 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 آمیز نبود؟چرا؟ سری قبل موفقیت  -

ی فلزی درون آسانسور تکیه زد و با نگاه درون چشمان حیات به بدنه 

 وار گفت:ای رنگ یاسر، زمزمهقهوه 

 نه، نبود؛ اصلاً نبود!  -

خند کوچک نشسته بر لبان غمی که در آن جمله بود، همراه با نیش 

ر فرو برد. حیات محکم حیات، یاسر را زل زده به چشمان حیات، به فک

 ادامه داد:

 شد برای من. آمیز نمی البته موندن هم قطعاً موفقیت  -

 ی درون آسانسور تکیه داد و گفت: یاسر با همان نگاه، دستش را به میله

 ی تهِ راهی که نرفتی قاطع نظر نده! شد؛ درباره می  -

زد.  حیات با ایستادن آسانسور و باز شدن در، جلوتر از یاسر بیرون

 کلیدش را در دستش تکان داد و گفت: 

 شد؟ مگه تو تا ته اون راه رو رفتی که میگی می  -

 ی آسانسور را رها کرد و با بیرون رفتن از آسانسور، گفت: یاسر میله 
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 نه نرفتم ولی ما فرق داریم با هم.  -

حیات کلید در قفل انداخت و در را باز کرد. کفشش را در آورد، وارد شد 

 و گفت: 

 اونوقت چه فرقی؟ -

 یاسر نیز وارد شد و با بستن در گفت: 

دونم  فرقش اینه که موفقیت اون راه بسته به تصمیم من بود و من می  -

 گرفتم. چه تصمیمی می 

هایش  ای که لامپحیات سر جایش ایستاد و در تاریک و روشن خانه

اند و به حرف رو برگردهنوز خاموش بود، به یاسر نگاه کرد. با مکث و بی 

طرف اتاقش رفت. یاسر رفتنش را تماشا کرد و در اتاق که بسته شد، به  

 ی وسط نشیمن رفت و رویش نشست. طرف مبل سه نفره

پس از چندین ثانیه نشستن و فکر کردن به هر آنچه گذشت و خواهد 

ی مبل تکیه داد و دراز کشید. آرنجش گذشت، بالشتک مبل را به دسته 

 د و سعی کرد اندی به خواب برود. را روی چشمانش نها

*** 
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ها را به طرف پایین طی کرد و تند پله  - صحرا با شنیدن صدای بوق، تند

ی مشکی رنگش  ی سادهبه در حیاط رسید. دستی به مانتو و مقنعه 

مکث به سمت درِ کشید و سپس با باز کردن در، از خانه خارج شد. بی

ز جاگیر شدن روی صندلی  جلوی نیسان آبیِ پیش رویش رفت و پس ا

 آن، آرام خطاب به هاتف گفت: 

 سلام؛ ممنون که اومدید. ببخشید اگه...  -

هاتف پایش را روی گاز گذاشت و با اشاره به ساعت مچی دور دستش، با  

 احترام گفت: 

شده، پس من کاری علیک سلام. ساعت سه ظهره و میدون تعطیل  -

 نداشتم؛ عذرخواهی لازم نیست. 

جا شد و چیزی نگفت. پس از چند  صحرا کمی معذب در جایش جابه

 رو بود، دوباره گفت: دقیقه، هاتف درحالی که نگاهش به روبه 

 یوسف به من نگفت خودش میاد یا نه. -

ی طرف خودش را پایین داد و پس از برخورد هوای  صحرا اندکی پنجره

 خنک آن ظهر پاییزی به صورتش، گفت: 
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گیره خودش میاد؛ احتمالًا  گفت مطبش رو که تعطیل کرد، آژانس می  -

 رسه. زودتر از ما می 

جوید، به راه هاتف سری تکان داد و درحالی که آدامسی در دهانش می 

ک ربع که سکوت میانشان بود، هاتف نیسان را جلوی  ادامه داد. پس از ی

 ی ابرو به آن، خطاب به صحرا گفت: در آپارتمانی نگه داشت و با اشاره 

 همینه؟ -

ی دوم جای داشت،  ی واحد خودشان که در طبقهصحرا با نگاه به پنجره

 گفت: 

 آره همینه.  -

 هاتف نفسی عمیق کشید، چند ضربه به فرمان زد و گفت: 

 کنم میام. برید بالا منم پارک می شما  -

 صحرا زیر لب گفت: 

 باشه ممنون.  -

ای رنگ قهوه  هایی سریع جلو رفت. درو سپس پیاده شد و با قدم 

ها به آپارتمان را باز کرد و وارد شد. در عرض دو دقیقه خود را با پله
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جلوی واحد رسانید. خواست دوباره کلید بیندازد و در را باز کند که در 

ای مغزش ای که مقابلش دید سبب شد لحظه ودتر برایش باز شد. چهره ز

 سوت بکشد و خونش بجوشد. 

خواست دستش را جلو ببرد و طوری که رد انگشتانش بر گردن دلش می 

زن مقابلش بماند، حتی برای چند لحظه هم که شده او را از تنفس 

ن عاجز کند. در نهایت، خشمش به حرص درون چشمانش و اخم میا 

اش تبدیل شد. لب باز کرد و با نگاه به لبخند  ابروهای دخترانه

 فرم انوشه، آرام اما عصبی گفت: درآر و همیشگی روی لبان خوشحرص

 کنی؟ کار میاینجا چی -

انوشه که جلوی چهارچوب در ایستاده بود و کف یک دستش را به 

 تر کرد و گفت: چهارچوب زده بود، لبخندش را عمیق

سوال چرتی پرسیدی صحرا؟ خب ملکِ منه دیگه؛ اومدم  وا؟ عجب -

 بهش سر بزنم. 

توجه به سرخ شدن صورت صحرا و عصبانیتش، از جلوی در سپس بی 

 کنار رفت و گفت:
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ی پیش رسیده و داره با  بفرما تو؛ داداشت هم دقیقاً همین چند لحظه  -

 کنه. ی عزیزش یکم اختلاط می پسرخاله

هایش را با بیشترین قدرت در  و نوک ناخنصحرا دستانش را مشت کرد 

گوشت کف دستش فرو کرد. سپس بسرعت از کنار انوشه گذر کرد و 

داخل شد. از راهرو که گذر کرد و به وسط سالن رسید، یوسف را دید که 

های خیاطی ایستاده بود و درست مانند خودش، خشم از کنار چرخ 

 بارید. چشمانش می 

از    ای ت و به مهرداد رسید که گوشه خط نگاه عصبی یوسف را گرف

ی سالن، پا روی پا انداخته بود و های ال شکل و طوسی رنگ گوشه مبل 

 کرد.همراه با تخمه شکستنش، به تلویزیون متصل به دیوار نگاه می 

خواست یکی از اتوهایی که روی میزهای اتو بود را بردارد و با  دلش می 

مادرش بیندازد؛ ولی باز هم   تمام حرص به طرف آن پسر پرشباهت به

بِدلیلی نامعلوم، خود را کنترل کرد. رو به سمت انوشه چرخاند و با همان 

 ی لبش کاشته بود، بلند گفت: حرص که پوزخندی عصبی گوشه
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الان چرا اومدید اینجا؟ دو ساعت تشریف ببرید تو هر ملک  -

یدش هم خودم ای که دارید تا اینجا رو تخلیه کنم. کلی دیگهشدهخراب

 کنم تو صورتتون! میام پرت می 

های پاشنه بلند  تق کفش  -انوشه آرام به طرفش گام برداشت. صدای تق

 زیبا و سبز رنگش، عجیب برای مغز صحرا و یوسف دردآور بود. 

 اومدیم کمکت کنیم خالی کنی.  -

سپس با لبخندی عمیق، بدون آنکه به مهرداد نگاه کند، خطاب به او 

 گفت: 

 ه نه؟مگ -

ای دیگر شکاند و اون نیز بدون نگاه به مادرش، آرام ابرو مهرداد تخمه

 بالا انداخت و گفت: 

 صد در صد.  -

یوسف لبخندی بظِاهر آرام بر لب نشاند و قدم جلو گذاشت. خود را به  

 چند قدمی انوشه رساند و گفت: 

 زنم پلیس بیاد. همین الان از اینجا میرید بیرون وگرنه زنگ می -
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 انوشه ابرو بالا انداخت و با تمسخر گفت: 

زنگ بزن بیاد. من این ملک رو به خواهر عزیز تو اجاره ندادم که الان   -

ی ورود بهش رو نداشته باشم؛ من اجازه دادم اینجا بمونه و با  اجازه

تونم زنگ بزنم به پلیس و  اقع حتی من می هاش کار کنه؛ پس درودوست

 اش رو دیگه! دونی بقیه خودت می  اُ اُ؛

یوسف عصبی خواست حرف دیگری بزند که هاتف از چهارچوب دری که 

 انوشه باز گذاشته بودش وارد شد و با اخم گفت: 

 چه خبره اینجا؟ -

نی انوشه خریدارانه نگاهی به سر تا پای هاتف انداخت. هاتف شلوار کتا

مشکی رنگ همراه با تیشرتی مشکی و آزاد به تن کرده بود و پلاستیکی  

که قیچی و چسب نواری درونش بود را در دست داشت. انوشه به هاتف 

 نزدیک شد و پس از چند بار پلک زدن، با لبخند گفت: 

 سلام آقای...  -

طور که با نگاه به تلویزیون تخمه  سکوت هاتف سبب شد مهرداد همان

 ت، بلند بگوید: شکسمی 
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 هاتف بهادری! -

 ی ابرو به سمتی که مرداد نشسته بود، گفت: انوشه بشکنی زد و با اشاره 

 شناستت.  اِ، انگار پسرم می -

هاتف که برخلاف صحرا و یوسف خونسرد بود، چند قدم به انوشه نزدیک  

 شد، در چشمان سبز رنگ و درشت او خیره گشت و محکم گفت:

مهم اینه که الان باید از اینجا بری بیرون، دست پسر برام مهم نیست،  -

 کوچولوت رو هم بگیری ببری؛ وگرنه... 

 انوشه دو دستش را به حالت تعجب در هوا تکان داد و با تمسخر گفت: 

 خوری؟ وگرنه چی؟ میای ما رو می  -

ی دیگر به سمت جلو برداشت. انوشه که توقع  هاتف چند قدم جسورانه

ی او را نداشت، خواست یک قدم به سمت عقب بردارد پیشروی دوباره

توجه به افتادن که پایش پیچ خورد و از پشت بر زمین افتاد. هاتف بی 

انوشه و مهردادی که بالاخره دست از تخمه شکست برداشته بود و از 

 ته بود، محکم و جدی گفت: جایش برخاس
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مند  کنم برعکس پلیس، تعزیرات حکومتی خیلی علاقهوگرنه فکر می  -

 باشه به گرفتن پسرت. 

سپس نگاهی به مهرداد کرد که خونسرد به سمت مادرش آمده بود و 

 سعی داشت با گرفتن زیر بازویش بلندش کند و گفت: 

 .حکمت مهرداد آقای  جناب  -

روی هاتف کرد، کف دو دستش را به هم زد و روبهمهرداد مادرش را بلند  

ی قرار گرفت. مانند هاتف خونسرد دست در جیب شلوار جین راسته

 رنگش فرو برد و مطمئن گفت: ای سورمه

 خوشبختانه تعزیرات دلیلی برای گرفتن من نداره.  -

ی مهرداد ایستاد. با  هاتف خونسرد قدم جلو گذاشت و سینه به سینه 

 نمای او را صاف کرد و گفت: باز پیراهن سفید رنگ و بدنی دست یقه 

وقتی یکاره پا میشی میای جایی که آدمش نیستی همین میشه دیگه؛  -

 هایی که کردی چیه.دونی جرمحتی نمی 

از آن دو فاصله گرفت و به طرف در خانه رفت. در را کامل باز کرد و با  

 اشاره به بیرون گفت: 
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 تشریف ببرید! -

شت مانتوی کوتاه مشکی رنگش را تکاند و به طرف در رفت.  انوشه پ

که رسید، با لبخندی پشت سرش حرکت کرد و به هاتف  مهرداد نیز

ی هاتف کشید  مشابه لبخندهای مادرش، ابرو بالا انداخت، دستی به شانه 

 و گفت: 

 !خانهاتف باش خودت دستگاه  و دم مواظب شما  -

ن رفت. انوشه نیز که آن سوی آمیز، بیرو و با پوزخندی شیطنت 

چهارچوب در ایستاده بود، دستی برای یوسف و صحرا که حال خیلی  

 دورتر از او بودند، تکان داد و بلند گفت: 

 های بیتا. بای بای بچه  -

نما کرد و به طرف آسانسور رفت. هاتف در را ای دندانو سپس خنده 

آرام بست و به سمت یوسف و صحرا گام برداشت. به آن دو که رسید،  

چندین بار آدامس درون دهانش را جوید. ابرو بالا انداخت و با تکان 

 دادن سرش به طرفین، گفت: 

 خب، از کجا شروع کنیم؟  -
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تکان دادن سرش و بالا انداخت ابروهایش   ای کرد و بایوسف تک خنده

پنهان بر به سبک هاتف، نگاهی به صحرا کرد که لبخندی ریز و نیمه

پنهان را پوئنی مثبت برای ی لبش نشسته بود. آن لبخند نیمهگوشه 

 احساسات نهان هاتف تلقی کرد و گفت: 

 ها.از در آوردن کارتن -

 د.و سپس به طرف اتاق نزدیک راهرو راه افتا

*** 

مهرداد درِ بنز مشکی رنگش را باز کرد و حین نشستن پشت فرمان، 

 خطاب به انوشه گفت: 

 حال کردی؟  -

انوشه به برق شیطنت درون چشمان پسرش نگاه کرد، روی صندلی کنار  

 مهرداد نشست و گفت: 

 واقعاً حواست هست دیگه؟ -

شین،  مهرداد سوئیچ را در جایش انداخت و همزمان با روشن کردن ما

 محکم و با پوزخند گفت: 
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دونه اونی که آمار میده بهش  یارو فکر کرده همه مثل خودشن؛ نمی  -

 هم آدم منه. 

 ای فرمان، جدی گفت: پا روی گاز گذاشت و با چرخش سریع و حرفه

 واسه امروز دارم براش! -

اش بازگرداند و با نگاهی زیرچشمی به انوشه، آرام  خونسردی را به چهره

 گفت: 

 برم کجا؟ -

 قابش را روی صورتش گذاشت و گفت: انوشه عینک آفتابی خوش

 عمارت؛ حریر گفت حال جانا خوب نیست.  -

هایش را درهم فرو برد و با گذاشتن عینک آفتابی خودش بر مهرداد اخم

 روی چشمان سبز رنگش، متعجب گفت: 

 چرا چیزی به من نگفت؟ -

تر از قبل هایش، آرامچشم اش را خواباند و با بستنانوشه کمی صندلی

 گفت: 
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 چون گوشیت رو چک کن تا بفهمی!  -

اش را از جیب شلوارش خارج کرد. به مهرداد حین رانندگی، گوشی 

ی آن نگاه کرد و با دیدن دو تماس از جانا و دو تماس از حریر، صفحه

 اش را از سایلنت خارج کند. ابرو درهم کشید؛ از یاد برده بود که گوشی 

اش تماس از دست داده  ای بزند و به جبرانروی نام جانا ضربه  خواست

 به او زنگ بزند که صدای انوشه مانعش شد. 

 زنگ نزن بهش؛ خوابیده.  -

هایش را به هم فشرد و با خاموش کردن گوشی و گذاشتنش در لب

 اش ادامه داد. ی میان دو صندلی، نفسی عمیق کشید و به رانندگی فاصله

*** 

هایش  در آمدن زنگ در، یاسر ساعد دستش را از روی چشم با به صدا

برداشت و سرجِایش نشست. چند ثانیه طول کشید تا اندکی به خودش  

بیاید و شرایطش را تجزیه و تحلیل کند. دو دستش را محکم بر صورتش 

ی حِسان را کشید و به طرف در خانه رفت. در را که باز کرد، چهره

شد، عصبی  طور که داخل میکنار زد و همان مقابلش دید. حِسان او را

 گفت: 
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 زنی؟کنی و تهش دوباره زنگ نمییعنی چی گوشی رو رو من قطع می  -

 یاسر در را بست و با صدایی که اندکی گرفته بود، گفت: 

 معلوم نیست چرا؟  -

 حِسان لوستر کوچک درون نشیمن را روشن کرد و گفت: 

 حیات کو؟ -

هایش را بسته بود و یاسر که بِدلیل هجوم ناگهانی نور زرد لوستر، چشم

 با دست جلوی آن را گرفته بود، با سر به اتاق حیات اشاره کرد و گفت: 

 تو اتاقش. -

تاق که هایش را با سرعت به طرف اتاق حیات برداشت. به احِسان قدم

رسید، درش را باز کرد و درونش سرک کشید؛ حیات را که ندید، بلند  

 گفت: 

 نیست که!  -

ای عجیب بر هایش را باز نگه داشت. ترس لحظهیاسر با تلاش چشم

هایی که بر هایی سریع و اخماش چنگ انداخت. با قدم ی سینه قفسه

ندیدن  اش نشسته بود، به طرف در دستشویی، حمام رفت. باپیشانی 
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های خانه، مقابل حِسان ایستاد. دو کدام از سوراخ سنبهحیات در هیچ

 دستش را کلافه روی صورتش گذاشت و رو به حِسان گفت: 

 کار کنم؟من از دست خواهر تو چی -

ی حِسان که کلافگی او را دید، دستش را با مکث بلند کرد و روی شانه

 اش وارد کرد و گفت: او گذاشت. فشاری به شانه 

 حیات دیگه نمیره؛ من...  -

یاسر خودش را عقب کشید و با تکان دادن سرش و نفسی عمیق و 

 عصبی، گفت: 

 فعلاً که رفته.  -

اش را از جیب  ورد و گوشی حِسان دستی که در هوا مانده بود را پایین آ

ی حیات را گرفت و همزمان با گوش دادن به شلوارش خارج کرد. شماره

ها که پایان های انتظار، به حال ناخوش یاسر نگریست. بوق صدای بوق

شکر کرد؛ چون یافت و صدای حیات در گوشش پیچید، خدا را عمیقاً  

 داد.را هم نمی خواست برود که برود.گ دیگر حتی جواب تلفنشاگر می

 بله؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 291 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

حِسان سعی کرد عصبانیت در لحن صدایش جای نداشته باشد. با  

 آرامش لب باز کرد و گفت: 

 کجایی؟ -

 حیات با اندکی مکث گفت: 

 اگه پیش یاسری، بزن رو اسپیکر! -

نگریست؛ سپس تماس را روی حِسان نگاهی به یاسر کرد که او را می

 حرفش را بزند.  اسپیکر گذاشت و منتظر ماند حیات

آمیز وقت موفقیت فرار نکردم چون دلیلش رو بهت گفتم؛ فرار هیچ -

ذارم حق انتخاب رو نیست؛ حداقل نه برای من. بااینکه فرار نکردم، نمی

تونم از از من بگیری؛ من باید فکر کنم و خودم تصمیم بگیرم که می 

عتی که خوای بر بیام یا نه. آدرس محضر و ساپس چیزی که ازم می 

وقت گرفتی رو برام بفرست، اگه با تو نه، که با خودم و احساساتم کنار  

ام که از پس  تر از اونیاومدم، سر ساعت اونجام و اگر نه، بدون من ضعیف

سال؛ خیلی ی تو بر بیام؛ هرچند بهت مدیونم بخاطر این یکخواسته

 ... صورت هر در که باشه یادت مدیونم!
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 تر از قبل ادامه داد: با مکث و خیلی آرام

 در هر صورت دوستت دارم؛ بیش از تصورت! -

  گوشی حِسان    و سپس منتظر شنیدن حرفی نشد و به تماس پایان داد.

 یاسر خنثی ی چهره  روی  نگاهش. برگرداند جیبش به  و گرفت پایین را

  با را سرش بار چند  یاسر. بدهد حق یککدام  به باید دانستنمی و بود

 داد و گفت:  تکان تاسف

 کی قراره یاد بگیره بجای من تصمیم نگیره؟ -

 های شلوار جینش فرو برد و گفت: حِسان دست در جیب 

 خواد بجای خودش تصمیم بگیره یاسر، نه تو. اون می -

یاسر، بِطرف مبلی که روی آن دراز کشیده بود رفت، خود را روی آن رها 

 کرد و خسته گفت: 

 دونی که داری چرت میگی. خودت خوب می -

 با مکث ادامه داد: 

  جنابعالی خواهر اگه رو این! خواممی رو حیات من خوام،نمی   بچه من  -

 . میشم ممنونش بشه متوجه
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 خوای ولی... الان نمی -

 یاسر صدایش را اندکی بلند کرد و گفت: 

غیرت نیستم  ولی چی؟ ها؟ آره ممکنه بعداً دلم بخواد ولی انقدر بی  -

زنم رو ول کنم و بخاطر یه بچه برم یکی رو بیارم وسط زندگیم. این رو 

 فهمه؟ فهمی؟ چرا نمیچرا نمی

 هایش را در موهای مشکی رنگش فرو کرد و گفت: دست

 برو؛ آدرس رو ظهر برات فرستادم، براش بفرست.  -

حِسان به طرف در آرام قدم برداشت. خواست خارج شود که یاسر بلند  

 گفت: 

 چراغ! -

 چراغ را با پوفی کلافه خاموش کرد و سپس راه خروج را پیش گرفت. 

*** 

ماشین را جلوی درب بزرگ و سفید رنگ نگه داشت. نگهبانِ جلوی در،  

با دیدنشان ریموتی را فشرد و در را برایشان باز کرد. سری کوتاه برای 

طولانی را فضای نسبتاً  نگهبان تکان داد و به طرف داخل گاز داد.
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گذراند و با رسیدن به فضایی هلالی که چندین ماشین در کنار هم آنجا 

پارک شده بودند، پایش را روی ترمز گذاشت و ماشین را نگه داشت. 

 ی انوشه گذاشت و گفت: دستش را روی شانه 

 انوش! -

اش را از روی  عینک آفتابی  اش را اندکی خوابانده بود، انوشه که صندلی 

 برداشت و پس از کشیدن بدنش، آرام و خمار گفت: هایش چشم

 رسیدیم؟  -

مهرداد سری تکان داد و پس از باز کردن در، از ماشین پیاده شد.  

ای که ایستاده بود چرخاند. ده نگهبان طبق نگاهش را دور تا دور نقطه

جا  ای جابهمعمولِ همیشه، مسلح اطراف باغ ایستاده بودند و ثانیه 

های بزرگ و پوشطور که روی کفشین را بست و همانشدند. در ما نمی

 ای که پشت سرش بود، گفت: داشت، خطاب به انوشه مربعی قدم برمی 

 ها رو ببینم. خوام بچهمی  -
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رفت،  های پاشنه بلند و سبز رنگش راه می انوشه که کمی سخت با کفش 

 بازش را به پشت گوش راند، شالش مشگی رنگش را ِ موهای جو گندمی

 اف کرد و سپس گفت: ص

 ذاره. نمی  -

هایی که با سنگ مرمر ساخته شده بودند را دو تا یکی بالا مهرداد پله

 رفت و حین بالا رفتن، جدی گفت: 

 برمشون پیش خودم.می  -

 هایش به سختی طی کرد و دوباره گفت: ها را با کفش انوشه نیز پله

 ذاره مهرداد.نمی  -

ودی رسید. دو تقه به آن زد و پس از باز  ی ورمهرداد به در بزرگ و ساده 

 شدنش، بار دیگر جدی گفت: 

ذاره؛ من باید ببینمش. اون دختر ذاره یا نمی به من ربطی نداره که می  -

 به من نیاز داره!

رفت، با مکث  های کم و براق خانه راه می طور که روی موزاییکهمان

 ادامه داد:
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 با زبون خوش بهش میگی بگه کجاست یا...  -

 یا؟! -

سر و ته ای که در سالن بزرگ و بی مهرداد با شنیدن صدای بلندِ زنانه 

عمارت پخش شد، چشمانش را روی هم نهاد و عصبی نفسش را بیرون 

ای که درست وسط سالن خانه های مارپیچیداد. رویش را به سمت پله

ی به زن لاغراندام و کت و شلوار پوشیده   آمدند کرد. نگاهش کهفرود می

ی آخر افتاد، به او نزدیک شد و پس از بالا رفتن از یک ایستاده بر پله

 پله، گفت: 

 حریر، اون دختر خواهر منه!  -

بلندش را به زن لاغراندام که حریر خوانده شده بود، موهای جوگندمی و 

پله، با نگاهی ی مرمرین راهروی یک شانه منتقل کرد و با تکیه بر نرده 

 سرد و محکم گفت: 

هاش، دور  قانوناً دختر منه و برای محافظت ازش، باید از اینجا و آدم -

 نگهش دارم.

 مهرداد پوزخندی زد و گفت: 
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 های قانونمندی هستیم. چقدر هم که ما آدم -

ی او کشیده  مهرداد به چشمان آبی و سرمه  سکوت حریر سبب شد

 تر از قبل، با نفسی عمیق بگوید: بنگرد و آرام

 جانا چرا خوب نیست؟  -

سکوت حریر و نگاه مستقیمش به چشمان سبز رنگ مهرداد، باعث شد  

 مهرداد کلافه بگوید:

 این نگاه یعنی باید حدس بزنم؟  -

شد. با همان صدای   ی لبش اندکی کشیدهحریر سری تکان داد و گوشه

 زنانه اما محکمش، گفت: 

 ها!به نظر میاد جانا هم باید بفرستم پیش بچه  -

 ی تمسخر و عصبانیتش زد و گفت: مهرداد لبخندی به نشانه 

مونه و جایی ببین حریر، جانا نامزد منه و نامزد من پیش من می  -

 نمیره؛ اوکی هانی؟

ی طور که به طرف انوشههمان ای که رویش بود را پایین رفت وحریر پله

 داشت، جدی گفت:گویشان قدم برمی وناظر بر گفت 
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 جانا دختر منه و جهت اطلاعت الان یه بچه تو شکمشه و... -

اش را بر زبان آورد، مهرداد دو دستش را از ی جملهپیش از آنکه ادامه

 هایی که گرد شده بود و گفت: هم باز کرد و با چشم

 چی شد؟  صبر کن ببینم؛ -

توجه به چشمان گرد شده و سبز رنگ حریر که به انوشه رسیده بود، بی 

 او، در آغوشش کشید و همزمان خطاب به مهرداد گفت: 

 تر از اون از دخترم محافظت کنم. ام و مهمیعنی من باید از نوه  -

 ای کرد و گفت: مهرداد شوکه شده تک خنده 

درآوردیته که  ماً این دلیل من خیال حریر، ایسگاه گرفتی من رو؟ حتبی  -

 جانا رو هم بفرستی بره! 

 حریر دوباره رو به مهرداد کرد و جدی گفت: 

 جاست.برو پیشش؛ بیبی چکش با دو خط قرمز روش هنوز همون -

مهرداد جدی شد و از دور نگاهی عمیق به چشمان آبی رنگ حریر کرد؛ 

ی اول که طبقه  ها را با سرعت بالا رفت. بهسپس رو برگرداند و پله

ها، به سمت اولین اتاق از راست رفت و در ی اتاقتوجه به بقیه رسید، بی 
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سفید رنگ آن را آرام باز کرد. در خاموش و روشن اتاق، جانا را دید که  

و نباتی رنگ درون اتاق دراز کشیده بود و  به پهلو روی تخت دونفره 

 چشمانش را روی هم نهاده بود. 

در را آرام روی هم گذاشت و قدم جلو گذاشت. به کنار تخت که رسید،  

جا روی یک زانو نشست. نگاهش به دستگاه بیبی چکی افتاد که همان

ی حریر  اش، به گفته روی درآور نباتی رنگ کنار تخت بود و روی صفحه

دو خط صاف و قرمز بود. پوفی عصبی و لرزان کشید و دو دستش را 

شت و سپس در موهای مشکی رنگش فرو برد.  روی صورتش گذا

دستانش را که پایین آورد، نگاهش را بار دیگر به طرف جانا کشاند؛  

 شد. دختری که بیش از اندازه برایش عزیز تلقی می

ای از موهای حنایی رنگ او که روی  دستش را جلو برد و چند تره

بار نوازش صورتش افتاده بود را به پشت گوشش راند. دستش را یک بار

بر روی موهای او کشید و خواست عقب بکشد و بلند شود که دست جانا  

ای  بر روی دستش قرار گرفت و مانع شد. نگاه به چشمان باز شده و قهوه 

اش، رنگ او دوخت و با گرفتن دست ظریفش در میان انگشتان کشیده 

 زمزمه کرد: 
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 خوبی؟ -

زد و با تکان آرام  جانا که یک دستش زیر سر بود، لبخندی دلنشین 

 سرش، لب زد:

 خوبم.  -

مهرداد، دست او را رها کرد و از جایش برخاست. خم شد و با زدن 

 ای بر روی موهای او، آرام گفت: بوسه 

 بخواب! -

عقب رفت و از در خارج شد. نفسی عمیق و  -و زیر نگاه آرام جانا، عقب

از دو دقیقه پایین  هایی که بالا آمده بود را در کمتر کلافه کشید و پله

رفت. انوشه و حریر را که سرجایشان ندید، به طرف مخالفِ درِ ورود 

ای را به طرف پایین رفت و پا در سالن مهمان مدرن حریر  رفت. چند پله 

زدند،  نشسته بودند و حرف می     گذاشت. با دیدن آن دو که کنار هم

 بلند گفت: 

 خوای ببریش؟الان واقعاً می -
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ا به طرف مهرداد چرخاند و با دیدن ابروهای درهم فرو حریر سرش ر 

 ای او گفت: رفته

 اته؟ خودت فکر کن ببین چی به نفع نامزد و بچه  -

 خندی کلافه گفت: عقب رفت و با نیش -مهرداد عقب

گیرم که همه جایی از من خواستی فکر کنم، این رو در نظر می از اون -

کنم و جانا؛ بنابراین من فکر می  چیز به تصمیم من بستگی داره و البته

 داری.جا نگه می تو جانا رو فعلاً همین

 هایی که پایین آمده بود را بالا رفت و دوباره تهدیدوار گفت: پله

ام عزیزه، اگه برگشتم دونی چقدر واسه حریر به جون خودش که می -

 بینی. دیدم نیست بد می

 در خروج رفت.سپس به سرعت مسیر آمده را بازگشت و به طرف  

*** 

رو را  اش، روبهصندلی ماشین نشسته بود و تکیه زده به پشتی روی 

تر از  نگریست. خیابان پهنی که در لاین چپ آن ایستاده بودند، خلوتمی 

همیشه بود. نگاهی به ساعت مچی روی دستش انداخت و با دیدن 



 

 

 WWW.98IA3.IR 302 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ساعت پنج دقیقه به شش، خطاب به حِسان که کنارش نشسته بود، 

 ت: گف

 شیشه!  -

 فِردارش فرو برد و گفت:   ای وحِسان کلافه دست درون موهای قهوه 

 هنوز پنج مین مونده.  -

ی پوزخند اندکی بالا رفت و ضرب ی لب یاسر به نشانه گوشه 

هایش بر فرمان آغاز شد. با آمدن صدای بوق ماشین از پشت،  گرفتن 

 یی داشت، گفت: حِسان نفسی عمیق کشید؛ اما یاسر که با آن صدا آشنا

 حیات با نیسان نمیاد.  -

 پیاده شدن ادامه داد:  حین در را باز کرد و

 هاتفه.  -

یوسف رو برگرداند و خواست به طرف نیسان برود که با دیدن صحرا و  

ی اتفاقات جایی که درباره درست در کنار هاتف، سر جایش ایستاد. از آن

میان او و حیات، هنوز به آن دو چیزی نگفته بود، اصلاً قرار نبود چیزی  

به عقدشان نیز بدانند. از عمد نبود منتهی فرصت توضیح دادن و راجع
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خبر از بی اش به جایی رسیده بودند که  شنیدن پیشنهاد نداشت. خانواده

دادند و بعد خبر کارشان را اعلام هم کارهای فرامهمشان را انجام می

 کردند؛ این برای خودش جای افسوس داشت، چه برسد به سایرین! می 

ی سمت هاتف که به سمت به طرف شیشه   نفسش را عمیق بیرون داد و

گذاشت     ی پایین رفتهی شیشهخیابان بود، رفت. کف دو دستش را لبه

با پایین دادن سرش، رو به صحرا و یوسف آرام سلام کرد. حتی با  و

تواستند وجود اینکه آن دو در آن لحظه آنجا حضور داشتند هم نمی 

ی این عقد ناگهانی عذرخواهی کند؛ چون از توان و بابت نگفتن درباره

اش خارج بود. هاتف که سرحال نبودن او را دید، ماشین را حوصله

 فت: خاموش کرد و گ

 چی شده؟  -

 و راست انداخت و گفت:  یاسر نگاهی به چپ

 رفته فکر کنه؛ اگه بخواد، میاد؛ پدربزرگش رو هم میاره.  -

توانست تشویش درونش را لمس کند،  صحرا که از ظاهر یاسر نیز می 

 وار گفت: زمزمه
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 زنم بهش. زنگ می  -

و از آن جایی که یوسف وسط خودش و هاتف نشسته بود و امکان پیاده  

شدن او راحت بود، بدون مکث در را باز کرد و پیاده شد. یاسر راست  

 ایستاد و خطاب به صحرا گفت: 

 نه، دخالت نکن.  -

در پاسخ نگاه پرسوال صحرا که گوشی به دست آن سوی نیسان ایستاده  

 بود، جدی ادامه داد: 

ه نصف این راه رو رفته، بذار تا تهش بره؛ با حرف مجبورش حالا ک -

 نکن، بذار انتخاب کنه! 

اش را که اندکی بیش از حد عقب رفته بود، جلو داد و صحرا مقنعه 

 عصبی گفت: 

 زنم بهش و تو هم حق نداری جلوی من رو بگیری. زنگ می  -

فت، ررو میگرفت و به سمت پیاده طور که از نیسان فاصله می همان

 دوباره گفت: 
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حیات فقط به تو بدهکار نیست، منم کم طلبکار نیستم این وسط؛ باید   -

 بیاد وگرنه دیگه نه من، نه اون!

یاسر نیسان را دور زد و به او که در حال حرکت بود نزدیک شد. 

 آستینش را گرفت تا از حرکت بازداردش و گفت: 

 حرف گوش کن دختر!  -

ش را از دست او کشید و با صدایی صحرا آستین مانتوی مشکی رنگ 

 نسبتاً بلند کفت: 

 نه تو گوش کن، حیات...  -

سبب شد   صدای بلند حِسان که اندکی سر از پنجره بیرون داده بود،

 دست یاسر شل شود و آستین صحرا را رها کند.

 اومد! -

هایش روزها بر سر صحرا عصبانی بود و نیاز داشت بابت تمام ندانسته 

اش فریاد بزند؛ ولی شرایط ایجاب واقع تنها دوست حقیقی دوستش، و در

کرد سکوت کند و خوب باشد؛ چون حیات آمده بود. نگاه همگی به  می 

دویست و شش سفید رنگی بود که جلوی ماشین یاسر پارک شد. حیات 
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، در را باز کرد و پیاده شد؛ حِسان نیز پس از خاموش کردن ماشینش 

مادربزرگ و     شده بود، در جلو و عقب را برای از ماشین یاسر پیاده  که

 پدربزرگش باز کرد.

پیرمردی قد کوتاه، عصا به دست از صندلی جلو پیاده شد و زنی توپر و 

چیز دار از صندلی عقب. گویا برای آن پدربزرگ و همسرش همهسن 

آمد. خودش کت و دیدند، به نظر می تر از چیزی که سایرین می واقعی

ی رنگ با پیراهنی کرم به تن کرده بود و همسرش، شلواری مشک

آمد هنوز پس از مانتویی کرم رنگ و مجلسی پوشیده بود. به نظر می 

هایشان شان از بین نرفته بود و لباس ها زندگی، خوش ذوقیگذشته سال 

 کردند. را با هم ست می 

 ی بار از لحظهحیات برخلاف لحظاتی که پیش از آن با یاسر داشت، این 

نگریست.  تر، چشمان یاسر را میپیاده شدنش از ماشین، چه بسا از قبل 

زد و تنها از دور به آن دو گوی پرحرف چشم زد، حرف نمی لبخند نمی 

دوخته بود. صدای هاتف سبب شد سکوتی که برای چندین ثانیه در 

چندان شاد وجود داشت، بشکند و سکونشان جمع پراکنده و نه  میان آن

 ن رود.نیز از بی 
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 بفرمایید داخل. -

همه پشت سر هم از درگاه اندک بزرگ محضر عبور کردند و وارد شدند.  

سفید و چوبی قرار گرفت.    روی میزی یاسر کمی از بقیه جلو زد و روبه

در جیب شلوارش فرو کرد و خطاب به زنی که پشت   یک دستش را

 ای سفید نشسته بود، گفت: میز، روی صندلی 

 . آهنگر هستم  -

ای به چهارچوب دو دری کرد زن لبخندی زد و از جای برخاست. اشاره 

 که یکی از درهای سفید رنگش نیمه باز بود؛ سپس گفت: 

 آقا منتظرن. تشریف ببرید داخل؛ حاج -

پس از ورودشان، همه چیز چند دقیقه بیش به طول نینجامید؛ یاسر 

حیات روی های سفید و زیبافُرم نشسته بود و روی یکی از صندلی

ای دیگر که کنار و مشابه آن بود؛ عاقد نیز که مردی با سر تاس صندلی 

ی زیبایی های گرد بر چشم داشت، روی چهارپایهبود و عینکی با شیشه 

بقیه که شاهد عقدشان   خواند.نزدیک به آن دو نشسته بود و خطبه می 

د مربعی  ی عقتری که دو طرف اتاق و سفره های ساده بودند، روی صندلی

   و سفید قرار داشتند، جای گرفته بودند.
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 لبخندها  و نبودند روشن و سفید هالباس نبود؛ شادی  عقد  عقدشان 

  روی  بر شاباش هیچکس و سابیدنمی  قند کسی. بود رنگکم   حقیقتشان

  خوانده بار  سه خطبه نکرد صبر حیات حتی. کردنمی پرت دو آن سر

رآن درون دستش را  ق ی گوشه   دستش که طورهمان شود،

 مکث، بلند و با نفسی عمیق گفت: بار اول بی      فشرد،می 

 بله.  -

صحرا را روان  های ای که یاسر آرام بیان کرد، عاملی بود که اشکو بله

افتادند از نبود مادرش؛ بیتایی که اگر دانه می -هایش دانهساخت. اشک 

ها حتی نتوانسته شد. آنهیچ وجه آنقدر سیاه برگزار نمیبود، این عقد به 

بودند بروند و مانی و یرحا را بیاورند؛ چون زمانی برای این کار نداشتند.  

هایشان برخاستند و ندلیبه درخواست عاقد، حیات و یاسر از روی ص

کردند و صحرا هنوز  های طولانی، جلو رفتند. امضا میبرای امضا کردن

 ریخت.ای آرام اشک میگوشه 

طور که نگاهش  ها که تمام شد، یاسر راست ایستاد. همانامضا کردن

روی حیات بود، دست در جیب شلوار جین مشکی رنگش فرو برد و 

چند بار محکم فشرد و سپس با گرفتن  انگشتری درآورد. انگشتر را 
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ی او  دست چپ حیات در میان انگشتانش، آرام آن را وارد انگشت حلقه

هق صحرا را پشت سرش شنید و نتوانست منکر بغضی شود  -کرد. هق

 ای باریک و جدید به سطح چشمانش افزوده بود. که لایه

ی هفته ی بیتایی که قریب به یک ی مادرش بود؛ حلقهانگشتر، حلقه 

توجه به بغضی که غم قلبش را یادآور شده بود،  قبل تمام شده بود. بی 

دست حیات را یک بار در دستش فشرد؛ سپس دستش را رها کرد و از  

ای ظریف که نگینی  او فاصله گرفت. حیات به انگشترش نگاه کرد؛ حلقه

لوزی شکل و زیبا وسط آن جای داشت. این انگشتر را در انگشت بیتا  

 اطر داشت؛ زیبا بود اما... بِخ

ی بیرونی چشمش خارج شد را با انگشت گرفت  قطره اشکی که از گوشه 

و سر بلند کرد تا یاسر را بیابد. نگاه جدی او را که روی خود دید،  

لبخندی محو که آغشته به بغض بود بر لب نشاند و حلقه را با دست 

 لمس کرد. دیگر آرام

لند شد و به او نزدیک شد. دو دستش را اش بمادربزرگش از روی صندلی 

مهربان بر لب نشاند و آرام   . حیات کرد، لبخندی قاب صورت گندم

 گفت: 
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 خوشبخت بشی حیاتم!  -

موهای ی مقابلش دوید. ی زن سالخوردهحیات نگاهش بر روی چهره

ای او در قاب شالی مشکی و پردار بود و سفیدی رنگ شده و قهوه 

. خلوص احساسات و دعای او  دادصورت گرد و تپل او را بیشتر نشان می 

ای رنگش حس کرد، بغضش شکست و را که در عمق چشمان قهوه

   راه باز کردند. هیکل پر او را سفت  هایش پشت سر هم به پایین اشک

 و آرام کنار گوشش گفت:  در آغوش کشید

 مرسی مامان فروغ؛ مرسی.  -

*** 

حیات از درگاه محضر خارج شد و یاسر با فاصله، پشت سرش قدم 

ی کسانی که درون آن اتاق سفیدِ عقد حضور داشتند،  داشت. همهبرمی 

جلوی چهارچوب بزرگ در محضر ایستاده بودند و به یاسر و حیات نگاه  

کشیدند که بدانند در ادامه قرار است چه کردند. شاید انتظار می می 

اتفاقی بیفتد! یاسر دست در جیب شلوار جین مشکی رنگش فرو برد و 

 چشم از زمین گرفت. بلند و خطاب به همه گفت: 

 ی ما؛ غذا سفارش میدم! شام میریم خونه -
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کاری  ای رنگ و کنده پدربزرگ حیات، حاج رضا نام، با کمک عصای قهوه

 نزدیک شد و گفت:  اش به یاسرشده 

 مزاحمتون نمیشیم پسرجان! -

اش، با احترام یاسر دست بر روی دست او نهاد و با نگاه با قامت خمیده

 گفت: 

 مراحمید حاج آقا. -

پس از آنکه حاج رضا دستش را پایین آورد، از جمعی که هرکدام به 

رفتند فاصله گرفت و به طرف حِسانی رفت که دورتر  سمت ماشینی می

کرد. به او که رسید  اش نگاه میی گوشی همه ایستاده بود و به صفحه  از

اش ی ناگهانی به شانه و در هپروت بودنش را که دید، با دست دو ضربه 

وارد کرد که سبب شد حِسان که لبخند بر لب داشت و چیزی تایپ  

کرد، به ناگاه از جا بپرد. یاسر، لبخندی محو بر لب نشاند؛ احوال او می 

ای عمیق را نشانگر بود. لبخندش را پاک کرد و با گرفتن سوئیچی بطهرا

 به سمت حِسان، جدی گفت: 

 فعلاً خداحافظ. -
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حِسان لبخندی بر لب نشاند و با گرفتن سوئیچ و چرخاندنش میان 

 انگشتانش، ابرو بالا پراند و گفت: 

 خوش بگذره!  -

نزدیک کرد و با   ی اخمی تصنعی، کمی به همیاسر ابروهایش را به نشانه 

پایین دادن آرام سرش، به سوی حیات که تنها کنار ماشینش ایستاده 

 بود رفت. ماشین را دور زد و حین باز کردن در، آرام به او گفت: 

 سوار شو!  -

دانست، آرام در را باز کرد و روی  حیات که خود نیز علت تعللش را نمی

گوشی یاسر مقابلش  صندلی نشست. همزمان با به راه افتادن ماشین، 

 رخ او که در حال رانندگی بود، گوشی را گرفت. قرار گرفت. با نگاه به نیم 

 یه پیام بده به هاتف، بگو دیرتر میایم!  -

با شنیدن   نگریست و قلبش هایش موهای مشکی رنگ یاسر را می چشم

قرار شد. یاسر که مکث و خیرگی او را ای که او گفت، اندکی بی جمله

رو گرفت و تماماً او را نگاه کرد.  ای چشم از روبهلحظهحس کرد، 

 گفت: وار زمزمه
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 پیام بده!  -

ی گوشی  حیات با دستانی که کمی بر اثر هیجان لرز گرفته بود، صفحه

را روشن کرد و پیامی کوتاه به هاتف داد. گوشی را که خاموش کرد و 

 روی زانو و زیر دستش گذاشت، آرام گفت: 

 کجا میریم؟  -

 قدر آرام گفت: یاسر بدون چشم برداشتن از جلو، همان

 کجا بریم؟ -

ای فکر کرد و کرد، چند ثانیه رخ او نگاه می طور که به نیم حیات همان

 سپس گفت: 

 جا، یه گوشه وایسا!هیچ -

ای رنگ حیات اندکی نگریست، سپس ماشین را یاسر به چشمان قهوه 

دار، کنار جدولی پر از سایه ای از خیابان نگه داشت؛ زیر درختیگوشه 

اش را خواباند؛ سپس دو  آب. ماشین را که خاموش کرد، کمی صندلی 

دستش را زیر سرش گذاشت و با نگاه به سقف ماشین، آرام و جدی 

 گفت: 
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 دونستی خیلی لجبازی؟ می  -

رخ او را وری شده بود و نیم حیات که با نگاهی سرشار از حس، یک

کرد. یاسر که سکوت او را دید، دوباره مثل قبل  نگریست، تنها سکوت می 

 جدی ادامه داد: 

 چرا اومدی؟  -

 حیات با مکث گفت: 

 دونم!نمی  -

نگاه مستقیم و منتظر یاسر به چشمانش، سبب شد به پایین بنگرد و  

 تر از قبل بگوید:آرام

 تونستم نیام.نمی  -

های چشم  سنگینی نگاه کماکان منتظر یاسر، باعث شد سر بلند کند. در

 ای رنگ یاسر غرق شد و زمزمه کرد: قهوه 

 خواستم دوباره تنهات بذارم.نمی  -

 اما آرام ادامه داد:  هایش را تر کرد و محکملب
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 خواستم دوباره خودم رو تنها بذارم. نمی  -

ی حیات، دست راستش  یاسر، پس از چند ثانیه نگاه در چشمان کشیده

دست او را گرفت. با انگشتانش، آستین    را از زیر سرش بیرون آورد و آرام

های پرحرف  مانتوی مشکی رنگ او را اندکی بالا داد. چشم از گوی 

 های روی دست او، جدی گفت: حیاط گرفت و با اشاره به زخم 

 کنی. دیگه نمی -

 حیات چند بار آرام سرش را بالا و پایین کرد و زمزمه کرد: 

 کنم. دیگه نمی -

اش گذاشت، نفسی عمیق ی سینه چپ قفسه سمت  یاسر دست حیات را

 هایش بیرون داد و زمزمه کرد:از ریه

 هات گوش کن. با دست  -

 . حیات، ادامه داد: با مکث و نگاه به چند تار موی افتاده بر صورت گندم

 برای توئه! -

کرد و گرمای های قلب یاسر را زیر دستش حس می حیات که تپش 

های صورتی رنگش نشاند.  حو بر لب دست او را روی دستش، لبخندی م
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ای تصور کرد و فرو اش را سرسرهقطره اشکی که در آن لحظه، گونه 

ها از چشمانش چکیده  چکید، اولین اشک شوقی بود که پس از مدت

 بود.

در همان حالت چشمانش را آرام بست و سرش را به صندلی تکیه داد. با 

وش داد و با دستش به صدای قلب مردی که همسرش شده بود گ

های او را قلبش، صدای احساس او را شنید. یاسر که بسته شدند چشم 

دید، آرام دست ظریف او را یک بار نوازش کرد و خودش نیز چشم 

ها از آرامشش به دور  ای نهاد که مدت بست؛ چشم بست و پا در خلسه

 بود.

*** 

توجه به گذر زمان، در مهرداد، پشت فرمان ماشینش نشسته بود و بی 

اش، آن  کرد. با آمدن صدای زنگ گوشی ها را متر می تاریکی شب خیابان

اش دوخت. نام حریر را  را از جیب شلوارش خارج کرد و چشم به صفحه 

ی سبز را فشرد. صدای حریر  که دید، ابرو در هم کشید و با مکث گزینه 

 وت وقت در گوشش پیچید. بدون ف

 یه ربع دیگه اینجایی! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

جدیت و تحکم را که در لحن زن پشت خط دید، اندکی از درون 

گونه دستوروار او را مخاطب قرار  آمد حریر آنهراسید. کم پیش می 

حرف تماس را تمام کرد و با انداختن  بدهد؛ مگر در موارد اضطراری. بی

گوشی بر صندلی کنارش، پایش را روی گاز گذاشت و با بیشترین  

 سرعت به سوی عمارت حریر به پیش رفت. 

های پلیس، از  وربینهایش توسط دتوجه به جریمه شدنآنقدر بی 

ی بعد، ماشینش را جلوی  ها سبقت گرفت و تیز راند که ده دقیقه ماشین 

درب بزرگ و سفید رنگ عمارت نگه داشت. در باز شد و او با عبور دادن  

ماشین از باغ بزرگ و مسیر سنگفرش درونش، آن را در فضای هلالی 

ابهت خودروی  ها پارک کرد. حین پیاده شدن، شکل و کنار سایر ماشین 

مشکی رنگ، جدید و ناشناس چشمش را گرفت. آن خودرو را خوب 

 شناخت؛ تسلای ضدگلوله! می 

رسید باید پا در عمارت بگذارد تا صاحب آن را نیز بشناسد. با  به نظر می 

های پیش رویش را طی کرد و پس از زدن دو تقه به  های سریع، پلهقدم

بلند و ملایمی که سکوت  در و باز شدنش، داخل شد. صدای موزیک
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سالن را شدیداً شکسته بود، اخمی عمیق میان ابروهای صاف و  

 اش ایجاد کرد.مردانه

آن موزیک را بارها از گرامافون محبوب حریر، در آن عمارت شنیده بود؛  

شد. آرام به طرف سالن  گذاشت که ذهنش مشموش می آن را زمانی می 

دید که جدی پا روی پا انداخته و ی حریر را مهمان قدم برداشت. چهره 

رخش بیش  نگرد. نگاهش را به طرف مردی تاب داد که نیم فردی را می

  زد.از اندازه آشنا می 

تر ساخت. دست  حدسی که در ذهنش زد، گره میان ابروهایش را فشرده

اش فرو برد و پس از پایین رفتن از چند  در جیب شلوار جین راسته 

ی آخر ایستاد. اخمش را محو کرد و با  لهی پیش رویش، روی پپله

 گفت: پوزخندی بر لب، بلند  

 .سلام مهمونِ ناخونده  -

کرد، سرش را آرام به  مرد که با جامی نیمه پر در دست، حریر را نگاه می 

طرف او چرخاند. نگاه سبز رنگ مهرداد به موها و محاسن سفید رنگ او  

اش را رنگش، کمی چهره  بود که همراه با پوست برنزه و چشمام آبی
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ی مرد را که داد. نگاه خریدارانه و ابروهای بالا پریدهاروپایی جلوه می

 ی آخر را پایین رفت و دوباره بلند و با پوزخند گفت: دید، پله

 کنی غریبه؟خودت رو معرفی نمی  -

مرد مقابلش، با پرستیز خاص خودش، جام درون دستش را سر کشید.  

کرد، جام خالی و چشمان منتظر مهرداد نگاه میسپس درحالی که به 

های سفید زیر پایش انداخت. صدایش را ظریف را بر روی سرامیک

 همراه با شکستن صدای جام بلند کرد و سرد، جدی و محکم گفت: 

 جمشید! -

تر شد. به طرف حریر که نگاهش  های مهرداد عمیقپوزخند روی لب

انگشتان او بود را با دستش  کرد رفت. خم شد و جامی که میان می 

پر  گرفت. پس از ایستادن، نگاهش را به طرف جمشید کشاند و جام نیمه

را رها کرد. ابرو بالا انداخت و او نیز همراه با شکست جدای جام، با 

 ی لبش، جدی و متمسخرانه گفت: همان پوزخندِ نشسته بر گوشه 

 مهرداد! -
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رویش، کنار حریر، روی   توجه به نگاه اندک عصبی مرد پیش سپس بی 

روی جمشید نشست. دست بر  های سفید و هلالی، درست روبهمبل 

 زانویش نهاد و با تکان آرام سرش، جدی ادامه داد: 

 هرچند از دیدنت خوشنود نیستم.  -

جمشید پوزخندی بر لب نشاند و رو به حریر که خونسرد به پشتی مبل  

 ت: تکیه زده بود و پا روی پا انداخته بود، گف

 خب؟ -

حریر که هنوز کت و شلوار سفید رنگ عصر را به تن داشت، درحالی که  

 کرد، خطاب به مهرداد گفت: با خونسردی به جمشید نگاه می 

 انوشه پیش ایشونه؛ گروگان ایشونه.  -

اش های مهرداد به آنی در هم رفت و خشم عامل مشت گره کرده اخم

قلمروی دشمن را   محافظ آمدن پدر عزیزش درشد. حال علت بی

توجه به مهرداد و عصبانیتش، با حالت قبل ابرو بالا حریر بی   فهمید.می 

 داد و گفت:

 البته قراره خیلی زود تحویلش بده.  -
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 جمشید خود را اندکی جلو کشید و جدی گفت: 

 در ازای؟  -

 حریر پا از روی پا برداشت و با جلو کشیدن خود، محکم گفت: 

 ارکی که ازت دارم؛ در ازای نابود نکردنت. در ازای رو نکردن مد -

دوباره خود را عقب کشید و با تکیه به پشتی مبل و بالا دادن ابروهای 

 باریکش، ادامه داد:

 اومدی ایران!نباید می  -

های کوتاه و سفید رنگش کشید؛ سپس با  جمشید دستی به ریش

 تمسخر گفت:

 تو هم اصل مدارک رو بدون داشتن کپی به من دادی!  -

 حریر لبخندی محو بر لب نشاند و گفت: 

 شاید دادم، شایدم نه!  -

اش را از جیب شلوارش خارج کرد. پس کمی ور جمشید خونسرد گوشی 

ی مقابلش نهاد. سپس میز را که دایرهرفتن با آن، ان را روی میز نیم 
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قرار گیرد.   ست مقابل حریر و مهردامتحرک بود چرخاند تا گوشی در

 مهرداد آرام خم شد و گوشی را در دست گرفت. 

های کنار  های رگی گوشی دید، نبض زدنتصویری که در صفحه

ترین حالت ممکن هایش را به وضوح حس کرد. انوشه در خونین شقیقه 

نگاهی به عکس انداخت و اخم به دیواری سیاه زنجیر شده بود. حریر نیم 

تر از قبل به پشتی مبل تکیه داد و خیالجمشید بی پیشانی نشاند.  بر

 سرد و جدی رو به حریر گفت: 

 این برای اینکه بفهمی الان تاس دست کیه.  -

 گوشه چشمی به سوی مهرداد خشمگین انداخت و ادامه داد: 

 گیرمش. کنم، بعداً می اش نمیمدارک مال منه؛ معامله  -

 در ازای؟  -

هایش تا ش برخاست. پیراهن خاکستری رنگی که آستین جمشید از جای 

طور که پشتش را به آن دو کرد تا ارنج تا خورده بود را صاف کرد و همان

 ها بالا رود، در پاسخ به سوال حریر گفت: از پله

 یه دختر بچه. -
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طور که مستقیم به طرف در خروج ها را کامل بالا رفت و همانپله

 رفت، بلند گفت: می 

 چهل و هشت ساعت وقت داری برام بیاریش، انوشه رو پس بگیری. -

 به در خروج که رسید، باندتر از قبل گفت: 

 یرحا آهنگر!   -

هایش، مهرداد سرش را میان دستانش  پس از خروج جمشید و آدم

هایش اش را روی لبگرفت و خواست چیز بگوید که حریر انگشت اشاره

رد. مهرداد ابرو در هم کشید و آرام از ی بالا اشاره کگذاشت و به طبقه

ی بالا گام برداشتند. در قدم به هم به طرف طبقه جا برخاست. هر دو هم

ها ال شکل مشکی رنگ نشستند. مهرداد  ی دوم، روی مبلسالن طبقه 

 که روی مبل جای گرفت، با اندکی درماندگی گفت: 

ن بگو که مثل همیشه به حرفم گوش ندادی و فرستادیش او -

 گفتی! قبرستونی که می

حریر نفسش را عمیق بیرون داد و با پشت گوش راندن موهای بلند  

 اش، آرام و متفکر گفت: جوگندمی 
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 فرستادمش بره؛ دقیقاً همون موقع که زدی بیرون. -

 مهرداد با گوشه چشم نگاهی طلبکارانه به حریر انداخت و گفت: 

 بااینکه کارت خیلی زشت بود ولی مرسی.  -

های پاشنه بلند سفید رنگش در فضای حریر از جایش برخاست. با کفش 

رفت و متفکر مسیر رفته را  ی دوم جلو میبازترِ نشیمن طبقه

 کرد و عصبی گفت: گشت. مهرداد سرش را از میان دستانش رها بازمی 

کرد؟ مگه خودش کم آدم داره انقدر راه نرو! بگو اینجا چه غلطی می  -

 که براش اون بچه رو بیارن؟

حریر سر جایش ایستاد؛ با چشمان آبی رنگش به فرش تماماً مشکی کف 

 زمین نگریست و گفت: 

خواسته هادی لو رفته. سه ساعت پیش سهیل زنگ زد گفت می  -

 تمیز کار نکرده؛ گرفتنش.  مدرک جمع کنه ولی

اش را از بین برد. با  هایش بر روی هم، خونسردی چهرهسابیدن دندان

 اندکی افسوس ادامه داد: 
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 اش کرده، اطلاعات گرفته و تمومش کرده.شکنجه  -

هایش روی زانوهایش جای گرفته بود، طور که آرنج مهرداد دوباره همان

 هایش گرفت و گفت: سرش را میان دست 

 طلاعات؟ ا -

 و گفت: حریر با درد چشم بر هم نهاد  

فقط گفته نفوذیِ یه زن به اسم حریرِ درخشانه؛ هویتم، هویت تو و  -

گرفته انوش رو رو نکرده. جمشید وقتی انوش رو به عنوان آدم من 

ام کنه بفهمه من کی زنم داره تمام تلاشش را میشناختتش و حدس می

 که شما دوتا رو دارم. 

ی پایین را های مرمرینی که طبقه مهرداداز جا برخاست، به طرف نرده

 ی دو کف دست به نرده، آرام گفت: داد رفت و با تکیه نشان می 

 زنه! برادر عزیزت حالم رو به هم می  -

ر او رفت و با نگاه به پایین و محلی که جمشید چندین حریر به کنا

 ی پیش آنجا نشسته بود، گفت: دقیقه 

 شانس آوردی شبیه مامانتی!  -
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 تر از قبل گفت: ی دور بود، آراممهرداد که محو نقطه 

فرستم تو من اون بچه رو به جمشید نمیدم حریر؛ من یه بچه رو نمی -

دونی که هم من و انوش، وب می کنه. خاش میجهنمی که جمشید اداره

هم تو انتقاممون رو پنج سال پیش از اون خانواده گرفتیم. الان هم اگه  

برای این بود که بدونن چقدر به خونشون تشنه  خودی نشون دادیم

 کار کردن.بودیم و چی

 حریر دستش را از روی بازوی او پایین داد و آرام و جدی گفت: 

 کنم.وش هرکاری می ولی من برای پس گرفتن ان -

ای کردن و سرش را به طرف حریر چرخاند. به مهرداد دندان قروچه

 رخ جدی و صورت استخوانی او نگریست و محکم گفت: نیم 

هایی که زنی به همونکنی حریر! زنگ میتو این کار رو نمی -

فرستادی براشون و میگی اگه جمشید  ات رو میهای جمع کردهمدرک

 ن وقتشه. خوان، الا رو می

ی ها هستهخوان، اونها جمشید رو نمیدونی اونخودت خوب می -

 خوان.اصلی رو می
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 اش را با حرص به نرده زد و گفت: کرده  مهرداد مشت گره

ی اصلی شون! برای پیدا کردن هستهبیشتر از ده ساله شدی نوچه -

خرش تا باند نزدیک شدی، ازشون مدرک جمع کردی و آلعنتی، به پنج 

شون نرسیدن. هدفت چیه از این شون رو گرفتن و به هسته همه

 همکاری مسخره؟

 تر کرد و آرام گفت: سرش را به گوش حریر نزدیک

هاییه که سرشون رفت بالای دار؛ بفهمه جمشید تیزتر از اون احمق -

 بره. کنی سرت رو بیخ تا بیخ می داری برای پلیس کار می 

 اومد ایران. جمشید اگه احمق نبود نمی -

ها، ادامه  ها فاصله گرفت و با نزدیک شدن به مبل سپس از حریر و نرده

 داد: 

گیریم اون بچه رو هم نیست حریر، انوشه رو میها حالیم  من این حرف  -

 زنی به رابطت و میگی جمشید ایرانه و بگیرنش. نمیدیدم. زنگ می

 د. با حرص گفت: ها کرد و رو به طرف مهرداد چرخانحریر پشت به نرده
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مهرداد تو در هر صورت باید از اون بچه به عنوان طعمه استفاده کنی؛   -

باید بگیریش و بیاریش اینجا! همین الانش هم انوش با یه مرده فرقی  

 نداره. 

جا شدن چند سانتی آن شد.  مهرداد لگدی به مبل زد که سبب جابه

 سپس با صدایی که کمی بلند شده بود، جدی گفت: 

 ه رو میارم ولی... بچ -

 دونم!دیمش؛ می ولی طعمه است، نمی  -

ی خروجی از دهان حریر، مهرداد خواست به طرف پس از آن جمله

ای  ها برود و خارج شود که خدمتکاری را در حال بالا آمدن، با جعبهپله

ای بالاتر از محل مکث  بزرگ و مشکی رنگ در دست دید. روی پله

 ی چشم به جعبه، آرام گفت: ا اشاره کردن خدمتکار ایستاد و ب

 این چیه؟ -

ای رنگ بود، جعبه های مرتب و سورمهدار با لباسخدمتکار که زنی سن 

 را به طرف مهرداد گرفت و گفت: 

 دونم آقا؛ دم در اصلی بود! نمی  -
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مهرداد جعبه را با دست راست گرفت و سپس با علامت سر به زن اشاره  

ای که پایین امده بود را با رفت و کرد که پایین رود. دوباره چند پله

ی دور جعبه رو با دست دیگر باز همزمان، روبان سرخ و پاپیون شده

کرد. نزدیک به حریر قرار گرفت و باوجود تمام حس بدی که نسبت به  

دید را باور ه داشت، درش را به ضرب باز کرد. چیزی که می ان جعب

 کرد.می 

با حقیقت تلخ عوضی و روانی بودن جمشید از پیش آشنا بود. تنها 

قلبش اندکی از آن صحنه درد گرفت و خراشیده شد. جعبه را با ابروهای  

 بالا رفته، جلوی پای حریر انداخت و با اشاره به محتویانش، لب زد: 

ی پنج ساله رو بدی دست این روانیِ سادیسمی؟ که ی یه بچهخوامی  -

 بشه این؟

حریر خم شد و کیف درون جعبه را در دست گرفت. جنس کیف سبب  

ای خونسرد، اندکی لرز بر دستش بنشیند. آرام  شد با وجود داشتن چهره 

دو طرف کیف را از هم فاصله داد و با دیدن کاغذی کاهی رنگ و تا 

ارجش کرد. کیف را درون جعبه انداخت و حینی که خورده در آن، خ
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ی درونش را آرام ایستاد، تای ان را باز کرد و نوشته کاملاً راست می 

 خواند.

 ی هادی!تقدیم به خانواده -

کاغذ آرام در دستش جمع و مچاله شد. چشمان آبی رنگ و سردش به 

شکی، از جعبه و کیفی بود که از پوست انسان ساخته شده بود و قطره ا

اش درد و غم و حرص خوانده ی چشمش سقوط کرد. از چهره گوشه 

خواست جمشید را، برادری که برایش  شد اما از درون، دلش می نمی

 مرده بود را خود نیست کند. 

های آن پنج باندی که برای همکاری نزدیکشان کدام از سردسته هیچ

اعضای بدن بود شده بود، سنگدلی برادرش را نداشتند. کارشان قاچاق 

 هایشان جای نداشت. اما شکنجه در برنامه

طور که دست یرحا را گرفته بود، عرض خیابان را طی کرد.  صحرا همان

کنار ایستگاه تاکسی ایستاد و خواست تاکسی بگیرد که صدای زنگ 

اش را از جیب مانتوی مشکی  اش بلند شد. با دست آزادش، گوشی گوشی 

کرد و بدون دیدن نام، علامت سبز تماس را اش خارج و کوتاه پاییزه 

 فشرد. صدای یاسر در گوشش پیچید. 
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 کجایید؟ -

 تر فشرد و گفت: دست یرحا را محکم

 گیرم بیام. دارم تاکسی می -

 زود بیاید؛ بابا رو آوردم خونه. -

 ای زرد رنگ رفت و همزمان گفت: چند قدم به سمت تاکسی 

 باشه.  -

ای تماس را پایان داد. نگاهی به ساعت روی دست و با خداحافظی

داد. یرحا را پیش دکتر برده بود و انداخت که عدد ده صبح را نشان می 

کشید زودتر به خانه برسد. پیش از آنکه سرش را به خسته، انتظار می

ی تاکسی بگوید، ی تاکسی نزدیک کند و مقصدش را به راننده شیشه 

های پشت سر همش،  اش ایستاد و صدای بوقزدیکیماشینی در ن

 توجهش را جلب کرد. صاف ایستاد و دقیق به ماشین نگاه انداخت. 

شناخت.  زد اما او را نمیمرد درون ماشین بیش از اندازه برایش آشنا می 

هایش در هم رفت.  مرد که عینک آفتابی روی صورتش را برداشت، اخم

های ی تاکسی حرف بزند که صدای بوق خواست سر خم کند و با راننده 
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پشت سر هم و تیز ماشین مشکی رنگ مهرداد افزایش یافت. صحرا که  

های را روی خود دید، معذب و با حرص یرحا را با خود همراه  نگاه 

 ساخت و به طرف ماشین رفت. نزدیک ان که ایستاد، عصبی گفت: 

 چرا مزاحم میشی آقا؟ -

 ی گفت: مهرداد ابرو در هم کشید و جد

 باید حرف بزنیم!  -

 صحرا نیز جدی گفت: 

 ما حرفی با هم نداریم. -

نگریست،  رو را میطور که روبهو خواست عقب بکشد که مهرداد همان

ها به سمت صحرا دستش را با ریتم روی بوق گذاشت. بازگشت نگاه 

هایش را بر هم بسابد و چشمانش را روی هم  سبب شد با حرص دندان

 دوباره کامل به طرف مهرداد چرخاند، جلوتر رفت و گفت: بنهد. رویش 

 جا سریع بگید من کار دارم.هر حرفی دارید همین  -

 مهرداد بدون نگاه به او، ابرو بالا انداخت و نوچی کرد. سپس جدی گفت: 
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 جوری بگم. مهمه و طولانی، نمیشه این  -

 صحرا زیر لب آرام گفت: 

 به درک! -

های تاکسی برود که بار دیگر صدای بوق و رو برگرداند تا به طرف

دار ماشین مهرداد بلند شد. با عصبانیت و به سرعت سر جایش  ریتم

 برگشت و با خشم گفت: 

 شعور داشته باش! -

ی لبش با  رو گرفت. با نگاه به صحرا، گوشهمهرداد چشم از روبه

 خونسردی را بالا داد و گفت:

 به مامانته و اِهم اوهوم.راجع -

ی خشمگین صحرا به آنی غمگین و درددار گشت. چند ثانیه به  چهره

چشمان سبز رنگ مهرداد نگریست و سپس با مکث در جلو را باز کرد. 

اول خودش نشست و سپس یرحا را روی پیش نشاند و در را آرام بست.  

مهرداد پس از بسته شدن در، پایش را روی گاز گذاشت و ماشینش را به  

ای در سکوت دست به فرمان راند، تااینکه  چند دقیقه حرکت وا داشت. 

 رخش چشم دوخت و گفت: صحرا کلافه به نیم
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 خب؟ -

ی خیابان نگه داشت و آن را  مهرداد با یک حرکت سریع ماشین را گوشه 

خاموش کرد. نگاه مستقیم و آبی رنگ یرحا را که روی خود دید، از 

محو به سمتش گرفت.  جیبش شکلاتی آبنباتی خارج کرد و با لبخندی 

نگاهی به صحرا کرد و تایید او را که با تکان دادن سرش دید، یرحا نیم 

 شکلات را گرفت و پس از باز کردنش، در دهان قرار داد. 

  تیشرت های مرد کنارش کشانید.صحرا نگاهش را در چند ثانیه به لباس

عت  شلوار جینِ یخی و آزادی به تن داشت و سا با همراه ای خاکستری 

طور که به اندازه در چشم بود. مهرداد همانبند مشکی و مارکش، بی 

 کرد، آرام گفت: یرحا و ابنبات درون دهانش نگاه می 

انوشه بهتون گفت اتفاقی که برای مامانت افتاد زیر سر جمشید بود؛  -

 نه؟

صحرا آرام و جدی یک بار سرش را بالا و پایین کرد. مهرداد نگاهش را 

ای رنگ و درشت صحرا، فت و با نگریستن در چشمان قهوهاز یرحا گر

 گفت: 

 گفت جمشید ایران نیست؟ -
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ی مثبت بالا و پایین کرد.  صحرا بار دیگر سرش را یک بار به شنانه 

ی او را که مهرداد نگاهش را دوباره به یرحا داد. چشمان روی هم افتاده 

 دید، لبخندی تصنعی زد و گفت: 

 جمشید اومده ایران! -

بینی برای صحرا، دستمالی را سپس با حرکتی ناگهانی و غیرقابل پیش 

محکم جلوی دهان او قرار داد. تقلاهای صحرا و برای جدا کردن دست  

فایده بود و پس از چندین ثانیه بالاخره مهرداد از جلوی دهانش بی 

حرکت شد. مهرداد کمی دیگر دستمال را جلوی دهان صحرا نگاه  بی 

ن را برداشت و در فاصله بین دو صندلی گذاشت. از داشت و سپس آ 

 ماشین پیاده شد و ماشین را دور زد.

روی جدول ایستاد و پس از باز کردن در ماشین، گوشی صحرا را از 

جیب مانتویش در آورد و خاموش کرد. گوشی را پیش دستمال، میان دو 

صندلی گذاشت؛ سپس یرحا را در آغوش کشید و را صندلی عقب  

باند. کارش که تمام شد، در را بست و سر جایش بازگشت. ماشین را  خوا

 روشن کرد و به طرف عمارت حرکت داد.
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اش که به هولدر مشکی رنگی متصل بود، زد ی گوشی ای به صفحهضربه 

ای گرفت. صدای سلامل حریر که در فضای ساکت ماشین  و شماره

 پخش شد، بی سلام گفت: 

 مکان بده؛ فقط... دختره پیشمه بگو ساعت و  -

 نگاهی به صحرا که کنارش روی صندلی بود کرد و گفت: 

 اون یکی دخترشونم دارم متاسفانه؛ میامش عمارت. -

 .داد پایان ای ضربه با را تماس و نماند  حریر جانب  از حرفی منتظر 

*** 

ی درون اتاقش گذاشت و سپس  یاسر جاوید را آرام روی تخت دونفره 

کرد. جاوید کمی خودش را بالاتر کشید و دستش را زیر بازویش را رها 

رخ یاسر نگاه کرد روی بازوی یاسر گذاشت. با چشمان آبی رنگش به نیم 

 و گفت: 

 خوبی بابا؟ خبری نبود این چند روز؟  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 337 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

یاسر آن چند روز را در چند ثانیه در ذهنش مرور کرد. آنقدر اتفاق  

ی ی لبش را به نشانه شدند. گوشه افتاده بود که در یک صفحه جا نمی

 لبخند کمی بالا داد و گفت:

 خوبم. چیزی نشده؛ نگران نباش. -

رفت  طور که به طرف در اتاف میصاف شد و از تخت فاصله گرفت. همان

 تا خارج شود، گفت: 

 ها زود میان. استراحت کن؛ بچه -

ها برود که مانی را در اتاق را پشت سرش بست و خواست به طرف پله

رب اتاق صحرا و یرحاتکیه زده به دیوار دید. جلو رفت و به او جلوی د

 ی او را در دست گرفت و آرام گفت: نزدیک شد. دست اندک چروکیده 

 خوبی مانی؟  -

 لرزاند، آرام گفت: اش را میمانی با بغضی که چانه

هام رو با نباید بهش بگم چجوری بدبختمون کرد؟ چجوری نوه  -

 باید ساکت باشم؟مادر کرد؟ فکریش بی بی 
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او نگاه کرد. طوری که  ی یاسر اندکی به سرِ به زیر افتاده و کمر خم شده 

 صدایش به طرف اتاق جاوید نرود، گفت: 

فعلاً تازه مرخص شده؛ بهش بگی دوباره باید برش گردونم جایی که   -

 بود.

ی چروکیده و گندمی رنگش قطره اشکی که از چشم مانی بر گونه 

چکید، سرِ یاسر را به طرفی نامشخص هدایت کرد. او نیز در نبود  

تقصیر نبود و حال شرم داشت در چشمان مانی نگاه بیندازد. مادرش بی

پله رفت کننده فشرد و رها کرد. به سمت راه دست مانی را یک بار دلگرم

 پشتش را به او کرده بود، آرام گفت:  و در حالی که

 ! ببخش  منو  مانی؛  ببخش   -

اش که زنگ خورد، ها را به سرعت طی کرد پایین رفت. گوشیسپس پله 

ها برداشت. با دیدن  به طرف نشیمن رفت و آن را از روی میز میان مبل

 نام هاتف، علامت سبز تماس را فشرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت. 

 میدون!یاسر بیا   -
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و سپس تماس پایان یافت. صداهای زیادی که در آن سوی خط پخش  

هایش را مسبب گشت. به سرعت سوئیچ  شده بود، در هم فرو رفتن اخم

را از روی مبل برداشت و به سمت بیرون رفت. از در حیاط خارج شد و 

 با نشستن پشت زانتیای سفید رنگش، پا روی گاز گذاشت. 

رعت ممکن ماشین را راند تا بالاخره به میدان نیم ساعت با بیشترین س

رسید. ماشین را که پارک کرد، پیاده شد و با نگاه به تجمع جلوی  

دوان جلو رفت. از میان کارگران عبور کرد و به جلوی   -شان، دوان حجره

درگاه حجره رسید. هاتف را که ایستاده در کنار دو مرد دید، به طرفشان 

 دنش گفت: رفت. یک از مردها با دی

 یاسر آهنگر؟ -

 یاسر به چشمان مشکی رنگ مرد جوان مقابلش نگاه کرد و گفت: 

 خودم هستم.  -

 هایش زد و گفت: مرد دستبندی به دست 

 به جرم تخطی از قوانین صنفتون بازداشتید.  -
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ای چشمش به  ی او نگاه کرد. لحظهی درمانده یاسر مات به هاتف و چهره

با رنگی قرمز بر  》پلمپ《ی ی حجره و بنری که کلمهدرب بسته شده 

آن نوشته شده بود نگریست و تحیرش بیشتر شد. با فشار دست مرد به 

اش، از میان کارگرها عبور کرد و به سمت ماشین سفید و سبز شانه 

ای به خودش آمد و خطاب به یکی از دو مرد ت شد. لحظه تعزیرات هدای

 مسیرش گفت:هم

 یه لحظه. -

تری که دستبند به دستش زده بود، در حرکت مکث کرد و مرد جوان

ایستاد. یاسر دست در جیبش فرو برد و سوئیچ ماشینش را از آن خارج 

ود، ی سر به هاتفی که پشت سرشان آمده بکرد. رو برگرداند و با اشاره 

 هایی بلند و سریع به او رسید و گفت: گفت بیاید. هاتف با گام 

 جانم داداش؟  -

 یاسر سوئیچ را به او داد و گفت: 

 بابا رو آوردم خونه، حواست...  -

 اش، هاتف لب زد:پیش از تکمیل جمله
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 حله، خیالت راحت. -

ی یاسر را اندکی فشرد و او را به طرف پشت  مرد دوباره پشت شانه 

ماشین تعزیرات که به حرکت در آمد و دور   سفید هدایت کرد.سمند 

ی شد، به طرف حجره گام برداشت. خطاب به کسانی که جلوی درِ بسته

 آن ایستاده بودند، با دادی بلند و جدی گفت: 

 فقط کارگرهای این حجره اینجا باشن!  -

تر شود و هرکس سرگرم کار خود  این جمله سبب شد جلوی در خلوت

پانزده نفری که جلوی در بودند نگاه کرد و دوباره  -هاتف به ده شود. 

 بلند گفت: 

 بار کار کی بوده؟این -

 سکوت جمع و سرهای به زیر افتاد را که دید، دوباره داد زد: 

 با شماهام؟  -

هنگامی که دوباره سکوت نصیبش شد رو به سوی مرتضی که    و

 ای ایستاده بود کرد و گفت: گوشه 

 مرتضی؟ -
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 هایش را کمی مظلوم کرد و گفت: تضی چشممر

 آقا بخدا کار من نبوده.  -

ریش و سبیل پشت لبش  هایش را از مرتضی گرفت و دستی ته چشم

های یاسر کشید. خودش هم مقصر بود؛ در آن چند روزی که درگیری 

تر بایست حواسش را جمعآمد، می بیشتر شده بود و کمتر به حجره می 

داشت. نوذر را هم دقیقاً همان روز به حال خود رها کرده بود تا نگه می 

 اندکی با فرشته وقت بگذراند. عصبی رو به یکی از کارگرها گفت: 

 دونی مغازه کجاست؟بری مغازه. می ان که میوه داره رو می این نیس -

ی مثبت تکان داد، به طرف کارگر جوان و لاغر اندام که سری به نشانه 

ماشین یاسر گام برداشت و سوارش شد. سرش را چند ثانیه روی فرمان 

 گذاشت و سپس ماشین را روشن کرد و به راه انداخت.

*** 

د و پیاده شد. ماشین را دور زد و با باز  مهرداد درب ماشین را باز کر

ای دستش را به آن تکیه داد و به کردن درِ طرفِ صحرا، چند ثانیه 

دخترک نگریست. اندکی ابرو در هم کشید؛ دردسرهایش داشت زیاد 
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خواست مابین مشکلاتش، به کسی آسیب برساند؛ اما شد و او نمیمی 

 رفت. دقیقاً داشت همان مسیر را می 

ه از صورت افتاده بر صندلی صحرا چشم برداشت، او را با یک بالاخر

حرکت سریع بر روی دستانش بلند کرد و به طرف عمارت رفت. شال  

ها افتاد. مهرداد مشکی رنگ صحرا با باد همراه شد و بر روی پله

توجه راهش رفت، نگاهی به گذرا به شال کرد و بی طور که جلو می همان

 را پیش گرفت. 

درب سفید رنگ که رسید، مطابق همیشه دو تقه به در زد تا  به جلوی 

های مارپیچ داخل قدم برداشت.  باز شود. سپس وارد شد و به طرف پله

پیش از بالا رفتن از اولین پله، حریر را در چند قدمی خودش، دست در 

 جیب دید. خیرگی او را که نگریست، سرش را به طرف تکان داد و گفت: 

 هوم؟ -

 ی چشم به بالا، گفت: د قدم نزدیکش شد و به اشارهحریر چن

 ببرش پایین!  -
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ها و هایش را در حدقه چرخاند و به سوی جایی پشت پلهمهرداد چشم

با پا دو ضربه به   روی دیوار ایستاد و سالن نشیمن حرکت کرد. روبه 

ای از پایین آن وارد کرد. با باز شدن دیوار و به چشم آمدن نقطه 

 خفی عمارت، وارد شد و زیر لب گفت: آسانسور م

شدیم. سپس زدی خوشحال می ها برای یک به دو میاینیکی از  -

ای  کرد، دکمهاش میکم داشت خسته - طور که سنگینی صحرا کمهمان

قرمز رنگ را با آرنج دست چپش فشرد. پیش از بسته شدنِ در، حریر با  

 آرامش وارد شد و خونسرد گفت: 

 زنی! غر می جدیداً خیلی  -

توانست بفهمد چور حریر صدایش را شنیده. پوفی کرد و با  حتی نمی 

توجه به حریر چشم ی فلزی و داخلی آسانسور، بیی سرش به بدنه تکیه

از چندین ثانیه پایین رفتن، آسانسور ایستاد. با باز شدن در،  بست. پس 

طور . همانداد هایش را از فاصله داد و به فضای تیره مقابلش چشمپلک

 شد، گفت: که پشت سر حریر وارد می

 جا نگه نداشتی؟ ها رو همینفهمم چرا جانا و بچهنمی  -
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بار مشکی به  حریر که به مانند همیشه کت و شلواری پارچه و البته این

 رفت، گفت: تن کرده بود و جلوتر راه می

خواستی  هاست؛ واسه زندانی کردنه! می چون اینجا واسه زندانی  -

 شون رو اینجا زندانی کنم؟ همه

رسید عبور کرد و وارد مهرداد از راهرویی باریکی که به آسانسور می 

فضای نسبتاً بزرگ و مربعی شد. سیاه بودن دیوارها، سیاه بودن هر چه 

هایی که شد با وجود اندک لامپدر آن زیرزمین مدرن بود سبب می

هنوز تاریکی را حس  حسگر داشتند و با حضورشان روشن شده بودند، 

 کند. 

نگاهش را اطراف فضای بزرگ و مربعی و خالی از وسیله گرداند و به 

ای که دور تا دور آن فضا وجود داشتند، نگاه کرد. درهایی سیاه و فلزی 

 چشمش به در مورد نظرش که رسید، به طرف آن رفت و با فریاد گفت: 

 چطورید اهلِ زیرزمین؟ -

خندی بر لب نشاند و نگاهش را روی درها که  حریر از حرکت مهرداد پوز

ی قرمز رنگِ روی  ده تا بودند، یک دور چرخاند. مهرداد با نگاه به شماره

در که عدد پنج انگلیسی بود، به سختی خم شد و با انگشتانش، چند 
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ی هوشمند کنار اتاق وارد کرد. با باز شدن در راست  عدد را در صفحه

 طبعی اندکی به همراه داشت، گفت: شوخ  ای کهایستاد و با لحن جدی 

 مرسی که در رو برام باز کردی حریر؛ زحمت شد!  -

درونش،  پا در اتاق گذاشت و با رفتن به سوی تخت مشکی رنگ  سپس 

رنگ با تخت انداخت. دست  صحرا را بی لطافت بر روی تشک نرم و هم 

 به کمر گرفت و با چشم چرخاندن در فضای سیاه اتاق، گفت: 

 همچین بدم نیست اینجا؛ فقط یکم کوچیکه!  -

صدای بسته شدن در باعث شد با شوک سرش را بچرخاند. دهانش از 

 کشید. زیر لب گفت: ت می تحیر باز مانده بود و مغزش از عصبانیت سو

 کنی با من! حتماً داری شوخی می  -

ی محکم  های بلندی به طرف در رفت و با زدن چند ضربه سپس با گام 

 ی فلزی آن، بلند گفت: به بدنه 

حریر بلایی سر اون بچه بیاری اینجا رو سر خودم و خودت خراب  -

 کنم. می 
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صدای آرام و خونسرد حریر را که از پشت در شنید، خون خونش را 

 خورد. 

نترس؛ قول دادم سالم بمونه! تو یکم زیادی صدا میدی؛ اینجا باش تا  -

 همه چی تموم شه!

خونسرد شد. صدایش را بلند کرد تا حریر کلامش  با به یاد آوردن چیزی 

 را بشنود و ریلکس گفت: 

 اوکی هانی!  -

دای همراه با آرامش او اندکی متعجب شد، ابرو در هم  حریر که از ص

کشید. با فکر به اینکه مهرداد کاری برخلاف میل او انجام داده، با همان 

 -عقب رفت و به طرف آسانسور قدم برداشت. صدای تق -ها عقباخم

اش، صدایی آشنا در آن فضای خفه و های پاشنه بلند مشکی تق کفش 

اش  اد که از رفتن او آگاه شد، آرامش ساختگی شد. مهردتاریک تلقی می 

 ای محکم به دیوار مشکی رنگ اتاقک وارد کرد.را باخت و با حرص ضربه 

سختی دیوارها و شدت ضربه سبب شد زخمی بر روی دستش بنشیند و  

توجه به دستش  قطرات خونش، بر زمین سرد و سیاهِ کف اتاق بیفتد. بی 

ور تا دور اتاق چرخاند. تنها چیزهایی ی بر آن، سرش را دو زخم شکافته 
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ای خوردند، سیستم تهویهکه در آن چهاردیواری کوچک به چشم می

متصل به دیوار، تختی که صحرا بر رویش خوابیده بود، دستشویی  

 ای مشکی دورش بود و در نهایت یخچالی کوچک بود.ای که پردهفرنگی 

رسید  به نظر می به طرف یخچال رفت و محکم درش را باز کرد. خب 

ی نامحترمش، برای آن تصمیم برنامه داشته و حداقل یخچال را عمه

برایش پر کرده. بطری آب کوچکی از درون یخچال برداشت و با نگاه به  

 ای بالای در، آن را سر کشید. سپس زوم به آن نقطه، لب زد: نقطه 

 دارم برات!  -

ن عزیزش به خودشان دوربینی که حریر برای اطلاع از هر آسیب زندانیا 

ها گذاشته بود و زندانیانش آنقدر با اهمیت بودند که هر یک در اتاق

ی ها را چک کند. به طرف نقطهبار با ساعت هوشمندش آنساعت یک

مقابل تخت رفت. روی زمین و تکیه به دیوار نشست و خیره به صحرا که 

 آرام گفت:  ی تخت آویزان شده بود،موهای بافته شده و بلندش از لبه 

 شانس آوردی که رابطش رو کشف کردم و زودتر خبر دادم بهش.  -

 با مکث و نگاه بر زمین، ادامه داد:
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 وگرنه اون کوچولو روز آخرش بود! -

هایش را بست و سعی کرد به اینکه چه قرار است رخ دهد، سپس چشم 

 نیندیشد.

*** 

اش ه تکیهیک ساعتی از حضورش در آن اتاق گذشته بود؛ یک ساعتی ک

کرد. صدای آرام فنر تخت را به دیوار داده بود و با نگاه به زمین، فکر می 

سبب شد جهت نگاه سبز رنگش را تغییر دهد و به صحرا بکشاند. صحرا  

کرد. هایش را باز کرده بود و گنگ به سقف اتاق نگاه می اندکی لای پلک

 تخت نشست.پس از چند ثانیه خیرگی، به ناگاه از جا پرید و روی 

هایش لرزشی خفیف داشت، به اطراف چشم چرخاند و درحالی که دست

زیر لب با همان بهت و گنگی، نام یرحا را چندین بار زمزمه کرد.  

ای رنگش گرد شد و خشم و های قهوه چشمش که به مهرداد افتاد، چشم

ی چشمان لبریز بود، از میان  بغض در آن جای گرفت. درحالی که کاسه 

 اش کلمات را عبور داد و گفت: های کلید شده دندان

 کارش کردی آشغال؟ چی -
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ی لبش  کرد، یک گوشهحالت و با خونسردی او را نگاه می مهرداد که بی 

 را کمی بالا داد و با تاسف گفت: 

 کاریش نکردم!  -

صحرا که پاسخ دلخواهش را نگرفته بود، از تخت پایین پرید و به سمت 

ی تیشرت خاکستری رنگ او،  شد و با گرفتن یقه  مهرداد یورش برد. خم

بار دیگر صدایش را بلند کرد و با همان بغض که هنوز نشکسته بود، 

 گفت: 

 کارش کردی؟ بهت میگم چی  -

ی صحرا نگاه کرد؛ بار در سکوت و جدی به چشمان ترسیدهمهرداد این

 کرد.چشمانی که در آن نزدیکی، عمق دردشان رابیشتر از قبل حس می 

حال در همان نزدیکی بر زمین نشست و به  صحرا که سکوتش را دید، بی 

در حالی که تنفسش ضعیف بود و بغض صدایش را   زمین چشم دوخت.

 تر از قبل گفت: به لرز انداخته بود، آرام

اید؟ چرا دست از سر ما  ای اید؟ چرا انقدر عقده چرا شماها انقدر عوضی  -

 دارید؟ برنمی 
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هایش کف زمین زد و با حرص و درحالی که اشک دستش را محکم بر

 تر از قبل گفت: روان شده بود، آرام

 تون خفه نمیشه بره پی کارش؟چرا کینه  -

گفت. کرد و چیزی نمیرخ او نگاه می مهرداد هنوز در سکوت به نیم 

صحرا نگاه از زمین گرفت و بار دیگر با عجز و آرام، لخیره در نگاه سبز 

 : رنگ مهرداد گفت

 کنم! کارش کردی؛ خواهش می بگو چی  -

رو داد؛ سپس بطری آبی که کنار  ای نگاهش را به روبه مهرداد ثانیه

دستش افتاده بود و به یخچال برش نگردانده بود را به سمت صحرا قل  

 داد و جدی گفت:

 خواد. جمشید ایرانه و خواهرت رو می -

 ای عصبی گفت: صحرا با دهان باز و تک خنده

 چی؟ -
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نگاه مستقیم و ساکت مهرداد را که بار دیگر دید، با خشمی هیستریک 

اش را محکم کشید و با دوباره به سمتش یورش برد. با دو دست یقه 

 زده گفت: صدایی بهت 

 خوای بدیش بهش! نگو که می  -

 خورده بود؛ زمزمه کرد:اش از جا تکتن نمهرداد که با گرفته شدن یقه 

 خواستم.نمی  -

تر شد. دستپاچه از جا برخاست و  حالصحرا که فعل گذشته را شنید، بی

با نگاه به جایی که درش بود، به سمت در رفت. با صدای بلند و لرزان، 

 گفت: 

 کنم؟ اصلاً من با توی عوضی تو این خراب شده چه غلطی می  -

به در وارد کرد و با نگاه به ای محکمی با دست ظریفش سپس ضربه 

 مهرداد فریاد زد:

 بیا این در رو باز کن!  -

 مهرداد آرام گفت:

 من نبستمش که بخوای بازش کنم!  -
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 ای در بالای در کرد و گفت: ای به نقطه سپس اشاره 

 از اون بخواه! -

توجه به سرخ شدن دستش  ای محکم دیگری به در زد و بیصحرا ضربه

 داد زد:  ی مهرداد،و اشاره

 اون دیگه کدوم خریه؟  -

 درپی وارد کرد و با بغض فریاد زد:و پی  هایش به در را محکمضربه 

 باز کن لعنتی؛ باز کن!  -

بالای در، های او نگاه کرد و با نگاه به دوربین کوچک مهرداد به تلاش

سری از روی افسوس به چپ و راست تکان داد. سپس لبخندی عصبی و  

کرد، از جا نگاه می    طور که به دوربیندار بر لب زد و همانشیطنت 

برخاست. به صحرا نزدیک شد اما هنوز نگاهش به دوربین بود و لبخند  

اش بر لبش. بدون گرفتن نگاهش، بلند خطاب به صحرا و شاید عصبی 

 به حریر نیز، گفت:  خطاب

 خوای در رو باز کنه؟ خوای بدونی داری از کی میمی  -
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ای که گفت سبب شد دست صحرا از حرکت بایستد و نگاهش به  جمله

اش بود، بازگردد. رد نگاه او را گرفت و به  سمت مهرداد که در چند قدمی 

دوربین خیلی کوچکی رسید. دوباره به مهرداد نگریست و نگاه عجیب و 

اش را که دید، ساکت شد. مهرداد نگاه از دوربین گرفت و جدی صبی ع

 گفت: 

 مون! حریر!ات؛ عمهعمه -

سپس دوباره با نگاه به دوربین، ابرو بالا پراند و یک دستش را مشت کرد 

و با دست دیگر عدد یک را نشان داد؛ بلافاصله با دو دست عدد یک را به 

میان مهرداد و دوربین رد و بدل  نمایش گذاشت. صحرا سوالی نگاهش را 

 کرد و با شک گفت: 

 من عمه ندارم! -

 مهرداد پوزخندی زد و گفت: 

تا همین چند وقت پیش خاله هم نداشتی؛ ولی الان فهمیدی داشتی   -

 دونستی. و نمی
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ای به در وارد کرد. سپس با  صحرا مشتش را گره کرد و با حرص ضربه 

 صدایی بلند و عصبی گفت: 

 خواد سر به تن ما نباشه؟ حتماً اونم دلش می  -

 گرد کردنش، گفت: مهرداد لبخندی نمادین زد و حین عقب 

 دقیقاً.  -

توجه به صحرا که هنوز  به تخت رسید و خودش را روی آن انداخت و بی 

ر از سوال بود، ساعدش را روی چشمانش نهاد و پا روی پا ذهنش پ

قبل به در  تر ازای محکمانداخت. صحرا که خونسردی او را دید، ضربه 

 وارد کرد و گفت: 

 خواد از جون ما؟ات چی می چرا خوابیدی؟ بگو عمه  -

با صدای بلند  ساعدش روی چشمانش بود، مهرداد درحالی که هنوز 

 گفت: 

قیقه بهت وقت میدم بیای در رو باز کنی؛ وگرنه خودت حریر پنج د -

 دونی قراره چی بشه. می 
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های دست دیگرش چند ضربه به دیوار کنار تخت زد و سپس با انگشت 

 با ریتم ادامه داد:

دهن من رو باز نکن هانی! اوه داره میاد؛ یه دختری هست که اسمش   -

 هست چی؟ یاس! حالا کیه؟

ای متعجب و فهمید، با قیافه ت مهرداد نمیصحرا که چیزی از چرندیا

کرد. صدای باز شدن در، سبب شد صحرا به ناگاه رو صامت به او نگاه می 

به طرف در کند؛ اما مهرداد ریلکس دست از روی صورتش برداشت و از 

جایش بلند شد. خود را به کنار صحرا رساند و آرام و با نهایت جدیتی 

 رام گفت: که صحرا از او ندیده بود، آ

جا خوای خواهرت سالم برگرده پیشت، باید چند ساعت همیناگر می  -

 بمونی. 

 صحرا سریع و با تندی گفت: 

 نه، من...  -

مهرداد میان حرفش پرید، دست در جیب شلوارش فرو کرد با نگاه به در  

 که دقیقاً جلویش بود، گفت: 
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ثل خودتون  خوایش باید بمونی. جمشید مکنم؛ اگر سالم می تکرار می -

 یه معمولی نیست؛ عوض شده؛ عوضی شده! 

های باز گرفت و پیش از خروج، با نگاه به رد اشکدستش را به در نیمه

اش، جدی های درمانده های صحرا و چشمی روی گونهخشک شده

 زمزمه کرد: 

 به نفع خواهرته که اینجا بمونی.  -

اتاق خارج شد و و در مقابل چشمان ترسان، غمگین و پرسوال صحرا، از 

در را بست. صحرا کمرش را به دیوارِ کنار در چسباند و به سمت پایین  

هایش در فضای هق -سر خورد. زانوهایش را بغل کرد و بالاخره هق

نور اتاق پخش شد. آنقدر بیچاره شده بود که برای نجات خواهرش از  کم 

 کرد.ای دیگر اعتماد میدست یه عوضی، به عوضی 

*** 

پس از بسته شدن در، تیشرت خاکستری رنگش را صاف کرد و  مهرداد

اش ایستاده  سرش را به طرف حریر گرفت. حریر دست به سینه مقابله

کرد، به  ی چشمان آبی رنگش را بیشتر می هایی که جذبه بود و با اخم

 مهرداد خیره شده بود. 
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اش هنوز جدی بود، به حریر نزدیک شد و مهرداد که چهره

اش ایستاد. سرش را به گوش او نزدیک کرد و در حالی که  ینه سبه سینه 

 کرد، آرام و جدی گفت: های داغش به گوش حریر برخورد مینفس 

 من آدم تو نیستم که برام تعیین تکلیف کنی؛ این رو یادت باشه. -

سپس سر تا پای حریرِ لاغراندام را عمیق نگریست و جلوتر از او با 

انسور به راه افتاد. چند ثانیه پس از ورودش به های بلند به طرف آسگام

ی قرمز را فشرد. مهرداد دو آسانسور، حریر نیز کنارش ایستاد و دکمه

ی بدون اش را به دیوارهدستش را در جین یخی رنگش فرو کرد، تکیه

های سبز رنگش را به زیر پایش داد. بوی ی آسانسور داد و چشمآیینه

پیچید و سرش را به درد  در مغزش میعطر تلخ و سرد زن کنارش 

کرد، اش نگاه میی برادرزادهآورد. حریر که برخلاف مهرداد، به چهره می 

 آرام گفت: 

دونی  تونم به اون بچه آسیبی برسونم و خودت میخوام و نمیمن نمی -

دونی اگر مجبور بشم برای نجات جون چرا؛ ولی این رو هم خوب می 

 کنم. کار رو می جمشید بدم، این انوشه این بچه رو تحویلِ

 نفسی عمیق کشید و زمزمه کرد: 
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 انوشه برای من باارزشه؛ خیلی زیاد! -

مهرداد که ابروهایش دوباره به هم نزدیک شده بودند، همزمان با باز  

شدن درب آسانسور و خارج شدن، در چشمان انوشه نگاه کرد و  

 وار اما محکم گفت: زمزمه

ی من بهش اهمیت نمیده؛ با این کس به اندازهانوش مادر منه و هیچ -

حال به هیچ وجه حاضر نیستم جون یه بچه، دقت کن به حرفم، جونِ 

 یه بچه رو بخاطرش به خطر بندازم.

از کنار حریر عبور کرد و پس از خروج از آسانسور، اندکی بلندتر از قبل  

 ادامه داد:

داره حریر ولی تو هر دفعه میری سراغ  همیشه یه راه دوم وجود -

 ترین و سریع ترین راه.آسون

های تق کفش -ها رسید. صدای تقو به راهش ادامه داد و به کنار پله

 پاشنه بلند حریر را که پشت سرش شنید، بلند گفت: 

 بچه کجاست؟  -

 حریر نیز بلند گفت: 
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 آشپزخونه!  -

رف چپ و جایی در امتداد ها به طمهرداد با اندکی تعجب از کنار پله

رسید، یرحا را   دارِ آشپزخانه که دیوار مخفی و آسانسور رفت. به اپن طول 

نشسته بر صندلی بدون پشتی و پایه بلند پشت اپن و در حال خوردن  

هایش در آن برای بستنی دید. دخترک فارغ از جهانی بود که بزرگتر 

 زدند.ی می زنده بودن، زندگی کردن و قرار داشتن به هر در

زد و در انتظار تمام اش را لیس میفارغ از سرنوشت نامعلومش، بستنی

های روی اپن برود. مهرداد به شدنش بود تا به سراغ دیگر خوراکی

رخ صورت استخوانی حریر که کنارش ایستاده بود نگاهی کرد و نیم 

شان نفسی عمیق کشید. ته دلش توقع این پذیرانی گرم را از طعمه

ت؛ آن دختر بچه برای حریر خاص بود و علت این ویژه بودن برایش داش

 کاملاً عیان بود. 

ی کف دو دستش بر سطح اپن سفید رنگ، توجه جلوتر رفت و با تکیه 

یرحا را به خود جلب کرد. چشمان دخترک، مانند چشم حریر بود؛ مانند  

،  های دیگرای که برخلاف تمام چشمچشمان پدر و عمویش بود. آبی 

معصومیت داشت؛ هنوز مظلوم بود. یرحا در سکوت و اندکی با ترس 



 

 

 WWW.98IA3.IR 361 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

رنگ نگاهش کرد. مهرداد برای آنکه هراس او را از بین ببرد، لبخندی کم 

 زد و گفت: 

 مزه است؟خوش -

یرحا پشت دستش را کودکانه بر لپ سفید و سرخش کشید و سرش را  

ای یک بار بالا و پایین کرد. مهرداد نگاهی به موهای بلند، صاف و قهوه

رنگ دخترک کرد که کِش آن شل شده بود. برای اینکه ترس دخترک 

رنگ، بار دیگر به کمترین مقدار ممکن برساند، آرام با همان لبخند کم 

 گفت: 

 هات به منم میدی؟خوراکیاز  -

یرحا چند ثانیه با تردید به مهرداد نگاه کرد و چیزی نگفت. سپس  

هایش که در پلاستیکی  سرش را خم کرد و نگاهش را میان داشته

به مهرداد کرد و بالاخره، یکی از دو   رنگ بود، چرخاند. دوباره نگاهی بی 

با دست آزادش   کمانی داشت راآبنبات درون پلاستیک که شکلی رنگین 

برداشت و به طرف مهرداد گرفت. مهرداد که از محبت دخترک قلبش به  

 درد آمده بود، لبخندش جمع شد. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 362 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

دستش را آرام از اپن جدا کرد و جلو برد. آبنبات را از میان انگشتان 

ی فکر کردن را به راه  کوچک یرحا گرفت و درحالی که مغزش پروژه

تحویل دخترک داد. چوب آبنبات را  ای ای یهخندِ یک ثانانداخته بود، نیم 

محکم در دست فشرد و به سمت حریر که کنارش دست به سینه و 

 مانند همیشه خونسرد ایستاده بود بازگشت. 

ای سر به طرفی دور از محل ایستادنشان اشاره کرد و به همان با اشاره 

ای  ر نقطهها دسو راه افتاد. حریر به خدمتکار زنی که به دلیل حضور آن

درون آشپزخانه و دور ایستاده بود، با سر اشاره کرد که حواسش به یرحا  

 باشد؛ سپس خودش پشت سر مهرداد به راه افتاد.

ها تکیه داده بود و ی مرمرین پلهمهرداد آرنج یک دستش را به نرده

کرد. کارش که تمام شد، پلاستیک را در  پلاستیک دور آبنبات را باز می 

ش گذاشته و یک سمت آبنبات در دهانش فرو کرد. آبنبات جیب شلوار

 را از دهانش فاصله داد و با نگاه به حریر گفت: 

 مکان و زمان؟ -

ی مقابلش که خود داشت  حریر سری از روی تاسف برای مرد سی ساله 

 شد، تکان داد و گفت: پدر می 
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 پنج عصر، پارک جمشیدیه؛ جای شلوغ و تایم شلوغ قرار گذاشته! -

 ای گفت: خندههرداد ابرو بالا داد و با تکم

 خوایم بریم جمشیدیه دیدن جمشید!می  -

هایش را به طرف سپس دوباره آبنبات را به دهانش نزدیک کرد و چشم

یرحا کشاند که او نیز با نگاه به او، در حال خوردن آبنباتی مشابه بود. 

 حریر با نفسی عمیق گفت: 

 گیرنش. ریانه و گفتن می به لطف جنابعالی پلیس در ج -

 مهرداد که هنوز چشمش به یرحا بود، گفت: 

 اوکی!  -

سپس دستی برای یرحا از دور تکان داد و رو برگرداند که به طرف  

 ی دوم مکث کند. ی بالا برود. صدای بلند حریر سبب شد روی پلهطبقه 

یادت باشه بخاطر سرتق بودن تو داریم روش آسون من رو دور  -

 بینم. پس اگه بلایی سر انوشه اومد من از چشم تو می  زنیم؛می 

نگاهش را به ای ی او که تمام شد، راهش را به بالا ادامه داد. لحظهجمله

اش داد؛ شانس آورده بود که توجه یرحا به طرف دستش  دست خونی 
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جلب نشده. بار دیگر آبنبات را به لب و زبانش نزدیک کرد و نفسی  

 عمیق کشید. 

*** 

پاسخ  گرفت؛ اما هر بار با بی رفت و شماره می یاسر در فضای اتاق راه می 

نیز بر روی مبل  یافت. هاتف اش افزایش می ماندن تماسش، نگرانی 

روی زانوهایش بودند، گردنش را  هایشنشسته بود و درحالی که آرنج 

های یاسر با زمین که  میان دستانش گرفته بود. از صدای برخورد کفش

 عصبی شد، از جایش برخاست و گفت: 

 پاشو بریم اون اطراف! -

 یاسر ایستاد، دستی به موهایش کشید و کلافه گفت: 

زنه که بخوایم بپرسیم دیدنشون یا لان پشه پر نمیساعت دو ظهره؛ ا -

 نه! 

 هاتف راه خروج را پیش گرفت و با کشیدن نفسی عمیق، گفت: 

 چه ربطی داره؟ بیا بریم!  -
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های بلند پشت  یاسر سوئیچ ماشینش را از روی میز چنگ زد و با قدم

ی بعد هر دو در ماشین بودند و هاتف سر هاتف روانه شد. پنج دقیقه 

کرد. بیش از چهل دقیقه را در  فرمان جای داشت و رانندگی می  پشت

های مانده در ترافیک گوش سپردند و سکوت، تنها به صدای بوق ماشین

آسفالت خیابان را نگریستند؛ تااینکه بالاخره به مطب دکتری که حیات 

 به صحرا معرفی کرده بود رسیدند.

ر، نگاهی به اطراف هاتف ماشین را آن سوی خیابان نگه داشت و یاس

چند نفری عابر های اطراف ساختمان همگی بسته بودند و جزکرد. مغازه 

شد. یاسر دستی به  کردند، کسی دیده نمی رو عبور می که از پیاده 

 کشید و گفت: گردنش 

 بفرما!  -

توجه به یاسر از ماشین پیاده شد.  هاتف ماشین را خاموش کرد و بی

ان چرخاند و با دیدن ایستگاه تاکسی که با  نگاهش را به دو انتهای خیاب

ی نسبتاً زیادی از محل ایستادنش بود، نزدیک ماشین شد و سرش فاصله

ی ماشین داخل برد. خطاب به یاسر را از مماس به چهارچاپ شیشه

 گفت: 
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 خوام تاکسی بگیرم؟گفتی گفته می -

اه  ی نگیاسر سری به علامت مثبت تکان داد و سپس جهت تغییر رفته 

 هاتف را دنبال کرد و به ایستگاه تاکسی رسید. 

 بشین بریم جلو! -

هاتف جاگیر شد و با روشن کردن ماشین، آن را جلوتر و تا ایستگاه برد.  

ای که سه تاکسی  -یاسر زودتر از هاتف پیاده شد و جلو رفت. به هر دو

نیز جویش را کند. هاتف ودر آن تایم هنوز آنجا بودند نزدیک شد تا پرس

روی ایستگاه را نگریست و بانکی را دید که بسته بود. پس  همزمان روبه

ای که اش نشست و با تفکر و نگرانیاز چند دقیقه یاسر دوباره بر صندلی

 اش سرایت کرده بود، گفت: در قالب اخم به چهره

های صبح دیدتشون. گفت یه بنز مشکی  یکیشون میگه طرف -

 دونست.راننده نمی  سوارشون کرده؛ ولی چیزی از

ی سر به آن هاتف در سکوت به دوربین جلوی بانک نگاه کرد و با اشاره 

 سو، آرام گفت: 
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دادن.  بانک دوربین داره ولی بسته است و اگه نبود هم به ما نشون نمی  -

 باید بریم کلانتری؛ بااینکه فکر نکنم تا فردا صبح بشه کاریش کرد!

 فت: یاسر دستش را مشت کرد و عصبی گ

 فعلاً برو! -

 ماشین که دوباره روشن شد، کمی فکر کرد و پرسید: 

 محسن رو یادته؟ کوچه بغلی اراک که...  -

رو هاتف سرش را یک بار بالا و پایین کرد و درحالی که نگاهش به روبه

 بود، آرام گفت: 

 اش رو دارم.رفت افسری؛ شماره -

 یاسر دستی به صورتش کشید و گفت: 

 پیداشون کنم؛ پیام بده بهش شاید کمک کرد. تا عصر باید -

اش نشان داد  کرد، و جدیت چهره》باید《ی تاکیدی که یاسر بر کلمه

گذراند خواهرهایش یک شب را در ناکجاآباد و با  وجه نمی که به هیچ

اش را از جیبش  نگاهی به یاسر، گوشی نااهلش سپری کنند. هاتف با نیم 
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فرمان را در چهارراه مقابلش به   خارج کرد و به سمت هاتف گرفت.

 راست چرخاند و گفت: 

 خاکپور سیوش کردم. -

کرد خفه نگاهش  یاسر گوشی را گرفت و با همان تشویشی که تلاش می

دارد، شماره را پیدا کرد و با آن تماس گرفت. با خوردن بوق پایان، 

 》 گیرم.در جلسه هستم؛ با شما تماس می《پیامی با مضمون 

برایش فرستاده شد. یاسر سری تکان داد و گوشی را روی پایش گذاشت.  

 هاتف نگاهی به گوشی پایین رفته کرد و گفت: 

 زنه.زود زنگ می -

ه را پایین داد تا کمی هوا به مغزش بخورد و  ی پنجریاسر تنها شیشه

 التهابش کم شود.

*** 

رویش  ای از مبل دو نفره نشسته بود و به دیوار سفید روبه مانی گوشه 

کرد. با صدای برخورد در حیاط از جا پرید و با تصور اینکه صحرا نگاه می 

رد و اند، به آن سو دوید. یوسف را دید که پاکتی در دست داو یرحا آمده
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آید. دستش که به چهارچوب با نگاه به پشت آن، آرام به طرف خانه می 

 در خانه بند شده بود را دو طرفش رها کرد و گفت: 

 سلام مادر!  -

کرد، سرش را بلند کرد. یوسف که هنوز نامه پشت و روی نامه را نگاه می 

گشاد  های جلوی خانه بالا رفت و با نگا به مانی که بلیز و شلواری از پله

اش ساده پشت سرش و راحت به تن کرده بود و موهای سفید و قهوه 

 بسته شده بودند، گفت: 

 . مانی  سلام  -

هایش مانی از وسط چهارچوب کنار رفت تا او داخل شود. یوسف کفش 

هایی که به بالا راه داشت، خطاب را در آورد و پس از ورود، با نگاه به پله

 به مانی گفت: 

 بابا بیداره؟ -

 مانی آرام گفت: 

 !دونمنمی   -

 یوسف سری تکان داد و خواست بالا برود که مانی گفت: 
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 خوای بری پیشش؟می  -

 ی مثبت تکان داد، مانی دوباره گفت: یوسف که سری به نشانه 

 یه لحظه وایستا!  -

 های بلند به طرف آشپزخانه رفت. پس از و با قدم 

بازگشت و آن رو به دست  چند ثانیه با لیوانی آب و چندین ورق قرص 

 یوسف داد.

 ها رو بهش بده بخوره. این -

ی کس به اندازهی مانی نگریست. هیچای شکستهیوسف چند به چهره 

هشت روز آب نشده بود. و اطمینان داشت که   -مادربزرگ، در آین هفت 

بخشیدند، مانی حتی اگر خودش و خواهر و برادرش، پدرشان را می

 هد بخشید. گاه او را نخوا هیچ

 ها را بالا رفت. نگاه از مانی گرفت و با بشقاب به دست، پله 

ها ندیده به اتاق که رسید، آرام در را باز کرد و وارد شد. جمشید را مدت

آخرین روزی که کنار حوض حقایق را فهمید. و اعتراف  بود؛ از همان

ببیند  توانست کرد باوجود دلگیر بودنش، باوجود غمی که داشت، نمی می 
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توانست روزی را ببیند که پدرش گانند مادرش  پدرش بیمار است؛ نمی 

دیگر نیست. آرام به جلو قدم برداشت و کنار تخت ایستاد. جاوید با 

 های بسته، لب زد:همان چشم

 یوسف بابا تویی؟ -

ها و لیوان آب درشان بود را روی یوسف بشقاب سفید رنگی که قرص

ای که در دستش بود را بار دیگر نامهمیز کنار تخت گذاشت. سپس  

 چرخاند و به طرف جاوید گرفت. 

 》 برای جاوید! 《این رو از زیر در انداخته بودن داخل! روش نوشته: -

ای از جاوید چشم باز کرد و با نگاه به پاکت، آرام آن را باز کرد. و برگه 

 آن خارج کرد. خواست برگه را بخواند که یوسف سریع گفت: 

 اول بخونمش؟ میشه من -

ی معلومی یوسف نگاه کرد؛ سپس با مکث جاوید مشکوک به چهره

 گفت: 

 بخون باباجان!  -

 یوسف برگه را پس گرفت و شروع کرد و چشمی آن را خواند.
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 سلام داداش، جمشیدم《

مسئولیتیشون دیگه ی تو و بیام بخاطر خانوادهزن من و دو تا بچه

خوای  نیستن؛ زن تو هم دیگه نیست و بدون که من خواستم نباشه. می 

هام بدونی چجوری؟ راحت بود؛ یه مهمونی ترتیب دادم و مهمون

هاشون بودن و از شانس من، نه  دکترهای محترم بیمارستان و خانواده

افتخارِ عزیز قدم رنجه فرمود و اومدن تو اون مهمونی رو  تنها دکتر بیتا

پذیرفت، بلکه تو و یاسر همراهیش رو رد نکردید. بعدش چی شد؟ یه 

اش ببرتش تو یه اتاق، یه ی نشون دادن بچهزن که گولش بزنه و به بهانه 

مرد که تو اتاق با داروی بیهوشی منتظر باشه و چهارتا مرد دیگه که تو 

ان و بطور تصادفی گذونیرک اتاق با اتاقِ بغلی، درحال خوشبالکن مشت

بینن. دیدی چه راحت بود؟ در آخر زنی که مسئول گول  همه چی رو می

زدن بیتا بود یه حرکت خفن زد و تو و یاسر رو برد به اون اتاق. و بیتایی  

ای که که تازه اثر داروی روش از بین رفته بود و با وضعیت ظاهری 

 شد. ارهاش برای تو و یاسر باور نمیداشت، انک

حالا وقتشه با عذابِ وجدان بسوزی آقا جاوید. تا من میرم انتقام نبود 

 》 هام رو ازت بگیرم، وقتشه تو باز هم عذاب بکشی.بچه
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هایش را در با درد بست و سرش یوسف با دیدن امضای زیر برگه، چشم

های ید که به اشکرا چند بار با تاسف به چپ و راست تکان داد. جاو 

ی او نگاه کرد و خواست برگه را بگیرد که یوسف دستش  روان بر چهره

 را عقب کشید. جاوید آرام و با تردید گفت: 

 چی نوشته؟ -

یوسف تنها با همان حال قبل، سرش را به معنی نفی چند بار به چپ و 

ا عقب رفت. به در اتاق که رسید، آخرین نگاه ر -راست تکان داد و عقب

 خیز شده انداخت و دردمند لب زد: به جاوید نیم 

 هات رو بخور بابا؛ از هر کدوم یکی!قرص -

ها را دو تا یکی پایین رفت و با در آوردن  و سپس خارج شد. پله 

ی یاسر را گرفت. پاسخی که دریافت نکرد، بلافاصله اش، شمارهگوشی 

 را داد و گفت:  ی هاتف را گرفت. هاتف پس از چند ثانیه پاسخششماره

 سلام یوسف. -

 توجه به مانی از در خارج شد و گفت: یوسف بی

 دونم کجان! کجایید شما؟می  -
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 ایم!کجان؟ ما کلانتری  -

یوسف از حیاط و حوض درونش نیز عبور کرد و با ورود به کوچه، 

 زد، گفت: نفس می   -درحالیکه نفس

 دستِ جمشیدن؛ دستِ جمشیدن هاتف! -

 شد تنها بگوید: سکوت هاتف سبب 

 آدرس بفرست!  -

هایش، گنگی مغزش، همه و همه خداحافظی قطع کند. لرزش دستو بی 

کار باید انجام دهد. تنها به شد خودش هم درست نداند چهباعث می 

سختی و به سرعت خود را به انتهای کوچه و خیابان اصلی رساند تا 

 تاکسی بگیرد. 

 

*** 

های پارک غوش کشیده بود، در سبزه مهرداد درحالی که یرحا را در آ

کردند.  اش میرفت و حریر و چندین محافظشان همراهیجلو می

دانست زمانی که پلیس بیاید، نیروهای خودشان حق دخالت ندارند؛  می 

بنابراین به همان سه مرد کت و شلواری قناعت کرده بودند. البته بعید  
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ارک به صورت پنهانی،  هایش را در گوشه و کنار پدانست حریر آدممی 

 آماده باش قرار نداده باشد. 

ی کودک درون دستش انداخت؛ موهای بلند و بازش نگاهی به چهره 

تر او را بفشارد. دخترک شد که تنگروی دست او افتاده بود و باعث می

طور همان   را با شکلاتی دیگر به خواب برده بودند تا تنشی حس نکند.

 کرد، خطاب به حریر که سیاهپوش آمده بود، گفت: رو نگاه می که با روبه 

 ساعت چنده؟  -

 حریر لب باز کرد و گفت: 

 دو مین مونده.  -

ی حریر که پایان یافت، جمشید را با تعداد محافظی مشابه و بدون جمله

هایش را صدای حریر آمدند. درهم رفتن اخم انوشه دید که از دور می

 سبب گشت. م

 انوشه نیست.  -
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هنوز ته دلش امیدوار بود که انوشه سالم و سرحال باشد و جمشید  

اش را داده بود را به سرانجام ای که وعدهبخواهد مانند آدمیزاد معاوضه

 ی تصدیق تفکرش نبود.چیز مایهبرساند. ولی هیچ

در  هایش را بیشتر کرد. جمشید کهتر به خود فشرد و اخمیرحا را محکم

 شان قرار گرفت، بلند گفت: چندین قدمی 

 انوشه کجاست؟ -

جمشید پوزخندی زد و ابرو بالا انداخت. دستش را به طرف عقب و رو 

حرف چند قدم  به یکی از افرادش گرفت و به جلو اشاره کرد. محافظ بی 

گرد کرد. ای را به طرف حریر گرفت و سپس عقب به جلو برداشت، برگه

ز کردم و پس از نگاهی به آن، چشمانش را روی جمشید  حریر برگه را با

 زوم کرد و سرد گفت: 

 !آدرسه   -

 خندی زد و گفت: مهرداد نیش 

ددی، برخلاف تو من خر نیستم. هر وقت انوشه کنارم ایستاد، بچه  -

 میاد تو بغل جنابعالی. 
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جمشید ابرو بالا انداخت و خواست چیزی بگوید که با صدای بلندی 

 ناچار به سکوت شد. 

 هاتون رو ببرید بالا!هاتون رو بندازید زمین و دستاسلحه -

جمشید پوزخندی بر لب زد و با نگاه آبی رنگش مهرداد را نگریست.  

زدگی چشمانش، ترس را  اش که همراه با یخپوزخندش سرد بود؛ سردی 

کرد. برخلاف تصور مهرداد، حریر و حتی پلیس، جمشید با دست  قا می ال

هایشان را بر زمین حرف اسلحهای به افرادش کرد و آنان بیاشاره

 هایشان را پشت گردنشان گذاشتند. انداختند و دست 

در میان بهت و حیرت مهرداد و حتی حریر، درست زمانی که نیروهای 

خیز شده  بودند، جمشید که نیم  سیاهپوش پلیس درحال نزدیک شدن

العاده زیاد کلتی بود تا مانند افرادش بر زمین بنشیند، با سرعتی فوق

کوچک از کنار ساق پایش برداشت و به سمت مهرداد نه، بلکه کودک در  

ی دیگری که صدای شلیکش در پارک آغوش او شلیک نماید. گلوله

اعد دست جمشید  خلوت شده پیچید، توسط یکی از سیاهپوشان به س

 برخورد کرد و کلتش را بر زمین انداخت.
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حریر که سردی نگاه آبی رنگش لرز پیدا کرده بود، با لرز اندکی که  

هایش نمایان بود، چشم به طرف مهرداد گرداند. با دیدن او  ظاهر دست 

هایش، زانو بر زمین گذاشته بود و افتاده بود،  که پشت به جمشید و آدم

های او  رویش دو زانو نشست. دو دستش را بر شانه بهجلویش رفت و رو

گذاشت تا سرش که پایین بود را بالا بیاورد. با حس خیسی دستش، آن 

 را بالا گرفت و به خونی که تمام کف دستش را رنگ داده بود نگریست. 

ها لرز گرفته و مهرداد سرش را بالا گرفت و با نگاهی پرحرف به چشم

بار یرحا را دقیق نگاه  اره به پایین نگاه کرد. اینحس حریر، دوبصورت بی 

 را یرحا شد، راحت که خیالش کرد تا از سلامت او اطمینان یابد. 

  به توجهبی .  برخاست از و گذاشت حریر  و دشخو  میان  زمین، های چمن

 قرمز  را رنگش خاکستری  تیشرت و کردمی سرریز اششانه از که خونی

 بار دیگر پدرش را ببیند.  تا برگرداند رو بود، کرده

خندی بر لبش  جمشید را دید که دستبند بر دستش بود اما هنوز نیش 

جای داشت؛ گویا به هیچ وجه نه خودش و نه افرادش، هراسی از 

پروایی جمشید، او را به  دستگیر شدن و عاقبتشان نداشتند. و این بی 

یچید، سبب  اش پای در شانه ترساند. دردی که لحظه طرز وحشتناکی می 
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 تا شد ابروهایش به هم نزدیک شوند و دستش را بر زخمش بگذارد.

 را او نگاه دارشیطنت  آرامشِ داشت، دید جمشید به  هنوز که  زمانی

 . گذراندمی  نظر از صامتاً 

فردی که کنارش قرارش گرفت، مسبب تغییر جهت نگاهش بود. به مرد 

ه بود ولی برخلاف آنان، هایش سیانگاه کرد که مانند تمام نیروها لباس

 اش، گفت: صورتش را نپوشانده بود. مرد با نگاهی جدی به مهرداد و شانه 

 آمبولانس پایینه! -

ی ی سبزه حس به چهره مهرداد که ذهنش از زمان عقب بود، جدی و بی 

ی تفهیم تکان داد. مرد بار دیگر با  مرد مقابلش نگریست و سری به نشانه

 رنگ مهرداد گفت: های سبز نگاه به چشم 

 دید؟ گزارش بچه رو دادن، تحویلش می  -

 ی نفی تکان داد و آرام گفت: مهرداد سری به نشانه

 برمشون؛ خواهرش اینجا نیست. خودم می -

مرد چیزی نگفت و با تکان دادن سرش برای حریر که هنوز روی زمین  

  و جلوی یرحا نشسته بود، دور شد. حریر که رفتن او را نگریست، به
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اش که سرعت از جا برخاست و پشت سرش روان شد. برخلاف خانه

ها  بار همانند جوانپوشید، اینهمواره کت و شلوار و کفش پاشنه بلند می 

لباس به تن کرده بود. شلواری چسبان و چرم به همراه تونیکی کوتاه و 

کوتاه  های ساقاسپرت به تن داشت؛ کلاه بافت ظریفش به همراه پوتین 

 ی تیپش بودند. کننده تکمیل چرمش،

ای محو و آرام به بازوی او، نگاهش داشت  به مرد که رسید، با زدن ضربه 

و توجهش را جلب کرد. مهرداد از دور دید که کاغذی حاوی آدرس را  

ی جلوی مرد گرفت و چیزهایی را زمزمه کرد. مرد نیز با دیدن نوشته 

و از حریر فاصله گرفت. روز کاغذ، سرش را یک بار بالا و پایین کرد 

حریر مسیر رفته را بازگشت و جلوی مهرداد قرار گرفت. دست او را در 

 دست گرفت و گفت: 

برو گلوله رو در بیارن بعد بچه رو بردار برگرد عمارت؛ من میرم دنبال   -

 انوشه. 

حرف و تاییدی، دستش را آرام بیرون کشید و رویش را مهرداد بی

ه محافظی که جلویش بودند کرد و سپس روی نگاهی به س بازگرداند. 

توجه به  زمین نشست. یرحا را با دست سالمش به سختی بلند کرد و بی 
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اش نشانده بود، از جا برخاست. دست آسیب  دردی که اخم بر پیشانی 

اش که اندکی از قطرات خون تا انگشتان آن رسیده بود را روی دیده

سپس راهش را به سمت   وار کشید؛موهای دخترک گذاشت و نوازش

 ها پشتش روان شدند. ماشینش پیش گرفت و محافظ 

*** 

محافظ که ماشین را نگه داشت، در را باز کرد و پیاده شد. در عقب را باز 

کرد و یرحایی که رو صندلی خوابیده بود را باز هم با دست سالمش بلند  

ت  بایسکم می  -کرد و به سمت در ورودی عمارتشان رفت. دخترک کم

خواست قبل از بیدار شدنش و دیدن  شد و مهرداد میاز خواب بیدار می

را سرخ کرده بود از او دور شود. در که برایش باز شد،   خونی که لباسش 

داخل رفت و راه به سمت نشیمن پیش برد. یرحا را را مبل هلالی  

 اش بود، گفت: خواباند و به زنِ خدمتکاری کهدر نزدیکی

 باشه بهش! تا میام حواست  -

ها رفت و وارد اولین اتاق از راست شد؛ اتاقی که سپس به سمت پله

متعلق به جانا بود. درب سفید رنگ آن را باز کرد و به سمت کمد بزرگ  

و دو دری که در ضلع سمت چپ اتاق بود، رفت. آن را باز کرد و از یک  
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آن های تمیز برای خود خارج کرد. از زمان رفتنش از کشوی آن لباس

ها را در اتاق خانه، تنها چند تکه لباس در آن به جا گذاشه بود که آن

داشت. حتی اتاقش را هم کاملاً خالی کرده بود تا تنها به  جانا نگه می 

کردند،  اش، مادرش و نامزدش در آن زندگی می ای که عمهعنوان خانه

 داخلش شود و مالکیتی از آنِ خودش نباشد. 

های خشک شده بر دستش را شست و لباس در عرض پنج دقیقه خون

جدیش را بر تن کرد؛ سپس دوباره به پایین بازگشت. یرحا را دید که بر  

های همراه با  ریخت. صحبتروی مبل نشسته بود و آرام اشک می 

ملایمت زن خدمتکار هم در قرار گرفتنش اثر نداشت. جلو رفت و با 

یرحل نشست. موهای رسیدن به مبل، روی زانوهایش خم شد و جلوی 

 ی دخترک را پشت گوش داد و گفت: باز شده 

 کنی؟چرا گریه می -

سکوت و ترس دختر را که دید، بار دیگر با همان جدیت که اندکی 

 ملایمت ترکیبش شده بود، گفت: 

خوام برم خواهرت رو بیارم ولی باید قول بدی دیگه گریه نکنی؛ می  -

 باشه؟ 
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ومش، به مهرداد نگریست. بالاخره افسار یرحا با چشمان آبی رنگ و مظل

هایش کوچک را کشید و سرش را یک بار کودکانه بالا و پایین  اشک

کرد. مهرداد که بند آمدن باران نگاه اور ا دید، از جا برخاست و به سمت 

پله رفت. با فشردن پایینِ دیوار، آن را به کنار برد و وارد  پشت راه

چهار  - ی پنج، سهو جلوی اتاقک شماره  آسانسور شد. رسیدنش به پایین

 دقیقه بیشتر به طول نینجامید. 

رمز در را وارد کرد و قفل در با صدای تیکی باز شد. در چهارچوب قرار  

گرفت و با نگاه به صحرایی که با شنیدن صدای در، از جا پریده بود و 

ا با  صحر ای به بیرون کرد.ترسیده وسط اتاقک ایستاده بود، با سر اشاره 

تردید از جلوی او گذر کرد و وارد فضای چهارگوش زیرزمین شد. آن 

های رویشان، عجیب و شماره همه سیاهی مبهوتش کرده بود و ده اتاق

اش را به شدت برانگیخته بود. مهرداد که دوباره در را بست،  کنجکاوی 

هرو  پایید، به سمت راتوجه به او که هنوز ایستاده بود و اطرافش را میبی 

 و آسانسور انتهایش رفت. 

صحرا که رفتن او را دید، به خودش امد و ناچاراً به دنبالش روان شد.  

ی فلزی آن زد و  وارد آسانسور که شدند، مهرداد تکیه به دیواره
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پریشان و مشکی رنگ او چشم  بست و صحرا، به موهای چشمانش را 

شد دیگر از آن مرد نترسد.  دوخت. حسی در اعماق وجودش سبب می 

دانست از کی، فقط آگاه بود که پیش از آن، اگر در دانست چرا، نمینمی

ظاهر اش و ظاهرِ بهگرفت، باوجود گستاخیای از او قرار میچنین فاصله

 اشت.شجاعش، از او هراس د 

هایش را باز کرد و با ایستادن آسانسور و باز شدن درب آن، مهرداد چشم

حرف از ی سر به بیرون، از صحرا خواست خارج شد. صحرا بی با اشاره 

چهارچوب عبور کرد و بیرون رفت. آنقدر ذهنش آشفته بود و ترس از  

دست دادنش عزیزش را داشت که توجهی به نبود شال بر روی موهای 

 اش نداشت. شده  و بافته بلند 

ها که رسید و یرحا را که نشسته بر روی مبل دید، با  به جلوی پله

های بلند خودش را به آنجا رساند و خواهرش را در آغوش کشید.  قدم

ی آن  ی آرنجش را به نرده ها ایستاد و تکیهپلهجا کنار راه مهرداد همان

ید و با حضور او در  ای به خدمتکار کرد که بیاداد. با دست اشاره

 اش، آرام و جدی گفت: نزدیکی

 برو از اتاق جانا براش یه شال بیار! -
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های بالا رفتو پس از چند دقیقه با شالی  ای گفت و از پله》چشم《زن

دار بازگشت. مهرداد شال را که به سمتش گرفته  مشکی رنگ و پلیسه

را که شد، از دست زن گرفت و به نشیمن نزدیک شد. درحالی که صح

کرد، خم شد و شال را  هنوز خواهر کوچکش را در آغوش داشت، نگاه می 

 روی مبل و نزدیک او نهاد و گفت: 

 بیرون منتظرم.  -

ی صحرا راه خروج را پیش  توجه به نگاه خیره و سپس رو برگرداند و بی 

های نشسته بر پوستِ سفیدِ صورتش را با نوک گرفت. صحرا اشک

از خود جدا کرد. لبخندی کمرنگ بر چهره  انگشت گرفت و یرحا را 

های روی پیشانی یرحا که بلند شده بودند و نشاند و با کنار زدن چتری 

 جلوی چشمش را گرفته بودند، لب زد:

 کسی اذیتت نکرد؟  -

 ی نفی بالا داد و با لکنت آرام گفت: یرحا سرش را یک بار به نشانه 

 خو... راکی خور... دم و بعد خوا... ا... بیدم!  -
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ی دخترک را فارغ از ترس دید، نفسی آسوده کشید و با  صحرا که چهره

 پررنگ کردن لبخندش، دوباره گفت: 

 پس بریم خونه. -

ه روی مبل بود، دست یرحا ک شالی کردن سر با  و برخاست جا از سپس 

ی قبل از را در دست گرفت و به طرف دری رفت که مهرداد چند دقیقه 

 آن خارج شده بود.

  راه و بزرگ باغ. گرداند اطراف به را سرش  شدند، خارج که در از 

 جای  مقابلش هلالی فضای  در که هاییماشین  مقابلش، ی شده  سنگفرش

و  دانست انوشهندند. نه می نشا  چشمانش در را تعجب همگی  داشتند،

اش را  ی تازه کشف شدهپسرش دقیقاً که بودند و نه حتی اسم عمه

کرد نزدیکان جدیدش آنچنان دارا دانست؛ با این حال تصور نمی می 

 باشند. 

های ردیف شده، چشمش به بنزی مشکی  چشم چرخاند و میان ماشین 

ی سرش به یه رنگ افتاد که مهرداد پشت فرمان نشسته بود و با تک

صندلی آن، چشم بر هم نهاده بود. جلو رفت و با رسیدن به ماشین در 

جلو را باز کرد و روی آن نشست؛ سپس یرحا را روی پایش نشاند.  
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هایش را باز کرده بود، به محض مهرداد که با باز شدن در ماشین چشم

 بسته شدن آن، پایش را ماشین را روشن کرد و دور زد.

رخ اویی انداخت که فتن، صحرا نگاهش را کوتاه به نیم پس از مدتی ر

تنها با یک دست فرمان را گرفته بود و با انگشتان دست دیگری که روی  

کرد. مدام پایش قرار داشت، تنها پایین فرمان را گهگاهی لمس می 

ی جمشید و اتفاقات افتاده بپرسد اما  خواست زبان باز کند و درباره می 

کرد. در نهایت عزمش را جزم کرد و و سکوت می  توانستهربار نمی 

 سکوت ماشین را آرام شکست.

 چی شد؟ -

داشت، جدی  مهرداد بدون نگاه به او و درحالی که به مقابلش چشم

 گفت: 

 چی؟ -

 ، دوباره گفت: کمی یرحا را بالاتر کشید و با نگاه به پایین و دنده 

 همه چی! -
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ه سرعت دنده عوض کرد و دوباره مهرداد با دست راستش که سالم بود، ب

فرمان را گرفت؛ سپس ابرو بالا داد و دوباره با نگاه به مسیر پیش رویش 

 گفت: 

ی زمانی، مکانی یا موضوعی بده که بگم چی همه چی که خیلیه؛ بازه  -

 شد. 

 صحرا نفسی عمیق کشید و گفت: 

 چی شد که خواهرم سالم تو بغلمه؟  -

قرمز نگه داشته بود، نگاهی کوتاه به  مهرداد که ماشین را پشت چراغ 

 صحرا کرد و گفت: 

 احتمالًا قبلش صدقه دادید بلا ازش دور شده. -

ی او هم حرصی شده بود  طبعی مسخره صحرا که از بازگشت حس شوخ 

هم اندکی خوشحال، کلافه دوباره نفسی عمیق کشید. خوشحال بود 

ترساند و  او را می چون نرمال نبودن آن مرد از بابِ وجود مشکلی جدید،

 خورد.خورد چون... چون هرکسی اگر جای او بود حرص میحرص می
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دریافت  کرد اگر باز سوالی بپرسد، پاسخی از آن جایی که حس می 

کند، دیگر چیزی نگفت و از پنجره بیرون را تماشا کرد. بیست  نمی

شان بودند. مهرداد ماشین را خاموش کرد ی بعد جلوی درب خانهدقیقه 

ها، به در و خودش زودتر از آن دو پیاده شد. پس از پیاده شدن آن

 ی کمی از دربِ خانه قرار داشت تکیه داد.جلوی ماشین که با فاصله

طور که دست یرحا را  دانست، همانا که علت پیاده شدن او را نمیصحر

در دست داشت، نگاهی سوالی به طرفش روان کرد و زنگ را به صدا در 

 که انداخت اسمان کورسوی  به  نگاهی صحرا در، شدن باز تا آورد.

 بودن قریب که ای نارنجی  نور و بود شده محو آن در تقریباً خورشید

داد، بدجور چشمگیر بود. باز شدن در با ظاهر شان مین  را آفتاب غروب

 ی یاسر در درگاه در همزمان شد. شدن چهره 

یرحا با دیدن یاسر دست صحرا را رها کرد و به سمت او دوید و یاسر 

هایش را از هم باز کرد. یرحا برای در آغوش کشیدن او خم شد و دست

او زد. پس از چند  های بر روی موهای که در آغوشش جای گرفت، بوسه

 ثانیه او را از خود جدا کرد و گفت:

 برو داخل! -
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یرحا سری تکان داد و به سرعت محو شد. یاسر نگاهش به صحرا و 

پسری داد که به ماشین مدل بالایش تکیه داده بود و جدی نگاهش  

کرد. مهرداد را تا بحال ندیده بود؛ نه در میدان و نه همراه با انوشه؛  می 

 شناختش. با نگاه به صحرا، آرام گفت: دلیل به ظاهر نمی  به همین

 قضیه چیه؟ -

صحرا به مانند همیشه برادرش را در شرایط بعد.گ با آرامش دید و این 

شد اما  زد؛ زیاد عصبانی می اش بود. یاسر کم داد میی تسلیمتیه 

رفت که فشار رویش به بیشترین حد صدایش تنها در مواردی بالا می

رسد. پیش از آنکه صحرا لب باز کند و چیزی بگوید، مهرداد  ممکن ب

 دستی برای یاسر تکان داد و جدی گفت: 

 من دزدیمشون! -

ی یاسر نگریست. یاسر در ثانیه ابروهایش سپس دست به سینه به چهره 

ای که شنید، چشمانش گرد شد.  جملهدر هم گره خورد و صحرا از نیم

زد؟  بود و آن حرف را میه باید آنجا می فهمید ان پسر اصلاً برای چنمی

توانست آن دو را پیاده کند و برود اما آنجا ایستاده بود و غیرت می 

 گرفت. برادرش را به بازی می



 

 

 WWW.98IA3.IR 391 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

تر شد. مهرداد که  یاسر از چهارچوب در فاصله گرفت و به مهرداد نزدیک

 حالت تهاجمی او را حس کرد، ابرو بالا انداخت و دوباره جدی گفت: 

 آشنا نشدیم، نه؟ -

با همان حالت دست به سینه، انگشتانش را بالا داد و با تکان دادن 

 اش، گفت: های کشیده انگشت 

 مهرداد! -

اش در حال سرخ شدن بود، رو از مهرداد گرفت و کم چهره  -یاسر که کم

 به صحرا نگاه کرد. صورت نگران او را که دید، گفت: 

 خوبی؟ -

 بالا و پایین تکان داد و لب زد:صحرا سرش را چند بار به 

 خوبم!  -

 یاسر سرتا پای او را نگریست و دوباره گفت: 

 برو تو!  -
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پیش از آنکه صحرا حرفی بزند یا حرکتی بروز دهد، مهرداد پوزخندی بر 

 لب زد و گفت: 

 ذاشتی باشه حالا.می  -

یاسر که گویا تحملش طاق شده بود، در حرکتی غافلگیرکننده به سمت 

اش، او را محکم به ماشینش کوباند.  ور شد و با گرفتن یقهحمله مهرداد

ای  اش، لحظهی یاسر به شانه مهرداد که به دلیل فشار وارد کرده

هایش درهم رفت، چشم روی هم گذاشت ابرو بالا داد. در چشمان اخم

 ای رنگ یاسر که در چند سانتی چشمانش بود، نگاه کرد و گفت: قهوه 

 له و عمو، تشکر کن به جای یقه جر دادن!ریلکس پسرِ خا -

ی را هایش دوبارهی او وارد کرد که اخمیاسر فشاری دیگر به شانه 

اش کلمات را عبور داد و های کلید شده مسبب گشت. از میان دندان 

 گفت: 

 ام.تو تشکر کن که تا حالا خودت رو جرواجر نکردم به جای یقه -

ای کرد و با نهادن دستش بر  خنده ی یاسر، تکمهرداد با شنیدن تیکه

 روی دست یاسر، گفت: 
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 آفرین بابا، بلدی یه چیزهایی! -

فایده دید، یک دستش را از  تلاشش را برای جدا کردن دست او که بی 

بغل آزاد کرد و بالا برد. دستش را در موهای مشکی رنگ یاسر فرو کرد 

متعجب و  موهایش در مهرداد دست حضور از که یاسر و لبخندی زد.

عصبی شده بود، از او فاصله گرفت. مهرداد لبخنش را ممع کرد و جدی 

 گفت: 

 کردی. متاسفم ولی ول نمی  -

را گر بحث میان آن دو بود، به سختی خودش صحرا که هنوز نظاره 

دانست در آن شرایط وحشتناک که هیچ  کنترل کند که لبخند نزند. نمی 

گرفت اما حرکت مهرداد  اش میچیزش عادی و نرمال نبود، باید خنداه

کرد آن برایش بیش از اندازه مضحک بود. به معنای حقیقی حس می 

 تر بود. مرد چیزی کم دارد و از شرایطی که درش قرار داشتند، آنرمال 

ا خشم سری از روی تاسف انداخت و خواسن چیزی بگوید که یاسر ب

ای که پوشیده  ی مهرداد افتاد. تیشرت جدید و سبز تیره نگاهش به شانه 

اش بود، خونی و قرمز شده بود. مهرداد رد نگاه یاسر را گرفت و شانه 
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ی لبش، با رسید. چشمانش را در کاسه چرخاند و با بالا دادن گوشه 

 طعنه گفت: 

 ان نباش، چیزی نیست. نگر -

های سبز رنگ ی ابروهایش باز شده، جدی تنها به چشمیاسر که گره 

 مهرداد نگریست. صحرا اما به آن دو نزدیک شد و با ترس گفت: 

پشت موهای یرحا یکم به هم چسبیده بود. چرا خون رو موهاش بود؟  -

 کجا برده بودیش؟

نشاند. مهرداد که اوضاع و آن جملات صحرا، دوباره اخم بر پیشانی یاسر  

هدف زد؛ خواست یاسر را کنار بزند و به  را اندکی خراب دید، لبخندی بی 

 طرف در راننده برود که یاسر مچ دستش را گرفت و گفت: 

 جواب! -

مهرداد جدی شد. دستش را با فشار از میان انگشتان یاسر بیرون کشید  

 و سرش را به گوش او نزدیک کرد؛ سپس آرام گفت: 

خواست یه گلوله تو مغز خواهر کوچولوت خالی کنه؛ من  جمشید می  -

 پتروس شدم پریدم وسط. 
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سپس به بهت نگاه یاسر، پوزخندی تحویل داد و ماشین را دور زد تا 

سوار شود. همزمان با راه رفتنش و درحالی که پشتش به یاسر  

 بود،دستش را بالا برد و بلند گفت: 

  کوچک ولی خوش نگذشت. اومده بودم آشنا بشیم آهنگرِ -

به کنار در که رسید و آن را باز کرد، پیش از سوار شدن ساعدش را روی  

سقف ماشین گذاشت و جدی خطاب به یاسری که هنوز ناباور بود،  

 گفت: 

 ولی به نظرم یه حموم بزن؛ یکم چرب بود. -

و دست دیگرش را در موهایش فرو کرد و با چین دادن به صورتش به  

 از که یاسر اخوشایند بودن، روی صندلی نشست و در را بست.ی ننشانه 

  موهایش در عصبی دستی  بود، خورده حرص اندکی مهرداد ی تیکه

  که چیزی از اثری  تا کرد نگاه  دستش  به ناخودآگاه بطور سپس .  کشید

 . بیابد بود آورده زبان به مهرداد

بود،  ی پیش مقابلش دانست مرد مضخرفی که چند دقیقهخودش هم می

تنها برای حرص دادن او آن جمله را به زبان آورده بود؛ از آنجایی که 

صبح همان روز ، نیم ساعتی را زیر دوش آب به سر برده بود. نفسی 
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عمیق برای کسب آرامشش کشید و رو به سوی صحرا کرد. صحرا که  

 هنوز نگران بود، آرام گفت: 

 چی گفت بهت؟ -

داد بر زبان آورده بود افتاد و از درون ای که مهریاسر به یاد چند جمله

اندکی لرز بر قلبش نشست. حرف کمی نبود؛ خواهر کوچکش چرا 

خواست مشت گره  گرفت؟ دلش می بایست هدف گلوله قرار میمی 

 اش را بر دیوار بکوبد اما تنها به صحرا گفت: کرده

 بریم داخل. -

ند و داخل شد و صحرا که باز هم پاسخی نگرفته بود، عصبانی رو برگردا

یاسر که فکرش درگیرتر از همیشه بود، پشت سرش به راه افتاد.  

رفت و آن همه جوره ماجرایی که به وقوع پیوسته بود در کتش نمی هیچ

 کرد.ندانستن اذیتش می 

*** 

راند، با طور که ماشینش را با دست سالمش به جلو میمهرداد همان

تش را کمی جلو داد و نگاهی  اش زخمی شده بود، تیشردستی که شانه 
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اش انداخت. نفسی عمیق کشید و زیر لب  کوتاه به پانسمان تماماً خونی 

 با جدیت خطاب به خودش گفت: 

 داغونت کرد!  واقعاً -

دستش را پایین آورد و روی پایش گذاشت. صدای زنگ خوردن  

ای نگه داد. یک دست  اش سبب شد ناچار شود ماشین را گوشه گوشی 

توانست هم فرمان و دنده را بگیرد و هم  ت و با ان نمیسالم داش

اش را از جیبش  پاسخگوی گوشی باشد. ماشین را که نگه داشت، گوشی 

 خارج کرد.

ی نامِ حریر را که دید، به تاریکی شب نگریست و انگشتش را روی گزینه

سبز تماس کشید. گوشی را روی هولدر متصل به جلوی ماشین نهاد و 

گذاشت. صدای حریر چنان عجیب و متفاوت بود که لرز به روی اسپیکر 

 جانش نشاند. 

 مهرداد لعنت بهت؛ لعنت بهت!  -

با فکر به اینکه حریر به دنبال انوشه رفته بود، نفسش را با لرزش بیرون  

 فرستاد و به سختی گفت: 
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 چی شده؟  -

هایش خیس از داد آن زن سردمزاج و تلخ، گونه صدای حریر نشان می 

 اند. های بیگانه شده اشک

خوای بدونی چی شده؟ هیچی؛ فقط بجای انوش، یه چی شده؟ می  -

 که حتی نمیشه شناساییش کرد پیدا کردم. جسدِ جزغاله شده

کرد های مهرداد به شدن به هم فشرده شدند؛ طوری که حس میدندان

هایش مدام به صورت زی تا شکستنشان نمانده. دو طرف لب چی

شدند و به جای دار به دو سمت کشیده میهیستریک، عصبی و تیک

فشرد و دستش گشتند. فرمان را به دستش می شان بازمی اصلی

 پایان  بوق سپس و گفت دیگر ای جمله  حریر شد.ثانیه قرمزتر می بهثانیه 

 ود.ب او توسط تماس قطع نشانگر

 بهت مهرداد!  لعنت  -

شدند. انوشه تنها مادرش نبود؛ انوشه تنها  هایش سنگین خارج می نفس 

اش داشت. انوشه برخلاف پدرش، فردی بود که او در تمام زندگی

فرزندی او را انکار نکرده بود و او را به تنهایی به جایی که رسیده بود، 
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مان دست آسیب دیده،  کشانده بود. انوشه... مشتش را گره کرد و با ه

 ای که ناشی از خفقانش بود را به فرمان کوبید. ضربه 

ضربات بعد پشت   ای دیگر با همان دست بر جای قبلی وارد کرد وضربه 

مردگی زیر سر هم فرمان را هدف قرار گرفتند. آنقور ادامه داد خون

 پوستش، دیگر نتوانست فشار را تحمل کند و متوقفش کرد. 

دانست در شرفش رحم ندارد؛ می جمشیدِ عوضی، پدر بی دانست که می 

هیچ صورتی به او اعتباری نیست و ممکن است هر بلایی بر سر مادرش  

رحم خواست آن مرد را از حداکثر گند بودن، بی بیاید؛ منتهی مدام می 

تر بیاورد و امید داشته باشد؛  بودن و هزاران صفت گند دیگر، پایین

 از ان درآمد!افسوس که امیدش واهی 

*** 

ای که آدرسش را از صحرا گرفته بود، ایستاد. برای یاسر جلوی درب خانه

اش دانست، برای اطمینان از اینکه خانوادهروشن شدن حقایقی که نمی 

ی از آن پس قرار بود در آرامش روزهایشان را بگذرانند، ناچار بود روانه

د؛ با اینکه آن پسر آمی پسری شود که اصلاً از او خوشش نمی خانه

 مدعی نجات خواهرش بود. زنگ را زد و منتظر ماند در باز شود. 
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اش نگاه کرد؛ ساعت یازده صبح کسی خواب نبود و به آن به ساعت مچی 

آمد اهل سخت کار کردن باشد؛ بیشتر تمرین پسری که دیده بود نمی

و دو بارِ   خورد. پس از چند دقیقهای روزانه و منسجم به او می پرانیمزه 

دیگر زنگ زدن، بالاخره در باز شد اما چیزی که پیش رویش دید، دقیقاً  

 همانی نبود که انتظارش را داشت.

مهرداد تنها شلوارکی مشکی رنگ به تن داشت و سیگاری که دستش  

گرفت. بیشتر به معتادهای بود، چند لحظه یکبار کنار لبش قرار می

شان شب پیش سوار بر بنز کوچه کارتنخواب شباهت داشت تا پسری که

ی بر روی خودش عصبی شده بود،  را ترک کرد. مهرداد که از نگاه خیره

 گفت: 

 هوم؟ -

اش داد. یاسر نگاه از سر و وضع او گرفت و به چشمانِ سبز و خسته

 جدی و آرام گفت: 

 اومدم حرف بزنیم.  -

 ی لبش را بالا داد و گفت: مهرداد گوشه

 حوصله ندارم!  -
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است داخل رود و در را ببندد که یاسر پایش را لای در گذاشت و و خو

 گفت: 

 گفتم اومدم حرف بزنیم.  -

 مهرداد نوک سیگارش را به سطح داخلی در فشرد و عصبانی گفت: 

 منم گفتم حوصله ندارم! اوکی عسلم؟ حالا هِری! -

ی مهرداد  یاسر نگاهش به جای زخمی کشیده شد که روی شانه 

توجه به  . دوباره سرش را بالا گرفت و درحالی که بی جاخوش کرده بود

 ی مهرداد، از موضعش پایین نیامده بود، جدی گفت: جمله

 باید حرف بزنیم!  -

 مهرداد زیرلب با حرص زمزمه کرد:

 نفهم! زبون -

توجه به یاسر وارد خانه شد و در را باز گذاشت. یاسر که این سپس بی 

همسان دید و با کفش وارد شد و  》 بیا تو!《ی حرکت را با دو کلمه

ی بزرگ و دوبلکس مقابلش  در را پشت سرش بست. نگاهش را در خانه
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واقع حوصله ندارد. تقریباً چیز دیدکه مهرداد، به  چرخ داد و با چشم

 شد.انه دیده نمی سالمی در خ

ای بر زمین نشسته بودند که گویا برای فرش های شکسته به گونه ظرف

ها تقارنشان را از دست داده ها استفاده کردند. مبل کردن سطح از آن

ها قرار  های خالی، روی میز جلوی مبلبودند و پوست تخمه و بطری 

ها را شهشی خرده شدن جاجابه صدای   کم، -کم و رفت  جلو آرام داشت.

 هاش شنید. زیر کفش

نگاهش را چرخاند تا مهردادی که بر اثر محو شدگی بر وضع خانه گم  

های شیک و ای پلهکرده بود را بیابد؛ در نهایت او را نشسته به پله 

خاکستری انتهای خانه دید. جلوتر رفت و خود را به اپن آشپزخانه 

مهرداد که سیگارش را دود  رساند. کمرش را به اپن تکیه داد و به نگاه به 

 کرد، گفت: می 

دیروز چرا صحرا و اون بچه رو بردی؟ کجا بردیشون؟ و کی به خواهر  -

 خواست شلیک کنه؟ ی من میپنج ساله 

طور که سیگارکشان به انگشتان پایش که روی دو پله  مهرداد همان

 نگریست، آرام و عصبی گفت: تر بودند، میپایین 
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خواست، پیشِ جمشید، جمشید! اوکی؟ حالا برو چون جمشید می  -

 بیرون! 

 یاسر ابرو درهم کشید و گفت: 

 مثل آدم حرف بزن!  -

ای از زمین پرت ضرب از جا برخاست. سیگارش را به گوشهمهرداد به

کت مشکی رنگ او را در دست   ی کرد و به سوی یاسر یورش برد. یقه

 فشرد و پرحرص غرید:

 ی من یا نه؟گم میشی از خونهمیری  -

 ی از کتش جدا کند اما ناموفق بود.یاسر سعی کرد دست او را را یقه

 نه؛ نمیرم تا نگی چرا دستت با اون عوضی تو یه کاسه است!  -

مهرداد فشارش روی یاسر را بیشتر کرد و کمر او را به اپن پشت سرش 

زجار تر از همیشه تر و با انی سبز رنگش، محکم فشرد. با نگاهی خسته

 ای رنگ یاسر نگریست و لب زد:در چشمان قهوه

دهنت رو ببند! من با آشغالی که خاکستر انوشه رو برام کادوپیچ کرد  -

 فرستاد هیچ صنمی ندارم؛ پس دهنت رو ببند و گورت رو گم کن. 
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دانست ابروهایش در هم رفت. نمی 》خاکستر انوشه《یاسر از شنیدن 

ی جدیدش را  ای ناراحت مرگ خالهدهد. با چهره باید چه واکنشی نشان

گفت، یا... قطعاً از نبود آن زن خوشحال ای تسلیت می به پسرخاله

شد چون آدمی نبود که مرگ دیگری را بخواهد؛ مخصوصاً آنکه  نمی

فهمید، اگر برای بار دوم خبر مرگ دختر دیگرش به مانط اگر می 

داسنت برای پیشگیری از آن شد و او نمیرسید نابود می گوشش می 

  وضعیت چه باید بکند.

تنها توانست مهرداد را که فشار دستش کم شده بود، از خود جدا کند و  

آرام رو برگرداند و به طرف در خروج برود. بالاخره به آن نتیجه رسیده  

بود که مهرداد حوصله نداشت حرف بزند؛ بالاخره باور کرده بود که این 

 را در رفتن از زیر بار گفتمان نیست.تنها یک بهانه ب

*** 

پس از گذشت پنج ساعت از رفتن یاسر، روی زمین و تکیه زده بر اپن 

هایش دیگر توان پذیرش  کرد ریهکشید. حس می نشسته بود و سیگار می 

آور را رها کند و کاری از  توانست اما مخدر مثلاً آرامش دود ندارند اما نمی
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که در ظاهرش ایجاد شده بود، سوییشرتی بود پیش نبرد. تنها تغییری 

 وادارش کرده بود. که جلو باز بر تن کرده بودکه آن هم سرمای خانه 

ی روی زمین مجبورش کرده های پراکنده هایی که شیشهالبته دمپایی 

آمد. صدای بودند بپوشد، تغییری قابل توجه برای ظاهرش به حساب می

. آن مدل  حوصله به آن سو بکشاند آمدن زنگ در سبب شد نگاهش را بی

گونه به صدا در آمده  زنگ زدن برایش آشنا بود؛ صبح نیز زنگ در همان

 بود. زیر لب با حرص لب زد:

 سمجِ زبون نفهم!  -

  رفتن فرو که شود بلند تا گذاشت  زمین بر  دست عصبانیت با  سپس 

ر س. برد فرو هم در پیش از بیش را هایشاخم  دستش،  کف در ی شیشه 

ای که پوست کف دستش را  ی چند سانتی پا که ایستاد، نگاهی به شیشه 

توجه به  شکافته بود انداخت و عصبانیت و حرص وجودش سبب شد بی 

. صدای زنگ که کرد، شیشه را به شدت بیرون بکشددردی که حس می

های بلند به سوی در  ممتد شد، فحشی زیر لب نثار یاسر کرد و با قدم 

 رفت. 
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کرد،  پرتی، با همان دستی که قطرات خون از آن چکه میبا حواس

اش جمع شد. دست دیگرش را کلافه دستگیره را محکم کشید که چهره

بالا آورد در را باز کرد. دهان باز کرد تا سیل عظیمی از الفاظ رکیکش را 

ی مرد پشت در کند که با دیدن زنی در کنار او، منصرف شد و روانه

رویش را قبلاً از نزدیک ندیده بود اما با عکسی که  دهان بست. زن پیش 

 توانست بشناسدش.انوش از اون نشانش داده بود، می 

با همان ابروهای درهم نگاهی عصبی به یاسری که خونسرد و دست در 

جیب ایستاده بود انداخت و سپس دوباره به مانی چشم داخت. مانی  

های جدیدش شکاش خشک نشده، اهای روی گونهدرحالی که اشک

ای که ای نگریست که پیش از آن ندیده بودش؛ نوه روان شده بود، به نوه 

اش بسته با بیرون کردن انوشه از خانه، راه دیدنش را بر خود و خانواده

بود. دست لرزانش جلو برد تا روی صورت مهرداد بگذراند که مهرداد با 

شدن ریزش  همان نگاه خسته و عصبی خود را عقب کشید. مانی که

 هایش بیشتر شده بود، آرام گفت: اشک

 سلام پسر!  -
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ای رنگ مانی زوم بود، پوزخندی زد. مهرداد درحالی که در چشمان قهوه

پس از مکثی کوتاه، با لحنی که ترکیبی از غم و تمسخر داشت، خواست  

 مانند همیشه تکه بپراند و بگوید: 

 سلام مادر!  -

سکوت بر لبش بزند. نگاهِ پرحرفش را اما نفهمید که چه باعث شد قفل  

های مانی تقدیم کرد و عقب رفت تا در را ببندد که مانی  عمیقا به چشم 

دستش را آرام بر روی در گذاشت. برخلاف یاسر که دست و پایش  

حال  مانعی قدر بود، دست مانی برای نگه داشتن در ضعف داشت؛ با این

به در و بستنش، آن رو دوباره مهرداد به جاری وارد کردن فشاری دوباره 

ی مانی داد و با تکان دادن سرش ی آشفته عقب برد. نگاهش را به چهره 

تر از چشمانش بر لب زد و لب  بطور دردداری، لبخندی عجیب پرحرف

 زد:

 هوم؟! -

ها درش به خواب رفته  مانی قلبش درد گرفته بود از سه حرفی که کنایه 

چکید؛ کمتر و اد که خون هنوز از ان میبود. نگاهش به دست مهرداد افت

چکید. یک قدم فاصله تا در و مهرداد را طی تر از قبل اما هنوز می آرام
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کرد و با قرار گرفتن دقیقاً در مقابلش، دست او را در یک دستش گرفت  

وار بر پشت آن کشید. مهرداد که هنوز همان نگاه  و با دست دیگر نوازش

ت و با تکان دادن سرش از روی تاسف، و لبخند را داشت، چشم بس

دستش را آرام از میان دستان مانی بیرون کشید؛ سپس به مانند قبل  

 آرام گفت: 

 دیگه دیره؛ هم برای من، هم برای انوش دیگه خیلی دیره!  -

و سپس نگاهی پایانی به یاسر انداخت و پس از داخل رفتنش، در را 

-ع نشد؛ تنها صدای هقبار مانی دیگر مانپشت سرش را بست. این

های آرامش در فضای ساکت راهروی ساختمان پیچید. یاسر که هق

 ی مانی گذاشت و آرام گفت: متفکر بود، دست بر شانه 

 بریم مانی!  -

  مهرداد و ی مادربزرگش، او را به حرکت وا داشت.و فشاری آرام به شانه 

اش پیشانی روی  اشخونی مشت و داد در به را اشتکیه  ثانیه، همان در

جای گرفت. بغض جای گرفته در گلویش، با تکان دادن سرش به 

هایش، اندکی شکسته شد و فرود قطره  طرفین و لبخند پرحرف روی لب

اشکی را مسبب گشت. به سرعت کف دستش را روی صورتش کشید و  



 

 

 WWW.98IA3.IR 409 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 های قدم  و گرفت در از تکیه ی ضعف را با خون پاک کرد.رد آن قطره

 را به سمت اپن برداشت.  سنگینش و آرامش

چشمش به گردنبندی افتاد که صبح پیکی از سوی حریر برایش آورده 

ی انوش بود. دست جلو برد و بود؛ گردنبندی که بر گردن سوخته

زنجیری ظریف و طلایی رنگ داشت را در میان  گردنبندی که 

ای خیره بود که انگشتانش گرفت. چشمانی به سنگ یشم بزرگ مربعی

رنگی مشابه چشمان انوشه داشت. انوشه گفته بود آن گردنبند را مانی 

در نوجوانی به گردنش انداخته و مادرش باوجود ظلمی که در حقش 

از  ر قرمزترین نقطه شدن بود، باوجود سردی دیدن از مادرش د

انداخت. گردنبند را  اش، همواره آن گردنبند را بر گردنش می زندگی 

محکم فشرد و بار دیگر با درد چشم بست؛ با دردی که تنها خودش 

 دانست چگونه از درون درحال از پا در آوردنش است.  می 

هایش را گشود. از آنجایی که  با درد گردنش را تکانی اندک داد و چشم

جا شود و جابه هایش تکان دهدر روی پهلو خوابیده بود، خواست دست ب

که درد و سوزشی غیرقابل تحمل در بدنش پیچید. حس کرد اگر دوباره 

حتی برای یک سانت از حالتی که درش قرار دارد، فاصله بگیرد و تغییر  
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شود که چند  موضع دهد، تمام وجودش غرق در درد غیرثابل تحملی می

 ش احساسش کرد. ی پیلحظه

گونه نابسامان است.  دانست چرا حالش آندانست کجاست؛ نمینمی

بازش را آرام حرکت داد تا اطراف را ببیند اما جز های خمار و نیمهچشم

هایش را آرام از هم فاصله داد و حینی که  سیاهی چیزی ازآنش نشد. لب 

شد تا  توان بیش از یک حدی بککرد پوست اطراف لبش را نمیحس می 

 حرف بزند، به سختی گفت: 

 کمک! -

های خودش هم نرسید. تشک تختی که رویش بود اما صدایش به گوش

را از فرط ماندن بر آن، چون سنگی سخت تلقی می کرد و رهایی از آن 

 از اشکی قطره فشرد،می را گلویش  بغض که درحالی را خواستار بود.

ر سرش فرود آمد. زی بالشت روی  بر و کرد  سقوط چشمش  ی کناره 

صدای به هم خوردن دری که آمد، نفسی کوتاه از روی شوق کشید و 

 اش ظهور کند. دهندهمنتظر ماند کمک

های فرد از پشت سرش نزدیک شد و همزمان، نور ضعیفی در  صدای قدم

راحتی را    ظاهرفضای تاریک اتاق پیچید. نور سبب شد صندلی راک و به
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بیند. کماکان منتظر بود صدایی که از درست جلوی تخت و مقابلش ب

ی صاحب آن رسد، به جلویش برسد و بتواند چهره پشت به گوشش می 

ها را ببیند. و بالاخره انتظارش پایان یافت. مردی که موهایش را کفش 

تراشیده بود و فقط ردی از موهای سفید بر سرش جای داشت، روی  

خواست در خود یصندلی مقابلش نشست. آن مرد هر چقدر هم که م 

 شناختش. با انزجار لب زد: تغییر ایجاد کند تا شناخته نشود، او می

 جمشید! -

جمشید که با نشستنش روی صندلی، مسبب جلو و عقب رفتن آن شده  

 بود، با نگاهی جدی به انوشه، گفت: 

 سلام انوش!  -

دوباره باز  هایش را با درد روی هم نهاد و سپس، پس از انوشه پلک

 کردنش لب زد: 

 من کجام؟  -
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فام از جمشید دستش را در جیب شلوارش فرو برد و پاکت و فندلی نقره 

ی آن خارج کرد. سیگاری از پاکت خارج کرد و پیش نهادنش در گوشه

 لبش، گفت: 

 صربستان.  -

سپس سیگار را جاگیر کرد و با بالا دادن سر فندن، آن را روی کرد. 

 جان لب زد:گرد شده بود، بار دیگر بی  انوشه که چشمانش

 تونم تکون بخورم؟ کنم؟ چرا نمییعنی چی؟ من اینجا چه غلطی می  -

اش گرفت و از لبش  جمشید سیگارش را میان انگشتان شصت و اشاره

شان رو پوشانده بود را  هایی که لنز مشکی رنگ حقیقی دور کرد. چشم

 پای انوشه داد و گفت:  های روی دست، صورت و پشت ساقبه پانسمان 

 اینجایی چون دزدیدمت. -

 پکی دیگر از سیگارش کشید و جدی گفت: 

 چون بدنت زخمه! -

 انوشه لب باز کرد و با حرص گفت: 
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دونم زخمه عوضی؛ چرا؟ چرا دزدیدیم؟ چرا پانسمان را دستمه؟ می  -

 تونم تکون بخورم؟چرا نمی

 ی لبش را بالا داد و گفت: جمشید گوشه

 های منن و تو؛ پس از کلمات خوب استفاده کن. اینجا منم، آدم انوش -

ی تختی که انوشه به پهلو بر آن سپس پاهایش را بلند کرد و روی لبه 

های دو دستش را به دسته   دراز کشیده بود، روی هم گذاشتشان.

 صندلی تکیه داد و گفت: 

و بهت  نگران نباش؛ قرار نیست از چیزی جا بمونی! اومدم همه چی ر -

 بگم. 

 ی انوشه نگریست و ادامه داد: دار و خیرهبه چشمان بغض

از پوستت برای گرافت استفاده کردیم. گرافت چیه؟ پیوند پوست. این  -

 جواب سوال اول و سوم و چهارمت. 

بهت به معنای حقیقی در چشمان انوشه لانه کرده بود. دریغ که  

درد به میان آورد.  هایش کش بدهد و فریادی از سر توانست لب نمی

 جمشید کامی دیگر از سیگارش گرفت و با لبخندی خونسرد ادامه داد: 
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 برای  تایم که  کنی خداروشکر باید طولانیه؛  داستانش  بودنت اینجا  -

 . کردم خالی برات کردنش تعریف

 نگاه   به پاسخ در برخاست، جا از و برداشت تخت روی  از را پاهایش

 مان لبخند ادامه داد:ه با انوشه، حرف  پر و حیران

 حیف که الان تایمش نیست.  -

آورد،  هایی که انوشه آرام زیر لب بر زبان می 》جمشید《توجه بهو بی 

همزمان بود با محو شدن کورسوی امید در دور شد. خاموش شدن چراغ 

قلب انوشه؛ امید برای رهایی. حتی نفهمیده بود که جمشید دقیقاً چه 

گفت. گرافت؟ تابه حال حتی به گوشش هم نخورده بود. چرا باید از 

کردند؟ مگر کار آنان قاچاق  پوستش برای پیوند پوست استفاده می 

 اعضای بدن نبود؟

تفاوتی نداشت؛ پوستش عضوی فرااصلی از بدنش   البته این هم با قاچاق

شد چنین چیزی را  اجازه برداشته شده بود و هنوز باورش نمیبود که بی 

شنیده و چنین امری برایش اتفاق افتاده. تفاوت عمل آن مرد کثیف با  

کردند این بود که او را  ی آن گمان میچیزی که خودش و حریر درباره
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د. یادشان رفته بود که جمشید همیشه ذهنی مانند بقیه انگاشته بودن

 کیشانش بود.خلاق داشت و به دنبال تمایزی درخشان میان خود و هم

اش  مکث و دانه به دانه از یک چشمش به روی بینی هایش بی اشک

افتادند و از چشم دیگر بر روی بالشت. هراس روزهای آینده از سویی می 

تر و جانش بود از سویی دیگر. مهماو را ملتهب ساخته بود، دردی که در 

دانست چند روز گذشته و در نبودش، چه بر  لدتر از آن این بود که نمی 

 ی عجیب و غریبش آمده.  سر خانواده

راحت و چرمی که حین خریدن حجره سفارش داده بود،  روی صندلی

لم داده بود و پاهایش را روی میز مقابلش، روی هم انداخته بود.  

ترک کرده بود اما سیگار میان انگشتانش، هنوز برایش یادآور   اش راخانه

ای که به درِ فلزی اتاقک خورد، سوی اتفاق غیرقابل روی داده بود. تقه

تفاوتش را به مردی  چشمان سبز رنگش را به آن طرف کشاند. نگاه بی

اش  داد که با پول خریده بودش؛ خریه بودش تا برای یاسر و حجره

 زد.دردسری نو بسا

زیری او نگریست تا حرفی که قرار بود بشنود را، در سکوت به سربه

زودتر بشنود. مرتضی که دو دستش را جلوی بدنش در هم قفل کرده 
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ای که بود، چند قدم به جلو برداشت. سرش را آرام بلند کرد و با تته پته 

 ملایمت مهرداد عاملش بود، گفت: ی خشک و بی چهره

 ه؟آقا قرارمون سرجاش -

رو داد و با کشیدن پکی از سیگارش، سر مهرداد سوی نگاهش را به روبه 

 تکان داد و جدی گفت: 

 قرار؟  -

 مرتضی دو قدم دیگر به جلو برداشت و با هول و تندتر از قبل گفت: 

آره آقا قرار؛ اینکه اگه عدد رو فاکتورها رو بالا پایین کنم اینجا بهم با   -

 دید.پول بیشتر کار می

ی لبش را بالا برد و با نگریستن به موهای فردار و بلندِ  د یک گوشهمهردا

 مرتضی، آرام گفت: 

 آها قرار؛ نه سرجاش نیست!  -

ی لبش را به جای اصلی بازگرداند. مرتضی که مردمک و سپس گوشه 

های را با بهت از هم باز چشمان مشکی رنگش گشاد شده بود، دست 

 کرد و گفت: 
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 ود... یعنی چی آقا؟ قرار ب -

گیری، سیگار درون دستش را به مهرداد با بستن یک چشمش و نشانه 

 سمت مرتضی پرت کرد و گفت: 

 اِ بگیرش!  -

گیری دقیق مهرداد، سیگار دقیقاً به طرفش آمده بود،  مرتضی که با نشانه

اش،  توجه به سوختن دستش آن را گرفت. گویا کف دستان پینه بستهبی 

که بتواند برای چند لحظه آن داغی را متحمل ای مقاوم بودند به اندازه 

شود. مهرداد خیره به سیگاری که مرتضی پس از چند لحظه درست  

 گرفته بودش، لبخندی جدی زد و گفت: 

 داری میری بیرون بندازش! -

 اش نالان شده بود، با غم گفت: ی بیش از اندازه سبزه مرتضی که چهره 

 آقا...  -

بار اخم روی  رید و درحالی که اینمهرداد بار دیگر میان حرفش پ

 افزود، گفت: اش بر جدیت کلامش می پیشانی 
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کار چندین  فکر کردی به کسی که برای دو قرون بیشتر به صاحب  -

 هام؟ زنه کار میدم من؟ انقدر شبیه احمقاش پشت پا می ساله

زیر و ساکت شده دید، گره ابروانش را باز کرد مرتضی را که مغموم، سربه

 تفکر گفت:  و با

 البته یه راه داره که...  -

ی توجه به بخشِ به زبان نیامده مرتضی به ضرب سر بلند کرد و بی

 ی مهرداد، تند گفت: جمله

 آقا، هر چی باشه انجام میدم!  هر چی -

 ای کرد و گفت: مهرداد تک خنده

 صبر داشته باش مُری! -

چشمانش گرد شده بود، منتظر به  》مُری 《مرتضی که با شنیدن لفظ

ی مهرداد نگاه کرد. مهرداد دوباره جدی شد و با گرفتن دستش به  چهره

ی صندلی، از جا برخاست. دستش را در جیب شلوار ی کشیده تک دسته

جین مشکی رنگ و قد نودش فرو برد و کماکان که از چهارچوب درب  

 بود، گفت: ای که منتظر شد، خطاب به مرتضیاتاقک خارج می
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 راه بیفت!  -

های خالی و پر عبور کرد و به جلوی از میان سبدهای میوه و کارتن 

ی صبح شنبه نگریست و ای به آسمان ابر گرفته حجره رسید. لحظه

ی متفاوتش جذبش  هایی که به دلیل تیپ و قیافهتوجه به نگاه سپس بی 

ابهی که  ی یاسر بود رفت. مسیر مششده بودند، به سمت چپ که حجره

ی خودش گذرانده بود را آنجا نیز طی کرد تا به اتاقکی که در حجره

 محل استقرار یاسر و رفقایش بود، برسد. 

دستش را به آن تکیه داد و  ی در،به رسیدش به چهارچوب زنگ زده

نگاهش را به چشمان اندک متعجب و منتظر هاتف و یاسر سپرد. منتظر 

ی حضور او را که حس کرد، با اشاره شد مرتضی کنارش قرار بگیرد و 

 انگشت به او، جدی خطاب به یاسر گفت: 

 ایشون تحویل شما! -

ای رنگش به تیشرت زرد رنگ و جیغ مهرداد بود، یاسر که نگاه قهوه

مرتضی را با اخم نگریست. هاتف پیش از یاسر زبان باز کرد و بدون نگاه  

 گفت:  به مرتضی که اندکی شرمسار بود، رو به مهرداد

 کار تو بود؟ -
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طور که قصد عقبگرد اش را از در گرفته بود، همانمهرداد که تکیه

 تر از قبل گفت: داشت، جدی 

 دقیقاً؛ کار من بود نه این! -

 وار گفت:سپس آخرین نگاهش را با یاسر انداخت و جدی و دستوری 

 برش گردون سر کارش! -

ی  آهنگ زنگ زدهرو برگرداند و با نگاه به کف دستش که اثرات 

چهارچوب، رنگی نارنجی مانند به آن داد بود؛ با صدایی بلندتر از قبل 

 گفت: 

 اگه پول نداری بگم بیان در و دیوار اینجا رو برات رنگ بزنن پسرخاله! -

زد تا رنگِ زنگ را از بین ببرد،  سپس درحالی که دو دستش را به هم می 

نست چرا آن کار را کرده بود.  دابرد. خودش هم نمی  راه به بیرون پیش

خواست نشان بدهد آدم بدی نیست؛ که روحش اندکی تمیزتر  شاید می 

 از جمشید است.

های قدیمی اتاق نشسته پس از خارج شدنش از دید، یاسر که روی مبل

ی او  بود، از جا برخاست. به جلوی مرتضی رسید و به سرِ به زیر افتاده 
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رِ پیش رویش، لایق دادن یک شانس  دادانست مردِ سن نگریست. نمی 

دانست باید به مانند گذشته، اعتماد و دوباره هست یا نه؛ نمی 

ی مرد مقابلش کند یا نه. نفسش را عمیق بیرون  اش را روانهخیرخواهی

 ی مرتضی، آرام گفت: داد و با گذاشتن دستی بر شانه 

 تا سه نشه بازی نشه؛ سه که شد دیگه نه من نه تو! -

که روی سر بلند کردن را نداشت، به سختی بغض جا خوش  مرتضی

 کرده در گلویش را خورد و زیر لب گفت: 

 ببخش یاسرخان! -

 سپس آرام عقب رفت و از درگاه در خارج شد. 

*** 

ای که چیزی از آن  اش لم داد و با چهره دوباره به مانند قبل روی صندلی 

ای که در دای تقهشمرد. با صهای سقف را می شد، ترکخوانده نمی 

 خورد، بدون آنکه چشمش را اندکی کج کند تا آنجا را ببیند، گفت: 

 که هستی؟  -
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صدای یاسر سبب شد نگاهش را از سقف بگیرد و به او دهد. سرتاپای او  

هایش را بالا را از نظر گذراند؛ پیراهنی مشکی به تن کرده بود و آستین 

ای بود. یاسر برای از پارچهزده بود؛ شلوارش هم طبق معمول آقاوار و 

ها سبب  به در زد. صدای تقه ی او، دوباره چند تقه بین بردن نگاه خیره 

ای رنگ های قهوه هایش را کمی بالاتر ببرد و به چشمشد مهرداد چشم

 یاسر بنگرد. یاسر دستش را به چهارچوب در تکیه داد و جدی گفت:

 انوشه نمرده؟ -

ی یاسر را دید، نگاهش را به تیشرت زرد  تهمهرداد که ابروهای بالا رف

خند بود. از درون دهان رنگش داد و لبخندی زد؛ لبخندی که تلخ

هایش را به زیر دندان برد و پس از گاز گرفتنشان، با همان لبخند  لپ

ی دستش  سرش را بلند کرد. یاسر به لبخند تو نگریست و با گرفتن تکیه 

بلند مقابل مهرداد جای گرفت. با    ی از در، جلو رفت. روی چهارپایه

ی لبش را کمی بالا داد و  دیدن رد زنگ آهن بر کف دستش، گوشه 

دستش را به سوی مهرداد گرفت. مهرداد که کف دست او را دید، تک 

 ای کرد و گفت: خنده 

 اوکی آهنگرِ کوچک، میگم اینجا رو هم رنگ کنن.  -
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بار به چپ و راست  یاسر با شنیدن لفظ آهنگر کوچک، سرش را ریز یک

های مرد مقابلش، زرد پوشیدنش سه روز پس از پرانیتکان داد. مزه

های مداوم، همه نشانگر یک مرگ مادرش، در پیش چشم پرسه زدن

چیز بود؛ اینکه او از درون تهی بود؛ اینکه او به دنبال راهی برای فرار از 

چهارپایه  ی چیزی در درونش است. پایش را بالا آورد و روی میله

با نگاه به مهردادی که دوباره چشم به سقف دوخته  گذاشت و سپس 

 بود، آرام گفت: 

 خاکش کردی؟ -

جیب  اش به طور کامل پریده بود، دست در مهرداد که خونسردی چهره

ی لبش شلوار فرو برد و پاکت سیگاری خارج کرد. سیگاری گوشه 

ی صندلی آن را روشن کرد. گذاشت و با استفاده از فندک روی دسته

ای گرفت و پس از دور کردنش از سیگار را میان انگشتان شصت و اشاره

 هایش، آرام و جدی گفت: لب

 پزشکی قانونیه!  نه؛ فعلاً  -

های کوتاه  بیرون داد و دستی به ریش عمیق باز هم نفسش را  یاسر

 مشکی رنگش کشید. سپس دستش را روی زانویش گذاشت و گفت: 
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 حریر کیه؟ -

مهرداد که اندکی عصبی شده بود، دندان بر هم فشرد. حضور 

 آمیزترغیرمسالمت  شانرابطه  توانست هضم کند.اش را آنجا نمیپسرخاله

ینند و به خوش و بش بپردازند.  بنش  هم کنار بخواهد که بود آنس از

عصبانیتش را در مشت گرفت و درحالی که سیگارکشان، سقف را 

 نگریست، گفت: می 

 اونی که اسمش رو گفته، نگفته کیه؟  -

یاسر به دودی نگریست که مهرداد از دهان خارج کرد؛ سپس ابرو بالا 

 انداخت و گفت: 

 کیه؟! دونممی  مون؛عمه  -

ی اش فشرد و با کج کردن گوشهروی پیشانی  مهرداد کف یک دستش را

 لبش، گفت: 

 تا یِ یادگارش رو بریز رو دایره!  آها، کیه یعنی از بِ بسیار -

ای کرد و در سکوت منتظر ماند او خنده ی او تکیاسر از تشبیه خلاقانه

 لب باز کند و حرف بزند. مهرداد پکی از سیگارش کشید و جدی گفت: 
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شونزده سالش که بود، خانوادگی میرن   اسم اصلیش جیرانه. -

. یه عصر با بابات و جمشید محض تفریح و تفرج راه  روستاشون تو اراک

پرن تو آب حال کنن و مثل  ی روستا. می افتن سمت رودخونهمی 

های چهار ساله میرن سمت جای عمیق. خلاصه تهش این میشه که  بچه

ی ه که اتفاقا نزدیک کنارهبره ولی بابات یه شاخبابات و حریر رو آب می

اش دست حریر رو خیلی سِفت  گیره و با دست دیگهرودخونه بوده رو می 

بینه تا رسه به شاخه؛ می اما، اما و اما جمشید عزیز که می  چسبه.می 

رسه بره و از طرفی زورش نمیبخواد بره کمک بیار آب دوتاشون رو می

شه؟ به جاوید پیشنهاد میده  دو تاشون رو بکشه بیرون. بنابراین چی می

کنه اما تهش شدت جریان آب  دست حریر رو ول کنه. بابات مقاومت می 

باعث میشه دست حریر دیگه تو دست جاوید نباشه و دیگه! خلاصه آب 

کشه بیرون. حریر رو چطور آب  برتش و جمشید جاوید از از آب میمی 

چطوری، فقط  دونم دقیقاً ی نود؟ خب باید بگم نمی آورده به دهه

دونم یه مرد نجاتش داده و بعد دیگه نذاشته حریر برگرده پیش  می 

دار هم اش. مجبورش کرده باهاش ازدواج کنه و درنهایت بچه خانواده

 شدن. 
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ی منتظر یاسر داد. لبخندی کمرنگ نگاهش را از سقف گرفت و به چهره 

 توجه به انتظار یاسر گفت: آمیز بر لب نشاند و بی شیطنت 

 های بعدی برو رد کارت!آموز عزیزم، آهنگرِ کوچک، تا قصه دانش -

 یاسر ابرو در هم کشاند و گفت: 

اش کیه؟ چرا آدم  اش؟ چطوری انوشه رو پیدا کرد؟ بچهبقیه  -

 خطرناکیه؟ 

ای که روی میز کنار صندلی بود،  مهرداد سیگارش را به جاسیگاری 

که آغشته به   تر نشست و با همان لبخند جدی فشرد. سپس صاف

 تمسخر بود، گفت: 

 روزی یه داستان آهنگر؛ اصرار نکن!  -

 یاسر از جا برخاست و با نگاهی عمیق به چشمان مهرداد، متفکر گفت: 

 تو هم آهنگری! -

 اش برخاست و جدی گفت: مهرداد نیز از روی صندلی 

 وقت یکی از شما نیستم! من حکمتم؛ حکمت!اتفاقاً نه؛ من هیچ -
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 جدیت او، به مهم بودن این بحث برایش پی برده بود، گفت:  یاسر که از

 حکمت رو از کی گرفتی؟  -

مهرداد چند قدم به یاسر نزدیک شد. درست مقابلش قرار گرفت و  

 پرانی، گفت: مزهبی 

چون از هیچ خری نگرفتمش خوبه؛ چون من منم و به هیشکی وصل   -

قماش حریر و  نیستم خوبه؛ چون مجبور نیستم پسر جمشید باشم، از

 بابات باشم خوبه. اوکی پسر خاله؟ 

یاسر چند لحظه متجسسانه چشمان او را نگریست. تغییرات مهرداد  

گفت حریر، بابات و جمشید؛ جمشید را پدرش برایش واضح بود. او می

آورد. جلوی خانه پسرِ خاله و عمو صدایش کرده بود و به حساب نمی

دانست. مهرداد نفرتی عمیق از  ن می حال تنها نسبتشان را از مادرانشا 

پدرش داشت؛ از کسی که مادرش را کشته بود. تنها سر تکان داد و  

کرد برای همین چیزهایی خونسرد به طرف بیرون عقبگرد کرد. حس می 

 گفت. هایش افزوده شده بود، بابد خدا را سپاس می هم که به دانسته 

های هلالی شکل و سفید نشسته بود تا حریر بیاید.  منتظر روی مبل

کم داشت   -بیش از هر بار دیگری معطل شده و کنترل عصبانیتش، کم
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های کفش، نوید آمدن  رفت. نزدیک شدن صدای پاشنه از بین می 

رو چشم دوخت و جهت نگاهش را به سمت صدا اش را داد. به روبهعمه

روی  د نشیمن هلالی عمارتش شد و درست روبهمتمایل نکرد. حریر وار 

چینی و انتظار برای لب باز کردن مهرداد،  مقدمه مهرداد نشست. بی

 سردتر از همیشه گفت: 

 خوای؟ چی می  -

مهرداد نگاهی گذرا به کت و شلوار مشکی رنگ حریر انداخت و جدی 

 گفت: 

 !خواهرم و  امبچه  زنم،    -

 با تمسخر گفت: حریر پوزخندی بر لب نشان داد و 

 زنت؟ دختر من کی شد زن تو که من خبر ندارم؟ -

 مهرداد ابرو در هم کشید و گفت: 

بحث رو نپیچون حریر؛ کجان؟! جمشید رو گرفتن پس دیگه خطر  -

 نیست. 

 اش، محکم گفت: حریر رو به جلو خم شد و با نشان دادن انگشت اشاره 
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 ... بینی! انوشه رو کشتی دیگه خوابشون رو هم نمی  -

مهرداد با صورتی کبود از خشم از جا برخاست و با بلندترین صدایی که  

 حال آن خانه به خود دیده بود، فریاد زد: تابه

 دهنت رو ببند!  -

لگدی وحشیانه به مبل زد و با خم شدنش، هر چه روی میز جلوی مبل  

، خدمتکار را از  هابود را به ضرب بر زمین انداخت. صدای شکستن ظرف

هایش را که زد، به چشمان آبی رنگ خانه بیرون کشانده بود. ضربهآشپز

 ی حریر نگریست و با فریاد ادامه داد: و میخکوب شده 

فهمی جمشید اصلاً قصد نداشت انوشه رو بهت انقدر خری که نمی -

ی بدبخت رو فهمی اون موقعی که ما اون بچهبده؟ انقدر احمقی که نمی 

یم دست اون، اون عوضی داشت مکان پیدا هوش کردیم که مثلاً بدبی 

 کرد جسد انوشه رو جاگیر کنه؟می 

های که  های حریر نگاه انداخت؛ اشکهای جمع شده در چشمبه اشک

کرد جاری نشوند و سردی وجودش از میان نرود. مهرداد  حریر جان می

بار  جلو رفت و مقابل حریرِ نشسته ایستاد. باری دیگر لب باز کرد و این

 تر از قبل گفت: تر و متاصل امآر
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 خوای؟ اوکی من کشتم. مقصر می  -

اش، با همان دو قدم به عقب برداشت و با زدن چند ضربه به سینه

 ی سرخ فریاد زد:چهره

 انوشه رو من کشتم حریر! -

با برگرداندن رویش، دو دستش را در موهای مشکی رنگش فرو کرد و با 

 استیصال گفت: 

 فقط بگو کجان! -

اش چکیده  ی استخوانی اجازه بر گونه ریر با پشت دست، اشکی که بی ح

بود را زدود و از جا برخاست. به سمت مهردادی که پشت به او کرد بود، 

 گام برداشت و دوباره جدی و سرد گفت: 

 یه جایی که تو قرار نیست بدونی!  -

مهرداد آرام رو برگرداند و با حریر چشم در چشم شد. نگاه جدی و  

اش را با  تش را تیز به سوی دو گوی مقابلش رها کرد و خود فاصلهسخ

حریر به حداقل رساند. با دست اندکی حریر را به عقب حل داد و با بالا 

 ی لبش، با جدیتی عجیب و ترسناک لب زد:دادن گوشه
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ی حریر، با بد کسی در افتادی؛ با اون آشغالی که همزمان خون همه -

 گ داره در افتادی.ها رو تو رشما آشغال

 هایش را بر هم سابید و ادامه داد: دندان

تا عصر بهت وقت میدم یا آدرس اون قبرستون رو بدی، یا بیاریشون  -

ریزم رو آب. بهشون میگم چه غلطی  ات رو میجا؛ وگرنه پته مته همین

 کردی؛ که... 

چار حریر به میان حرفش پرید و با برداشتن یک قدم به جلو، مهردادرا نا 

های باریکش نشاند و تهدیدوار نشینی کرد. پوزخندی بر لببه عقب 

 گفت: 

کنی؟ یه بشکن بزنم اسلحه سرت رو نشونه تو عمارت من، تهدیدم می  -

 های پایین. ی ابدیت میشه یکی از سلولرفته و خونه

 و کرد  بیشتر را لبش ی گوشه  کشیدگی  مهرداد که کم نیاورده بود،

 : گفت مرموزانه

امتحانش کن! خوشحال میشم همزمان با پوسیدن من، تو درگیر   -

 های دخترت باشی. جواب پس دادن به داداش
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طور که به طرف درب  گرد کرد و همانو در برابر نگاه سوالی حریر، عقب

 رفت، بلند گفت: خروج می

از اون جایی میگم که یکی رو پیک کردم تا در صورت حس نکردن  -

ای ی داغ و طولانیایی که قبلاً توش ول بودم، نامهحضور گرمم در هرج

 ی آهنگر برسونه. رو به دست خانواده

دار، پشت به حریرِ در حال  و سپس درحالی که با لبخندی شیطنت 

ی داشت، دستش را بالا برد و به نشانه حرص خوردن به جلو قدم برمی 

 رد.خداحافظی تکان داد؛ سپس از در خارج شد و لبخندش را جمع ک

دانست که ابروهایش اخمی قوی بر پیشانی بلندش نگاریدند. خوب می

درنهایت، با جدی گرفته نشدنش توسط حریر، ناچار به گفتن حقایق به 

شود. حقایقی که از دخیل اش میجویان آن روزهای زندگیحقیقت 

 درونشان، بیش از اندازه مسرور بود.   نبودن

به آن سوی ماشین رفت و به درب  ماشین را خاموش کرد و پیاده شد.  

ماشینش تکیه زد. هنوز تیشرت زرد رنگ صبح را به تن داشت و هر چه 

ی مقابلش، شد. با نگاه به درب خانهبه وقوع پیوسته بود را منکر می 
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ی حریر را گرفت. تماس که گوشی را از جیبش خارج کرد و شماره

 برقرار شد، سکوت حریر او را به تکلم وا داشت.

 وقتت تموم شد!  -

 ای کرد و گفت: حریر از آن سوی خط تک خنده

 بهشون نمیدم.   بهشون نمیگی، اگر هم بگی من اون دختر رو  -

احمقانه  ای  دانست حریر سرسختی ی لبش را بالا داد. میمهرداد گوشه

حرف تماس را بر حریر قطح کرد و گوشی را پروراند. بی در وجودش می

اش را از ماشین گرفت و به سمت درب  در جیب شلوارش فرو برد. تکیه

ی کنار در را قاطع فشرد و انتظار کشید.  بزرگ مقابلش رفت. زنگ ساده 

ی صحرا مقابلش  پس از دو دقیقه، بخش کوچک در باز گشت و چهره

گرفت. صحرا چادری گلدار و خاکستری بر سر داشت و یک دستش   قرار

 اش بود. مهرداد با دیدن او، ابرو بالا انداخت و جدی گفت: بندِ زیر چانه 

 حاج خانم صحرا، اخوی یاسر تشریف دارن؟  -

 ی او ابرو در هم کرد و گفت: صحرا از تیکه

 آره!  -
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 بلند گفت: مهرداد دستش را بر در فشرد تا باز شود و همزمان 

 یاالله! -

صحرا که از هجوم ناگهانی او شوکه شده بود، چند قدم عقب رفت و از 

درگاه در کنار رفت. مهرداد که وارد حیاط شد، در را پشت سرش بست 

 چرخاند تا آنجا را دید بزند، دوباره گفت: و همچنان که سر می 

یست. بقیه همه البته حاج خانوم صحرا که رو بگیره از ما، یاالله لازم ن -

 محرمن! 

ی شعف بالا و پایین  رفت، سرش را به نشانه سپس در حالی که جلو می

 کرد و ادامه داد: 

 عجب حیاطی دارید بابا!  -

 ها بنگرد. صدای یاسر سبب شد سرش را بلند کند و به بالای پله

 کنی؟ کار میاینجا چی -

ه قرار گرفته  های بیرونی در چهارچوب درب ساختمانِ خانیاسر با لباس 

هایش را پایین داد و  ی لبنگریست. مهرداد گوشهبود و با اخم به او می 

 ی دست به یاسر، گفت: و اشاره   با تعجب
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کنی؟ بابا  ها پا می آقاییتون هم از این شلوار حاجاِ آهنگر، تو خونه -

 خیال، پیژامه چی پس؟بی 

ا که نزدیک به در یاسر چند قدم به جلو برداشت و با تک نگاهی به صحر

 حیاط ایستاده لود، گفت: 

 خوای؟ نمک نریز! چی می  -

ی  ها، پلهمهرداد که حوضِ درون حیاط را رد کرده بود، با رسیدن به پله

 اول را بالا رفت و جدی گفت: 

العاده بذارم برات آهنگر. یه داستان آوردم که کرک و اومدم کلاس فوق -

 تون بریزه! پرِ اهل خونه

ی جدی هنوز ابروهایش در هم بود، با نگاهی عمیق به چهره  یاسر که

ی سر، از مهرداد ی مهرداد، عقب رفت. وارد خانه شد و با اشاره شده 

مانده را بالا رفت و همچنان ی باقی خواست وارد شود. مهرداد چند پله

 شد، بلند گفت: که داخل می

 حاج خانوم ببخشید پشتم به شماست!  -
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توجه به سر تکان دادن یاسر، وارد شد.  ای کرد و بیو سپس تک خنده 

ای عمارت فراخ و ی مقابلش سر چرخاند و ذهنش لحظهی سادهدر خانه

ای روی مانی قفل شد؛  خالی از گرمای حریر را به یاد آورد. نگاهش ثانیه 

 پله، با چشمانی لبریز از اشک ایستاده بود.ای که کنار راهمانی 

جدی به زمین نگریست که آب شدنشش را نسبت به اولین باری که 

ی سلام تکان داد و به طرف  کرد. سری به نشانه دیده بودش، حس می 

ها حرکت کرد. با دیدن یرحا که نشسته بر مبل، به عروسک  مبل 

زد، لبخندی کمرنگ بر لب زد و کرد و لبخند میاش نگاه میخرسی

کمانی از جیبش خارج کرد آبنباتی رنگین  دست در جیب شلوار فرو برد.

 و بلند گفت: 

 پیس پیس دختر کوچولو!  -

نگاه آبی رنگ یرحا که به طرفش کشیده شد، آبنبات را در دست تاب 

 داد و با ملایمت گفت: 

میشه لطفاً با اون خرس کوچولو برید تو اتاقتون آبنبات بخورید؟ من   -

 و... 

 بین رفته بود کرد و ادامه داد:هایش از ای به یاسر که اخماشاره
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 های بزرگونه بزنیم. خوایم حرفمن و ایشون می -

یرحا نگاهی به یاسر انداخت و سر تکان دادن او را که دید، آرام و با نازی 

ها کودکانه از جا برخاست. به طرف مهرداد که با اندکی فاصله از مبل 

رام از دست او گرفت،  ایستاده بود گام برداشت و پس از آنکه آبنبات را آ

ها رفت. رفتن یرحا سبب شد مهرداد دستِ خالی از با دو به طرف پله 

 نفره بود، بنشیند. ترین مبل که تکآبنباتش را پایین آورد و روی نزدیک

 ها، بلند گفت: ی پلهرو و نردهپا روی پا انداخت و با نگاه به روبه 

 م. خواید بشنوید بشینید که من کلی کار دارمی  -

روی مهرداد رفت و روی آن ی روبهنفره یاسر آرام به طرف مبل تک

ی  نشست. صحرا که داخل شده بود نیز همراه با مانی، روی مبل دونفره 

 روی مهرداد جاگیر شدند. مهرداد سری بالا و پایین کرد و گفت: روبه

ا  هاینجا یه پسر دیگه داشت؛ اون نمیاد؟ یادمه یه جاوید نامی هم اینجا -

 پلکید؛ اون چی؟ هر روز می

خواست بزند،  هایی که می یاسر که هنوز به هدف مهرداد و حرف

 اندیشید، آرام گفت: می 
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 فعلاً نیستن.  -

 مهرداد ابرو بالا انداخت و گفت: 

 اِ کجان؟ -

هایش را بالا برد و با اش را که دید، دستسکوت یاسر و نگاه کلافه 

 وارانه، گفت: حالتی تسلیم 

 آهنگر، اصلاً به من چه!  اوکی -

اش را از مبل گرفت و درحالی پایش را از روی پایش پایین آورد، تکیه

اش قابل دید، نبود،  ه طبعی در چهرکه دوباره جدی شده بود و حس شوخ 

 سر به پایین گفت: 

ی یه دختره! یه دختر که ظاهراً دختر حریره اما داستان امروز درباره  -

 در اصل... 

ی کنجکاو پیش رویش نگاهی گذرا انداخت و با کشیدن به سه چهره 

 تر از قبل ادامه داد: نفسی عمیق، آرام

 در اصل دختر این خونه است.  -
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گفت خواهد دید؛  چیزی که دید، دقیقاً همانی بود که تصورش می  و

 بهت و گیجی!  

مهرداد نفسش را عمیق بیرون داد و با نگاه به مانیِ متحیر، دوباره بیان 

 مش را آغاز کرد.کلا

سی سال پیش که انوشه رو از خونه بیرون کردی، انوشه شب تو  -

پایید،  ی شما و جمشید رو میخیابون نخوابید؛ حریر که مدام خانواده

 اومد و بردش پیش خودش.

 اش را قطع کرد و با نگریستن به یاسر، کوتاه گفت: سراییداستان

یر و داستان اول رو براشون ی حرگیرم که قضیهفرض رو بر این می  -

 تعریف کرده باشی آهنگر. 

اش را از  گویییاسر با اخم سری تکان داد و سبب شد مهرداد دوباره قصه 

 سر بگیرد.

سعیدِ راغب، شوهرِ انوشه میره پیشِ حریری که شوهرش مرده بود.  -

کلفتِ حریر بعد از مرگش تنها دو وارث داشت؛ حریری  دار و گردنمایه

ای که دخترشون بود. حریر که تو تمام که زنش بود و جانای دو ساله
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مدت بودنش پیش سعید سر از کار و بار اون مرد و قاچاقچی بودنش در 

بشه ولی با  گیره راس اون تشکیلات جای خودش آورده بود؛ تصمیم می 

خواست  این تفاوت که در راستای اهداف پلیس تلاش کنه. چرا؟ مثلاً می

 اش بگه آدم خوبیه؛ در صورتی که... به خودش و بچه

 رویش تاب داد و ادامه داد: نگاهش را میان چشمان منتظر روبه

 ی داستان حریر بود.این بقیه  -

 خیره به مانی گفت: 

 شناختیش. ی شما که به اسم جیران می ی شونزده ساله خواهرزاده -

هایش لرز گرفته بود، چیزی مانی که اندکی رنگش پریده بود و دست 

 نگفت و فقط خیره مهرداد را نگریست. 

ی اول؛ یعنی دختر حریر که در اصل دختر میریم سراغ اون چند جمله -

بره پیش خودش  وشه رو میطور که گفتم حریر اناین خونه است. همون

ی زنده  و انوشه هم که جایی برای رفتن نداشته، ناچاراً پیش دخترخاله

گذره و این دو با همدیگه و مونه. از اون روز دوازده سال می اش میشده 

جانا     کنن. اون موقعهاشون که من و جانا بودیم زندگی می با دو تا بچه
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اون سال، همون زمانی بود که دو چهارده سالش بود و من دوازده سالم. 

گذشت و جمشید و لیلا از ایران رفته بودن. بپایی  سال از مرگ مهیار می 

که حریر برای جمشید و لیلا گذاشته بود، به حریر میگه که لیلا حامله 

است. و این زمان حریر و انوشه متوجه میشن که دوست دارن چجوری  

د بگیرن؛ جمشیدی که بعد از انتقام روزهایی که گذروندن رو از جمشی

مرگ مهیار و بعد از گذشت دو سال تازه زندگیش یکم آروم شده بود. 

شون رو ازشون بگیرن. به نظر سخت گیرن بچه چجوری؟ تصمیم می 

میاد ولی برای حریر کار راحتی بود. روز زایمان لیلا با پول جوری همه 

مرده و فکر کنم   شونچی رو نشون داد که لیلا و جمشید فکر کنن بچه 

جسد یه نوزاد که واقعا مرده بود رو دادن بهشون تا اون دو نفر خاک 

کنن. اون بچه رو بپای قابل اطمینان حریر آورد ایران و حریر به اسم 

خودش و سعیدی که زنده نبود، باز هم با پول براش شناسنامه گرفت.  

و به  اون دختر الان هجده سالشه و اسمش صدف راغبه؛ خواهر من 

اش رو از  ظاهر دخترِ حریر. بعد از اون، یعنی وقتی برای بار دوم لیلا بچه

دست داد، دیوونه شد و خودکشی کرد. جمشید هم به طرز عجیب و 

غریبی از باندهای بزرگ قاچاق سر درآورد و تقریبا همکارِ حریر شد.  
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البته سبک کارشون یکم زیادی فرق داشت؛ جمشید بعد از مرگ  

 لیلا، وحشی شده بود.  اش وبچه

حرفش را قطع کرد، پوزخندی زد و به بُهت سه جفت چشم مقابلش  

گفت آن سه قشنگ متوجه شدند که پس از آن نگریست. گمانش می 

قرار است چگونه داستانش را ادامه دهد. آن سه دقیقاً فهمیدند که حریر  

لبخندی  و انوشه، چگونه به صورت پنهانی از جاوید انتقام گرفته بودند.

 جدی زد و ادامه داد: 

یِس؛ درسته! قلُِ دوم یرحای شما نمرده؛ همون بلا رو پنج سال پیش   -

تون آورد. اسمش یاسه و قانوناً دختر حریر و حریر سر شما و خانواده

دونم کجاست  ان که منم نمی سعیده. یاس، صدف و جانا الان یه جایی

سک کردن سرِ جون چون حریر به قول خودش داره من رو بابت ری

دونه من هیچ ربطی به مرگ کنه؛ بااینکه خودش میانوشه تنبیه می 

 مادرم ندارم. 

کرد و صحرا دیگر هایی گشاد شده مهرداد را نگاه می مانی با مردمک

چادرش را سفت زیر گلویش نگرفته بود. و یاسر، دستانش مشت شده  

داد. درونش را میاش، نویدِ طوفانی در های کلید شده بودند و دندان
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مهرداد رو به صحرا بشکنی زد و با اشاره به آشپزخانه که اپنش در دید 

 بود، گفت: 

 حاج خانوم برو یه پارچ آب بردار بیار که گلوم خشک شد! -

زده صحرا به او و تکان نخوردنش، سبب شد نچی کند و خود از  نگاه بهت 

ر سینک، سه لیوان جای برخیزد. به طرف آشپزخانه رفت و جالیوانی کنا

استیلی که روی  برداشت. دو لیوان را با آب شیر پر کرد و در سینی

کابینت بود، گذاشت. لیوان سوم را پس از پر کردن، سر کشید و دوباره  

پر کرد. سینی با دو لیوان را در یه دست گرفت و لیوانی که با آن آب 

سینی را روی  خورده بود را با دست دیگرش. از آشپزخانه خارج شد و 

میزی که جلوی مانی و صحرا بود گذاشت. لیوان دیگر را جلوی یاسر 

 گرفت و با لبخند گفت: 

هات ما رو اختصاصی برای آهنگرِ کوچک. سرخ شدی؛ بخور که ترکش  -

 نکشه! 

اش قرمز شده و فکش قفل شده  ی مهرداد، چهرهیاسر که طبق گفته

ن لیوان از دستِ مهرداد، به رو گرفت و با گرفتبود، نگاهش را از روبه
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ضرب از جا برخاست و آن را بر زمین کوبید. مهرداد ابرو بالا انداخت و 

 زیرلب زمزمه کرد:

 حیف شد که!  -

ی ها، مقابل مهرداد جای گرفت و یقهتوجه به خورده شیشهیاسر بی 

تیشرت زرد رنگ او را در یک دست فشرد. درحالی که هنوز سرخ بود و 

 سابید، به سختی و آرام گفت: را بر هم می هایش دندان

 ها رو گفتی؟ چرا اومدی این -

 خندی زد و گفت: اش، نیشمهرداد بدون جدا کردن دست یاسر از یقه

 بده خواستم سطح دانشتون بالا بره؟ -

ی مهرداد را در دست گرفت و عصبی و  یاسر با دست دیگرش فک و جانه

 بلند گفت: 

 ه؟ چرت نگو جواب من رو بد -

اش جدا مهرداد مچ دست یاسر را گرفت و با فشار، دست او را از چانه

کرد. سرش را نزدیک به گوش یاسر برد و با خشمی که به ناگاه به  

 وجودش سرایت کرده بود، کنار گوش او لب زد:
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خوام؛ ام رو میی من تو شکم جاناست و من نامزد و بچهچون بچه -

داد و من باید برای تلافی یه  چون حریر آدرسشون رو به من نمی

 زدم. اوکی هانی؟ حرکتی می 

تر اما هنوز  یاسر که اطلاعات جدیدی به مغزش وارد شده بود، کمی آرام

ی  جدی، از گوشه به چشمان مهرداد نگریست؛ سپس با یک حرکت یقه 

تر از قبل شده بود  رنگرها کرد و عقب رفت. مانی که رنگش بی  او را نیز

اش از حر گذشته بود، از جا برخاست و های ضعیف شده و لرزش دست

 لرزان گفت: 

 ام رو پس بگیریم؟ کار کنیم حالا؟ چجوری بچهچی -

مهرداد تیشرتش را صاف کرد و با نگاه به مانی و روسری کوتاه و مشکی  

 رنگی کو موهایش را پوشانده بود، گفت: 

رید که بخواید  خیلی سخت! شما اصلاً مدرکی مبنی بر زنده بودنش ندا -

 شکایت کنید تا پیداش کنن؛ حریر هم آدرس بده نیست. 

صحرا با ابروهای درهم درحالی که چادرش را شل گرفته بود، از جا  

 برخاست و گفت: 
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 هاشون رو... رد گوشی  -

 مهرداد دست بالا برد سریع گفت: 

 شون خاموشه! گوشی همه  -

کردند. یاسر دستش را عصبی  نگریستند و فکر می رمق هم را میهمه بی 

  و در  شدن باز صدای  بر صورتش کشید و رو به طرف درب ورود کرد.

 ترتنگ را ابروهایش گره حیاط، در جاوید و یوسف حضور بندشپشت

 اشاشاره انگشت آوردن بالا  با و چرخید مهرداد سمت به سرعت به. کرد

 حدید، گفت: ت ی نشانه  به

کنی میگی دوست یوسفی و بعد میری. هیچی  بابام اومده؛ سلام می  -

 دونه و قرار نیست بدونه. به هیچی نمیراجع

مهرداد ابرو بالا انداخت و سوی نگاهش را به طرف حیاط کشاند. جاوید 

آید. لبخندی گشاده اما به دور از ها بالا میآرام از پله  -را دید که آرام

سری به معنای تایید تکان داد. باز شدن در و ورود جاوید و  شادی زد و

 یوسف سبب شد مهرداد با احترام جلو برود و بگوید:

 آقا! سلام علیکم حاج -
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ای بعد خود حقیقی  ادب و احترامش کمی غریب از انتظار بود. اما ثانیه 

مهرداد دوباره ظهور کرد. زمانی که یوسف پشت سر جاوید وارد شد، 

هاست او را ندیده، به سویش رفت و او را مردانه ای که گویا سال ه گونبه

اش سبب شد مهرداد  های باز ماندهدر آغوش گرفت. بُهت یوسف و دست 

 ریز در گوشش بگوید: 

 کنیم من رفیق شیشتم. داریم تئاتر بازی می -

اش محو کند،  یاسر که سعی کرده بود آثار اعصاب خرابش را از چهره

ا نگریستن به مهرداد، سرش را از روی تاسف چرخاند. آن باری دیگر ب

پسرِ لاقید، دیگر از حد گذرانده بود! یوسف دو دستش را آرام بر روی 

ی نگاه جاوید  دار روانههای او گذاشت؛ سپس لبخند تصنعی و حرصشانه 

زیر خطاب به جاوید . مهرداد را به سختی از خود جدا کرد و سربهکرد

 گفت: 

 شگاهی قدیم هستن ایشون!دانهم  -

دانست، ابروهایش آرام به هم  جاوید که عادت پسر کوچکش را می 

نزدیک شد و یاسر دوباره کلافه سری از روی تاسف به چپ و راست  

توجه  نگریست. جاوید بیتکان داد. یوسف هنگام دروغ گفتن زمین را می 
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ی فراد آشفته به یوسف و سرش که بالا آمده بود، با نگاه چرخاندن میان ا

 خانه، خطاب به مهرداد گفت: 

 کی هستی پسر؟  -

مهرداد که ظاهرسازی را رو به موت دید، سرش را به گوش یوسف 

 نزدیک کرد و با زمزمه کردن:

 استعداد صفر!  -

 سپس سرش را عقب کشید و با جدیت خطاب به جاوید گفت: 

  مهرداد هستم؛ دوست قدیمی پسرتون. منتهی خیلی از من خوشش -

نمیاد. آدرستون رو پیدا کردم بیام یه امانتی کوچیک رو به دستش  

 برسونم؛ پس بااجازه... 

سپس در برابر آن همه نگاه متعجب از این جدیتِ خالی مهردادِ 

همیشگی، دست یوسف را کشید و به طرف حیاط کشاندش. یوسف نیز  

و ی همه چیز، به سرعت رو برگرداند و با ابرای خراب نکردن دوباره

  رسیدند، که حوض کنار و کردند پا که را هایشانکفش  همراه شد.
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  دادن بالا  و نگریست یوسف  ی شده  رنگ تازه های ریش و  موها به مهرداد

 : گفت  وارانهتیکه ابروهایش،

 بینم که تغییر رنگ دادی پسر حاجی!می  -

ی جاوید را از پشت پنجره دید، نفسش را کلافه یوسف که نگاه خیره 

ای رنگش، های کوتاه قهوه فرستاد و با دست کشیدن به ریشبیرون 

 لبخندی تصنعی زد و جدی گفت:

 ربطش به تو؟ -

وار، آرام به مهرداد که اندکی قدبلندتر از یوسف بود، دستش را سیلی 

 و گفت:   صورت یوسف زد 

 گو کنیم دیگه بچه آهنگر! وباید سر یه چیزی گفت  -

 یوسف مچ دست او را محکم در دست گرفت و با طعنه و پوخند گفت: 

ی رنگ لباس تو حرف بزنیم؟ انوشه سه روز پیش مرد، چطوره درباره  -

 نه؟

مهرداد که با به میان آمدن نامِ انوشه، آرامشی برایش نمانده بود و  

اش به هم نزدیک شده بود، مچ دستش را از ابروهای صاف و کشیده 
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میان انگشتان یوسف به ضرب بیرون کشید. سرش را به صورت یوسف 

 ی سویشرت مشکی رنگ او، غرید: نزدیک کرد و با گرفتن یقه 

 دهنت رو...  -

ی لباسش را گرفته بود، نهاد  یوسف دستش را روی دست مهرداد که یقه

 و به مانند مهرداد عصبی گفت: 

 ات بر خورد؟ ؟ به غیرت نداشته چیه -

زد، اش نبض می آمد و شقیقههایش سنگین بیرون میمهرداد که نفس 

ای رنگ و طلبکار یوسف زوم کرد و سپس در چند ثانیه در چشمان قهوه

حرکتی غافلگیرانه، مشت دست دیگرش را بالا آورد و در صورت او فرود  

برایش مهم نبود؛ تنها   آورد. صدای باز شدن در و هجوم افراد آن خانه

 کرد.ضرباتش را با تمام قدرت به صورت یوسف وارد می

گویا بالاخره پس از سه روز، کسی را یافته بود که حرص و عصبانیتش را 

های با او تخلیه کند. پرت شدنش به طرف عقب و افتادنش بر موزاییک

ی سبز رنگش،  مربعی کف حیاط، متوقفش کرد. با چشمان وحشی شده 

 ه یاسر سرخ شده از عصبانیت نگریست و فریاد او را به گوش خرید. ب
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 کنی؟ داری چه غلطی می  -

بود تا های تا خورده پیراهنش، همچو سوپرمن آمده یاسر با آن آستین

توجه به خونی  برادر افتاده بر زمینش را نجات دهد. از جا برخاست و بی 

 که روی مشتش نشسته بود، جدی خطاب به یاسر گفت: 

 داداشت اشتباه کرد، تو دهنی خورد. -

 اش، او را هلی داد و غرید: یاسر به سویش هجوم برد و با گرفتن یقه 

 گمشو بیرون!  -

ر، چند قدم رو به عقب تلو خورد، نگاه  مهرداد که با فشارِ دست یاس

  کشیده درهم ابرو که جاویدی  به آخرش را به اعضای آن خانه انداخت.

  بر دست و بود نشسته یوسف  کنار روان هاییاشک  با که  صحرایی به بود،

 و  مظلوم که ای مانی  به درنهایت و کشید می برادرش ی شکسته  بینی

ها تنش را با ی درام ریخته و پارهخانواده و بود نشسته ای گوشه مغموم

حرف در برابر نگاه یاسر از در خارج شد و بدون نگریست. بی افسوس می

 بستنش، به طرف ماشینش گام برداشت.  



 

 

 WWW.98IA3.IR 452 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 

ای  سابید. نگاهش لحظهراند و هنوز دندان بر هم می مهرداد ماشین را می 

ی به آینه جلوی ماشین افتاد و با حس اینکه ماشین پشت سرش، مدت

دانست جز حریر کسی طولانی در تعقیبش است، ابرو در هم کشید. می 

خواست  گذارد. از آنجایی که آدم فرار کردن نبود؛ می برایش بپا نمی 

ی حرصش را سر آن آدم خالی کند که زنگ ماشین را نگه داد و بقیه 

 اش، مانع شد. خوردن گوشی

ناسی که بر  ی ناشنیمی از حواسش به جلو بود و نیمی به شماره 

اش افتاده بود. پس از چند ثانیه زل زدن به گوشی و شماره برای  گوشی 

ی سبز تماس فشرد.  یافتن اندکی آشنایی، انگشتش را بر روی گزینه

زنان دختری در نفس  -بلافاصله پس از برقراری ارتباط، صدای نفس

 گوشش پیچید. 

 الو، الو مهرداد! -

به ناگاه پا رو ترمز گذاشت و وسط  با شنیدن آن صدای مضطرب و آشنا، 

هایش به ماشینی خیابان عظیمی که درش بود، نگه داشت. یک چشم

مکث ایستاده بود و  کرد و با ایستادن او، بیبود که تعقیبش می 
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هایش با فرد پشت گوشی. با هراسی که ناشی از احوال صدف بود گوش

 گفت: 

 کجایی صدف؟  -

 تر شده بود، گفت: ی آرامدخترک دوباره با همان صدا که کم

تونم بیام  دونن میام پیش تو، نمیدونم کجا برم. می فرار کردم اما نمی -

 ات.خونه

اش بر فرمان زد و با نگاه  ی محکم با مشتِ هنوز خونی مهرداد دو ضربه

 اش پیاده شد، محکم گفت: کنندهبه فردی که از ماشین تعقیب 

ری اینجایی که میگم، قشنگ گوش کن ببین چی میگم صدف. می -

میگی صدفی؛ خواهر من! بهشون میگی مهرداد گفت نباید کسی بفهمه 

ی من زنگ من اومدم اونجا تا داداشم بیاد. دیگه هم تا اومدنم، به شماره 

 ها؛ فهمیدی؟!نزن؛ نه خودت، نه اون

ای که صدف تند بر لب جاری کرد، به سرعت آدرس 》باشه《با

آن بیرون شده بود را داد. تنها جایی که در  ای که چندی پیش ازخانه

جا بود؛ ولاغیر! با دیدن مرد کت و رسید، همانآن لحظه به ذهنش می 
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خداحافظی تماس را  ی زیر کتش بود، بی ای که دستش به اسلحهشلواری 

 اش را پاک کرد.ی درون گوشی قطع کرد و به سرعت شماره 

آرام پایین دهد و به مرد  را ای که به شیشه خورد، سبب شد آنتقه

آشنای پشت شیشه بنگرد. بالاخره آنقدر در عمارت حریر مانده بود 

ی  هایش را بشناسد. مرد که جوان بود و موهای از ته زده شده آدم

های پشت توجه به بوق سرش، برق ساطع شده از سرش را عامل بود، بی 

 های وسط خیابان، آرام و جدی گفت: سر هم ماشین 

 د ببرمت عمارت.بای -

ی لبش را بالا فشرد، گوشه اش را سفت در دست می گوشی  مهرداد که

 داد و جدی گفت:

تونی مثل قبل از پشت جا. می رفتم همونچه جالب! اتفاقاً داشتم می  -

 پاسبونی بدی.

ی پایین رفته بود و اش اندکی نزدیک به شیشهمرد که صورت کشیده 

 گفت: دستش به سقف، خونسرد دوباره 

 با ماشین ما میایی؛ پیاده شو!  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 455 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

کن شده بود، گوشکار و حرفمهرداد که به دلیل تماس صدف محافظه 

دون در آوردن سوئیچ، از ماشین پیاده شد. جلوتر از مردی که هیکلی 

ها راه افتاد.  تر از اندام او داشت، به سمت ماشین آناندک درشت

اش پیاده شد و کننده تعقیب همزمان با رسیدنش، مردی دیگر از ماشین 

ها و ناسزاها به سمت صاحبش نشانه به طرف ماشین او که سیل بوق 

درنگ به طرف درب جلو گام برداشت رفته بود، قدم برداشت. جدی و بی

و با باز کردن در، روی صندلی کنار راننده جای گرفت. سوار شدن راننده  

 سبب گشت.  که همان محافظِ پاسبان بود، حرکت ماشینشان را

*** 

هایش را بر زانوهایش  یاسر روی مبل نشسته بود و در حالی که آرنج 

تکیه زده بود و کف دو دستش نقابی بر لب و دهانش ساخته بودند، به  

ای برای خلاصی از وضعی که  کرد. هیچ ایده نگریست و فکر می زمین می 

درش بودند نداشت. صدای جاوید مسبب بلند شدن سرش و چشم 

 ها شد. ن به کنار پلهدوخت

 اون پسر کی بود؟  -
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جاوید درحالی که هنوز وضعیتش کاملاً عادی نشده بود و با ضعف راه 

نگریست.  رفت، دستش را به نرده تکیه زده بود و یاسر را خیره می می 

 یاسر از جا برخاست و با گفتن: 

 گفت کی بود!  -

ی خواست رو بچرخاند و به طرف آشپزخانه برود که صدای بلند شده 

 جاوید سبب شد با کنجکاوی سر برگرداند.

به من دروغ نگو یاسر! وقتی من نبودم چی شد؟ این نامه چی میگه؟  -

 تونه آشنا باشه؛ پس جواب من رو بده! ای میمیگه هر آدم غریبه

ید نگریست و آرام سمت او ی کاهی رنگ درون دستان جاویاسر به نامه 

گام برداشت. نامه را به دست گرفت و پس از باز کردنش، یک خط 

 نوشته شده در آن را زمزمه کرد.

 آقا جاوید بزرگ. من برگشتم؛ مواظب زندگیت باش! سلام حاج  -

یاسر نفسش را عمیق بیرون داد و با نگاه به چشمان آبی رنگ و پرسوال 

 پدرش، جدی پرسید: 

 ا بوده؟این کج -
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 ی سفید رنگش کشید و گفت: های بلند شده جاوید دستی بر ریش

قبل از اومدن اون زن تو حیاط پیداش کردم. حالا بگو چی شده که  -

 کدومتون مثل قبل نیستید؟ هیچ

فراموش چشمان پدرش را متوقف نکرد. شاید آن مرد  یاسر زل زدن به

کرده بود که قبل از بستری شدنش در بیمارستان، همه مثل قبل 

نبودند. شاید فراموش کرده بود حدوداً ده روزی بود که بیتا نیست شده  

چیز مثل سابق نبود. به نظر خودش که آن آشفتگی چیزی بود و هیچ

 داد. عادی بود و بوی نو بودن نمی 

هم صحرا و هم یوسف با   شد این بود کهتنها تفاوتی که دیده می 

گفتند و خشکی قبل را نداشتند. آن دو فهمیده بودند  پدرشان سخن می

توانست نبود دخترش را به که جاوید نیز قربانی بود و تنها مانی نمی 

گردن جاوید نیندازد. نامه را آرام در دستش تکان داد و سکوت کرد. 

 و گفت:  اش گذاشتدست بر شانه   جاوید که سکوت او را دید،

 حرف بزن پسر! چرا از خوندن اون جمله تعجب نکردی؟  -

کرد، یاسر سرش را عصبی به چپ و راست تکان داد. هر چه فکر می 

پدرش تابِ دریافت آن همه اطلاعات جدید را نداشت و به قطع کارشان 
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ی حیات و عقدشان هم به  کشید. او حتی هنوز درباره به بیمارستان می 

 خواست عقب بکشد که جاوید با فریاد گفت:  جاوید نگفته بود. 

 حرف بزن پسر!  -

تری موکول کند تا لاقل بداند  یاسر خواست حرف زدن را به زمان مناسب 

نظر کند که شنیدن صدای زنگ چه باید بگوید و از گفتن چه چیز صرف 

 در تمرکزش را به هم ریخت. 

اندک  هم خودش و هم جاوید نگاهشان به طرف درب حیاط بود که در

شد. صدای زنگ که ممتد شد، صحرا با  روشنایی غروب، مخو دیده می 

ها پایین آمد و با نگاه به جاوید و یاسری که هنوز سرجایشان دو از پله

 ایستاده بودند، گفت: 

 کنید؟چرا باز نمی -

  چادری  حیاط، وسط در. رفت حیاط درب طرف  به مکث بدون  سپس 

 نمود.در را باز سر کرد و سپس   سرعت به را بود آورده خود با که

وجه برایش آشنا نبود.  دید، به هیج دخترِ لاغر اندامی که پیش رویش می 

هایی مشکی رنگ و اسپرت به تن داشت و کلاه کپش، به  دختر، لباس

انداخت. صحرا که سرِ به زیر ی سفید رنگ و ظریفش سایه میچهره
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دید، به دو طرف کوچه آرام   افتاده و نگاه پریشان او را به دو سوی کوچه

 چرخاند و گفت:  چشم

 بفرمایید!  -

های درشت و مشکی رنگش را مضطرب به  دختر سر بلند کرد و چشم

 وار گفت: ی قاب گرفته شده با چادرِ صحرا داد. زمزمهچهره

 اسمم صدفه؛ مهرداد گفت بیام اینجا. میشه بیام تو؟  -

جب شده بود، آرام از جلوی  صحرا که با شنیدن نام دختر و مهرداد متع

درگاهِ در کنار رفت تا صدف وارد شود. در را که بست، نگاه به سوی 

زد. حال که دخترک قراری دید میصدفی چرخاند که حیاط را با بی 

ی بزرگ و مشکی رنگی که بر  توانست کوله نیمرخش به سوی او بود، می

 دوشش بود را هم ببیند. 

ی او را بگیرد که صدف مشت شده دستش را جلو برد خواست دست  

دستش را به ضرب کشید. تماس ناگهانی دست صحرا با پوست دستش،  

های تند او را دید،  این پس کشیدن را مسبب بود. صحرا که نفس 

چادرش را از سر برداشت و به روی بازو انداخت. مقابل دختر قرار گرفت  

 و با نهادن دو دستش بر بازوهای او، با آرامش گفت:
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 کنی؟ مهرداد گفت حریر تو رو... کار می شیش؛ آروم باش! اینجا چی -

ی او  صدف به میان حرف صحرا پرید و با نگاه به موهای بلندِ بافته شده 

 دادند، با لرز گفت: که نمایی زیبا به پوست گندمی رنگش می 

فرار کردم. مهرداد گفت بیام اینجا؛ گفت بهتون بگم تا اومدنش کسی  -

 همه من اینجام؛ گفت نباید بهش زنگ بزنیم؛ گفت... نباید بف

ای از چشمان قهوه های دختر سبب شد صحرا که دلرحمیهق -هق

شد، آغوشش را برای دختر باز کند و او را  اش خوانده می رنگ و کشیده 

در بر گیرد. قدِ کوتاه صدف و طرافت اندامش، مسببِ مای گرفتن کامل  

که با کشیدن کف یک دستش بر کمرِ در بغل صحرا شده بود. صحرا 

ها و به سوی صدف سعی در آرام کردنش داشت، نگاهش به بالای پله

اش یاسر و پدرش کشیده شد. آن دو با کنجکاوی به دختر ناشناخته 

 شان گذاشته بود. نگریستند که پا در خانهمی 

  وار و باپس از چند دقیقه، صحرا کمی او را از خود فاصله داد و زمزمه

 همان آرامش سابق، لب زد:

 اینجا جات امنه. من صحرام و...  -
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خواست بگوید دختر عمویت هستم که متوقف شد. مهرداد نگفته بود می 

  را صحرا مکث که صدف   داند حریر مادرش نیست یا نه.که صدف می 

 : گفت تردید با دید،

 دخترِ عمو جاویدی؟  -

 دانست! جمله باعث شد صحرا جواب سوالش را بگیرد. او میو این نیم 

دونه که من دونم؛ مهرداد بهم گفته اما ماما... اما حریر نمیمن می  -

 دونم.می 

ی تایید، آرام بالا و صحرا نفسش را عمیق بیرون داد و سرش را به نشانه

دن این پا و آن  پایین کرد. با به یاد آوردن چیزی، درحالی که برای پرسی

 کرد و مردد بود، گفت: پا می 

 یاس! -

 تر از قبل شده بود، لبخندی زد و گفت: صدف که آرام

 نگران نباش؛ جاش خوبه! -

 تردید پرسید: بار بی صحرا این

 اگه جاش خوبه تو چرا فرار کردی؟  -
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 صدف سر به زیر انداخت و گفت: 

 ببینم؛ چون... خواستم مهرداد رو چون خسته شده بودم؛ چون می -

 صحرا که مکث او را دید، چشم ریز کرد و با تکان سرش، سوالی گفت: 

 چون؟! -

 صدف با غمی محو در کلامش، گفت: 

 افته و من باید به مهرداد بگم! جا داره یه اتفاقی می چون اون -

صحرا که کنجکاو شده بود، خواست بپرسد چه اتفاقی، که یاسر کنارش 

 ایش در آن سو پیچید. قرار گرفت و همزمان صد

 صحرا! -

 نگاهی به یاسر، گفت: تر کشید و با نیم خودش را کمی عقب 

 خواهر مهرداده؛ صدف!  -

ای که صدف بر لب رانده بود را بازگو  ی ابتداییو سپس کوتاه چند جمله

کرد. یاسر ابرا بالا انداخت و با نگاهی به پشت سرش و جایی که جاوید 

 ایستاده بود، آرام گفت: 
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 کار کنیم؟بابا رو چی -

 صحرا انگشتانش را به هم فشرد و به مانند یاسر آرام گفت: 

 میگیم دوستِ... -

اش را پایان دهد، یاسر سرش را به چپ و راست تکان پیش از آنکه جمله

 داد و گفت:

 کنه! باور نمی  -

ی میان آن دو و در این بین صدف سر به زیر اما کنجکاو به مکالمه

های مربعی کف حیاط د. صحرا کمی متفکر به موزاییککرگوش می 

 هایش را کلافه روی هم گذاشت گفت: نگریست و در نهایت، چشم

 کنیم دیگه! دونم یاسر؛ یه کاریش می نمی  -

و سپس دست صدف را در دست گرفت و با عبور از جلوی یاسر، به 

 ها و خانه گام برداشت. طرف پله

 

*** 
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دانست حضورش دقیقاً چه های آرام و جلوتر از محافظی که نمی با قدم 

 لزومی دارد، وارد شد. به محض ورودش، صدایش را بالا برد و گفت:

حریر، کام آن! بیا بگو این دوستِ کوچولوت رو چرا فرستادی کشیک  -

 من رو بده! 

ی مرد کت و شلواری پشت سرش کرد نگاهی با لبخندی محو، حوالهنیم 

های شلوار جینش فرو برد. دو دقیقه بیش به و دو دستش را در جیب 

ها ظاهر شد و به سمت پایین راه طول نینجامید که حریر در بالای پله

پیش گرفت. مهرداد به تیپ اسپرت و مشکی رنگ حریر نگریست و ابرو 

ی تاییدی همراه با شعف بالا پایین  رش را دو چند بار به نشانهبالا داد. س

 کرد و گفت: 

آفتاب از کدوم طرف در اومده که این تیپ خفن جایگذین او تیپ  -

 زپرتی شده؟

حریر دستی به روی موهایش کشید؛ موهای بلندی که سفت بالای 

سرش بسته بودشان و کشیدگی چشمان سرد و آبی رنگش را بیشتر 

پله اشاره  . سپس درحالی که با چشم به آسانسور پشت راهکردمی 

 کرد، جدی گفت: می 
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 بریم بفهمیم!  -

پله نگریست و سپس باری دیگر بر حریر زوم مهرداد جدی به پشت راه

ی عجیب و غریبش را حدس بزند اما  خواست قصد و نیت عمه کرد. می 

حریر برای اش بدهد. با سری که توانست پاسخی قطعی به کنجکاوی نمی

ی مهرداد، او را  ای به شانه مرد پشت سرش تکان داد، مرد با زدن ضربه

به جلو هدایت کرد. مهرداد که از آن حرکت ناگهانی، تلویی اندک خورده 

 مو و براق بود بازگشت و گفت: بود، به طرف مرد که سرش بی 

 اوه، چه قوی! -

ف آسانسور  ها به طرسپس صاف ایستاد و درحالی که جلوتر از آن

رفت، پوزخندی زد. پس از قرار گرفتنشان در آسانسور و حرکت آن می 

نگریست، اتاقک فلزی به طرف پایین، حریر که خیره درب آسانسور را می 

 جدی گفت: 

 های او پایین رو ببین. خواست آدممی  -

 سر به طرف مهرداد دست در جیب و اندک کنجکاو گرداند و ادامه دید:

 ام یکیشون رو نشونت بدم. خوامروز می -
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ی آسانسور تکیه توجه به محافظ به دیوارهمهرداد که شیک و باجذبه، بی 

ای به سر و وضع حریر کرد و با شیطنت  زده بود؛ با حرکت سرش، اشاره 

 گفت: 

 ریم زیارت یار! پس واسه همین وضو گرفتی؛ داریم می -

د؛ سپس با باز  حرف به چشمان مهرداد حواله کرحریر نگاهی مات و بی 

شدن در، راه بیرون را پیش گرفت. مهردا تکیه از آسانسور گرفت و پس  

های شلوارش، در راهروی  هایش، از جیب از در آوردن یکی از دست

ای که رویش تاریک زیرزمین حرکت کرد. حریر، جلوی درب فلزی 

تابلوی قرمز عدد یک وصل بود، ایستاد. رمزی طولانی وارد کرد و پس از 

لند شدن صدای تیک باز شدن در، پیش از ورود جدی خطاب به ب

 مهرداد گفت: 

 سلولِ یک، سی ساله یه زندانی داره. -

نهایت  های مهردادی که پشت سرش با نگاهی بی توجه به اخمسپس بی 

 دارِ ایستاده بود، در را کاملاً باز کرد و گفت: بهت 

 سعید راغب!  -
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ای شوکه کرد. خنده رفت، تکنمیمهرداد که ابروهایش بالاتر از آن 

کم   -اش کمخندهتوجه به درون اتاقک، نگاهش بر حریرزوم بود و تکبی 

شد. درنهایت در میان  زده و ناباور تبدیل می ای شگفتبه خنده 

 هایش، سری تکان داد و جدی گفت: خنده 

 تو دیگه چه جونوری هستی؟ -

از درگاه در گذشت.  حریر پوزخندی محو زد و بدون نگاه به مهرداد، 

مردی که روی تخت نشسته بود و با بغل کردن زانوهایش، مات دیوار 

های قطع  نمایید. مهرداد که خنده مقابلش بود، بیش از حد حقیر می 

شده بود و نگاهش جدیتی راه با انزجار در بطن داشت، قدم در اتاق نهاد.  

د و بلیز و ها و موهای سفیدش، بلند بونگاهش به مردی بود که ریش 

ای دلش به حال آن مردِ شلواری ساده و مشکی رنگ به تن داشت. لحظه 

گیر اندکی سوخت. اینکه سی سال در یک اتاقکی که ده متر هم  گوشه 

های شد زندانی باشی و کسی را نبینی، ترسناک بود. حریر که بوتنمی

رام  کرد، آتق نمی -های پاشنه بلندش تقکوتاه و چرمش، به مانند کفش 

حرف به سوی امتداد نگاهِ سعید رفت. به دیواری نگاه تیز و مات و بی 

 سعید سوراخش کرده بود، تکیه زد و گفت: 
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 مهمون برات آوردم! -

 سپس نگاهش را به طرف مهرداد کشاند و گفت: 

 پسری که با دخترت رابطه را ببین!  -

ش  ای وسط بدن ی نقطه نگاهِ تیز و خشکش را به طرف سعید که خیره 

 بود، کشاند و با بالا دادن ابروهایش، گفت: 

 دارت هم کردن.تازه بهت نگفتم، نوه  -

کرد که دلیل آنجا بودنش چیست.  مهرداد هنوز داشت به این فکر می

دیدن سعید چه دخلی به او داشت؟ سعید هنوز نگاهش را بالا نیاورده 

ه بار  های حریر برایش شوق بتر از آن بود که حرفبود. گویا خسته 

ای بیاورند. حریر که تغییری در حالت مرد مقابلش نیافت، تک خنده 

 ریلکس کرد و گفت: 

آوردم ببینتت که با چیزی که قراره بعد از این ببینه، یکم کمتر شوکه   -

 بشه؛ وگرنه خیلی مهم نیست تو ببینیش. 

تر از پیش شد.  ای که از حریر شنید، گره ابروهایش سفت مهرداد با جمله

ای در ذهنش نداشت و کنجکاوی دهانش را عجیب محکم  هیچ ایده 



 

 

 WWW.98IA3.IR 469 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

بسته بود. حریر که هنوز نتوانسته بود چشمان سعید را بالا بکشاند و 

ی  ی خود سازد، اندکی حرص پشت چهره حداقل، خیره به چهره

ز اندکی خیره نگریستن به سعید بالاخره تکیه  خونسردش نشست. پس ا

 از دیوار گرفت و با عبور از کنار مهرداد، به طرف بیرون اتاقک راه افتاد.  

مهرداد نگاهی پایانی به سعیدی که پدر جانا بود و کاخ خودش، زندانش  

شده بود، انداخت و درنهایت پشت سر حریر بیرون رفت. حریر نفسی 

خونسردی تامش را بدست آورد؛ سپس با نگاه به  عمیق کشید تا دوباره 

اتاقی که عدد دو قرمز رنگ رویش جای داشت، به آن سوی گام  

بار  برداشت. رمزی دیگر برای آن در وارد کرد و پس از باز شدنش، این 

حرف وارد شد. مهرداد که جلوی در ایستاده بود، پس از باز شدن بی 

 معرفی حریر را ببیند.  بی درب، در اتاق نگاه چرخاند تا زندانی 

ای مردی که ساکت بر تخت نشسته بود و به مانند سعید بر نقطه 

حریر با   نگریست، توجهش را جلب کرد. تفاوت زندانی سلول دوی می 

سعید این بود که با شنیدن صدای در، سر بلند کرد و به فرد وارد شده  

تاهش، نشانگر  دار مرد و موهای کوریشکه حریر بود نگریست. صورت ته

هایش  این بود که حریر لوازم لازم برای تمیز ماندن را در اختیار زندانی 
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ها نداشته. حریر که نگاه  داد اما سعید تمایلی به استفاده از آنقرار می

دار مقابلش را خیره به خود یافته بود؛ به مانند قبل  مشکی رنگ مرد سن 

 اما سریع و جدی گفت: 

 مهمون برات آوردم! -

 نگاهی به مهرداد که هنوز وارد نشده بود، انداخت و با پوزخند گفت: نیم 

 کنی؟به پسرت سلام نمی -

زد. آن کلمه سبب  های مهرداد زنگ می آن کلمه، چون ناقوسی در گوش

شد ناباور شود و بهت برای اولین بار، به معنای حقیقی یخ شدن جانش  

 را مسبب گردد.  

از جانش را نداشت، به حریر که خیره و  با بهتی که قصد رخت برکندن

دار و با بهت کرد و ای غمخنده کرد، نگریست. تکخند نگاهش می با نیش 

 آرام گفت: 

 هدفت چیه؟  -

 حریر با مردی که روی تخت نشسته بود، گفت: 

 پاشو!  -
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و مرد بلافاصله از جا برخاست. برخلاف سعید او کاملاً عروسکی بود که 

کرد تا عمل از خود بروز دهد. حریر با دست  ی حریر با حرف کوکش م

 ای به مرد کرد و گفت: اشاره

این مرد، همون کسیه که سی سال پیش انوشه باهاش رابطه داشت.   -

این مرد کسیه که انوشه بخاطرش از جمشید جدا شد و مانی از خونه 

 بیرون انداختش. این مرد پدر توعه نه جمشید. 

 خند غمگین نشسته بر لبان مهرداد، جدی گفت: در برابر نگاه ناباور و لب

بنابراین تو هیچ نسبتی با صدف نداری. جانا هم دختر منه و من   -

اش با تو ندارم. پس الان دو انتخاب پیش روته؛ ی رابطهتمایلی به ادامه

 …کنی و میری پی زندگیت، یا یا راهت رو سوا می

 به پشت سر مهرداد نگریست و ادامه داد: 

های طولانی و کنم که سال می اینجا یه اتاق خالی رو برات تمیز یا  -

 خوبی رو درش سپری کنی. 

توانست چیزی که دیده و شنیده را باور کند. در آن مهرداد هنوز نمی

ای  لحظه نه حریر برایش اهمیت داشت، نه صدف و نه حتی جانا و بچه
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زش تاب که در بطن داشت؛ در آن لحظه تنها یک جمله مدام در مغ

 خورد. می 

 انوشه سی سال به من دروغ گفت؟ -

های حریر تصدیق این جمله بود و این جمله، قلبش را عجیب  گفته 

کرد، شکاند. هر ثانیه صدایی که این جمله را در سرش زمزمه می می 

توجه به شکست. بی شد و بیش از پیش می تر میبلندتر و فریادگونه

 اش را به حریر دوخت و لب زد:کسته مردی که پدرش نام داشت، نگاه ش

 ام! بچه -

خواست دیگر مخالفت کند. گویا دیگر توان مقابله نداشت. حال گویا نمی

گونه دورش زده اش بود، آنکه فهمیده بود انوشه، مادری که تنها دارایی

رحمی، بود، دیگر تاب رودرروی حریر بودن را نداشت. حریر با نهایت بی 

 زل زد و گفت: در چشمان مهرداد 

 ای در کار نیست. بچه -

 مهرداد چشم بر هم نهاد و با درد گفت: 

 یعنی چی؟ -
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حریر چند قدمی به جلو برداشت و مقابل مهرداد قرار گرفت. لبخندی 

 بند تحویل او داد و گفت:نیم 

هم با اصرار و شاید اجبار اون یه ترفند بود برای راضی کردن تو. جانا  -

من درش یکم همکاری کرد. تو با فکر به جانایی که باردار بود و ضعیف، 

 شدی بذاری ببرمش. راضی می 

 مهرداد سرش را با درد به چپ و راست تکان داد و زمزمه کرد: 

 جانا!  -

خواست دانه به دانه نام کسانی که برایش مانده بودند را بر زبان آورد  می 

اند، یا از اول ها برایش مانده تا تکلیفش را بداند؛ تا بداند آیا اصلاً آن

ی تیشرت زرد رنگ کرده. حریر گوشهشان تصور می متوهمانه درباره 

 مهرداد را صاف کرد و با لبخند گفت: 

اش با تو رو نمیدم، اون هم ی رابطهی ادامهجازهبر اینکه من اعلاوه -

 خوادت.دیگه نمی

توجه به تک قطره اشکی که از چشم مهرداد به پایین سر خورد، ادامه بی 

 داد: 
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روزی گذاشته بودم. جانا و اون من اونجا براشون یه محافظ شبانه -

به تو ای هستن و جانا دیگه علاقه ی عاشقانه محافظ الان توی یه رابطه

 نداره. 

ی وجودش هم گسسته بود، لبخندِ مانده مهرداد که آخرین بند باقی 

داشت،  طور که قدم به عقب برمی غمگینش را اندکی کش داد و همان

 زمزمه کرد: 

 … ی چرا گفتی؟ چرا همه -

 رحمی گفت: حریر به میان حرفش پرید و دوباره با بی 

اومد، حالا که انوشه وقت ازت خوشم نمیبر اینکه هیچچون علاوه -

های این عمارت نیست، تو دیگه نه تو این عمارت جا داری، نه با آدم

 صنمی داری.

هایش را به درون دهان فرو برد و تر کرد. لبخند غمگینش  مهرداد لب

ی تایید تکان داد. آخرین کلمه را بر زبان آورد  محو شد و سری به نشانه 

ه بود، به طرف آسانسور رو اش، عجیب سرد شدو درحالی که چهره

 برگرداند. 
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 میرم.  -

صدای بالا رفتن آسانسور که آمد، مردی که وسط اتاقک ایستاده بود و 

 حریر چندی پیش او را پدر مهرداد خواند، پوزخندی زد و گفت: 

 بهش دروغ گفتی!  -

حریر بدون نگاه به مرد که به مانند سعید بلوز و شلواری ساده و مشکی  

 گفت: به تن داشت، 

 شدم. باید از شرش خلاص می -

دار  سپس کاملاً از درگاه در خارج شد و با نگاه به مرد، با لحنی کنایه 

 ادامه داد:

 بالاخره بعد از این همه سال تو باید به یه دردی بخوری یا نه؟  -

مرد که کماکان پوزخند بر لبانش جا داشت، بسته شدن در را به چشم 

رفته محو شد   -و حس کرد. پوزخندش رفتهدید و خفگی قفسش را از ن

جایش را غضب گرفت. مشتی محکم به دیوار اتاق زد و فریادش، آنقدر 

 کرد.  بلند بود که اندکی به بیرون راه با 

 لعنتی!  -
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*** 

خسته وارد خانه شد و در را پشت سرش به ضرب چفت کرد.  

ی آینده، باید چه جوابی به دختر دانست در چند دقیقه نمی

انتظاری که در اتاقش بود بدهد. مانی که او را تکیه به در و کلافه مچش

 دید، از آشپزخانه خارج شد و حین جلو رفتنش، گفت: 

 چی شد صحرا؟ -

دانست چطور صحرا، دستش را با کلافگی روی صورتش کشید. نمی

دانست چرا و چطور خبری که جا کشیده شده بود. نمیکارشان به آن 

حرف ر حس بد به وجودش سرازیر کرد. برای مانی بی شنیده بود، آنقد

سری به چپ و راست تکان داد و با فاصله گرفتن از در، به سمت  

 ی بالا رفت. طبقه 

ای که پشت سر گذاشته  ها را دو تا یکی طی کرد و همزمان به هفته پله

انتظار مهرداد بودند و خبری از او نشد؛ ای که چشمبودند، اندیشید. هفته 

اش را صرف متر کردن فت روزی که صدف با نگرانی، دقیقه به دقیقه ه

گر بود.  کرد و او، نشسته بر تخت و با حسی عجیب، او را نظاره اتاقش می 

پشت در اتاقش که رسید، برای حفظ حریم خصوصی میهمانشان، دو  
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دار صدف، آرام در را به عقب فشرد  تقه به در زد. با شنیدن صدای بغض

ی اتاق، زانوهایش را در آغوش گرفته بود و د. دخترک، گوشه و وارد ش

رنگ اتاق تکیه داشت، اشک  طور که سرش را به دیوار بنفش همان

 ریخت. می 

رفت،  و حینی که به سمت او می  صحرا نفسش را کلافه به بیرون فرستاد

کیف دستی کوچک و مشکی رنگش را بر تخت انداخت. کنار او سر 

ی دخترک، زانوهایش را در آغوش گرفت. نگاه خیره   خورد و به مانند

 ای بر زمین، زمزمه کرد:صدف را که روی خود حس کرد، خیره به نقطه 

 ی پیش با یه ساک زد بیرون.اش گفت هفته همسایه -

 زده شده بود، اش، ناباور و بهت ی تر شدهصدف که چهره 

 سرش را به طرفیت تکان داد و آرام گفت: 

 یعنی چی؟ -

 آنکه صدف را بنگرد، نفسش را عمیق بیرون داد و گفت: صحرا بی

 ی پیش، دیگه خونه نیومده. گفت از یه هفته -

هایش را از دور زانوهایش باز کرد و روی بازوی صحرا صدف دست 
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مهابا برای ریزش از هم سبقت  هایش بیگذاشت. درحالی که اشک

 گرفتند، با هق گفت: می 

 یعنی چی؟ -

نست به او چه باید بگوید. بگوید برادرت تو را قال گذاشته و  داصحرا نمی

گبری رفته؟ بگوید الان، دقیقاً هیچ مامن قابل اطمینانی برای پناه 

اش بود، گرفت و با نگریستن به  ای که خیرهنداری؟ بالاخره نگاه از نقطه 

 چشمان مشکی رنگ و درخشان از اشک صدف، کنجکاوانه پرسید: 

 افتاد؟ ه اتفاقی می جا داشت چاون -

هایش روی  صدف که هنوز ناباور بود، در سکوت، درحالی که هنوز دست 

 بازوی صحرا بود، گنگ گفت: 

کنه؛ مهرداد آدم ول کردن  باید پیداش کنم. اون من رو ول نمی -

 … نیست. اون یه کاریش کرده؛ ماما... حریر

ای لعنتی ی مامان بجای حریر، سبب شد که با صدای بلند،آوردن کلمه

نمایید؛  بگوید و دو دستش را جلوی صورتش بگیرد. دخترک، نالان می

ی دخترک را اندوه بدجور به سلابه کشیده بود. به ناگاه صدای گریه
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اش  صدف قطع شد و دو دستش را از روی صورتش برداشت. چهره 

کند و چیزی عجیب  ها سیر می گویای آن بود که در جایی از گذشته

ادش آمده. منتظر و با ابروهایی که اندکی در هم رفته ثمربخش به ی

بودند، منتظر بود صدف زبان باز کند و حرف به میان آورد؛ اما صدف به  

 هول از جا برخاست و به طرف درب خروج رفت. 

صحرا که وضع را دید، به سرعت از جا برخاست و به دنبال او روان شد.  

ی آخر جلو رفتن، روی پلهها، صدف که یوسف را حین پلهجلوی راه

ندیده بود، به ناگاه با شدت به او برخورد کرد و بر زمین افتاد. یوسف که 

های را بغلتد و دخلش بیاید، با اخم نزدیک بود بر اثر ضربه، از پشت پله

ها گرفته بود، صدف را نگریست.  درحالی که دستش را سفت به نرده

ن رفت و با تکان دادن او، صحرا به هول به سمت صدف افتاده بر زمی 

 ترسیده گفت: 

 کنی؟جوری میچی شده؟ چرا این -

 خاست، گفت: طور که از جا برمی صدف دست صحرا را پس زد و همان

 دونم کجاست؛ باید برم پیشش! می  -
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ها دید، جلویش قرار گرفت و یوسف که او را دوباره روان به سوی پله

وسف رد شود که یوسف راهش را سد کرد. صدف خواست از کنار ی

دوباره سر راهش قرار گرفت. بالاخره، صدف عصبی سر بلند کرد و با 

 ی یوسف، فریادگونه گفت: ای به شانه زدن ضربه

 از سر راهم برو کنار!  -

یوسف که هنوز، انگشتانی که نرده را در بر داشتند، حافظ جانش بودند،  

 جدی گفت: 

 تونم. متاسفانه نمی  -

 صدای قبل گفت:  صدف عصبی، با تن

 یعنی چی؟ -

نگریست تا علت آن عمل را بیابد. یوسف صحرا با تعجب به برادرش می

 ها را دید، رو به صحرا، عصبی و بلند گفت: که انتظار آن 

دختر باعث مرگ مامانمون ایم؟ بابای این صحرا حالیته تو چه وضعی -

شد، باعث شد بابا چاقو بخوره یه هفته بیفته رو تخت. چند وقت بعد 

مون که از قضا برادر ایشونه، ظاهر شدن و خالهخاله و پسر
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هاشون رو کردن. بعد تو و یرحا رو دزدیدن؛ چرا؟ چون باز  کلفتی گردن

نه. حالا هم که  خواست یه گلوله تو مغز یرحا خالی کبابای این دختر می

است دهن ما   ی ظهور کرده داریم که اتفاقاً اون هم آمادهیه عمه

خوای بذارم این دختر ها رو بخاطر هیچی سرویس کنه. حالا می بدبخت 

های اون زن دونی اگه پاش رو از این خونه بذاره بیرون و آدمبره؟ می 

 فهمی تو چه جهنمی گیر افتادیم.؟ببیننش، چی میشه؟ می

داد. یوسف که رد زده سر به چپ و راست تکان می را ناباور و بهتصح

نگاه او را جایی پشت سرش دید، به سرعت رو برگرداند. جاوید، با 

هایی گشاد شده و دستی که روی قلبش جای داشت، چند پله مردمک

 ای تا سقوط نداشت. تر ایستاده بود؛ در حقیقت، فاصلهپایین 

 صحرا تنها توانست بگوید: 

 یوسف بگیرش!  -

های پشت سرش حال از پلهکار از کار گذشته بود. جاوید بی اما دیگر

پایین افتاد و سرش با شدت به زمین برخورد کرد. یوسف که از خراب  

زده کردن همه چیز و اتفاقی که به وقوع پیوسته بود، هراستان و بهت 

شست و سعی  نمود، به سرعت به به پایین گام برداشت. کنار جاوید نمی 
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کرد او را به هوش آورد؛ اما خونی که با برخورد دستش به سر جاوید، بر 

خطاب به  دستش نشست، متوقفش کرد. تنها توانست با صدای بلند،

 صحرا بگوید: 

 زنگ بزن اورژانس!  -

*** 

کرد. حال جایشان عوض شده بود؛ تلفن به دست عرض خانه را طی می

کرد. صدف که اش میو صدف نظاره او در حال متر کردن زمین بود 

اش عیان بود، خطاب به صحرا هنوز قصد رفتن داشت و کلافگی در چهره

 گفت: 

 من باید برم!  -

ی او نفی  صحرا از حرکت ایستاد و با تکان دادن سرش به طرفین، گفته 

ی چشمانش پر بود، رو به لرزید و کاسههایش می کرد. درحالی که دست

 گفت: صدفِ نشسته بر مبل 

 نه!  -

 صدف از جا برخاست و درحالی که ابرو درهم کرده بود، گفت: 
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 تونید من رو مجبور به اینجا موندن کنید. نمی  -

ی عصبانیتش شده بود، با صدای بلند  صحرا که وضعیتش، اندکی مایه 

 پاسخ داد:

 ایم؟ بینی ما تو چه وضعینمی  -

هایی دیگر را از صدای زنگ خوردن در، سبب شد فرصت بروز واکنش

دانست چه کسی پشت در انتظارش را صدف گرفت. صحرا که نمی

، با اضطراب تنها به در حیاط نگریست. آن روزها، وضعشان  کشدمی 

آنقدر عجیب و غریب شده بود که حتی برای باز کردن درب خانه هم  

ها را دید، چند قدم به او امتداد زنگ مردد بود. صدف که تعلل او و

 نزدیک شد و گفت: 

 چرا نمیری باز کنی؟  -

ی مبل بود نگریست و سپس در اقدامی  صحرا به چادری که روی دسته

ناگهانی، جلو رفت و آن را چنگ زد. چنان که به حیاط و سمت در 

 رفت، آمرانه خطاب به صدف گفت: می 

 برو بالا!  -
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ی در رساند و دستش را برای باز کردن دراز به سرعت خود را به جلو

کردن. مردد بود و ضربان قلبش به دلایلی نامعلوم، شدت گرفته بود؛ اما 

بالاخره تردید را پس زد. با دیدن فرد پشت در، پلک بر هم گذاشت و 

 نفسی راحت کشید. از جلوی در کنار رفت و زمزمه کرد:

 بیا تو حیات!  -

وارد شد. پس از آن، صحرا سری  رنگ زد و حیات لبخندی کم

نامحسوس در کوچه چرخاند و در را بست. چادرش را در آورد و خطاب 

 به حیات گفت: 

 خوبی؟ -

 ی فرّار از آرامش صحرا مکث کرد و زمزمه کرد: حیات روی چهره

 تو خوبی؟ -

کرد های تیره و پرسوال حیات زوم کرد. حس می صحرا، در مردمک

نهایت تمایل به دادن به آن سوال، زبانش بی  باوجود امتناعش از پاسخ

ی لبی بود هایش با خود، گوشه ی کش مکشحرف زدن داشت. نتیجه 

که به دندان گرفت و بغضی بود که با نگاه به ناکجاآباد، سعی در 
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حرف به او نزدیک شد و در آغوشش کشید.  فروبردنش داشت. حیات بی 

خواست خود را خالی از صحرا که هنوز و با وجود آن آغوش هم نمی 

همه چیز کند؛ پس از چند ثانیه، خود را از حیات جدا کرد و با زدن 

 لبخندی محو، گفت: 

 بریم داخل! -

فهمید، مکثی کرد و پشت سر او روان  حیات که سنگینی صدای او را می

 شد. داخل که شدند، صحرا صدایش را بلند کرد و گفت: 

 صدف!  -

باره صدایش را بلند کند که با شنیدن صدایی که نشنید، قصد کرد دو

تقِ باز و بسته شدن در، با هول به پشت چرخید. وقتی کسی وارد نشده  

توانست باشد بود، به حتم یک نفر خارج شده بود و آن فرد کسی نمی

جر صدف مشتاق به خروج. با اضطراب و به سرعت چادرش را سر کرد و  

در حال دویدن به سمت  به طرف در رفت. در را باز کرد و صدف را

 انتهای کوچه دید. 

دوان پشت سر او روان شد. هر چی   -توجه به نگاه افراد، دوانبی  

خیال شود و  خواست بیتوانست به دختر برسد. می دوید، نمیگی 
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داد تا خواست برود و او باید این اجازه را می برگردد؛ آن دختر می 

شد. حسی  مانعش می خودشان را از شر او خلاص کند؛ اما چیزی 

گفت مسئولیت آن دختر هجده ساله، توسط برادر دختر به او و می 

بایست به هر قیمتی او را نگه دارد. با قرار  اش محول شده و می خانواده

گرفتن مانعی جلوی راه صدف، مکثی ایجاد شد که صحرا را به او  

 رسانید.  

وسط کوچه ایستاده  توجه به اینکه با چادری گلدارصحرا با عصبانیت، بی 

 بود، فریاد زد:

 کنی؟کار میهیچ معلومه داری چی -

صدف که به مانند صحرا عصبی بود، سعی کرد بازویش را بکشید و 

 همزمان گفت: 

فهمی؟ اگه جای من بودی کاری غیر از دارم میرم دنبال برادرم؛ می  -

 کردی؟ این می

درحالی که دست   صحرا بازوی او را رها کرد و با گرفت مچ دست او،

 اش، چادرش را گرفته بود، گفت: دیگرش زیر چانه
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 زنیم. برگرد حرف می -

 صدف تلاش کرد دستش را بکشد و دوباره گفت: 

 من از یه زندان فرار نکردم بیام تو یه زندان دیگه. -

ترین حد ممکم رسیده بود، فشاری به صحرا که تشنج اعصابش به بیش 

 مچ دست صدف وارد کرد و گفت: 

 کنیم. ی اینکه قراره چی کار کنیم بحث می تو میای و بعد درباره -

 صدف از تلاش برای آزادی دستش بر نداشت. با صدای بلند گفت: 

 مثلاً قراره چی کار کنی؟ ها؟  -

 ه دید، با استیصال گفت: سکوت پر حرص صحرا را ک

 کنم بذار برم دنبالش. دونم کجاست؛ خواهش می من می  -

 ریز کرد و گفت:صحرا که قاطعیت او را دید، چشم

 دونی کجاست؟ از کجا می  -

 تر از قبل زیان باز کرد. صدف نگاهی به اطراف چرخاند و آرام
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ی بالاش،  قبلاً یه آبشار نشونم داد؛ گفت صدف، یه روز میریم اون بالا  -

 زنیم خالی شیم. انقدر داد می

 صحرا چشم در حدقه چرخاند و گفت: 

 الان این شد دلیل که برادر تو اونجاست؟  -

 بعدش گفت اگه من یه روز غیب شدم، بدون رفتم اونجا داد بزنم.  -

صحرا جدی نگاهی به چشمان ملتمس و مشکی رنگ صدف کرد و با  

 آرامش گفت: 

 عزیز من، این هم نشد دلیل!  -

 کرد، با بغض گفت:صدف که دیگر تقلایی برای رهایی دستش نمی 

من باید پیداش کنم؛ من باید برای پیدا کردنش تلاش کنم. مهم   -

 ی!فهمنیست نتیجه بده یا نه، من باید برم دنبالش؛ می 

صحرا چند لحظه عمیق، دخترک غمیگن مقابلش را نگریست؛ سپس  

 اختیار لب زد:بی 

 کنم پیداش کنی. برگرد، کمکت می  -
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کرد پیدایش کند؟ چرا آن جمله را بر زبان رانده بود؟ خود کمکش می 

دانست. صدف که جدیت لحن او را دید، با مکث سرش را به نمینیز  

 ی تایید تکان داد. نشانه 

*** 

اش چپاند. زیپ کوله را که  به سرعت وسایل مورد نیازش را در کوله

بست، آن را بر دوش کشید و رو برگرداند که از اتاق خارج شود. حضورت 

حیات و پشت سر او مانی، سد شدن راهش را مسبب گشت. حیات که  

 دو دستش را بند دو طرف چهارچوب کرده بود، گفت: 

 کجا؟ -

 اد و مطمئن گفت: صحرا آب دهانش را قورت د

میرم به دخترعموی تازه شناخته شدم کمک کنم برادرش رو پیدا  -

 کنه. 

 حیات بدون آنکه از جایش تکان بخورد، اخم کرده گفت: 

 دیوونه شدی؟ صحرا تو دیوونه شدی! -
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دانست تنها سرش را پایین انداخت و صحرا که علت آن لحن تیز را می

 گفت: 

 دونم؛ شاید دیوونه شدم! نمی  -

 حیات جدی گفت: 

 باید به یاسر بگم!  -

 ی نفی، گفت: صحرا سر بلند کرد و با بالا دادن ابروهایش به نشانه

 ذاره برم.بگی نمی  -

کنی  قاطی چیزی می  خب نذاره؛ نباید هم بذاره! چرا داری خودت رو -

 … که بهت مربوط نیست؟ اگه بلایی سرت بیاد

 صحرا عصبی صدایش را بالا برد و گفت: 

 بینی؟ بهم مربوط نیست؟ من الان دقیقاً وسطشم؛ نمی  -

نگریست، آرام مانی که ساکت و از بیرون در اتاق، به بحث آن دو می 

 گفت: 

 بذار بره حیات!  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 491 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 مانی سر چرخاند. ناباور لب زد: حیات با چشمانی گرد شده، به طرف

 شما چرا؟  -

مانی آرام حیات را کنار زد و جلو رفت. مقابل صحرا که به مانند حیات 

 متعجب گشته بود، قرار گرفت و با بغض گفت: 

 به اون دختر کمک کن برادرش رو پیدا کنه و بعد بیارش پیش من!  -

 تر گفت: آرام دو دستش را بالا برد و روی بازوهای صحرا گذاشت. سپس

 بیارش پیشم صحرا! -

کرد بیش از اندازه برای خودش و  کارش خطرناک بود؛ کاری که می 

دانست که چطور تا همان زمان، برای  اش خطر داشت. اصلاً نمی خانواده

شان نریخته بودند. حیات که هنوز بر سر حرفش  بردن صدف به خانه 

یب مانتوی کوتاهش  اش را از جمبنی برمطلع کردن یاسر بود، گوشی 

ای را گرفت. صدایش که بلند شد، توجه خارج کرد و به سرعت شماره 

 نگریستند، به آن سو جلب شد. صحرا و مانی که هم را می 

 تون!یاسر همین الان باید بیای خونه -
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العملی از او، سبب شد در جواب ی صحرا و بروز ندادن عکسنگاه خیره 

 ی متعجب یاسر بگوید: 》 چرا؟《

 خواد با اون دختر بره برادرش رو پیدا کنن. چون صحرا می -

کم شدن   صداهای آن طرف خط نشانگر حضور یاسر در بیمارستان بود و

 ی شلوغی که درش بود، فاصله گرفت. داد او از نقطه آن صداها نشان می 

 یعنی چی؟ -

حیات خواست چیزی بگوید که بالاخره صحرا قدم جلو گذاشت و گوشی  

کرد او قصد قطع کردن گرفت. برخلاف تصور حیات که خیال می را از او 

 تماس را داد، صحرا گوشی را بر گوشش گذاشت و جدی گفت: 

کنه  خواد تنها بلند شه بره دنبال برادرش، چون فکر میاون دختر می -

خوام باهاش برم، چون نباید بذارم تنها  دونه اون کجاست و من می می 

 بره. 

 نی گفت: یاسر با صدایی عصبا 

ذارم دو تا دختر تنها پاشن برن ناکجاآباد بعد تو فکر کردی من می  -

 …دنبال یه مرد سی ساله؟ اون خودش بلده چطور
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 صحرا به میان حرف او پرید و بلند گفت: 

تونم نگهش  کار کنم یاسر؟ بذارم او دختر تنها بره؟ نمی میگی من چی  -

 مونه. دارم چون نمی

 سکوت یاسر سبب شد شد ادامه دهد.

 اگه راه بهتری سراغ داری، بگو! -

 بلافاصله یاسر جدی و کماکان عصبی گفت: 

 کنی من بیام با هم بریم. آره سراغ دارم؛ صبر می  -

کنار زدن سپس تماس پایان یافت. صحرا نفسش را کلافه بیرون داد و با 

ها پایین رفت. با ندیدن صدف، مضطرب خطاب به یرحایی حیات، از پله

 که روی مبل نشسته بود، گفت: 

 یرحا اون دختر خانوم کجا رفت؟ -

اش را بر زمین انداخت و یرحا با دست به طرف در اشاره کرد. صحرا کوله

هایش بیرونی و بار لباسبه سرعت به طرف بیرون گام برداشت. این

وشیده بود و الزامی برای سر کردن چادر وجود نداشت. در را که باز پ

کرد، از درگاه آن خارج شد و وسط کوچه قرار گرفت. چپ و راست را 
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بار برخلاف بار قبل، ناموفق بود. کلافه نگریست تا اثری از او بیابد اما این 

 دو دستش را بر روی صورتش گذاشت و زمزمه کرد:

 لعنتی!  -

خیال همه چیز شود حال باید دقیقاً چه کاری انجام دهد. بی دانستنمی

شان بازگردد، یا در هول و هراس نبود صدف،  و به زندگی آنرمال عادی 

پوست لبش را بکند. پا تند کرد و پس از وارد شدن به خانه، با حرص در 

را پشت سرش بست. با غضب به طرف درب ورودی ساختمان خانه قرم 

 ها، پرحرص گفت: ن حیات، درست پایین پله برداشت و با دید

 گیری زحماتت جشن بگیر. ی نتیجهدختره رفت؛ حالا برو واسه -

حیات که متاثر، از وضع قاراشمیشی که درش بود، حس نارضایتی  

ها کنار رفت و بالا رفتن صحرا را کرد، تنها در سکوت از جلوی پلهمی 

 گر شد. نظاره 

*** 

نگریست. حین  تکیه داده بود و مسیر را می  ی پنجرهآرنجش را به لبه 

بازگشت خودش و صدف از خیابان به خانه، آدرس آبشار را از او پرسیده  

بود. به خیال یافتن آن دو، همراه با یاسر حدود دو ساعتی راه آمده  
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بودند و با ندیدن هیچ ردی از مهرداد و صدف در آن حوالی، ناچار به  

این بود که نکند دخترک را دوباره  بازگشت شدند. مدام فکرش حول

شد از حریر گرفته باشد. هر چند حریر به ظاهر مادر صدف بود اما نمی 

خیرخواهی حقیقی او نسبت به آن دختر اطمینانی راسخ داشت. کلافه 

 چشم بر هم گذاشت و آرام گفت: 

 چی کار کنیم؟  -

ش بود،  کرد و حواسش تمام و کمال به جلوییاسر که خسته رانندگی می 

 گفت: 

 ما مسئولیتی در قبال اون دوتا نداریم. -

ی یاسر را نیز از بین برده بود. گویا اتفاقات آن روزها، رگ خیرخواهانه

بسته، سرش را اندکی تکان داد و رو به یاسر کرد؛ سپس   صحرا چشم

 چشم باز کرد و زمزمه کرد: 

 یریم؟خوایم پسش بگ خواهرمون چی؟ اون دوتا نباشن، چجوری می -

ی صحرا کرد و دوباره جلو را  ی نگاه خستهنگاهی حوالهیاسر نیم 

 نگریست. دنده عوض کرد و گفت: 
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 دونم. فعلاً نمی -

 با مکث و حدی ادامه داد: 

هنوز یه هفته نشده، بابا دوباره افتاده رو تخت بیمارستان و حالش   -

 تر از این ندارم من الان.ای مهم اصلاً خوب نیست؛ دغدغه

اش کشید.  های بسته حرا دوباره چشم بست و انگشتش را روی پلکص

یابد تا سوزش مغزش را  دانست کی مسکنی می کرد و نمیسرش درد می

اندیشید،  طور که چشم بسته بود و در تاریکی می تسکین دهد. همان

یادش آمد ماشین مهرداد را در پارکینگ ساختمان دیده. با تعجب و 

 فت: آدام خطاب به یاسر گ

 یاسر به نظرت ممکنه اصلاً جایی نرفته باشه؟  -

دانست طور که هنوز نمی چشم باز کرد؛ نگاه سوالی یاسر را دید، همان

 کند یا خیر، دوباره گفت: درست تصور می 

 اش!رسیدیم برو خونه -
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ی حرف زدن و پرسیدن نداشت.  حرف، سری تکان داد؛ حوصلهیاسر بی 

قاطعانه که برسد، خود اصل ماجرا را بیان  ای دانست صحرا به نتیجه می 

 کند. می 

*** 

مورد نظر توجه به در ی مهرداد که ایستادند، صحرا بی جلوی درب خانه

رویی رفت. زنگ خانه را که به صدا در آورد، در یاسر، به طرف درب روبه

عرض چند ثانیه، مردی که بار قبل دیده بودش، در چهارچوب حاضر 

 شد. ب 

ی او برایش اهمیتی  نگاهشتنها به چشمان مرد بود و ظاهر شلخته 

 نداشت. 

 سلام.  -

 تکان داد و گفت: مرد که گویا او را به یاد آورده بود، کلافه سر

 خانم من که گفتم رفته!  -

 صحرا جدی ابرو بالا داد و گفت: 
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دونم منتهی اون روز من از شما پرسیدم چجوری رفته، گفتی با  می  -

ماشینش دیگه؛ و من الان تازه یادم اومد که ماشینش رو ته پارکینگ 

 دیدم.

  تر مقابل مرد که از رو شدن دروغش دستپاچه شده بود، کمی صاف 

ای نگاهش به مرد پشت سر  دختر قاطع پیش رویش ایستاد و لحظه

نگریست. بالاخره مرد دختر افتاد. یاسر نیز اخم کرده و طلبکار او را می

 ای جز گفتن حقیقت نداشت، کلافه گفت:که چاره

 خونشه بابا!  -

 در برابر نگاه متعجب آن دو، زیر لب غر زد:

 کنه حالا! دهن من رو صاف می  -

توجه به آن دو، در را به رویشان بست. یاسر زیر داخل شد و بی سپس 

 لب جدی گفت: 

 این کیه دیگه؟! -
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مهابا  اش رخت بسته بود، به جلوی در رفت و بیصحرا که تعجب از چهره

شروع به در زدن کردن. خطاب به یاسر که دست در جیب پشت سرش 

 ایستاده بود، جدی گفت: 

 تو بیا زنگ بزن! -

 بالا انداخت و گفت:  یاسر ابرو

 مریضی؟ -

داد، پوزخندی زد و ای مکث به جنبش دستش نمی صحرا که لحظه

 گفت: 

 بینم مریض میشم. آره؛ آدم مریض می  -

منظورش مهرداد بود و یاسر که عصبانیت صحرا اندکی برایش غیرقابل  

حرف جلو رفت و دستش را روی زنگ گذاشت. ابتدا درک بود، بی

نگ کرد و سپس با ریتم زنگ زدن را آغاز کرد. چند  انگشتش را چفت ز

دقیقه که به همان منوال گذشت، در با شدت باز شد و دست صحرا در  

اش  پوش و مشکی رنگ، درحالی که چهرهای تنهوا ماند. مهرداد با حوله
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فشرد، در درگاه در حاضر شد. با هایش را بر هم میسرخ بود و دندان

 شان را نمایانگر بود، غرید:آزاری تادنشان، مردمدیدن آن دو که حالت ایس

 چه مرگتونه؟  -

 یاسر که یک دستش را به دیوار کنار زنگ تکیه داده بود، جدی گفت: 

 مودب باش!  -

مهرداد با خشم به یاسر نگریست و خواست داخل برود و در را بکوبد که  

نشستن انگشت یدسر بر زنگ، مانعش شد. چشمانش را پر حرص بر هم  

 نهاد و زیر لب گفت: 

 بردار اون لامصب رو!  -

یاسر ابرو بالا انداخت و انگشتش را به کنار زنگ کشاند. مهرداد 

هایش را از هم فاصله داد و نگاه به صحرا که دست به سینه و پلک

 طلبکار پیش رویش بود، گفت: 

 ها؟ -

 یاسر تک زنگی زد و دوباره جدی گفت: 

 مودب باش!   -
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ی لبش کشید و با آرامشی مهرداد انگشت شصتش را عصبی به گوشه 

 ساختگی گفت: 

 …میشه بفرمایید لنگ ظهر اینجا چه غلط -

 شد، بلافاصله گفت: با دیدن انگشت یاسر که نزدیک به زنگ می 

 کار دارید؟ اینجا چی -

ای برای نگاه جدی یاسر رفت. صحرا نگاهی با تحقیر به  غرهسپس چشم 

 او انداخت و گفت: سرتا پای 

 کشی؟خجالت نمی  -

مهرداد به سرعت دستش را جلوی حوله قرار داد و نگاهی به پایین حواله  

 کرد؛ همزمان گفت: 

 جایی پیداست؟ -

 صحرا سری از روی تاسف تکان داد و با افسوس گفت: 

ی خودت کردی؟ فازت چیه؟ چرا اون  کشی ما رو مسخرهخجالت نمی  -

 ات قایم شدی؟ ما و خودت مثل موش تو خونهدختر رو فرستادی پیش 
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اش را روی موهای مشکی رنگ و خیسش اندکی مهرداد کلاه حوله

 کشید و جدی گفت: 

 کدوم دختر؟ -

 یاسر تکیه به دیوار، گفت: 

 خواهرت، صدف.  -

 مهرداد ابرو بالا انداخت و گفت: 

 صدف؟ خواهرم؟ کی گفته خواهر منه؟ -

 یعنی چی؟ -

ید در میانشان، همه چشم به عقب چرخاندند. با شنیدن صدایی جد

ی مشکی رنگش چسبانده بود و صدف، دو دستش را به تک بند کوله

جمله را ادا کرده بود. مهرداد جدی شده بود. رنگ  زده آن نیم بهت 

گذاشت هر کسی آن رنگ را با داد اما جدیت نمی نگاهش، بوی غم می 

جلوتر رفت و با صدای   گر شود. صدف که بغض کرده بود،چشم نظاره 

 بلند گفت: 

 یعنی چی؟ -
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صحرا ناخودآگاه از جلوی در کنار رفته بود تا راه برای حضور صدف در 

و عجیب مهرداد،   آن نقطه گشوده شود. صدف که از سکوت و نگاه خیره

خوشش نیامده بود، به ناگاه به مقابل او خیز برداشت و با مشتی که گره  

 ای او کرد. ان نثار شانه جای کمکرده بود، ضربه 

شده فرار کردم به خاطر تو؛ اون  چرا ساکتی؟ منِ احمق از اون خراب -

همه راه تا اون قبرستونی که گفته بودی دوستش داری رفتم؛ رفتم 

 …پیش حریر، التماسش کردم بگه کجایی؛ منِ احمق 

های هق  -هق نگذاشت کلامش را ادامه دهد. به ناگاه مانع از هق -هق

 ی مهرداد، بلند گفت: ای دیگر به شانه اش شد و با زدن ضربهارهدوب

زنی؟ یه هفته با ترس از اینکه بلایی سرت اومده باشه،  چرا حرف نمی -

جایی که گفتی موندم که این بشه؟ که بفهمم خودت نخواستی بیای؟  

 که تهش بگی من هیشکی نیستم؟

گفت.  گر بود و چیزی نمیمهرداد هنوز صامت و با همان نگاه، او را نظاره 

 صدف که سکوت ممتد او را دید، با انزجاز گفت: 

ذاره خودم بیام ببینم که تو لیاقت هیچی رو حریر بهم گفت می  -

ذاره خودم بیام ببینم که ولم کردی و برات مهم نیستم.  نداری؛ گفت می 
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دونستم جز اون کسی خوبی من رو گفت، از اول هم باید میراست می 

 اش نباشم! اد؛ حتی اگه واقعاً بچهخونمی

ی مهرداد، پشت کرد و رفت. سپس به نگاه عجیب و کماکان خیره 

مهرداد در سکوت، رفتن او را نگریست و سپس، لبخندی عجیب درددار 

 ی صحرا و یاسر کرد و گفت:حواله

 تموم شد به سلامتی؟ -

درگاه در، سکوت آن دو را که دید، نفسی عمیق کشید و با کنار رفتن از 

در را آرام بست. در که بسته شد، یاسر که ابرو در هم کشیده بود و 

 متفکر بود، آرام گفت: 

 بریم!  -

یاسر  حرف پایین رفتند و پس از چند دقیقه، در ماشین هر دو بی

رو، نشستند. یاسر که پایش را روی گاز گذاشت، صحرا با نگاه به روبه

 آرام گفت: 

 تر من رو پیاده کن! دو تا چهارراه پایین  -

 نگاهی به او انداخت و گفت: یاسر نیم 
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 چرا؟  -

 صحرا بدون نگاه به یاسر، آرام گفت: 

 اش اونجاست! خوام ببینم؛ خونه یکی رو می  -

 ای زیر لب گفت. ی تایید تکان داد و باشهنشانه  یاسر سرش را آرام به

*** 

ای که چندی پیش درش باز بود، قرار زنان جلوی درب خانهنفس  - نفس

گرفت. برای بازگشتن به آن خانه، برای بازگشت پیش مردِ درون آن 

خانه، مجبور شده بود به برادرش دروغ بگوید. دستش را بالا برد تا زنگ 

کرد. یک دلیلش اما از طرفی باید این کار را می را بفشارد. مردد بود

اش گرفته بود، و یک دلیلش... دلیل خواهری بود که حریر از خانواده

 کرد. دیگر را خود نیز درک نمی

دانست با یک  بالاخره با مکث، زنگ خانه را یک بار به صدا در آورد. نمی

ای نگذشته بود که شود یا نه. چند دقیقه بار زنگ زدن، در برایش باز می 

هایی پوشیده در درگاه در قرار بار با لباسدر آرام باز شد. مهرداد این

گرفته بود. تیشرتی مشکی رنگ و شلواری همرنگش، بر تن مرد مقابلش  
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به خوبی نشسته بود. نگاه جدی و منتظر مهرداد را که روی خود دید،  

 آرام زمزمه کرد:

 میشه بیام تو؟  -

ای او را نگریست و سپس بدون بستن در، داخل شد.  مهرداد چند لحظه

اش برای ورود بود. صحرا، با مکث داخل رفت و ی اجازهاین حرکت نشانه 

در را آرام پشت سرش بست. سر که بالا آورد، ابروهایش به هم نزدیک  

تر از چیزی بود که ای که پا درش نهاده بود، وضعش خرابشدند. خانه 

ها، یک گوشه و نزدیک به اپن جمع شده  یشه کرد. خورده شتصور می 

توانست بکند، فرستادنشان به یک بودند. گویا اوج کاری که آن مرد می 

 طرف بود تا در دست و پایش نباشند.  

ها به صورت پراکنده به چشم روی سطح اپن ام دی اف، ته سیگار

های کج و کوله شده، روی خوردند. پوست تخمه، در حوالی مبل می 

های بژ رنگ، به وفور ریخته بود. آخرین چیزی که نظرش را جلب ت پارک

های خالی غذا بود.  بندی ی درون سینک و بسته های نشستهکرد، ظرف

صدای مهرداد سبب شد سرش را بلند کند و به او که تکیه زده به دیوار  

 کرد بنگرد.اش مینزدیک در، نظاره
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 چطوره؟ -

های شلوارکش فرو کرده بود، با  جیب صحرا به او که دو دستش را درون 

 معنا گفت: لبخندی محو و بی

 عالیه!  -

اش را از روی صحرا مهرداد بدون آنکه از جایش تکان بخورد یا خیرگی

 بردارد، جدی گفت: 

 اومدی اینجا.نباید تنها می  -

تر از صحرا کامل به سوی او چرخید و به چشمان سبز رنگ او که تیره

 نگریست.  نمایید،همیشه می 

 چرا؟  -

 چون من خطرناکم!  -

های نامتوازن وسط  صحرا پوزخندی محو زد و خواست به سوی مبل 

نشیمن گام بردارد که چشمش به دست مهرداد افتاد. قطرات خون، به  

 اختیار لب زد:افتادند. بی کردند و بر زمین می میآرامی از مشتش چکه 

 … دستت -
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 ی لبش را بالا داد و گفت: مهرداد گوشه

 خوای ببندیش؟می  -

خواست برود صحرا ابرو در هم کشید و با برگردان سرش، مسیری که می 

پوش مقابلش  را با طمانینه پیش گرفت. مهرداد به راه رفتن دختر خوش

ا بیش از اندازه شجاع بود یا حماقتش حد چشم دوخت؛ آن دختر ی

 تک مبل روی  های تخمه پوست زدن کنار با و شد خم صحرا نداشت.

  را دارشپلیسه و رنگ مشکی شال ی گوشه  دو. نشست آنجا آرام نفره،

 : گفت مهرداد،  به نگاه  بدون و  داد گوش پشت

 ممنون میشم بشینی.  -

ای صحرا که با کنار رفتن شالش، بیرون های حلقهمهرداد به گوشواره

حرف و با مکث تکیه از دیوار گرفت و سپس بی  افتاده بودند نگریست؛

 و نشست آزادانه صحرا،  مقابل ی نفره  دو مبل روی  قدم به جلو برداشت.

 .انداخت پا روی  پا

از رفتنمون  برگشتنم به اینجا برای گفتن دو مسئله بود که قبل  -

 فرصت نشد هیچ کدوم رو بگم و جواب بگیرم.
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توجه به خونی بودن دستش، بالشتک کنارش رو در آغوش مهرداد بی

 کشید و منتظر به صحرا نگریست. صحرا که

 خیرگی او را دید، نفسش را عمیق بیرون داد و جدی گفت: 

 خواد ببینتت!اول اینکه مانی می  -

ی دیگر برود. تا بعد به سراغ مسئله العمل مهرداد ماندمنتظر عکس 

طور به العملی نشان نداد. همانبرخلاف تصورش، مهرداد هیچ عکس

مانند اول، در چشمانش زل زده بود و انگار چیزی نشنیده بود. صحرا که 

 هسچ پاسخی دریافت نکرده بود، لب زد:

 خب؟ -

 مکث گفت: مهرداد بی

 خب؟ -

کی به هم نزدیک کرد و با کشیدن اش را اندصحرا ابروهای مرتب شده 

 نفسی عمیق برای کسب آرامش، شمرده گفت: 

 اش برسه یا نه؟تونه به خواستهخب یعنی اینکه بگی می  -
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ای به موهای صحرا داد؛ موهایی که محکم بسته مهرداد نگاهش را ثانیه 

ای رنگ دختر پیش  شده بودند و کشیدگی چشمان کشیده و قهوه 

 حس گفت: ردند. ابرو بالا انداخت و ساده و بی کرویش را بیشتر می

 دونم.نمی  -

صحرا که پاسخ مورد نظرش را دریافت نکرده بود، چیزی نگفت. در 

ی مانتوی کوتاه مشکی رنگش را صاف کرد و پس از چندین سکوت، لبه 

 ی خروج داد.ثانیه، دوباره به اصوات مانده در گلویش، اجازه

 بگیریم؟چجوری باید خواهرم رو پس  -

هایش، دوباره ی لبش را پایین داد و با بالا دادن شانه مهرداد دو گوشه

 تکرار کرد: 

 دونم.نمی  -

صحرا هنوز سعی در آرام نگه داشتن خود داشت. زبانش را در دهان 

زندانی کرده بود تا حرفی نامناسب برای شرایطش بیرون نفرستد؛ اما  

 نفهمید چه شد که گفت: 

 شد. کردی، وضعت این نمیخلاقت رو درست می شاید اگر یکم ا -
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سپس از جا برخاست که آن خانه را ترک کند که دیدن مهردادِ قرمز 

اش نزند.  ای قلبش در سینه شده و سر پا ایستاده، سبب شد لحظه

 مهرداد چند گام به طرفش برداشت و زیر لب غرید: 

 مگه وضع من چشه؟  -

شد،  ه مهردادی که نزدیک میهمراه با ترسش ب سکوت صحرا و خیرگی

ی وسط نشیمن را با یک  تر بشود. میز کج شده سبب شد مهرداد عصبی 

حرکت ناگهانی و به دور از تعادل، کج کرد که صدای بلندی در فضای 

مسکوت خانه ایجاد شد. صحرا که غافلگیر شده بود، از ترس یک قدم به  

به ناگاه و بر  ی جلوی مبل برخورد وعقب برداشت که پایش به لبه 

 سرعت بر مبل نشست.

 اش پشیمان بود، با تته پته لب زد: صحرا که از حماقتش و حرف زده 

 … من -

هایش را بر هم نهاد و با  مهرداد که به مانند قبل سرخ از خشم بود، چشم

 صدای بلند فریاد زد:

 برو بیرون!  -
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از قبل چشم که باز کرد و صحرا را هنوز نشسته بر جایش دید، بلندتر 

 فریاد زد: 

 گفتم پاشو برو بیرون!  -

اختیار به سرعت از جا برخاست و به طرف در گام برداشت. هر  صحرا بی

داشت، همزمان با بلند شدن صدای برخورد پاهایش قدم که بر جلو برمی 

ها عمیق و عصبی مهرداد را نیز های خانه، صوت نفس کشیدنبا کفپوش

گونه کوچک  ای ایستاد. از خودش بابت آنی راه لحظهشنید. در میانهمی 

جلوه کردن و فرار همراه با ترسش بدش آمد. با یک حرکت از جا ایستاد  

هایش را میان موهای مشکی  و رو برگرداند. خیره به مهردادی که پنجه 

کشید، با صدایی که هنوز اندکی لرز اش میرنگ و تازه خشک شده 

 درش جای داشت، گفت: 

 نگرفتم! من باز جواب  -

هایش را قاطع در جهت عکس و به سوی مهرداد برداشت. درحالی قدم

 دید، ادامه داد:که تنها نیمرخ مرد درون خانه رو می 

 مانی حق داره ببینتت، ما هم حق داریم خواهرمون رو بخوایم. -
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طور که دستش درون موهایش بود، سرش را عصبی به مهرداد همان

نهایت آن روزها را سخت گذرانده بود  چپ و راست تکان داد. آن مرد بی

ی حرصش را بر کرد که همهو در آن لحظه داشت تمام تلاشش را می 

توجه به دفاع پشت سرش خالی نکند. صحرا باز هم بی سر دختر بی 

، جلو رفت و به چند قدمی او رسید. درحالی که موقعیت و حال مهرداد

 ملاحظه از سر گرفت. دیگر صدایش لرز نداشت، حرف زدن را بی

 …بنابراین یا جواب من رو میدی، یا -

مهرداد که دیگر صبری برایش نمانده بود، به ضرب چرخید و خود را به 

نیز به  صحرا رساند. بازوی او را با فشار گرفت و حین جلو رفتنش، او را 

قفل شده بود.   زد و زبانش هایش تند می طرف جلو هل داد. صحرا نفس 

دار، به سوی در انداخت و بلند  مهرداد در نهایت صحرا را با هولی شدت

 گفت: 

 مگه نمیگم برو بیرون؟ -

نهایت ضعیف بود، بر روی زمین و شیشه صحرا که در برابر زور او بی

افتاد. صدای آهی که پر درد بیرون  هایی که آن را پوشانده بود،خورده

فرستاد، مهرداد را به خودش آورد. مهرداد با نگریستن به اطراف صحرا و  
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. به طرف دیوار  ای که در آن فرود آمده بود، با درد چشم بر هم نهادنقطه 

 ای به آن، با استیصال و بلند گفت: رفت و با زدن ضربه

 بهت میگم برو بیرون؛ چرا گوش نمیدی؟ -

سپس به سرعت از دیوار فاصله گرفت و به طرف صحرا رفت. صحرا از 

اختیار بر صدا و بی هایش بیهایش، اشکشدت درد وارد شده به دست 

چکیدند. مهرداد به کنار او که رسید، زانوهایش را تا کرد هایش می گونه 

کرد، آرام یکی از  و نشست. در حالی که در دل خود را لعنت می 

ی صحرا را در دست گرفت تا به آن بنگرد. صحرا هوا مانده های در دست

که حضور او را در کنار خودش حس کرد، با گرفته شدن دستش، به  

شدت آن را کشید. دردی که در کف دستش پیچید، سبب شد پلک بر 

هم بنهد و آخی آرام بگوید. مهرداد که ممانعت او را دید، مچ دست او را  

 محکم گرفت و زمزمه کرد: 

 … اجازه بده -

چکیدند، پلک بست و سرش مهابا فرو می هایش بی صحرا که هنوز اشک

ای را به خلاف مکان حضور مهرداد چرخاند. مهرداد که این بار سرکشی

از او ندید، فشار دستش بر مچ صحرا را کم کرد و چشم به کف دست او 
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های ریز و درشت شیشه، در گوشت و پوست کف دست  دوخت. خرده

ها، آرام به بیرون راه باز ی زخمک فرو رفته بودند و خون از میانه دختر

گرد. گویا صحرا بر روی دو دستش بر زمین فرود آمده بود که تنها  می 

کف دو دو دستش پر از خرده شیشه بود. مهرداد لبش را به زیر دندان 

 فرو برد و زمزمه کرد:

 متاسفم!  -

ه به سرعت به طرف در گام  طور کسپس دست صحرا را رها کرد و همان

 داشت، گفت: برمی 

 الان میام!  -

زمین  صحرا پس از رفتن او، به سختی و بدون کمکِ دو دستش از روی 

ی شلوار های بالا آمدهتوانست خم شود و پاچهبلند شد. حتی نمی

تر بکشد. تنها به سختی و با نوک انگشتانش، پشت  جینش را کمی پایین 

های پشت سر همی را از آن مانتویش را صاف کرد. صدای زنگ زدن

ها که متوقف شد، صدای شنید. زنگ زدنسوی دربِ نیمه باز خانه می 

 اد را محو شنید. عصبی مهرد

 بساط دکتربازیت رو جمع کن بیا بریم!  -
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ی مهرداد  کننده مردی که صدای آشنایش، او را به یاد فرد مخفی

 انداخت، با لحنی طنز گفت: می 

 چیه؟ خرگوشت اوخ شده؟  -

 تر از قبل، گفت: مهرداد با صدایی بلندتر و عصبی 

به شلوار یکی  پرونی ندارم پِدی، میای یا برم خبرم دستوقت مزه  -

 دیگه بشم؟

 مرد که بر آشفتگی حقیقی اعصاب مهرداد پی برد، آرام پاسخ داد: 

 اوکی، آرام حیوون؛ الان میام! -

هایش بنگرد. هایش کار نکشد و به دست سکوت سبب شد دیگر از گوش

شد هیچ، هر ، کاملاً کف دو دستش را سرخ کرده بود و کم که نمی خون

 شد.  ی اش بیشتر ملحظه جوشش

هایش گرفت و به طرف جلو و درگاه در گام برداشت. قرار  چشم از دست

گرفتنش در چهارچوب، همزمان شد با رسیدن مهرداد و مردِ پِدی نام به  

 جلوی در. مهرداد نگاهی به وضعیت دستان او انداخت و گفت: 

 کجا؟ -
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صحرا بدون آنکه چشم از زمین بگیرد و به نگاه پر تعجب مرد کنار 

 ی سر به کیف یه ور کوچک و چرمش، پاسخ داد: رداد بدهد، با اشاره مه

 لطفاً گوشی من رو در بیارید و به دوستم زنگ بزنید.  -

کرد. لحن همیشه شوخ و  دیگر مهرداد را اول شخص خطاب نمی

ی آن مرد، آن صمیمیت ناآشنا را مسبب بود و حال که رویی صمیمانه 

ت احساساتش را به مانند قبل نگه  توانسجدید از او دیده بود، نمی 

 : گفت و کرد نزدیک  هم به را ابروهایش مهرداد دارد.

 چرا؟  -

ای رنگش، در های سرد و قهوهصحرا سر بلند کرد و با زوم کردن مردمک

 چشمان پر سوال مهرداد، در پاسخ گفت: 

 خوام برم!چون می -

های سفید او نگریست؛ های خشک شده بر گونه مهرداد به رد اشک

 سپس با تکان دادن سرش به چپ و راست، آرام گفت: 

 …اول دست -
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صحرا قاطع به میان حرف او پرید و با همان نگاه یخ زده که در بطنش  

 غم داشت، گفت: 

 گوشی من رو در بیار و به دوستم زنگ بزن!  -

را که دید، رو به طرف مرد کنار دستش   حرکتی مهرداداستیصال و بی 

کرد. با نگاه به موهای فر و بلند مرد که پشت سرش شل بسته شده بود،  

 خطاب به او گفت: 

 لطف کنید گوشی من رو از تو کیفم در بیارید!  -

ی ان کار را مرد نگاهش را به نیمرخ مهرداد داد؛ گویا منتظر بود او اجازه

فرسای دستش  توجه به درد طاقت دید، بی  دهد. صحرا که تعلل آن دو را

آمد، دست به طرف کیفش برد. کشیدن زیپ کیف  و خونی که بند نمی

همزمان شد با پیچیدن سوزشی عجیب وحشتناک در دستش.  

هایش را برای در نیامدن صدایش جلوی آن دو، بر هم فشار داد و  دندان

ی  از گوشه . قطره اشکی که از فرط دردیش را بر هم نهادهاپلک

چشمش افتاد، سبب شد مهرداد عصبی دست در میان موهایش فرو برد.  

مرد کنار دست مهرداد، با دیدن توقف دست صحرا روی زیپ کیف و 

 حال او، آرام گفت: 
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ها رو در بیارم، بعد خودم با خانوم، بیاید بریم داخل من این شیشه  -

 گیرم بیاد! دوستتون تماس می 

هایش روی هم ش را بر هم بیشتر کرد. هنوز پلکهایصحرا فشار دندان

ی شکستنش  های لرزانش، نشان از بغض آماده ی لبافتاده بودند و گوشه

داشت. بالاخره با بیرون دادن نفسش و پس زدن بغض سد شده بر  

اش، چشم باز کرد. نگاهی طلبکار و پرحرفش را به مهرداد داد و  حنجره

های بلندش را به طرف داخل . قدمبدون نگاه به مرد، رو برگرداند

ی کج  ها را طی کرد. روی مبل دو نفره تعلل، مسیر مبل برداشت و بی 

شده آرام نشست و منتظر ماند فرد ناآشنای حاضر در خانه، بیاید و 

کننده خلاصی دهد. مرد که همراه با  های روانیدستش را از آن شیشه 

سوی مهرداد جلو رفت و طرف نگاهی به  خانه وارد شده بود، با نیم صاحب 

دیگر مبل نشست. کیف مکعب مستطیلی که همراهش بود را روی 

 زانوهایش نهاد و باز کرد؛ همزمان گفت: 

 دونیه؟ ات زبالهمهرداد سطل داری یا کف خونه -

دانی بود. مرد برای قطع زباله  ی فراخ و مدرن، به درواقع کف آن خانه 

پرانی به مهرداد صامت و با تیکه  اینکه سطل مورد نیازش محیا شود،
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دست به کمر، تقاضایش را ادا کرده بود. مهرداد که جلوی درب بسته  

حرف به طرف آشپزخانه رفت و پس از چند ثانیه، با  شده ایستاده بودبی

سطلی کوچک و کرم رنگ بازگشت. سطل را کنار مبل قرار داد و 

د. پلاستیک مشکی ای دور رقت و تکیه به دیوار سپرخودش، به گوشه

کشید. مرد درحالی ها را میدرون سطل خالی بود و انتظار خرده شیشه 

کننده را به درون سرنگ کوچک درون حسی بیکه با دقت، ماده 

 کشید، گفت: دستش می 

 کنن.من پدرامم؛ پِدی صدام می  -

 ی صحرا سپرد و ادامه داد:کردهی اخمنگاهش را به چهره

ما قصد نداری خودت رو معرفی کنی، خودم ادامه جایی که شاز اون -

 میدم. 

دو بالشتک را روی هم نهاد و از صحرا خواست یک دستش را روی آن  

حرف دست راستش را در جای مربوطه قرار داد و مردِ بگذارد، صحرا بی 

ی حس کننده را در گوشه ی بی پدرام نام، درحالی که با تمرکز ماده

 رد، سخنش را ادامه داد.کهای صحرا تزریق میزخم

 دکترِ حیواناتم.  -
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هایش به شدت در هم بود و درد لبخندی زد و با نگاه به صحرا که اخم

 شد، گفت: اش نمیسبب آه و ناله 

 البته دور از جون شما! -

اش بر هم، از زبان باز کردنش جلوگیری های قفل شده صحرا که دندان

د پدرام نگریست. پدرام که  ها، به لبخنکرد، تنها با همان اخممی 

پایین    حرفی او را نگریست، بدون جمع کردن لبخندش، سرش رابی 

 گرفت و به کارش مشغول شد. 

یه سی سالی سن دارم. تهرانی نیستم؛ از شیراز اومدم بساطم رو پهن   -

ام؛ اون بداخلاق که اون گوشه داره با  کردم تو پایتخت. آشپز خوبی 

ی صبح و ظهر و شب پلاسه تو آشپزخونه خوره،هاش من رو میچشم

 کنه. هام رو خالی می من و قابلمه 

دار پدرام، حواس صحرا را به خود معطوف کرد؛ به های دنبالهحرف

طوری که او به جای نگاه به پنس درون دست پدرام، به موهای افتاده بر  

 نگریست.  پیشانی گندمی رنگ و بلند مرد مقابلش می 

شون از من بزرگترن و اِهم! معلومه تک پسر ارم که همهتا خواهر دسه  -

 تغاری خونه چقدر خوشبخته، نه؟ته
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بخش، سبب شد صحرا  ی پدرام به صحرا با آن لبخند آرامش نگاه دوباره 

هایش را موثر دیده بود، کمی گره ابروهایش را باز کند. پدرام که حرف

 دوباره به کارش مشغول شد و ادامه داد:

 خصوص سبک متال! مندم؛ به به موسیقی علاقه   به شدت -

ابروهای صحرا از تعجب بالا رفت. کمتر کسی به آن سبک از موسیقی  

شد. مرد مند می های درهم و عجیب بود، علاقهکه تلفیقی از انواع جیغ 

نمایید. پدرام دست او را از روی  رویش در عین سادگی، پیچیده می روبه

سرمآب مقطر کف دستش     نگه داشت. بابالشت برداشت و بالای سطل 

را را تمیز کرد و سپس، گاز استریل آغشته به بتادین را روی آن قرار 

 پیچید، گفت: داد. حینی که باند را بر روی گاز سرخ شده با بتادین می 

عشقی خوردم ولی خب دیگه جونم برات بگه که یه سه باری شکست  -

آمیز  ی موفقیت کم نیاوردم؛ هر بار به امید اینکه بار بعد به یه رابطه 

 برسم، ادامه دادم.

های مهرداد  طبع پدرام، پوزخندی عصبی بر لب لبخند بناگوش و شوخ 

که دور ایستاده بود، نشاند. صحرا که کار یک دستش به پایان رسیده  
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ی کمتری درش قرار داشت را بود، دست دیگرش که به نسبت، شیشه 

 روی بالشت گذاشت. پدرام همچنان که سر به زیر بود، گفت: 

 حالا اگه اعصابت آروم شده، شما از خودت بگو!  -

های چهارساله کرد که مرد مقابلش با او به مانند بچهصحرا حس می

خواست با حرف زدن، مثل کند. یا قصدش همین بود و میبرخورد می

را پرت کند که دردی احساس نکند و یا در زندگی کودکی حواسش  

 گو و پرحرف بود. قدر بذله عادی نیز همیشه همان

کرد که چه چیز زندگی درخشانشان قابل بازگویی است،  هر چه فکر می 

اش را هم نداشت. یاس یافت. حتی به طور دقیق آمار خانوادهچیزی نمی

یا خواهر دیگر تا چند دانست یک برادر اضافه شده بود و چه کسی می 

اش تشکیل ی معارفه با خانوادهرسید و جلسهروز آینده سر نمی

داد؟! نفسی عمیق کشید و درحالی که سردی نگاه و لحنش کم نمی

 شده بود، آرام گفت: 

 من صحرام. حدوداً بیست و پنج سالمه و طراحی دوخت خوندم. -

سکوتش که طولانی شد، پدرام حین کارش سر بلند کرد و با چشمانی  

 های مشکی رنگش درشت شده بود، با تعجب گفت: که مردمک
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 همین؟ -

اش خارج بود و گفتن  هایش از حوصلهحرف زدن از علایق و توانایی

حرف بودنش،  ی عجیب و غریبش، در توانش نبود. بی ی خانوادهدرباره

 انداخت.  سر پدرام را پایین

 حرف!چه کم  -

صحرا پوزخندی کمرنگ بر لب نشاند. اگر مرد مقابلش در وضعیت  

شد. چندین  تر میکنونی او بود، احتمالًا همه چیز برایش قابل درک

ای که در سکوت گذشت سبب شد دست دیگرش هم در باند دقیقه 

 ی دستانش برایشسفید رنگ بپیچد. هنوز به کار گرفتن بیش از اندازه

هایش را از دشوار بود. پدرام که کارش به اتمام رسیده بود، دستکش 

دست خارج کرد و در سطل انداخت؛ سپس وسایل کیفش را به جای 

قبل بازگرداند و درش را بست. مهرداد تکیه از دیوار گرفت و قدم جلو 

 ها، آرام خطاب به صحرا گفت: گذاشت. با قرارگیری در کنار آن

 رسونمت! می  -

توجه به حضور مهرداد و حرفی که زده بود، رو به پدرامی که ا بیصحر

 هنوز کنارش بر مبل نشسته بود، گفت: 
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 …میشه لطفاً گوشی من رو -

اش کلافگی را نگاهی به مهرداد که چهرهپدرام ابرو بالا انداخت و با نیم 

رنگ زد و دست به طرف کیف صحرا برد.  داد، لبخندی کم نشان می 

از کیفش خارج کرد و سپس با پرسیدن رمز و وارد کردن گوشی او را 

خواست را پیدا کرد. پیش از برقراری تماس، ای که صحرا میآن، شماره

 صحرا دستش را به سوی گوشی بلند کرد و گفت: 

 کنم. خودم صحبت می  -

ی صحرا بگذارد  پدرام دست جلو برد تا گوشی را در کف دست دراز شده 

دست او قابید. صحرا بدون نگاه به مهرداد و با   که مهرداد گوشی را از

 پایین آورد دستش، سرد گفت: 

 گوشیم را بدید! -

 مهرداد گوشی را خاموش کرد و جدی گفت: 

 رسونمت!گفتم می  -

به آن خانه از  هایش را با حرص بر هم فشرد. تنها آمدنش صحرا دندان

د آدم گفت و گو کرد مهردااول اشتباه بود. حماقت کرده بود و گمان می 
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دنده، جز خودش به کسی گوش  است؛ در صورتی که آن مرد یک

ها، سبب شد پدرام از  سپرد. دور شدن مهرداد و رفتنش به سمت پلهنمی

 نگاهی به قامت مهرداد، بگوید:جا بلند شود و با نیم 

 کنه! باهاش برو؛ اذیتت نمی -

در آن لحظه ها از اذیت کردن چه باشد؟! بستگی داشت تعریف آدم

کننده باشد، چه برسد به  توانست برای صحرا اذیتحضور مهرداد هم می 

ی پدرام نگریست و سپس رفتن او را  حرف زدنش! در سکوت به چهره 

شان، سری بود که پدرام تکان داد؛ او فقط با  تماشاگر شد. خداحافظی

 گر آن مرد شده بود! چشمانش بدرقه 

های تماماً مشکی و اسپرتش، برای  . لباسها را دوتا یکی پایین آمد پله

نماییدند. چشم چرخاند تا صحرا اولین نشانی اندک از غم وجودش را می

را بیابد که با دیدن پدرامِ تنها نشسته بر مبل، ابرو در هم کشید. با  

های بلند به سمت پدرام که سر در گوشی فرو برده بود، رفت و بلند  قدم

 گفت: 

 چرا نیست؟ -
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اش را خاموش کرد و با لبخندی  با شنیدن صدای او، گوشیپدرام 

 خیال گفت: بی 

 چون رفت!  -

ی صحرا را در  هایش را بر هم سابید و گوشی خاموش شده مهرداد دندان

دستش فشرد. خواست به طرف در گام بردارد که صدای پدرام متوقفش  

 کرد.

 نرو دنبالش؛ بیا بشین حرف بزنیم.  -

مهرداد در جا ایستاد و نفسش را عمیق و عصبی بیرون فرستاد. آرام به  

سوی پدرام رو چرخاند و با لبخندی که حرصِ درونش به وفور قابل دید 

 بود، گفت: 

ی سرتق رو سالم برسونه  عمه پِدی، خاله مهرداد فعلاً باید اون دختره -

 اشخونه

 همچنان لبخندِ ملایمش را بر لب داشت، گفت: پدرام که 

 خوای برسونیش وقتی دوست نداره؟خب چرا می -
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مهرداد عصبی دستش را بر صورتش کشید و با کش دادن لبخند 

 دارش، پاسخ داد:حرص

جوری بره یه بلایی معلوم نیست چرا؟ زدم ناکارش کردم؛ این این -

کنن!  خت رو سرویس میسرش بیاد، فک و فامیلش میان دهنِ منِ بدب

 اعصاب سر و کله زدن باهاشون رو ندارم. 

های پدرام لبخندش را جمع کرد و نگاه انداختن به پایین و دمپایی 

 اش، جدی گفت: مردانه

 رسه خونه؛ تو بیا بشین کارت دارم!کنم سالم می من تضمین می -

ی او اندکی متعجب شد اما همچنان بر سر مهرداد از لحن جدی شده 

 موضعش باقی ماند و محکم گفت: 

 اندازه معذورم دُکی.اساست، بی از پذیرش ضمانت کاملاً بی  -

سپس به سمت بیرون راه پیش برد و از در خارج شد. در عرض پنج 

کرد.دیدن دقیقه، ماشینش از پارکینگ خارج و در خیابان حرکت می 

ی  داشت، سبب شد کمصحرایی که پیاده در کنار خیابان قدم برمی 
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ی آن سمت را بیشتر پایش را روی گاز بگذارد تا به کنار او برسد. شیشه 

 داد و با قرار گرفتن ماشین به موازات صحرا، بلند گفت:  پایین 

 هی دختر!  -

تر کشاند و کنارِ  گر شد، ماشین کمی گوشه اعتنایی صحرا را که نظاره بی 

اده شد و با رو و آسفالت پارک کرد. به سرعت پیجدولِ مابینِ پیاده

جایی که مسبب  هایی بلند خود را به صحرا رساند. از آنقدم

دیدگی دو دست آن دختر خودش بود، برای نگه داشتن تو، تنها  آسیب 

اش، سبب شد صحرا که مسیر جلویش قرار گرفت. ظاهر شدن ناگهانی 

 پیش رویش مسدود گشته بود، از حرکت بایستد. 

 لطفاً برید کنار!  -

پای وجود صحرا کلافه شده بود، گوشی او را  ویا از مرغِ تکمهرداد که گ

از جیبش خارج کرد و به طرفش گرفت. بدون آنکه دوباره درخواست  

 رساندنش را مطرح کند، جدی گفت: 

 زنگ بزن بیان دنبالت.  -
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صحرا که توقع آن حرکت را نداشت، گوشی را آرام به دست گرفت. فکر  

مبنی بر رساندنش هنوز ادامه داشته   ی مهردادکرد قرار است گفته می 

گرداند تا به طرف ماشینش برود، طور که رو برمیباشد. مهرداد همان

نگریست و موهایی ی گوشی می بلند خطاب به صحرا که به صفحه 

 کردند، گفت: جلویش، با باد حرکت می 

 بگو زود بیان تحویلت بگیرن!  -

ی صحرا کرد نگاهی روانهیم به ماشین که رسید، همزمان با باز کرد در، ن

 و با هم تن صدا، ادامه داد:

 بزگترت با  کن لطف کنی، ظهور اطراف این خواستی اگه بعد سری   -

 ! بیا 

. تنها کمی صندلی را در ماشین نشست اما ماشین را به حرکت در نیاورد

ی مهرداد، هنوز گوشی  کرد. صحرا ماتِ گفته رو نگاه می خواباند و به روبه 

شد  جا ایستاده بود. آن جمله توهینی بزرگ به او تلقی میهمانبدست 

سببش بحث به راه بیندازد. نفسش را عمیق  اما آنقدر بچه نبود که به 

بیرون داد و تلاش کرد حماقتش در به آنجا آمدن، در دروغ گفتن به  

 یاسر و در آدم فرض کردن مهرداد را نادیده بگیرد.  
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چند قدم کوتاه، خود را به دیوار آجری اش را روشن کرد و با گوشی 

اش را به دیوار تکیه داد و  ی مجاورش رساند. شانه آمیزی شده رنگ

آور بود اما هایش عذابی حیات را گرفت. هنوز کار کردن با دست شماره

 نه به مانند قبل. 

ها و بسته شدن دستانش، به شدت در افزایش خروج خرده شیشه

اش موثر بودند. گوشی در کف دستش  دیدهکارکرد آن دو عضو آسیب 

بود و تماس را روی اسپیکر نهاده بود. پاسخ داده نشدن تماسش، سبب  

 هایش را بر هم بفشارد و زیرلب با حرص بگوید:شد لب 

 لعنتی!  -

 دوباره تماس را برقرار کرد و آرام لب زد:

 بردار حیات! -

با فکر به آن دو و به  خواست ناچار شود به یاسر یا یوسف زنگ بزند. نمی

گفت. اصلاً 》آخی《یاد آوردن جاویدی که در بیمارستان بود، زیر لب 

جا خواست همانکرده بود. دلش می پدرش و وضعیت او را فراموش 

بلایی بر سر خودش آورد و را از وضعیت وخیم پیش رویش نجات پیدا 

ای به گلویش چنگ زد اما او بار دیگر بغضش را به  کند. بغض لحظه 
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مانند دفعات قبل در آن روز و در آن روزها پس زد. از پاسخ داده شدن 

حرص گاز گرفت و به راه  به تماسش که ناامید شد، لبش را به شدت و با 

 چاره اندیشید. 

هایش را جایی که کارت پول گرفت که از آنیا باید تاکسی و آژانس می  

ی بعد زنگ زدن  پذیر نبود. گزینهمورد برایش امکانجا گذاشته بود، این 

به یاسر و یوسف بود که باوجود حضور آن دو در بیمارستان و وضعیت  

شد. حیات هم که پاسخگو نبود تا هایش، این مورد نیز ممکن نمیدست

بخشِ ی خود ببرد. تنها دو راه نتیجه به دنبالش بیاید و او را به خانه

ی حیات و سوار شدن در ماشین مهرداد تن تا خانه پیش رویش، پیاده رف

 بود.

ی آخری که داد نزد مهرداد برود؛ مخصوصاً با جملهغرورش اجازه نمی 

های توسط او نثارش شده بود. بنابراین تکیه از دیوار گرفت و با اخم 

درهم، مسیر مستقیم را پیش گرفت. مهرداد که زیرچشمی از درون 

کرد، با به راه افتادنش، آرام صاف نشست و ره می ماشین حرکات او را نظا

 سوئیچ را در جایش چرخاند. حرکت ماشین با بوقی که زد همزمان شد.  
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های ماشین را دید؛ پا از روی گاز برداشت  توجهی صحرا به بوق وقتی بی 

طور که و با خاموش کردن ماشین، دوباره به سرعت پیاده شد. همان 

 گفت:  رفت، زیر لبعصبی جلو می 

 … خوادچقدر دلم می  -

اش شد. دوباره به مانند سری قبل خود را  ی جملهسکوتش مانع ادامه

 جلوی او انداخت و گفت: 

 کجا؟ -

ی لبش  صحرا که به دلیل ممانعت او، دوباره از حرکت ایستاد، دو گوشه

 را کش داد و گفت: 

 ذره سرشون شلوغه؛ مجبورم خودم برم. هام یهبزرگتر  -

رفی که مهرداد حضور نداشت خود را کشید تا عبور کند.  سپس به ط

 عقب موازی با او حرکت کرد و گفت:  -مهرداد عقب

بیا برو سوار شو دختر؛ انقدر سرکشی نکن من افسار ندارم بندازم  -

 گردنت! 
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صحرا دندان بر هم سابید و از حرکات ایستاد. صدایش را بلند کرد و با  

 اد، گفت: خیرگی در چشمان سبز رنگ مهرد

میشه لطف کنی این اسبِ وحشی رو به حال خودش بذاری بره گم   -

 بشه؟ دست از سرم بردار!

وجدان دیگر در وجودش جایی نداشت و مهرداد که آرامش و عذاب

ی حضور صحرا، عصبانیت بر جانش غالب  دوباره به مانند ساعات اولیه

 شده بود، با صدایی به همان بلندی گفت: 

خوای بکن! فقط بلایی سرت اومد اون  رک؛ برو هر کاری میاصلاً به د -

دو تا جمع نکنن بیان خِر من رو بگیرن که دهنشون رو سرویس 

 کنم. می 

 سپس با عصبانیت به سمت ماشین گام برداشت و زیر لب گفت: 

 الخصوص دوست عزیزم یوسف.علی -

بلافاصله پس از نشستنش روی صندلی ماشین، پا روی گاز گذاشت و 

رفت. گویا مقصدش خانه هم نبود که دور نزد. صحرا با بغض بار دیگر 

ی حیات را گرفت و تماس را  اش را از کیفش خارج کرد و شمارهگوشی 
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روی اسپیکر گذاشت. با دومین بوق، صدای حیات از گوشی که روی 

 دارش بلند گفت: دستانش بود شد و او، با همان صدای بغض

 تونی بیای دنبال من؟ می  -

 آرامش شوکه شده بود، با ترس گفت: حیات که از آن صدای بلند و بی 

 خوبی؟ چیزی شده؟  -

صحرا برای اینکه بار دیگر خود را کنترل کند، نفسی عمیق کشید که 

ی چشمش را مسبب شد؛ سقوط مستقیم دو قطره اشک از دو گوشه

 تر گفت: درحالی که لرزش صدایش کمی کم شده بود، آرام سپس 

 فرستم. کنم؛ فقط به یاسر نگو! آدرس رو برات میتعریف می بیا  -

ای که حیات گفت، به تمام پایان داد و بلافاصله، آدرس جایی که  با باشه 

 درش بود را برای حیات فرستاد. 

 

*** 

حرکت حیات نشسته بود و دو دستش روی  طور که در ماشین بی همان

 استیصال لب زد:  رو نگاه کرد و باپاهایش قرار داشت، به روبه 
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 کار کنم حالا؟ چی -

 رخ او انداخت و با تفکر گفت: حیات به نیم 

 ی من؟ خب تا خوب بشن بیا دیگه! خواستی بیای خونهمگه نمی -

هایش را از داخل دهان گاز گرفت و با صدایی که به سبب  صحرا لپ

 حرکتش عجیب شده بود، پاسخ داد:

اولًا مگه حِسان پیشت نیست؟ دوماً بالاخره که چی؟ من چند روز  -

ام رو گرفت  ها خوب بشن؟ اگه حیات بهانه جا بمونم که این تونم اونمی 

 چی؟

 حیات دستش را روی بازوی او نهاد و با آرامش گفت: 

دونم اولًا کجای کاری؟ حِسان که پنج روز پیش رفت. دوماً رو نمی -

ی دروغ مصلحتی هم داریم  راستش رو بگی؟ یا یه گزینه خوای واقعاً. می

 جا؟ خوای بفهن رفتی اونتونی ازش استفاده کنی. اصلاً چرا نمیکه می 

صحرا سرش را به سمت حیات چرخاند. موهای کوتاه او که از بالا بافته  

 شده بودند را نگریست و با مکث و کشیدن نفسی عمیق، در پاسخ گفت: 
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جا ممکنه من فکر وغ گفتم؛ چون اگه بفهمن رفتم اونچون به یاسر در -

 مون بود.اش بخاطر مانی و خواهر تازه کشف شده بد کنن. بااینکه همه

حیات که در جلد مشاور آرام درون مطبش فرو رفته بود، با تفکری ناشی  

 از سخنان صحرا، آرام لب زد:

ته بودی موقع که با یاسر رفی دیدن مانی رو همونخب چرا قضیه  -

 پیش نکشیدی؟ چرا تنها برگشتی؟

ی مانی با  ای به تنها بازگشتنش و مطرح نکردن آن خواستهصحرا لحظه

کرد. یاسر، اندیشید. خودش هم علت آن حرکت عجیبش را درک نمی

لحظات که همراه با یاسر به جلوی درب   توانست به راحتی در همانمی 

توانست  را عنوان کند؛ حتی می ی مهرداد رفته بودند، آن مسئله خانه

ی پیچید، واژهای که در ذهنش می گفتنش را به یاسر بسپارد. تنها کلمه

بود. با بیست و پنج سال سن مانند کودکان رفتار کرده  》حماقت《

کرد که دروغ بگوید بود و حال باید چون همان کودکان، به این فکر می

 سر بنگرد و بگوید: یا با وجود هراس از عواقب کارش، در چشمان یا

 ببخش بهت دروغ گفتم!  -
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بعد ار آن چندین ثانیه سکوت که به بحث با خودش گذشت، لب باز کرد 

 و خطاب به حیات گفت: 

 برو بیمارستان!  -

تصمیمش صداقت بود؛ تصمیمش ترسو نبودن بود. حیات لبخندی کوتاه 

بود  زد و ماشینش را روشن کرد. اندکی در دلش خوشحال بود که لازم ن

 داری از بهترین دوستش، به یاسر دروغ بگوید.  برای جانب

دانست آن ی آشنای بیمارستان شد. می همراه با حیات وارد محوطه

ساعت از روز که نزدیک به غروب بود، وقت ملاقات نیست؛ کَما که  

های ویژه بود و ملاقاتش ممنوعیت داشت.  پدرش در بخش مراقبت 

های محوطه  باید میان درختان و نیمکتبنابراین به احتمال زیاد، 

ی گشت تا برادرانش را بیابد. سر چرخاند و محیط سنگفرش شده می 

رویش را از نظر گذراند. صدای حیاتی که پشت سرش بود، سبب   پیش 

 شد به پشت بچرخد.

 جاست! یاسر اون -

داد. به آن سو ی در سمت راستش را نشان می حیات با انگشت نقطه 

و با دیدن یاسر که روی نیمکتی نشسته بود و سرش در  چشم چرخاند
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ترسید  میان دستانش جای داشت؛ اضطراب به جانش افتاد. از طرفی می 

دانست در ، نشان از اتفاقی ناگوار باشد و از طرف دیگر، نمیکلافگی یاسر 

 این اوضاع چگونه پرده از دروغ کوچکش بردارد. 

حرا نیز پس از چند لحظه پشت سرش حیات جلوتر از او به راه افتاد و ص 

شد، سرش را  هایی که نزدیک میروان شد. یاسر با شنیدن صدای قدم

اش نشان از نیاز مفرط به خواب  بلند کرد و صاف نشست. چشمان خسته

 داشت. حیات کنار نیمکت ایستاد و گفت: 

 سلام.  -

های بیشتری را شنیده بود، به پشت سر حیات  یاسر که صدای قدم

 نگاهی انداخت و صحرا را دید. آرام گفت: 

 کنید؟ جا چی کار می سلام؛ این -

های پیش از آنکه حیات حرفی بزند، صحرا که دو دستش را در جیب

 مانتویش فرو کرده بود، گفت: 

 اومدیم ببینیم وضع بابا چطوره.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 540 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

رخ صحرا که کنارش ایستاده بود، نگریست اندک به نیم  حیات با تعجبی

و بلافاصله نگاهش به پایین کشیده شد. یاسر جهت نگاه حیات را دنبال  

 کرد و جدی گفت: 

 زدید. زنگ می  -

 ای بالا انداخت و گفت: صحرا شانه 

 اومدیم دیگه. -

 حیات نفسی عمیق کشید و با نگاهِ دوباره به یاسر، پرسید: 

 وره حالا؟ حالشون چط -

اش به پشتیِ نیمکت بود و دو دستش روی پاهایش جای یاسر که تکیه 

 اش کشید و گفت: داشت، یک دستش را پشت گردنِ دردمند از خستگی 

 چیزی نگفتن. یوسف رفته داخل ببینه چیزی بهش میگن یا نه.  هنوز  -

 تر گفت: حیات به مکان قرارگیری دست یاسر نگریست و آرام

 خودت خوبی؟  -
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یاسر نفسی عمیق کشید و با چند بار تکان دادن سرش به بالا و پایین،  

 گفت: 

 خوبم.  -

اش سبب شد آن را از جیبش خارج کند. نگاهش که  زنگ خوردن گوشی 

. گوشی را ی سبز تماس را فشردتعلل گزینهی یوسف افتاد، بی به شماره 

 در کنار گوشش گذاشت و به صدای یوسف گوش سپرد. 

 یاسر!  -

آمد خبری خوب در دست و سکوت کرده بود تا یوسفی که به نظر نمی

 پا داشته باشد، حرفش را بزند. 

دکتر میگه به احتمال نود درصد، آسیب مغزی باعث از کار افتادن یه  -

 طرف بدنش میشه.

کرد اش نهاد. حس می کنار شقیقه  یاسر پلک بست و دست دیگرش را

همه چیز خارج از گنجایشش در حال وقوع است. از جا برخاست و در 

 برابر نگاه منتظر و نگران حیات و صحرا، آرام به یوسف گفت: 

 به اون ده درصد امید داشته باشم؟ -
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 صدای یوسف از آن سوی خط با ضعف آمد.

 دونم.نمی  -

رد و تماس را پایان داد. دلش خداحافظی گوشی را پایین آوبی 

اش، به چیز ی روانیخواست کنترلش را از دست بدهد برای تخلیهمی 

فراخ، چیزِ در دسترسی برای خوب آسیب بزند؛ اما در آن محیط نیمه

 کردن حالش نبود.

 چی شده؟  -

ای رنگ و درشت او صدایش صحرا سبب شد نگاهش را به چشمان قهوه

 زد:حرا را بازگو کند اما دلش نهیب می خواست جملات صبدهد. می 

 روی اون ده درصد حساب کن!  -

 ریش روی صورتش کشید و آرام و جدی گفت:بنابراین دستش به ته

 چیزی نیست؛ شما برید خونه!  -

اش بیشتر شده بود، خواست حرفی دیگر بزند که یاسر صحرا که نگرانی 

 سرش را به چپ و راست تکان دادن و دوباره گفت: 

 زنم. میری خونه؛ خبری شد زنگ می -
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قاطعیت یاسر سبب شد حیات بازوی صحرا را در دست بگیرد و حین  

 عقب رفتن، خطاب به یاسر بگوید:  -عقب

 جا!ی من؛ اگه وضعیتشون ثابت شد بیا اونمیریم خونه  -

شان ی تایید تکان داد و آن دو رو برگرداندند. فاصلهیاسر سری به نشانه 

فزایش یافت. حیات بازوی صحرا را رها کرد و سرزنشگرانه با یاسر که ا

 گفت: 

 چرا نگفتی؟ -

های بزرگ مانتوی مشکی رنگش  هایش را در جیب صحرا که هنوز دست 

 فرو برده بود، نفسی عمیق بیرون فرستاد و پاسخ داد:

 ندیدی اعصاب نداشت؟ باشه برای بعد!  -

 رو چشم سپرد و آرام گفت: حیات به روبه

 دونم! کنی که آخرش نمیگی؛ می انقدر بعد، بعد می  -

های صحرا، انجام ندادن کارهایی که گفت! یکی از خصلتشاید راست می 

آمد. با  گاه نمیای بود که هیج ها به آینده ترسید و سپردن آنها میاز آن
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ی رسیدن به دویست و شش سفید رنگ حیات، جریان نصفه و نیمه 

 شد. جملات، میانشان قطع 

*** 

به سختی از جایش بلند شد و چهارزانو روی تخت نشست. طی یک 

توانست در جایش ی گذشته، وضعیتش بهتر شده بود و حدأقل می هفته 

شد.  ها و درد زیرشان را متحمل میبایست پانسمانبنشیند. هنوز هم می 

های پانسمان ای که به در خورد سبب شد آرام، طوری که بخشتقه

جا شود و داری با جایی نداشته باشند، جابه ش برخورد شدتی بدنشده 

 رو به طرف در بچرخاند.

زنی که با سینی غذا وارد اتاق شد، تنها کسی بود که جز جمشید در  

آن مدت دیده بود. زن که موهای بلند و بلوندش، بر روی بلوز  

ای زدن حرفی قدم جلو گذاشت و سینی اش نشسته بود، بی خاکستری 

های خوش رنگ و لعاب بود را روی پاتختی محتویاتش انواعی از میوه که 

 ها داد. کنار تخت نهاد. انوشه، نگاهش را به ظرف میوه 

های فهمید اگر زندانی است، این همه پذیرایی چه معنا دارد؟ وعدهنمی

آورد آنقدر پر و پیمان بود که اگر کسی از ای که زن برایش می غذایی
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کرد عضوی از آن خانه است. دانست، گمان می یوضعیتش چیزی نم

جمعی، آرام جلو داد و چنگالِ کنار ظرف را برداشت.  دستش را با حواس

تکه شده را به چنگال زد و خواست آن را به  -یک تکه از هلوی تکه

سوی دهانش ببرد که باز شدن در سبب شد با هراس دستش شل شود 

 بیفتند.  و چنگال و هلوی در چنگِ آن بر زمین  

ی لبش را جمشید که در چهارچوب بزرگ درب اتاق ایستاده بود، گوشه 

 از دیدن چنگال بر زمین افتاده بالا داد و گفت: 

 تونی میوه بخوری یا اینکه بیای بریم یکم با اینجا آشنات کنم. می  -

ای که جمشید  ای عجیب بر قلب انوشه چنگ زد. از جملههراس لحظه

اش که هیچ، چشمان آبی بارید. جملهرتی داغ میبیان کرده بود، شرا

پراکنی ی لبش هم هراسی بالا رفتهی او و گوشهرنگ و کدر شده 

آمد حق انتخاب داشته باشد. در حقیقت خوب کردند. به نظر نمیمی 

روی جمشید ی پیش رویش بلند شدن و دنباله دانست تنها گزینهمی 

 را بر زمین گذاشت تا بلند شود. بودن است. آرام و با احتیاط پاهایش

کرد که توانایی راه رفتنش بازگردد. از جا  آن یک هفته آنقدر کفایت می  

که برخاست، جمشید ابروهایش را به سمت بیرون از اتاق حرکت داد و 
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هایش انداخت. شلوار گشاد جلوتر از او خارج شد. انوشه نگاهی به لباس

هایش دی بر تن داشت. لباسمشکی رنگش، با تونیکی به همان گشا

 کردند. خاطر نثار جانش می خنک و راحت بودند و حداقل اندکی آرامش

خارج شدنش از درگاه در، همزمان شد با چشم چرخاندنش. چیز   

کرد. دکوراسیون خانه کلاسیک بود و در آن  خاصی توجهش را جلب نمی

ت، گرما،  ای جز همکف اسرسید طبقه محیط بزرگ و فراخ که به نظر می

نواز قابل روئت بود. جمشید  ای دقیق و چشمنظم و تعادل و نورپردازی 

 رفت، بدون رو برگرداندن گفت: که آرام جلو می

 وقت داری برای دید زدن اینجا.   حسابی -

 نگاهی به عقب ادامه داد:در جایش ایستاد و با نیم 

 بالاخره قراره پیش من بمونی.  -

های لرزانش را مشت کرد.  انوشه به نیمرخ جمشید نگریست و دست

قیدش را از دست  زدنِ بیاش در تکلم و حرفدانست چرا توانایینمی

های بدنش مختل داده بود. گویا کارکرد زبانش را هم چون سایر اندام

حرکتش را دوباره از سر  ی جمشید،کرده بودند. با به راه افتادن دوباره

های سرامیکی پوششد خنکای کفگرفت. نداشتن دمپایی سبک می 
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ی اول  تعداد که رسیدند، پله های کمزمین، بر کف پاهایش بنشیند. با پله

 را آرام طی کرد که صدای جمشید بار دیگر مکثش را مسبب گشت. 

 د میاد. برمت یه جا که دیدنش احتمالا وجدانت رو به دردارم می -

خواستند  انوشه کف دستش را به نرده داد تا نیفتد. حدس آنکه کجا می 

هایش را از اضطراب  بروند، پس از آن جمله برایش آسان شده بود. دندان

های صورتش، بارِ دیگر طعم درد را به بر هم فشرد که زخمِ زیرِ پانسمان

بور از بخش  ها را گذراندند و با عیادش آورد. پس از چند ثانیه، پله 

 ی پایین، از درب اصلی خانه خارج شدند. کوچکی در طبقه 

ی آن بود که ظهر  دهندهآفتاب تیزی که بر روی انوشه تابید، نشان 

ای که درش بود چرخاند.  رویش است. نگاهش را به خارج از خانهپیش 

های تک  فهمید چرا نگریستن به درخت عجیب بود! عجیب که هیج، نمی

نشاند. پاهایش را روی  یش هم هراسی سیاه بر قلبش میو توک پیش رو

ی مقابلش گذاشت و پشت سرِ  رنگِ محوطههای سبز و خوشعلف

 ناپذیر، مسیر را ادامه داد. جمشیدِ توقف

های کاج و ردی محو از چندین ساختمان یک طبقه را از میان درخت 

ی آدمی  چیز دیگری، حتدید اما فقط همین. هیچنور تیزِ خورشید می 
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کرد. رسیدنشان به درب فلزی بزرگ و مشکی  تازه را نیز مشاهده نمی 

 های قلبش را بیشتر از همیشه کرد. رنگی، تپش 

رسید، زبانش را بند آورده بود و سرعت حرکت  بویی که بر مشامش می 

اش به بالا و پایین را بیشتر کرد. بوی خون، در مغزش ی سینه قفسه

شد. جمشید که در چند  مسبب می  پیچید و ضعف جانش رامی 

 اش، جلوی در ایستاده بود، بلند گفت: قدمی 

 باز کن!   -

ی عبور بود چون بلافاصله، در با صدایی بلند و ناگهانی باز شد.  گویا کلمه

یک قدم به عقب برداشت که جمشید، همزمان با جلو رفتنش، بدون رو 

 برگرداندن گفت: 

 نه؟  تونی جایی بری؟دونی که نمیمی  -

انوشه لب پایینش را به دندان گرفت. فشار روحش آنقدر زیاد بود که 

تیزی دندانش پوست لبش را شکافت و اندکی خون از آن شکاف بیرون  

ای چشمانش را بست و با کشیدن نفسی عمیق، اضطراب و زد. لحظه

ترسش را فرو برد. به یاد قدیم، افسار شجاعتش را دوباره به دست  
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نگاه جمشید را رو به خود دید، اندکی باز کرد و نیم گرفت. پلک که  

 تر از قبل، به درگاه در نزدیک شد. مطمئن 

اش مسبب گشت. آرام و وارد شدنش، تشدید بوی خون را در بینی 

تر از جمشید قدم برداشت. فضای توجه به فردِ پشت در، اندکی عقب بی 

ندیشه را در سفید اتاق، تصوراتش را به هم ریخت. بوی خون، این ا

آلود انگیز و چرکذهنش ایجاد کرده بود که قرار است با مکانی هراس

مواجه شود؛ مکان پیش رویش هنوز هرراس در بطن داشت اما  

فرد بود. صدای جمشید سبب شد نگاهش را از اش منحصربهتمیزی 

فام بگیرد و به تختی بدهد که فردی ی نقره یخچال بزرگ و سراسر

 شده بود.   رویش خوابانده

هایش از سر گرفته شد. دو دست و دو پای مردی که دوباره لرزش دست 

هایی سفید، شبیه به لباس مقابلش بود، به تخت بسته شده بود و لباس

بیمارستان بر تن داشت. بغض بر گلویش چنگ انداخت. ناخواسته  

مسبب آن وضع شده بود؛ عامل زجر کشیدن مرد چشم بازِ خیره به 

گونه مات و دانست چطور او را آنتخت! با اینکه هنوز نمی سقفِ روی 
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ی انوشه نهاد و بالا اند. جمشید دستش را روی شانه مظلوم کرده 

 انداخت ابروهایش، با آرامش گفت: 

ها رو فکر کنم باید ازت بابت این هدیه تشکر کنم. آنتنی که جاسوس  -

 لو میدی، انوش کماندو، مچکرم!  

بغض در کنجش نشسته بود، حرصی جمشید را با گوشه چشمی که 

اش را بلند کرد و بالاخره سکوتش را همراه با نگریست. دست مشت کرده

 ی جمشید زد، شکست. ای که بر شانهضربه 

 کنی؟جا چه غلطی می ای! داری اینخیلی عوضی  -

ای دیگر به او زد که جمشید که صامت تنها نگاهش کرد، با حرص، ضربه

 اش درد گرفت.دستِ پانسمان شده 

چی شد؟ کم آوردی؟ این که تازه اول راهه! تازه جاسوس حریر رو رو   -

 کنم. کار رو مجازات میکردی و من دارم نشونت میدم چطور یه خیانت 

ی نیمه چکیده شده بر گونه توجه به اشک توجه به دردش، بیانوشه بی 

بار به بازوی جمشید زد؛ سپس بلند  ای دیگر ایناش، ضربه پوشانده شده 

 و عصبانی گفت: 
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کم آوردم لعنتی؟ آره؛ چون قرار نبود انقدر آشغال باشی! قرار نبود من   -

رو برداری بیاری جایی که معلوم نیست کدوم قبرستونیه و ازم 

 و هشتاد درجه با این فرق داشت. استفاده کنی! قرارمون صد سوء

جمشید، مچ دست انوشه را محکم گرفت. فشاری که به مچ اندک تو پر 

 او وارد کرد، سبب شد انوشه از درد آخی زیر لب روان کند. 

ذارم. قراری نمیکس هیچقراری نذاشتم؛ من با هیچ اولاً من با تو هیچ -

ای جواب  هیج خرِ دیگه کنم و جز به یه نفر، بههر غلطی دلم بخواد می

 نمیدم.  پس

انگیز ای هراسی انوشه، به لحنش بویی از سردی زدهدر برابر نگاه بهت 

 افزود و ادامه داد: 

  کنیم، می  استفاده ازشون میشه تا کشیم؛نمی رو هاآدم جااین ما دوماً -

 . کنیممی  استفاده هم باز و کنیم می  استفاده

انداختن گوشه چشمی سوی مردِ بسته شده  دست انوشه را رها کرد و با 

 رحمانه زیرلب گفت: به تخت، بی 

 تا زمانی که غیرقابل استفاده بشن!  -
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اش را از اشک ای که گذشت، انوشه با انگشت شصت، گونهچند ثانیه 

 خشک کرد و سعی کرد بر خود مسلط شود. آرام لب زد:

 کار کنی؟خوای با من چیمی  -

اش را پایین داد و دستش را بر سر تراشیده ی لبش جمشید دو گوشه

 کشید. با بیرون دادن نفسی عمیق گفت: 

خواستی حریر تقاص پس بده؟ الان با فکر به مرگ تو داره مگه نمی -

 میده دیگه. 

ی پیراهن آبی  تر شد؛ گوشه انوشه با خشم یک قدم به جمشید نزدیک

 رنگ او را در چنگ گرفت و گفت:

زنی؟ این شد تقاص؟ فکر کردی حریر  زِری می معلوم هست داری چه -

کنه؟ فکر کردی  می  چاک منه؟ من رو خواهر نداشتش تصورعاشقِ سینه 

ی من جبران میشه؟ یا نکنه تبدیل جوری بی پدر بزرگ شدن بچهاین

 ای مثل تو قراره جبران بشه؟شدن پدرش به عوضی 
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بود، به    جمشید با خشم و چشمانی که مانند رنگ پوستش، سرخ شده

ی پیراهنش را با ضرب از میان  فروغ انوشه نگریست. گوشه نگاهِ سبز و بی 

 انگشتان او کشید و محکم و جدی گفت: 

کنی؛ حریر بیش از تصورت دوستت داره. شاید نداشت؛  اولًا اشتباه می  -

کشه از نبودنت. دوماً مرحله به مرحله پیش ولی الان داره عذاب می

ها برای تقاص پس دادن نباید بمیرن. گیریم آدماد میجا ما یمیریم؛ این

پدر بزرگ شد؛ چون این عوضی اگه ات بی سوماً باید خداروشکر کنی بچه 

ات رو مثل خودش شد و بچه ضی می قدر عوبود هم همین جا میاون

 کرد.می 

هایش باز بود را ی پیراهنش که از جلوی دکمهی چروک شده گوشه 

معنا زد ک قدم نزدیک شدن به انوشه، لبخندی بی صاف کرد؛ سپس با ی

 و ادامه داد: 

زنی. لازمه جوری حرف می ی آخرت باشه با من اینچهارماً دفعه -

 …یادآوری کنم که 

 انوشه به میان حرف او پرید و با بغض نشأت گرفته از خشم، آرام گفت: 
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پس    دونم که اینجا قرار نیست کسی به دادم برسهنه لازم نیست؛ می  -

باید خفه بشم. فقط یه سوال، من ازت کمک خواستم تا از کسی که 

زندگیمون رو خراب کرد، انتقام بگیریم، چرا داری باهام این کار رو 

کنی؟ چرا دزدیدیم؟ آوردیم اینجا؟ من دقیقاً چه غلطی کردم که می 

 مستحق این وضعم؟

ت.  ی انوشه نگریسهای مشکی رنگ و به هم چسبیده جمشید به مژه 

دار، ی تفکر پبشه کرد و سپس، با لبخندی شیطنتاندکی مکث به نشانه

 گفت: 

کنم. هر چیزی یه قیمتی اولًا چون من مجانی به کسی کمک نمی -

 کنی. داره و تو الان داری قیمت درخواستت رو پرداخت می 

 تر ادامه داد: شیطنتش را فروخورد و جدی 

رو از راه به در کنه، ولی  دوماً درسته که حریر شد شیطان تا تو  -

تونستی از راه به در نشی. این تقاص توعه؛ تقاصِ همون یه ذره فکر می 

 به خیانت! 
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انوشه سرش را ناباور به طرفین تکان داد و چنان که در دلش، جمشید را 

به رگبار کلمات رکیک بسته  》 اولًا، دوماً و... 《بابت گویش مداوم

 بود، زمزمه کرد: 

ای و  اون همه برات حرف زدم. چرا انقدر عقده چقدر پستی! من  -

 … نفهمی؟ من بهت گفتمزبون

 جمشید رو برگرداند و حین دور شدنش گفت: 

 خوام.مهم نیست تو چی گفتی؛ مهم اینه که من چی می -

انوشه که گنگ بود؛ نگاهی به طرف مردی که هنوز به سقفِ سفید  

 نگریست انداخت و با حرص گفت: می 

 کار کردی؟ با این چی  -

 خیال گفت: جمشید، به رفتنش به سوی در ادامه داد و بی

 کشیم بیرون.یه هفته یه بار مغزاستخوانش رو می  -

خاطر داشت؛ بار دیگر، بغض بر گلویش چنگ انداخت. آن مرد را به 

نامش سهیل بود. حریر او را همراه با هادی با سعی فراوان، در دستگاه  
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گونه افتادن آن پسرِ سی ساله بر جمشید نفوذ داده بود. او مسبب آن

 کرد، نداشت.  ای جز کاری که باید می تخت بود؛ ولی چاره

ا  دانست او کجاست و اصلاً چرای به فرد دیگر اندیشید؛ هادی! نمیلحظه

اش را پس در حوار سهیل، بر تختی دیگر بسته نشده تا تقاصِ جاسوسی 

 دهد.

 انوش کماندو، هفت ثانیه وقت داری برای خروج. -

صدای بلند جمشید، او را از جا پراند. با بغض موهای جوگندمی نشسته 

ی سهیل، زمزمه  رخ سبزه اش را پس زد و زیر لب با نگاه به نیم بر شانه 

 کرد:

 ببخش! من رو  -

تعلل، به تخت، میز کنارش و وسایل عجیب و غریب روی  پس از آن بی 

های روی هم آن، پشت کرد کرد و راه خروج را پیش گرفت. پلک

را مسبب شد. اینکه خودش عذاب اش، قطرات اشک پشت سر همشرفته

 توانست تحمل کند اما مسبب درد دیگری بودن را نه! کشید را می می 

*** 
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 》ی قبلهفته دو  -بکفلش《

 

های طولانی،  شماره را گرفت و منتظر ماند تماس برقرار شود. پس از بوق 

 صدای جمشید در گوشش پیچید. 

 سلام انوشه.  -

اش را بیابد و با  اینکه بالاخره بعد از آن همه دوندگی توانسته بود شماره

او حرف بزند، سبب شد نفسی عمیق بیرون دهد. چنانچه سعی داشت  

 جلوه کند، گفت:  صدایش آرام

 سلام جمشید. -

سکوت پشت خط سبب شد خود دوباره آغازگر بحثشان شود. درحالی 

که روی صندلی ماشین نشسته بود و کمرش را رها به پشت تکیه داده 

 بود، گفت: 

ی خواستم درباره اونی که شماره رو بهم داد، احتمالًا بهت گفته می -

م سر اصل مطلب. خواهرت چینی، میرچی حرف بزنم پس بدون مقدمه 

حریر زنده است. شاید بدونی، شاید هم نه! از بعد از اینکه مانی من رو از  
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خونه بیرون انداخت، پیش حریر بودم چون اون بهم جا و مکان داد؛ اون 

 ام رو بزرگ کنم و به جایی که الان هست برسونم. کمک کرد من بچه

آمد  آگاه بود؛ به نظر میداد که او از وجود حریر  سکوت جمشید خبر می 

اطلاع نبود. بالاخره یک فرد قدرتمند،  آن مرد، از وجود پسرشان نیز بی 

ممکن بود هر چیزی بداند. درحالی که اندکی حرص، کمی عشق و 

 های دیگر در صدایش بود، ادامه داد: مخلوطی از حس

دو روز پیش یه پسر اومد سراغم، گفت پسر همون مردیه که اومد  -

خواست ببینه من از پدرش خبر دارم یا من رو به هم ریخت. می   زندگی

. سی  نه؛ گویا تازه داستان سی سال پیش رو از زبون مادرش شنیده بود

سال پیش چی شده؟ سی سال پیش، حریر به پدرش پول داده تا برای 

اینکه از تو انتقام روزهایی که گذرونده بود رو بگیره، بیاد و من رو خراب  

ه و بره. جمشید اون مردی که زندگی من و تو رو خراب کرد، با  نشون بد

ات اومده بود. من سی سال به زنی اعتماد کردم ی خواهر گمشدهنقشه 

خوام ازت کمک بگیرم که ازش هام خودش بوده. می که بانی بدبختی 

ی من بی  خواستم بچه انتقام بگیریم. من عاشقت بودم جمشید؛ من نمی

 یر همه چیز رو از من گرفت، کمکم کن زمینش بزنم. پدر بزرگ بشه. حر
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ی پایین داده شده تکیه داد  ی پنجرهحرفی که نشنید، دستش را به لبه 

 و عصبی گفت: 

 مردی؟  -

ای خوب بود، بالاخره لب باز کرد و جدی جمشید که تا آن زمان شنونده 

 گفت: 

 کنم. جالب بود؛ ولی من بهت کمک نمی -

داد و سعی کرد آرامشش را به دست بگیرد.  نفسش را کلافه بیرون 

 لبخندی محو ولی بی شادی بر لب زد و گفت: 

 چرا؟  -

چون اون داستان مال بیش از سی سال پیشه؛ من وقت ندارم برای یه   -

 همچین ماجرایی تلف کنم. 

بندِ عصبی بر  انوشه دندان بر هم سابید و درحالی که هنوز آن لبخند نیم 

 لبش بود، در پاسخ گفت: 

چطور وقت داشتی بری خواهر بدبخت من رو بکنی زیر خاک؛ اون هم  -

 به خاطر مرگ غیرعمد پسری که حتی مالِ خودت نبود. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 560 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 صدای عصبی جمشید را که شنید، ابروهایش به هم نزدیک شدند.

داری چرت و پرت میگی؟ خواهر بدبخت تو کیه؟ بیتا؟ جالب بود؛   چرا -

 دونستم مرده! نمی

 ای در میان بهتش کرد و گفت: انوشه تک خنده 

 یعنی چی؟ -

چی یعنی چی؟ داری میگی از بیتا انتقام گرفتم؟ من انقدر بیکارم؟  -

 اصلاً چرا باید همچین کاری کنم؟

اش را از صندلی ماشین  یه انوشه که هنوز گنگ بود، درحالی که تک

 گرفته بود، زیر لب زمزمه کرد: 

 … اما حریر -

هایش را به وضوح  صدای تمسخرآمیز جمشید سبب شد لرزش دست

 حس کند. 

 انگار فقط یه بار رو دست نخوردی. -

اینکه تمام سی سال پیش غیرقابل اعتمادترین فرد ممکن بوده، بغض بر  

ر کسی دوست داشته و تنها  گلویش نشاند. اینکه او را بیش از ه
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دانسته، عصبانیت به جانش نشاند. مرگ خواهرش هم زیر ای میخانواده

سر حریر بود؟ در تمام آن مدت حریر برای پوشش کارهای کثیفش، از 

کرد؟ دیگر با کدام لاپوشانی او را دور زده جمشیدی که نبود استفاده می 

 بود؟

 تو یه باند داری؟ -

ء شی    را ادا کرده بود که انگار در ارتباط با داشتن آنقدر راحت آن جمله

ای کرد و گفت. جمشید از پشت خط تک خندهارزشی سخن می بی 

 گفت: 

 به تو ربطی داره؟ -

ی جمشید کلافه شده بود؛ دست آزادش را انوشه که لحن متمسخرانه

 محکم به فرمان ماشین زد و بلند گفت: 

یر جاسوس فرستاده تو باندت که  خوای ربطش رو بدونی؟ اوکی! حرمی  -

 دستت رو رو کنه.

دار بزند. کمی دلش خنک سکوت جمشید سبب شد لبخندی حرص

اش بودند را با حرفِ زده،  شده بود؛ برادر و خواهری که مسبب بدبختی 
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فکری پیش رفت و به افراد  به جان همه انداخته بود. با اینکه کمی با بی 

کرد؛ اما در آن لحظه از ارتباط مغز و دیگری که با آنان بودند، فکر ن

رفت. جمشید که باز هم صدایش آنقدر  زبانش، چیز بیشتری انتظار نمی 

 که باید اوج و فرودِ حاصل از خشم را نداشت، گفت: 

 جالبه! اسمشون؟  -

 فکر و سریع گفت: بی 

 هادی و سهیل!  -

اش زد. حماقت کرده بود؛ باید اسم آن و سپس با کف دست بر پیشانی 

گفت ولی اشتباه کرده بود. دو را در ازای گرفتن کمک از جمشید می 

 بلافاصله گفت: 

 کنی دیگه؟ کمکم می  -

قطع شدن تماس سبب شد که ناباور، گوشی را بر صندلی کنارش  

 بکوباند و داد بزند: 

 لعنتی عوضی!  -
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هایش، به حال  زده از شنیده ش عجیب بود. هنوز شوکهمه چیز برای

دلیل به حریر اعتماد کرد. خورد که آن همه سال بی خود افسوس می

فهمید چرا زمانی که از حریر و خواهر جمشید بودنش حرف اصلاً نمی

زد، چرا زمانی که از پسری که از خون خودش و جمشید بود حرف زد، 

ای محکم افت نکرد. تنها چند ضربه واکنش خاصی از مرد پشت خط دری

 کرد.    دیگر به فرمان زد و فحشی نثار حماقتش

*** 

 »زمان حال« 

را چرخ  ها ماشینش هدف پایش را روی گاز نهاده بود و در خیابانبی 

اش سبب شد آن را از جیب شلوارش خارج کند.  ی گوشی داد. ویبرهمی 

بر آن نوشته شده  》پدی 《ی گوشی کهرو، به صفحههمزمان با روبه 

 بود اندکی زل زد و سپس، تماس را با گذاشتن بر اسپیکر، برقرار کرد.

 خوام باهات حرف بزنم؟ای تو؟ مگه من نمیگم می کدوم گوری  -

شنید. در طی قریب و صریح را برای اولین بار از پدرام میآن لحن تند 

 کرد.شناختش، همیشه با احترام و ادب صحبت می به یک سالی که می 

 بینی کار دارم؟ گیر شدی پدی! نمی پاچه -
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 پدرام صدایش را بلند کرد و گفت: 

 کارتر از تو مگه هست؟دقیقاً چه کاری داری؟ اصلاً بی -

ای پارک کرد. ا چرخش فرمان، ماشین را گوشهابرو در هم کشید و ب

شد چون هر بار که پدرام جملاتش تر می موضوع برایش هر لحظه جدی 

آورد از او حتی در مواقع خاص هم عصبانیت  کرد به یاد می را بلند ادا می

 ندیده است. 

 هی پدی، ریلکس، شب میام حرف بزنیم.  -

 خاش، گفت: تر اما همچنان با اندکی پرپدرام کمی آرام

 اوکی؛ تا شب!  -

و بی خداحافظی قطع کرد. مهرداد با ابروهای بالا رفته، به گوشی درون 

نگریست. تازه داست عزمش را جمع  دستش و تماس پایان یافته می 

کرد به دیدن مانی برود که پدرام جفت پا در میان تفکراتش پریده  می 

از قرار معلوم، زودتر از  بود. کلافه ماشین را روشن کرد تا به خانه برود. 

  رسید.شب به آنجا می 
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*** 

 

  با. کند باز رویش به را  در پدرام شد منتظر و آورد در صدا به را در زنگ

  به  دست که را پدرام. شد وارد و داد هل  داخل به آرام را  در در،  شدن باز

 : گفت و کرد نزدیک  هم به را ابروهایش دید، در پشت طلبکار و سینه

 ومدم؛ زِر بزن ببینم موضوع چیه! بیا ا -

پدرام به ضرب در خانه را بست و همچنان که به طرف اپن آشپزخانه 

 رفت، بلند گفت: می 

 فس کردنت. -خوام ولی بدون فسموضوع اینه که ازت کمک می -

ی آستین پیراهنش را صاف کرد و سپس با فرو مهرداد تای کج شده 

 نا، گفت: معبردن دستش در جیبش، با لبخندی بی

خوره؛  خوای؟ دُکی متاسفانه دکتربازی به تیریپ ما نمی کمک می -

 ای اگه هست بگو بررسی کنم. دونی که؟ کمک دیگهمی 
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پدرام در یک حرکت، کش مشکی رنگی که موهای فرِاش را بسته بود، 

هایش در موهایش، بلند  کشید. سپس رو برگرداند و با فرو بردن دست

 گفت: 

 خوام یکی رو بیاری پیشم. نیار! کمک می  بازی درمسخره -

ی شگفتی  مهرداد چند قدم به او نزدیک شد. حینی که سرش را به نشانه 

 کرد، گفت: بالا و پایین می 

 خوای؟ کی هست؟اوه پس گنگستر می  -

پدرام دستش را از روی سرش به جیب شلوارش منتقل کرد و عکسی از 

ت و سپس، با چند قدم خود آن خارج کرد. عکس را نگاهی کوتاه انداخ

ی او ی مستطیلی را تخت سینه را به جلوی مهرداد رسانید. آن برگه

 چسباند و گفت: 

 پدرم!  -

ابروهای مهرداد بیش از پی بالا رفت. عکس را از میان دست پدرام و 

اش بیرون کشید و با کنجکاوی با شخص درونش نگریست. ی سینه قفسه

ای اله را در دست داشت، تک خنده ای یک سبا دیدن مردی که بچه
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ای ناخواسته  اش به ناگاه اوج گرفت و به خنده زده کرد. تک خندهحیرت

ی پدرام متعجب زد و با گذاشتن عکس بر تبدیل شد. دستی بر شانه 

 طبع گفت: دست او، شوخ 

 های خرکی نکن که اعصاب ندارم.بیخی پدی، با من از این شوخی -

. پدرام که کمی از حرکت او  طرف در برود  سپس رو برگرداند که به

متعجب شده بود، با چند قدم بلند خود را به او رسانید و با کشیدنش به  

 در چشم شد. طرف خود، دوباره با او چشم  

 چی میگی واسه خودت؟ شوخی چیه؟ -

مهرداد که عصبی شده بود، به ضرب عکس را دوباره از دست پدرام 

 ستاند و متمسخرانه گفت: 

 یعنی داری میگی این مرد بابای توعه؟  -

ی تعجب بالا و پدرام ابرو بالا داد و آرام و متعجب، سرش را به نشانه

ای عصبی هایش را به هم فشرد و با تک خندهپایین کرد. مهرداد لب

 گفت: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 568 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

های بسیار داشتهخوای بگی یه برادر به مجموعه  بیخی پدی؛ می -

 ارزشمندم اضافه شده اونم تویی؟

پدرام که چشمان مشکی رنگش از حرف شنیده درشت شده بود، عکس  

 را از دست مهرداد کشید و متحیر گفت: 

 چرا داری چرت میگی؟  -

هایش، مهرداد دو دستش را کلافه در موهایش فرو کرد و با بستن پلک

 گفت: 

ی عزیزم گفت مرد تو پیش عمه  دونم؟ یه هفتهدونم! چه می نمی  -

 باشد! عکس بابای بنده می 

پدرام به عکس نگریست و سپس پوفی عمیق و کلافه کشید. آرام، به  

 اش، زمزمه کرد:مانند خود حقیقی

 بهت دروغ گفته! -

از هایش را مهرداد چشم باز کرد و مشکوک پدرتم را نگریست. دست 

 موهایش خارج کرد و با لحنی کنجکاو گفت: 

 وقت؟ دونی اونتو از کجا می  -
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 پدرام رو برگرداند و با بالا کشیدن شلوار راحتی سفید رنگش، گفت: 

کنم؛ داستانش طولانیه و الان وقتش نیست بشنوی. بعد تعریف می -

 فقط باید اون مرد، یعنی پدر من رو پیدا کنی. 

ات نیستم ها! تا نگی دقیقا کی هستی و چرا با  هی پدی، من نوکر باب -

 کنی، کمک بی کمک! این میزان تشابهات بغل دست من زندگی می 

ای سکوت پدرام سبب شد مهرداد مشکوک به او نزدیک شود. با پا ضربه

 به ساق پای پدرام زد و دوباره گفت: 

ها کلاس صاحاب رو! چرا مثل این مأمور مخفی باز کن اون فک بی -

 یای واسه من؟ م

ای گنگ بکند و  گوشه چشمی که از پدرام دید سبب شد تک خنده 

 بگوید: 

بیخی دکی، نکنه جدی جدی به عنوان مفتش پا شدی اومدی ور دل  -

عالی رو ملاقات کردم موغور من؟ شاید اگه بگم هفته پیش بابای جناب

 بیای! 
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و او گام ی آخر مهرداد، به ناگاه با شوک به سپدرام با شنیدن جمله

ی پیراخن مشکی رنگش را در مشت گرفت. پریشان و برداشت و یقیه 

 ناآرام گفت: 

 کجاست؟  -

مهرداد ابرویی بالا انداخت و با زدن لبخندی حرص درآور، سری به چپ  

ای به و راست تکان داد. پدرام که مقاومت او را دید،با دست آزادش ضربه

 ای او وارد کرد و غرید: شانه 

من وقت ندارم تو برای من ادا اصول بیای؛ حرف بزن بعد میگم  مهرداد  -

 بهت. 

لبخند مهرداد را که همچنان پابرجا دید، او را به ضرب ول کرد و بلند  

 گفت: 

 فهمی؟ مهرداد جونش در خطره؛ می  -

کشید و طور که دست در موهایش می سکوت مهرداد را که دید، همان

 بود، آرام گفت:  اش را ربودهاش، قرار همیشگی کلافگی 

 سعید؟ سعید چی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 571 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 مهرداد چشم ریز کرد و جدی گفت: 

 سعید چی؟  -

 پدرام دوباره به سمت مهرداد یورش برد و گفت: 

 سعید راغب کجاست؟ -

هم کشید و  مهرداد که از آن همه اطلاعات پدرام شوکه شده بود، ابرو در 

هایش را به عنوان مانعی میان خودش و پدرام، بالا گرفت. سپس با  دست

 هایی در هم، پرسید: های ریز شده و اخمچشم

زنی پدی. سعید  ی من رو بدجوری تیغ می الان داری اعصاب نداشته  -

عالی زندانی  راغب، شوهر حریر زنده است و آره؛ یه جایی با بابای جناب

خوای بفهمی کجان، دونم کجاست. حالا اگه می من می شده که از قضا 

باید بگی تواین همه اطلاعات رو که من بعد از سی سال زندگی پیش  

حریر تازه فهمیدم، از کدوم قبرستونی گرفتی؟ کی هستی؟ چی  

 خوای؟ چرا یهو زده به سرت روانی شدی؟می 

طرف   هایش را تر کرد و سپس با پشت کردن به مهرداد بهپدرام، لب

ای  آشپزخانه رفت. با باز کردن درب یخچال سفید رنگش، بطری شیشه
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آب را سر کشید و ته مانده را بر صورتش ریخت. بطری خالی را سر 

جایش برگرداند و پس از بستن در، آرام به سوی مهرداد بازگشت.  

هایش را به سطح سرامیکی اپن تکیه داد و درحالی که به نظر  آرنج

 آرام شده، لبخندی محو زد و گفت: آمد دوباره می 

من پدرامم؛ دانشجوی انصرافی دامپزشکی و پسر رحمانِ قدیری. سی   -

و یک سال پیش زنی به اسم حریر به بابای من پول داد تا به مادرت 

ی اون و جمشید رو خراب کنه. از اون  نزدیک بشه و زندگی شروع نشده

ای نداشت، دیگه جایی که بابای من بدهی زیادی داشت و انتخاب

خواد چی کار بکنه. بعد از اینکه بابای من  پذیرفت اما به مامانم گفت می 

هاش صاف شد اما خودش دیگه پیداش  کارش رو انجام داد، تمام بدهی

نشد. اون موقع من یکی دو سالم بود. مامانم دنبالش گشت و حتی رفت  

تر ه. مهمتونست کمکی بکنپیش پلیس ولی داشتن صرفاً یک اسم نمی 

تونستن از اون کمکی بگیرن. سی که انوشه هم گم شده بود و نمیاون

ام که اومدم بابام رو برگردونم و دست اون سال گذشته و الان من اونی 

عوضی رو رو کنم. ولی برای این کار به یه نفر نیاز دارم و تو باید به من  

 بگی کجاست. سعید راغب! سعید راغب کجاست مهرداد؟ 
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روی پدرام ایستاده بود، ابرو بالا داد که دست به جیب و متعجب روبه مهر

 ای گفت: داد و با تک خنده

 پس پلیسی!  -

پدرام که دیگر خشم قبل در وجودش نبود، تنها لبخند محوش را 

 هایش، دوباره گفت: دار کرد و با بستن پلک رنگ

 سعید کجاست مهرداد؟  -

روی پدرام کف دو دستش را به روبه اش را با اپن کم کرد ومهرداد فاصله

شده  سطح اپن گذاشت. جدی شده، با چشمان سبز رنگی که تیره 

 بودند، گفت: 

 چرا باید بهت کمک کنم؟ -

دار، زمزمه  تر کرد و با نگاهی مشکی و آرامشپدرام لبخندش را کشیده 

 کرد:

 دونه مادرت کجاست. ام که می شاید چون من تنها کسی  -

اش را عیان ی گندمی رنگ مهرداد نشست، ناباوری هرهبُهتی که بر چ

فهمید مرد کرد. چرا همه چیز آنقدر پیچیده شده بود؟ چرا نمیمی 
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گوید؟ پدرام که بهت و گنگی او را نگریست، آرام  مقابلش دقیقاً چه می 

 ادامه داد:

تونم بهت بگم کجاست چون محرمانه است اما در ازای گفتن جای نمی  -

 کنیم. م، از مادرت مراقبت میسعید و پدر

ای آرام به سطح اپن زد. سرش را  مهرداد انگشتانش را مشت کرد و ضربه 

 به چپ و راست تکان داد و با زدن لبخندی عجیب، گفت: 

 چرا باید حرفت رو باور کنم؟  -

اش را از آن خارج کرد.  پدرام دست در جیب شلوارش فرو برد و گوشی 

و سپس با آوردن تصویری، آن را به سوی  ای با آن ور رفتچند ثانیه 

 مهرداد گرفت و گفت: 

 احتمالًا این انوشه نیست؟ -

ها قدم  پوش و پا برهنه بر سبزه ای که سیاه مهرداد با دیدن انوشه

 طور چشم بسته گفت:هایش را با درد بست. همانداشت، پلکبرمی 

 ها چیه؟اون پانسمان -

 بگوید:  سکوت پدرام سبب شد چشم باز کند و
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تا اتاق ی حریرن. هر دوسعید و بابات تو دو تا اتاقکِ زیرزمین خونه  -

جا برسی که بخوای به فکر باز تونی به اونوجه نمیرمز دارن و به هیچ

کردن درشون باشی؛ چون به جز افراد مشخصی، کسی به تنهایی حق  

تنها   ورود به آسانسور رو نداره. درواقع سیستم نصب شده توی آسانسور

  کشه اما اگرای به تنهایی واردش بشه آژیر میدر صورتی که فرد غریبه

یکی از افراد مورد تاییدی که تو سیستم ثبت شدن همراه با اون غریبه 

بر اون هر کدوم افته. سیستم غیرفعال هم نمیشه! علاوهباشه، اتفاقی نمی 

رن که مدام ی راهروی اصلی زیرزمین دوربین داها به علاوهاز اتاقک

ها کنه؛ بنابراین بلافاصله بعد از غیرفعال کردن اونحریر چکشون می

 خیلی راحت متوجه میشن اتفاق خاصی قراره بیفته.

کرد، لبخندی های مهرداد گوش میپدرام که سر به زیر، با دقت به حرف

 زد و گفت: 

 جا!خب پس تو میری اون -

درشت و قاطع پدرام،  مهرداد پورخندی زد و با زل زدن به چشمان

 گفت: 
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جا ببینه الورودم. حریر من رو چهار قدمی اونمتاسفانه من ممنوع -

 رگباری بستتم به همه چی!

 ی تایید تکان داد و گفت:پدرام سرش را به نشانه 

موردی نداره؛ دلیل بهت میدم که بتونی بری. من این عکس رو با یه  -

فرستم؛ میری به حریر ت می ی ناشناس و غیرقابل ردیابی براشماره

میگی انوشه زنده است. تا حریر سرگرم پیدا کردن جای انوشه میشه، تو 

که به نظر میاد فرد مورد تاییدی محسوب میشی، میری تو زیرزمین و 

داری با خودت میاری. مهرداد با اینکه اون دو نفر پیش  سعید رو برمی 

جا  سعیده! اون باید از اون هم هستن اما اولویت با پدرم نیست، اولویت با

 بیاد بیرون.

 ای کرد و با تمسخر گفت: مهرداد تک خنده

هم   در اقصا نقاط خونهدونستی علاوه بر زیرزمین و آسانسور، دکی می  -

دونستی بیست تا محافظ اسلحه به دست برای دوربین کاشتن؟ می 

 … دونستیگرفتن من مثل ماست ایستادن اون تو؟ و حتی می

 ی تفهیم تکان داد و گفت:پدرام دستش را به نشانه 
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میام کمک؛ محافظ و دوربین ردیفه! حریر هم که به قطع تا یک  -

 مونی و بخش زیرزمین. ه بیرون! تو می زنساعت بعد از خونه می 

مهرداد با فکر به اینکه باید به آن جوجه مامور تازه از راه رسیده اعتماد  

ی لبش را بالا داد. اما انوشه زنده بود؛ این برایش غیرقابل  گوشه کرد،می 

ی ممکن بود و به پاس دانستنش، هر کننده باورترین خبر خوشحال 

م ماندن مادرش، دست به هر عمل نامطمئنی  کرد؛ به پاس سالکاری می 

 زد. کنجکاوتر از قبل گفت: می 

  زنه بیرون؟چرا مطمئنی حریر از خونه می -

پدرام در سکوت تنها به چشمان پرسوال او نگریست و چیزی نگفت. پس  

 تز چند ثانیه تنها با مکث گفت: 

 چیزی مشکوک از این جریان رو از هر  یادت باشه مهرداد، یک کلمه -

وقت دیگه ای به هرکس بگی، به ضرر مادرت تموم میشه چون اوندیگه

 تونیم ازش محافظت کنیم. ما نمی 

اش را بلند  کرد، انگشت اشاره مهرداد کماکان که سرش را بالا و پایین می 

 ای که جدیت در بطنش داشت، گفت: طبعیکرد و با شوخ 
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و حتی جاش رو دونستی مامان من زنده است پدی اجازه؟ تو می  -

بلدی؛ از زنده بودن سعید و حتی اینکه من باهات نسبتی ندارم هم  

 دونستی کجان؟مطمئن بودی؛ پس چطور خودت نمی

 پدرام لبخندی عمیق زد و با بالا دادن ابروهایش، آرام گفت: 

 دونستم! می  -

روی مقابلش نگریست. دلش  ی خنده مهرداد با دهانی باز به چهره 

ای بلند او را در دست بگیرد و آنقدر بکشد که از جا هخواست گیس می 

ای محکم به ساق پای در بیایند. عصبی اپن را دور زد و با زدن ضربه 

ی او و پای بالا چه به قامت خمیده پدرام، لبخند او را از میان برد. چنان

 نگریست، گفت: اش میآمده

دونستم ی توام؟ ایستگاه گرفتی من رو؟ یعنی چی می من مسخره  -

 عوضی؟

اش بود، مچ پایش را شده  ی جمعپدرام که اثری محو از لبخند بر چهره

 کمی با دست ماساژ داد و گفت: 
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زنه؛ یکم تئاتر بازی زا آدم با فکر کمتری حرف میدر شرایط تنش -

دونی و چقدر فهمیدم چقدر می زا بشه. باید می کردم که شرایط تنش 

 قصد داری باهام همکاری کنی. 

ای دیگر نثار ساق پای دیگر نگریست، ضربه مهرداد که با حرص او را می

پدرام کرد و خود را عقب کشید. پدرام که از فرط درد، بر زمین نشست،  

 مهرداد رو برگرداند و عصبی گفت: 

ات  نامهای؟ حتماً اون داد و بیدادها هم تو نمایش روش جدیده؟ روانی -

 بوده؟

اش بازگرداند و چهارزانو کف ی جمع شده پدرام لبخند را به چهره

نشست. با بالا دادن ابروهایش، لبخندش را وسعت بخشید و  آشپزخانه

 گفت: 

 اصلاً تو تا حالا دیدی من صدام رو ببرم بالا؟ -

هایی مهرداد پشت به او سری از روی تاسف تکان داد و به دادن فحش

از خارج شدنش،   رکیک زیر لب، به طرف درب خروج گام برداشت. پیش

 پدرام بلند گفت: 
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 امشب آماده باش؛ وقت نداریم!  -

*** 

جلوی درب مشکی رنگ و بزرگ خانه ماشین را نگه داشت. به ساعتش  

نگریست؛ دقیقاً به موقع و سر هفت به آنجا رسیده بود. بوقی زد و منتظر 

فایده بود. ماشین را خاموش ماند تا در برایش باز شود اما انتظارش بی

کرد و آرام به سمت جلو گام برداشت. با دستش دو بار محکم بر سطح  

فلزی درب بزرگ آن خانه ضربه زد؛ ولی پاسخی نگرفت. عجیب بود! 

کرد.  توجهی نمیهایی بی گاه نسبت به چنین ضربه نگهبان پشت در هیچ

ی درختی که کنار آن بود، خود را  گرفتن تنه  ی دیوار و پس ازبه گوشه 

 د.  بالا کشی

های بایست برای دید زدن داخل، به شاخهدیوار بلند بود و او ناچاراً می

های ی مورد نظرش را که پیدا کرد، از میان فنس رسید. نقطه بالاتری می

سفید رنگِ روی دیوار به داخل نگریست. چیزی که دید ابروهایش را به 

کدام ه هیچضرب بالا فرستاد. نه تنها خبری از نگهبان پشت در نبود بلک

از آن افرادی که همواره در مسیر سنگفرش شده مشعول پاسبانی بودند،  

ها، تلاش کرد خود را از روی درخت به  توجه به فنس شدند. بیدیده نمی
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ی دیوار برساند و از آن عبور کند. کار بسیار سختی بود! طول  لبه

بتواند به   دار سفیدِ روی دیوار بلندتر از آنی بود که اوهای پیچشاخه

 راحتی پشت سرشان بگذارد. 

هایش را بر هم سابید. سپس  اش لعنتی فرستاد و دندانبر شانس نداشته 

ها گرفت. یک  با یک پرش به تقریب بلند، دو دستش را به فنس 

کرد و تعداد کثیری از اعضای کرد مستقیم سقوط می انگشتش را ول می

فسی عمیق کشید و گرفت. به سختی نبدنش را شکسته تحویل می

توجه به سرخ شدنِ ناشی از فشارش، خود را بالا کشید. نیمی از راه را بی 

زدنی داشت. عصبی زمزمه ها خود مشقتی زبانرفته بود اما گذر از فنس 

 کرد:

 ببین به چه روزی افتادم؟  -

یافت. لحظه به  نمی  کرد، راهی برای عبوری موفقیت آمیزهر چی فکر می 

آن نسبت به دیوار نگریست و سری از روی تاسف برای در و کوتاهی 

های طی کرد تا به  خود تکان داد. دیوار را به بند کردن دستانش به فنس

در رسید و سپس با یک حرکت، از بالای در به پایین پرید. پیچ خوردن 

 وار گفت: اش شد. دوباره زمزمهمچ پایش سبب در هم رفتن چهره
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 کنم! تون رو سرویس میدهن همه -

ای طول  های بلند جلو رفت. پنج دقیقه به سختی صاف ایستاد و با قدم 

ی در زد و مسبب  ای به گوشه کشید تا به جلوی درب اصلی برسد. ضربه 

کرد که این یک قلم برای باز شدن باز شدن آن گشت. خدا را شکر می

نگرید و ساکت داخل را می به کسی نیازمند نبود. آرام و مشکوک، محیط

رفت. آن سکوت و آن خلوتی برایش بیش از اندازه عجیب بود. جلو می

 صدای جیر جیری سبب شد سرش را بالا بگیرد. 

توانست پلک بزند!  دید ورای باورش بود. حتی نمی تصویری که می 

ی دوم آویز شده بود و فردی که گلوگیر های طبقه طنابی که از نرده 

چشمانی باز آویزان بود، بهت و حیرت به جانش سرازیر طناب، با 

توجه به پیشانی عرق کردند. آب دهانش را با صدا قورت داد و بیمی 

ها رسانید. دیوار کنار های بلند خود را به پشت پلهاش، با گام کرده

ی تردید وارد آسانسور شد و دکمهی جلوی آسانسور را که دید، بی رفته

ی سرد و فلزی آسانسور تکیه داد و  د. کمرش را به بدنه قرمز رنگ را فشر 

دو دستش را کلافه در موهای بلند و مشکی رنگش فرو کرد. باورش 

 کرد آن جنازه حقیقی بوده باشد.  شد! باور نمینمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 583 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

هایی بلند،  ی آسانسور گرفت و با قدم با رسیدنش به پایین، تکیه از بدنه 

. دیدن درهایی که همگی بلا  راهروی باریک و تاریک را پیش رفت

های تر از قبل کرد. درحالی که مدام دست استثنا باز بودند، او را گیج

کشید، مستقیم به طرف اتاقکی که  قرارش را به موها و ته ریشش می بی 

کس در آن چهاردیواری سعید را در آن دیده بود رفت. خالی بود! هیچ

 کوچک قابل رؤیت نبود.  

رب فلزی و مشکی رنگ اتاق زد و خارج شد. این بار  ای محکم به دضربه 

به سراغ اتاق بعدی که مردِ رحمان نام را درش دیده بود رفت. با دیدن 

جسدی که روی تخت افتاده بود و خونش بر کف اتاق جریان داشت، در 

توانست به دانست چه کار باید انجام دهد. نمی جا میخکوب شد. نمی

داد. گیج و مبهوت از  باید این کار را انجام می پدرام زنگ بزند و از طرفی

  -درگاه آن اتاقک نیز خارج شد و در سایر اتاق چشم چرخاند. به جز دو

ای روی  ها جنازهی اتاقسه که از خالی بودنشان اطمینان داشت، در بقیه 

 تخت افتاده بود. 

ی سایر افراد را بنگرد. با عجله توانست جلو برود و چهره حتی نمی 

ها اش را در یکی از آنستش را به دو جیب شلوارش کشید تا گوشی د
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ی پدرام را گرفت. در کمتر از مکث شماره بیاید. گوشی را خارج کرد و بی 

که پدرام گفت، گوشش را از چند ثانیه تماسش پاسخ داده شد و سلامی 

 انگیز رهایی داد.آن همه سکوت وهم

 پاشو بیا اینجا پدرام! -

 نهایت عجیب دریافته بود، جدی گفت: ن صدای او را بیپدرام که لح

 چی شده!  -

 مهرداد چرخی در اتاق زد و گنگ گفت: 

 شون مردن!همه -

مکث گوشی را پایین آورد و تماس را قطع کرد. با به یاد آوردن  سپس بی 

صدف، جانا و یاس که در مکانی نامعلوم توسط حریر گم و گور شده  

سانسور رفت. در کسری از ثانیه دوباره به  بودند، به سرعت به سمت آ

دانست دقیقاً  نگریست. نمی همکف بازگشته بود و متحیرانه حریر را می

ها را بیابد، تنها کاری که در آن وضعیت از تواند مکان آنچطور می

ها را بگردد تا  آمد، آن بود که برود و اتاق حریر و سایر اتاقدستش بر می 

 شاید ردی بیابد. 
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شد  ی جرم محسوب میجای آن خانه صحنه  -ای به اینکه جای هلحظ 

خواست انجام دهد منصرف گشت. در آن اندیشید و از کاری که می 

آور خارج شود و در هوای آزاد  لحظه فقط نیاز داشت از آن محیط خفقان 

باز خانه رفت و  اندکی تنفس کند؛ بنابراین به سرعت به طرف درب نیمه

 خارج شد. 

*** 

ی خردلی ی زنگ در سبب شد صحرا که چهارزانو بر مبل تک نفره صدا

ها بردارد و به رنگ نشسته بود، دست از خیرگی به میز مابین مبل

اش کرد و  های باندپیچی شده سرعت از جا برخیزد. نگاهی کوتاه با دست 

نگاهی به در خانه روانه کرد. با بیرون آمدن حیات از تک اتاق خانه، 

به طرف او گرفت و با به دندان گرفتن لب پایینش، لب  هایش را چشم

 زد:

 یاسر!  -

حیات که یک دستش را به چهارچوب کرم رنگ اتاق تکیه داده بود، 

های بلند، عرض نه چندان زیاد  حرف شانه بالا انداخت؛ سپس با گام بی 

ها، به سمت در رفت. خانه را طی کرد و با گذر از کنار صحرا و مبل
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ی فلزی نشست، صدای آرام صحرا را از پشت دستگیره دستش که بر 

 سرش شنید. 

 من خوابم!  -

در را آرام گشود و حین آن، گوشه چشمی به سوی صحرا روانه کرد که 

ی تاسف تکان داد  صدا و به سرعت به طرف اتاق رفت. سری به نشانه بی 

و رو به سوی آن سوی درب باز شده چرخاند. با دیدن یاسر که با  

های در جیب فرو رفته، پشت در ایستاده بود، ی در هم و دست هااخم

 نگران شد. در را رها کرد و عقب رفت تا راه ورود او را باز کند. کمی

 هایش، داخل شد و به سمت آشپزخانهحرف با در آوردن کفشیاسر بی  

که در ضلعی از خانه جای داشت، رفت. درب یخچال را باز کرد و با 

تنفس سر کشید.  ای باریکش، آب خنکش را بیشیشه کردن بطری خارج

اش بیشتر شده بود، با  حیات که با دیدن بطری تقریباً خالی شده، نگرانی

 یک حرکت در خانه را بست و حین رفتن به سمت آشپزخانه، گفت: 

 یاسر، خوبی؟ -
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یاسر بطری را خالی سر جایش نهاد و با بستن در یخچال، به سمت  

ی های در هم، سرش را یک بار به نشانه مان اخمحیات برگشت. با ه

 تایید تکان داد و آرام گفت: 

 صحرا کجاست؟ -

ای به ی گفته شده توسط صحرا، با سر اشاره حیات با به یاد آوردن کلمه

 درب اتاق کرد و گفت: 

 فکر کنم خوابه! -

یاسر دستی به موهای مشکی رنگش و سپس گردنش کشید و به طرف 

خارج آشپزخانه و درب اتاق پیشروی کرد. حیات که از سکوت او کلافه 

شده بود، حین رد شدن یاسر، دستش را گرفتن تا مانع حرکتش شود. 

ای رنگش را پشت گوش داد و سپس با صدایی که کمی از موهای قهوه 

 ، آرام گفت: اضطرابش را نشانگر بود

 شده؟چیزی  -

یاسر که در جایش مکث کرده بود، بدون نگاه به حیات و با نگریستن به  

ی مثبت، یک بار تکان داد. حیات که درب اتاق، دوباره سرش را به نشانه
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ترسش بیشتر شده بود و دستش سرد شده بود، مچ دست یاسر را رها 

 کرد و لرزان گفت: 

 ترسونیم! خب چی شده؟ داری می -

یاسر سرش را به سمت حیاتی که بغل دستش ایستاده بود، چرخاند. 

ای رنگ و اندک خمار او خیره کرد و آرام نگاهش را در چشمان قهوه

 گفت: 

 نترس!  -

آن کلمه کمی سردتر از آن گفته شد که بتواند مانع ترسیدن حیات 

اش  ای ا در جیب شلوار پارچهشود. یاسر که این بار تنها یک دستش ر

فرو برده بود، باری دیگر چشم از نگاه پر سوال حیات گرفت و به طرف 

درب اتاق رفت. بدون در زدن، دستگیره را آرام به پایین فشرد و در را باز 

کرد. تاریکی اتاق را نادیده گرفت و بدون روشن کردن لامپ، به سمت  

 ی دیوار رفت. ی گوشه تخت یک نفره

جایی که دفعات زیادی پا در آن اتاق نهاده بود، به راحتی  ز آنا 

حدس بزند. با رسیدن    نوری توانست مسیر مقابلش را در تاریکی و بیمی 

های به تخت، به دیوار سفید رنگ کنار آن تکیه زد و به صدای نفس 
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صحرا گوش سپرد. دستش را دوباره به موها و پشت گردنش کشید و 

 گفت: 

 تی! خواب نیس -

های صحرا با شنیدن صدای او، پتو را آرام از روی سرش برداشت. با نفس 

 نامنظم، آرام گفت: 

 سلام!  -

نگریست،  های اتاق میرویش و یکی از کنج یاسر که در تاریکی، به روبه 

 انگشتان یک دستش را به هم فشرد و آرام گفت: 

 بابا فردا مرخص میشه!  -

کشید،به صدایش کمی انرژی داد و با یصحرا که گویا انتظار آن خبر را م

 و کوتاه تخت، آسوده گفت:  بالا کشیدن جسمشو تکیه به تاج ساده 

 …خب خداروش  -

 یه فقط داره!  -
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 تر نشست و، صافصحرا کلامش منقطع شده بود

رویش را کامل به طرف یاسر چرخاند. یاسر که هنوز خیره به کنج  

 تر از قبل گفت: رامتاریک اتاق بود، دستش را مشت کرد و آ

 یه طرف بدنش فلج شده.  -

خبری که داده بود، کمی سرعت و شدت داشت؛ اندکی بیشتر از کمی! 

هایش را فراموش کرده ی یاسر، وضعیت دست صحرا که از شنیدن جمله

ی بود، با بُهت از جایش برخاست و صاف ایستاد، یک دستش را به لبه 

لی بغض به گلویش چنگ پیراهن مشکی رنگ او بند کرد و درحا

 انداخت، لب زد:می 

 چی میگی؟ -

هایش را به نگاه خیره و منتظر صحرا داد. درحالی که یاسر چشم

فرستاد و مشت دستش را پشت کمرش  هایش را سنگین بیرون می نفس 

کرد، یک بار سرش را به چپ و راست تکان داد. در واقع با آن جاساز می 

ید کرد و همزمان با آن، تاسف نیز حرکت، حقیقت گفته شده را تای

هایش لرز گرفته بودند، پیراهن یاسر را با خورده بود. صحرا که دست 

بُهت رها کرد و خود را روی تُشک تخت انداخت.صورتش را میان 
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اش  ی اشک بر گونه هایش گرفت و درحالی که اولین قطره دست

 چکید، زمزمه کرد:می 

 خدایا! -

از چند دقیقه، با نوری که ماه از  دنبال کرد. پسیاسر با نگاهش صحرا را 

فرستاد، چشمانش به تاریکی عادت  ی بزرگ اتاق به داخل می پنجره

ی های باندپیچی شدههایش از دیدن دستکرده بود. درحالی که اخم

 صحرا بیشتر در هم فرو رفته بود، گفت: 

 بخشیدیش؟ -

رسیده بود،  هایشی لبهای جاری، به گوشه صحرا که شوری اشک

هایش را از صورتش برداشت و با تکان دادن سرش به چپ و  دست

 دار گفت:راست، با مکث و بغض 

مون؛ برای  کنم برای آرامش نداشته بخشمش. گریه میوقت نمی هیچ -

یرحا که قراره مریض ببینتش؛ برای خودم که دلم براش تنگ شده و 

 میشه! 
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ای عجیب بر قلب سردی  》بخشمشنمی《ی یاسر که از شنیدن کلمه

اش نشسته بود، حینی که نگاهش هنوز به باندهای روی پر تپش 

 های صحرا بود، با مکث گفت: دست

 بخشیم؟نمی  -

لرزید، های لبش به خاطر بغضِ در گلویش، می صحرا که گوشه 

 ها مشت کرد و گفت: توجه به درد آنهایش را بیدست

 بخشمت یاسر!وقت نمی هیچ -

ی خیسش را از اشک اش، گونهه با پشت دست مشت شده در حالی ک

 کنان و آرام گفت: هق -کرد، هق پاک می 

اگه پشت مامانم شد؛ جوری نمیگرفتی ایناگه تو جلوی بابا رو می  -

گناه مرُد؛ ترسیده بود یاسر،  شد. مامانم مظلوم و بی طوری نمیبودی این

های کرد که لحظهخیلی ترسیده بود! ترسیده بود و داشت به تو نگاه می 

آخر بری نزدیکش، که بغلت کنه و برات حرف بزنه، که بری بهت بگه  

 … کنی، کهداری اشتباه می 
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فته بود، با شنیدن جملات آخر صحرا که با  هایش شدت گریاسر که نفس 

هایش را محکم بر هم فشرد  شد، دندان صدایی ضعیف و پر درد بیان می 

و سرش را با افسوسی که دردی غیرقابل تحمل در بطنش داشت، به 

 اش گفت: های کلیدش شده چپ و راست تکان داد. از میان دندان

 بسه!  -

رحمی عزیزترینشان را با بی شنیدن آن جملات، یادآوری اینکه چطور 

کرد. ایستادنش ظاهری بود، همان قضاوت کرده بود، کمرش را خم می

 لحظه هم کمری خمیده و ناصاف داشت. 

 راحت نفس یه حالا  تا  روز اون  از چرا اینه؟ بابا   وضعیت چرا دونیمی  -

آهِ مانیه یاسر! آه من نه ها،   بیمارستانه؟ تو جاش شب تا  صبح و نکشید

مادر شد؛  ی پنج ساله است که به خاطر شماها تو این سن بی ن بچهآه او

 …که اون روز دید داداشش و باباش 

اش را عصبی، از کنار، بر دیوار کنارش  یاسر که دست مشت شده 

 کوبید، لرزان گفت: می 

 بسه صحرا!  -
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صحرا از جایش برخاست و دقیقاً مقابل یاسر قرار گرفت. به نیمرخ او که 

با   کرد، نگریست و سپس یب به آن سوی اتاق نگاه می سنگین و عج

ای برای فرود مکث  هایی که ثانیه صدایی که بالا رفته بود، با اشک

 کردند، گفت: نمی

بس کنم؟ چی رو؟ نبین ساکت شدم، یه گوشه نشستم و انگار همه  -

ها فقط به خاطر یرحاست؛ به خاطر ی اینچی مثل قبل شده که همه 

 ت برای اونه!عادی شدن وضعی

 رحمانه ادامه داد:وار و بیدارش، زمزمهبا صدای بغض 

ها رو هات؛ اوندونی چیه؟ دستکنم! ولی می بس کنم؟ باشه می  -

ذاره بینی نمیتونی ساکت کنی! صدای خونی که هر روز روشون می نمی

 تا ته دنیا یه نفس راحت بکشی؛ خون مامانم، خون مامانمون! 

شد و قطرات ریز عرق، از هایش هر لحظه بیشتر می یاسر که شدت نفس

ریخت، با صورتی که از فرط فشار قرمز اش پایین می ی پیشانیگوشه 

اش را بلند کرد و با گرفتن تکیه از دیوار و شده بود، مشت گره کرده 

چرخشی سریع، آن را در دیوار کنارش فرو کرد. سپس با صدایی بلند و 

 ، فریاد زد:داربغض 
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 کن لعنتی؛ بس کن! بس   -

صدای بلندش سبب شد حیات که تا آن لحظه با اضطراب پشت در اتاق 

جوید، با ترس به طرف در گام بردارد و آن را باز  زد و ناخن می قدم می 

کرد. کم  ها را با بهت تماشا می کند. در چهارچوب ایستاده بود و وضع آن

آمد که خیلی کم پیش می  -؛ خیلیآمد صدای یاسر بلند شودپیش می 

 آن صدای بلند، لرزشی عجیب و پر حرف به همراه داشته باشد. 

هایش را روی صورتش گذاشت و توجه به حضور حیات، دست صحرا بی

رحم شده  های آرام یاسر بر دیوار گوش سپرد. بی به صدای مشت کوبیدن 

قدر راحت  وز، آنگاه تا به آن رتر از هر زمان دیگری! هیچرحمبود؛ بی 

کلمات گستاخانه و تیز را  حرف دلش را نزده بود؛ اصلاً قصد نداشت آن

 بر زبان آورد!

های خیسش محکم کشید و درحالی که کمی دستش را بر چشم 

هایش، به یاسر نگریست. برادرش، سرش را بر لرزید، پشیمان از گفته می 

های آرام و یگر، مشت روی ساعد تکیه به دیوارش، نهاده بود و با دست د

بار از حال او زد. صحرا که اینجانش را چند ثانیه یک بار به دیوار میکم 
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ها گشایش  بغض کرده بود، عصبی از دهانی که برای گفتن ناگفتنی 

 یافت، یک قدم جلو رفت.  

دستش را بر بازوی یاسر نهاد و با قلبی که کم مانده بود از جا کنده 

 اش را مسبب بود، لب زد:صدا و خفههای بیقه -شود، با بغضی که هق

 یاسر!  -

تر، او را که هنوز در همان حالت قبل دید، کمی بلندتر و البته لرزان

 گفت: 

 داداش! -

دید، برای هزارمین بار در آن چند ثانیه،   ی او را که به چشم لرزیدن شانه

نبود! یاسر، مردی که همواره   بر خودش لعنت فرستاد. حرف کمی

میان شنید و حرف بر گاه بود، اویی که همیشه همه چیز را میتکیه

زد؛ عامل آن های لرزان در مقابلش به دیوار مشت می آورد، با شانه نمی

اختیار و بدون هایش بار دیگر، بی حال ویران هم جز خودش نبود! اشک

گرفت و حینی  های گندمگونش چکیدند. بازوی او راایستادن، بر گونه

 کشیدش، با بغض و صدایی تحلیل رفته و ضعیفبه سمت خود می که 

 گفت: 
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 ببین من رو!  -

  آورد، شدت ضربات مشتای که بر زبان می کرد با هر جملهحس می 

شود، کرد صدایش که بلند می شود. حس می یاسر بر دیوار بیشتر می 

  اش چون ناقوسی دوباره در گوش برادرش طنینرحمانهجملات بی

 ازد.  اندمی 

حیات که لرزان در درگاه در ایستاده بود، با درد اشک چکیده شده از 

دانست که بحث میان آن دو اش را با پشت دست زدود. میگونه 

تر از آن بود که بخواهد پا در میان بگذارد و یا حتی آن جا شخصی 

اش بایستد، بنابراین با عقبگردی سریع، بدون بستن در، خارج شد و تکیه

دیوار کنار در داد. درحالی که با وجود باز شدن در، هنوز  را به

جا توانست صدای صحرا را بشنود، تکیه به دیوار، سُر خورد و همانمی 

 نشست. 

توجه به خودش دید، دور زد و آن سوی او صحرا که یاسر را کاملاً بی  

تردید مشت او را در دستش نگه داشت تا مانع ضرباتش قرار گرفت. بی 

تر از پیش شده  کننده نصیبش شد. با بغضی که خفه  و موفقیت نیزشود 

بود، مشت او را با دو دستش فشرد و تلاش کرد او را به سوی خود 
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تر از مشتش  بچرخاند اما یاسر کنترل سرش و ساعدِ دیگرش را محکم

 هق گفت:  -داشت. صحرا که باز هم خود را ناموفق دید، با هق

 به روح مامان بهم نگاه کن! یاسر غلط کردم؛ تو رو  -

یاسر با قسم کاریِ به میان آمده، با مکث راست ایستاد و باز هم با مکث  

های لرزان و و چشمانی که هزاران حرف در بطن داشتند، به مردمک

خیس صحرا چشم دوخت. صحرا با دیدن لبخند غمگین و محو او که در 

ردند، یک قدم جلو کتر از هر زمان می هایش، او را مظلوممیان اشک

هایش، نوک انگشتانش را رفت. مشت او را رها کرد و با بلند کردن دست

که خارج از باندهای سفید و خیس شده بودند، بر روی صورت او کشید  

ی جدید که برای اولین بار دیده بودش، تا نم اشکش را بگیرد؛ آن چهره

 سوزاند. جانش را عمیقاً می

کِشاند، درحالی که  هایش را رو به پایین میب با همان بغضی که مدام ل 

ی یاسر را هایش را پایین آورده بود و دوباره انگشتان مشت مانده دست

 در دست داشت، به سختی گفت: 

دونم بازی دونم چیزی دست تو نبود؛ می بخشیدمت؛ خب؟! می  -

 خوردی! 
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حرف و خیره به خود دید، با مکث خودش را جلو یاسر را که هنوز بی 

هایش را دور گردن او حلقه کرد. با همان صدای  کشید و دست 

آلود، در کنار گوش اویی که به دلیل قد بلندش، کمی خم شده  بغض 

 بود، زمزمه کرد: 

 ی تو دوست ندارم یاسر! من هیچکس رو به اندازه  -

یگر از چشمش چکیده بود و بر خطِ لبخندِ  د یاسر که قطره اشکی

حرف با یک دست او را به دارش نشسته بود، بی نهایت دردجانِ و بیبی 

 خود فشرد و پلک بست. 

 

*** 

 

مهرداد نشسته در ماشین، با انگشتان یک دست بر فرمان ضرب گرفته  

ی پیش،  بود. نگاهش به جلو و ساختمان عمارتی بود که تا چند لحظه

زیادی جنازه از آن خارج کرده بودند. پدرام را که از دور در حال تعداد 

هایش در هم فرو رفت. دو دستش را  پیشروی به سمت خودش دید، اخم
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یک بار محکم به صورتش کشید تا کمی زمان و وقایع مربوط به آن را 

 باور کند. 

نگاهی به پدرام که کنارش جا باز شدن درب ماشین سبب شد نیم  

ای به تقریب در هم بود و صورتش را سرما  بیندازد. چهره خوش کرد،

نگاهش را به مقابل بازگرداند. پدرام،  حرفاواخر پاییز، سرخ کرده بود. بی 

 اش کشید و آرام گفت:دستی به موهای بسته شده 

دونی! اینکه نصف عمرت رو دنبال یه آدم باشی بعد به  حس بدیه می  -

 برسی!  جنازش

از فرمان به روی پایش منتقل کرد و با مکثی نسبتاً  مهرداد دستش را

 طولانی، جدی گفت: 

 حس بدیه؟ -

پدرام آب دهانش را با صدا قورت داد و با نگاه به نیمرخ مهرداد، دوباره 

 گفت: 

 از مرگ حریر ناراحتی؟ -

 خیال گفت: مهرداد شانه بالا انداخت و بی 
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 حقش بود! یه عالمه زد، یدونه هم خورد! -

در دل ناراحت بود؛ از اینکه سه دختری که او را به عنوان  اندکی

شدند و مسئولیتشان با کسی جز دار می دانستند، حال غم مادرشان می 

مهرداد نبود. اما خودش از مرگ حریر افسرده نشده بود؛ آن زن کم مین  

گذاشت. رویش را به راست چرخاند تا با پدرام چشم در جلوی پایش نمی

 ا ابروهایی که بیش از پیش در هم فرو رفته بود، گفت: چشم شود. ب

 دونی؟ ها کجان؟ می بچه -

پدرام چشمان سبز رنگ مهرداد را عمیق نگریست و سپس سری به 

 ی لبش را کمی بالا داد و گفت:ی تایید تکان داد. گوشهنشانه 

 سپردم بیارنشون! -

 ت: ی تعجب بالا داد گفمهرداد یک تای ابرویش را به نشانه

 دونستی کجان!می  -

 پدرام دوباره سر تکان داد و گفت:

اون محافظی که پیششون بود آدم منه! حریر برای مواظبت از  -

خواست، جاسوس ما هم زیادی قابل هاش آدم قابل اعتماد می دختر
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ها فرستادش رفت متاسفانه و یه اعتماد شده بود. این شد که با اون

و البته   یم نفع خواهرهات، نامزدتجورهایی خوشبختانه؛ اگر بخوا

 ات رو در نظر بگیریم. بچه

رویش را کاملا به سمت پدرام 》بچه 《ی مهرداد با شنیدن کلمه

 چرخاند. ناباور لب زد:

 ؟بچه -

دستش را بر    ی کوچک کنارش،پدرام با دیدن چیزی در آینه

 ی در گذاشت و گفت: دستگیره 

 اومدن! -

مهرداد سرش را به پشت چرخاند و با سپس پیاده شد و در را بست. 

دیدن نور بالای ماشینی، به مانند پدرام پیاده شد. هجوم سرما به صورت 

تر کرد. خیره به ماشینی که کمی عقب هایش را به وفور حس می و دست

ی باغ مانند ایستاده بود، از ماشین خودش، در جلوی درب بزرگ محوطه 

دختری و دویدنش به سمت  به آن سو رفت. پیاده شدن ناگهانی 

 هایی سریع خود را به جلوی او برساند. ساختمان، سبب شد که با قدم 
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لرزید، قصد داشت به  هایی ریزان، درحالی که می جانا را دید که با اشک

ی نوراکشی شده برود. جانا که مهرداد را مقابلش نگریست،  طرف محوطه 

قطره فرو  -ی که قطره هایدست او را در میان دو دستش گرفت و با اشک 

 چکیدند، گفت: می 

 مهرداد بگو دروغه. -

اش برجسته مهرداد نگاهش را از موهای پریشان او به سطح شکم اندک 

هایی تند  داد. آن برجستگی بسیار کوچک، سبب شد به آنی، قلبش تپش 

ی او  و عجیب را دارا شود. پس حریر تنها یک دروغ به او نگفته بود؛ بچه 

کشید. جانا که خیرگی مهرداد را دید، با صدایی وجود داشت و نفس می 

 بلندتر و درحالی که چیز به افتادنش نمانده بود، گفت: 

 مهرداد با توام! مامانم کجاست؟ -

 مهرداد به سرعت، پیش از افتادن او، زیر بغلش را گرفت زمزمه کرد: 

 شیش!  -
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هایش، دیگر نایی نداشت را با خود به  هق -یی که از فرط هقسپس او 

طرف ماشینش کشاند. درب جلو را باز کرد و پس از نشاندن او، آرام 

 گفت: 

 بشین تا بیام!  -

اختیار و های بی به ماشین تکیه داد و حین گریه جانا سرش را

صدادارش، پلک بست. مهرداد در را نیمه بسته رها کرد و به طرف  

ماشینی که چراغش روشن بود، گام برداشت. پدرام را در حالت صحبت  

های ی ماشین داده بود، دید. با قدمبا مردی سیاهپوش که تکیه به بدنه 

ها را بر صندلی پشتی به  صدف و یاس که آنتوجه به بلند جلو رفت و بی

 ی یگ نگاه کوتاه دیده بود، خودش را به پدرام و آن مرد رساند.  اندازه

با دستش پدرام را کنار زد تا درست مقابل آن مرد ناشناس قرار بگیرد. 

ای رنگ و لختش، شانه  ابتدا نگاهی دقیق به ظاهر او کرد. موهای قهوه 

هایش فرو رفته در گودی ود. بینی عقابی و چشموری ایستاده بکرده یک

ای جدی، دستی  کرد. با چهرهای عجیب و جدید خلق میچشمش، چهره

 ی پیراهن مرد کشید و محکم گفت: به یقه 

 شما؟ -
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ی نفهمیدن برای او نگاهی به پدرام انداخت و سری به نشانه مرد نیم 

 ام گفت: ی مهرداد نهاد و آرتکان داد. پدرام دستی بر شانه 

 …ایشون همون آقاییه ک -

مهرداد بدون نگاه به پدرام، خیره به چشمان مشکی رنگ مرد مقابلش،  

 گفت: 

 ی آدم جواب میدی!پرسم مثل بچه یه سوال می  -

مرد دستش را روی دست مهرداد نهاد و بی سختی آن را از لباسش جدا 

. جدی کرد. حین پایین آوردنش، تکیه از ماشین گرفت و صاف ایستاد

 شده گفت: 

 بفرما!  -

مهرداد دستش را به شدت به عقب کشید و با اشاره به ماشین خودش  

 که جانا را در آن نشانده بود، گفت:

 حریر گفت جانا با محافظی که براشون گذاشته رابطه داره. -

هایش را در دهان فرو کرد. پس از چند ثانیه با  مرد ابرو بالا انداخت و لب

 درام که کنار دست مهرداد ایستاده بود، جدی گفت: نگاهی به پنیم 
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 خب؟ سوالت چیه؟ -

ی علی مهرداد از اینکه آن مرد سوال را فهمیده بود و خود را به کوچه

زد، عصبی شد. از طرفی آن کلام کوتاه، خود مُهر تاییدی بر چپ می 

شد! در حرکتی ناگهانی، مشتش را بلند کرد و ی حریر محسوب میگفته 

 ای به صورت او وارد کرد. صدای پدرام را کنار گوشش شنید. ضربه 

 کنی مهرداد؟ می چی کار  -

اش را با دو دست گرفته بود، با خشم به مرد مقابلش که بینی خونی 

 نگریست و خطاب به پدرام گفت:

 نوش جونش؛ کمش بود تازه!  -

زد تا به سمت در عقب برود و صدف و یاس حینی که ماشین را دور می

 ا پیاده کند، زیر لب گفت: ر

 وقیح!  -

ی آن دو را واضح شنید. عصبی از شرایطی در را که باز کرد، صدای گریه

هایش را به سمت یاس که که بیش از اندازه خارج از کنترلش بود. دست 
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هایش را کرد، اخمبه صدف تکیه زده بود، بلند کرد و حینی که سعی می 

 تر کند، گفت: کمرنگ

 ببینم!   بیا اینجا -

یاس با دیدن او، خود را از صدف جدا کرد و به سمت درب ماشین و 

هایش را دور او حلقه کرد و سرش را به لباس او مهرداد کشاند. دست 

چسباند. مهرداد او را به خود فشرد و درحالی که در آغوشش، بلندش 

 کرد، خطاب به صدف گفت: می 

 پیاده شو!  -

هایش را پاک کرد و مطیع، از درب مخالف ی آستینش اشک صدف با لبه 

خواست به  طور که یاس در آغوشش بود و میپیاده شد. مهرداد، همان

ی پیش مشت  طرف ماشینش برود، چشمش به مردی که چند لحظه

کنان، سعی دارد با اش کرده بود، افتاد. جانا را دید که لرزان و گریهحواله

کرد خون جلوی  لوی خونریزی او را بگیرد. حس می دستمالی، ج

هایی سریع به طرف ماشینش رفت و چشمانش را گرفته است. با قدم 

ای بر روی موهای دخترک زد و  یاس را بر صندلی عقب گذاشت. بوسه 

 گفت: 
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 بیرون نیا تا ما بیایم!  -

بدون انتظار برای شنیدن پاسخی از جانب او، در را بست و به عقب  

ت. با دیدن صدف که کنار جانا، پدرام و مرد محافظ ایستاده بود، بازگش

 بلند گفت: 

 نگفتم بیای اینجا وایستی، برو تو ماشین!  -

های سویشرت مشکی رنگش را بیشتر  صدف که عصبانیت او را دید، لبه

های بلند به طرف  فین کردنش، با گام  -به خود فشرد و حین فین

ها رسید و عصبی خطاب به جانا  یک آنماشین مهرداد رفت. مهرداد نزد

 گفت: 

 مگه من نگفتم بمون تو ماشین؟ -

کرد او را  پدرام خودش را به جلوی مهرداد رساند و درحالی که سعی می 

 عقب بکشد، گفت: 

 الان وقتش نیست!  -
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مرد محافظ، دستمال درون دستش را به کنار پایش انداخت و با کنار  

داد گام برداشت. پدرام که به تقریب زدن جانا از جلویش، به سمت مهر

 میان آن دو ایستاده بود، با نگاهی جدی به مرد گفت: 

 تو دیگه شروع نکن مهدی!  -

 مرد که پدرام مَهدی خوانده بودش، طلبکار صدایش را بلند کرد و گفت: 

 بینی شاخ شده واسه من؟چی رو شروع نکنم؟ نمی  -

ه پدرام مانعش شد.  ور شود کمهرداد خواست به سمت مَهدی حمله

کرد مهرداد را عقب نگه دارد، تیز خطاب طور که سعی می پدرام، همان

 به مهدی گفت: 

 اشتباه کردی دیگه طلبکار نباش پسر! -

اش را کم گیری تر شده بود، جبههداری پدرام، آراممهرداد که از جانب

  های درکرد و عقب ایستاد. مهدی به سمت جلو گام برداشت و با اخم

 هم فرو رفته، گفت: 

 کردم؟ عاشق شدم همین!  چی میگی پدرام؟ من چی کار  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 610 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

مهرداد دوباره با خشم و به سویش گام   جملاتش چنان طلبکارانه بود که 

ی برداشت. این بار پدرام هم نتوانست مقابلش بایستد. با سرعت یقه 

ی مشکی رنگ ماشین پشت سرشان  مهدی را گرفت و او را به بدنه 

 اش، لب زد:های کلید شده د. از میان دندانچسبان

 که فقط عاشق شدی؛ ها؟ -

ی دیگری به سپس بدون صبر کردن برای شنیدن پاسخی، با سر، ضربه 

فشاری که از   بینی مهدی وارد کرد. مهدی این بار آخی زیر لب گفت و

گشت.    ی لباسش وارد شد، سبب عقبگرد کردنشجانب جانا به گوشه

کرد و به سختی سر پا ایستاده بود،  هق می  -که هق جانا، درحالی

 گفت: کشید و میی پیراهن او را میگوشه 

 خدا ولش کن! رومهرداد تو -

ای رنگ او  مهرداد کاملا به سمت جانا بازگشت. در چشمان قهوه 

 نگریست و با پوزخند گفت: 

 این؟ من رو به این فروختی؟  -
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لرزیدند، یک قدم به مهرداد نزدیک شد و با هایش می جانا که دست 

 دار گفت:گرفتن دست او، بغض 

 فروشم مهرداد!من تو رو به کسی نمی  -

مهرداد دستش را از میان دستان او بیرون کشید و با کش دادن  

 پوزخندش گفت: 

 معلومه!  -

 سپس به طرف مهدی چرخید و گفت: 

دنیا نیومده، نزدیکش نمیشی! دور و برش  ی من بهتا زمانی که بچه -

 ببینمت دهنت سرویسه! 

 با نگاهی کوتاه به پدرام که سعی در سر پا کردن مهدی داشت، گفت: 

شنوه؛ بعد خودت بهش  هاش نمیاین الان دماغش خراب شده گوش -

 بفهمون چی گفتم. 

هایی به تقریب بلند به سما با گرفتن مچ دست جانا، با قدم سپس 

 ماشین خودش گام برداشت. در جلو را باز کرد و با گفتن: 

 بشین!  -
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 خواست ماشین را دور بزند که جانا با بغض گفت: 

 خوام ببینمش! مامانم چی مهرداد؟ می -

 مهرداد ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت: 

 ی ببینی؟ بردنش رفت! بشین بریم!خوا چی رو می  -

رحمانه بودن جملاتش برای جانا، روی صندلی راننده توجه به بی بی 

کرد فشار بغض درون گلویش، بیش از پسش  نشست. جانا که حس می 

شده است و جانی برای سر پا ماندن ندارد، لبش را به دندان گرفت و بر  

انش، ضرباتی آرام بر صندلی نشست. در را بست و با دستان کماکان لرز

را بیشتر به   پایش وارد کرد. سرمای هوا سبب شد بافت مشکی رنگش 

بود وگرنه  گرم شدن جنینش  خود بچسباند اما آن عمل صرفاً برای 

 خودش به تنهایی در آن شرایط، برای خودش اهمیت چندانی نداشت! 

*** 

ی پای ی جلو، نگاهی به یاس کرد. سرش را رو مهرداد از درون آینه

ی خیابان کشاند  صدف گذاشته و به خواب رفته بود. ماشین را به گوشه

توجه به نگاه منتظر صدف و جانا برای شنیدن حرفی از و نگاهش داد. بی 

ای اش را از فاصله میان دو صندلی برداشت و شمارهجانبش، گوشی 
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داد، با دو های منظم پشت خط گوش می گرفت. حیکی که به صدای بوق 

هایش را فشرد. سردردی که گرفته بود، اش، چشمشت شصت و اشاره انگ

 ی جانا بود! ی معشوقههدیه

 سلام!  -

ی پنجره بگذارد صدایی که در گوشش پیچید سبب شد دستش را بر لبه 

 و بگوید: 

 ای یاسر؟ خونه -

های عجیب و را آهنگر کوچک خوانده بود نه با نام نه اوبرای اولین بار

 اسر جدی گفت: غریب دیگر. ی

 رسم خونه! چرا؟ ی دیگه می ده دقیقه  -

 مهرداد از آینه نگاهی به یاس کرد و گفت: 

 زنیم! میام حرف می  -

او بماند، به تماس پایان سپس بدون آنکه منتظر شنیدن حرفی از جانب

ی داد. صدف خودش را کمی جلو کشید و با گذاشتن دستش بر لبه 

 صندلی مهرداد، با نگرانی گفت: 
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 خوای بدیش بهشون که؟ نمی  -

 مهرداد ماشین را دوباره روشن کرد و گفت: 

 خوام!به نظر میاد می -

  ی آستین بافتش را بر پوست جانا که هنوز صورتش خیس بود، لبه

 گون صورتش کشید و گفت: گندم 

 بینه؟دونی چقدر این بچه آسیب می یعنی چی؟ می  -

و خیره به پیش رویش،  مهرداد با عصبانیت از ماشینی سبقت گرفت

 گفت: 

 گفتید که گند زد به زندگی صد نفد آدم!رو به مرحومه حریر میاین  -

 جانا با بغض گفت: 

 اش!طوری نگو دربارهاین -

گفت؟ هر مهرداد نفسش را عمیق بیرون داد و سکوت کرد. چه باید می 

که کردند؛ بدون آنداری حریرِ نیست شده را میگفت آن دو جانبچه می

هایی بر دل عالم و هایی را خراب کرده و چه داغبدانند حریر چه زندگی 
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ی آدم نشانده است! در کمتر از ده دقیقه، ماشینش نزدیک درب خانه

 جاوید پارک کرد. 

شان رسیده بود، دیدن یاسری که ماشینش تازه به جلوی درب خانهبا  

ی سمت  در را باز کرد و پیاده شد. جلو رفت و با ایستاده کنار شیشه 

خواست  ای به آن زد. یاسر که با باز شدن در می یاسر، با انگشت ضربه 

ماشین را داخل ببرد، با دیدن مهرداد، منصرف شد و متقابلا پیاده شد.  

 به ماشین مهرداد و افراد جدید درش انداخت و گفت: نگاهی 

 فرمایش؟ -

 یچشم به ماشینش، گفت: مهرداد دستی به گردنش کشید و با اشاره 

 خواهرت رو آوردم! -

یاسر ابرو در هم کشید و منتظر ماند مهرداد باقی حرفش را به میان 

 آورد. 

خبره؛  جا بی اگه الان بذارم بمونه پیشتون بد میشه؛ بچه فعلا از همه -

 تونی ببینیش!  ولی تا خوابه می 
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ی خسته و ههای در هم فرو رفته، چهریاسر که هنوز متفکر و با اخم 

 نگریست، گفت: جدی مهرداد را می 

 چطور پیداش کردی؟  -

 مهرداد نفسی عمیق کشید و حین عقب رفتنش، خسته گفت: 

 زندگیم برسم! جونِ آهنگر حوصله ندارم حرف بزنم! بیا ببینش برم به  -

حرف دست در جیب  یاسر که به واقع او و لحنش را خسته دید، بی 

رفت. به ماشین که رسید، بدون باز  شلوارش فرو کرد و پشت سر او جلو 

کردن در عقب، از بیرون شیشه داخل را نگریست. آن دختر، درست به  

قرار قدر ضریف و کوچک، با همان چهره و ظاهر. با مانند یرحا بود! همان

 گرفتن مهرداد در کنارش، آرام گفت: 

 ی خودت؟ میری خونه  -

 مهرداد دستش را به سقف ماشین تکیه داد و با تکان دادن سرش، گفت: 

تونم یه کاره  آره؛ هر وقت خواستید بیاید ببینیدش ولی فعلاً نمی -

 بذارمش اینجا. 
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جانا و ی تایید تکان داد و سپس، تازه توجهش به یاسر سری به نشانه 

ها دید، کلافه صدف جلب شد. مهرداد که نگاه سوالی یاسر را بر آن

 گفت: 

 بریم دیگه؟ اوکیه؟ -

 مردد گفت: یاسر نگاهی دیگر به یاس انداخت و سپس 

 نمیای داخل؟  -

توانست مهرداد کمی به دنبال هدف آن دعوت گشت. علل مخلتلفی می 

صدن یاس توسط آن عامل درخواست یاسر باشد؛ دیدن مانی و یا دیده 

خانواده! در هر صورت وقت، وقت خوبی نبود؛ نه خودش شرایطش را 

ی منفی تکان داد و حین  داشت و همراهانش. بنابراین سری به نشانه 

 رفتن به سمت درب طرف راننده، گفت: 

 نه؛ فعلاً رو مود مهمون بودن نیستم!  -

ا از کوچه سوار شد و با زدن تک بوقی برای یاسر، دنده عقب گرفت ت

 خارج شود.

*** 
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راست ایستاد. رویش را به سمت یاس را روی تختی دو نفره نهاد و سپس 

 عقب و جایی که جانا و صدف ایستاده بودند گرداند و جدی گفت: 

 صدف پیش یاس بمون؛ جانا من و تو باید حرف بزنیم!  -

صدف خسته سری تکان داد و با پشت گوش راندن موهای قهوه رنگ و 

روی   رمق در کنار یاساش، به سمت تخت رفت. درحالی که بی ده باز ش

 کشید، گفت: تخت دراز می

 رفتید بیرون چراغ رو خاموش کنید!  -

مهرداد سری تکان داد و جلوتر از جانا به سمت خارج اتاق رفت. جانا نیز  

مهرداد بود، چراغ را  ی پس از خروج از اتاقی که اتاقِ میهمانِ خانه

دانست توان نشین بود و نمیهنوز بغض در گلویش خانه  خاموش کرد.

حرف زدن با مهرداد را دارد یا خیر. مهرداد در نور کم لامپ آشپزخانه  

های که تنها لامپ روشن خانه بود، از بالا به شلوغی و ریخت و پاش

 ی پایین نگریست و آرام به سمت اتاق خودش قدم برداشت. طبقه 

هایش را از فرط فشاری رداد روان بود، دستجانا که آرام پشت سر مه 

شد، مشت کرد. مهرداد درب اتاقش را باز کرد و  که به روحش وارد می

حرف وارد شد و با روشن  کنار ایستاد تا ابتدا جانا وارد شود. جانا بی 
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کردن لوستری که با نور صورتی، نقش چراغ خواب را داشت، به سمت  

روی آن نشست. مهرداد در اتاق را بست   چهارپایه جلوی میزِ آینه رفت و

 و گفت: 

 سردت نیست؟ -

نگریست،  ی بیضی شکل پیش رویش با بغض می جانا که خود را در آینه

ی نفی به چپ و راست تکان داد. مهرداد که لرزش سرش را به نشانه 

دید، در عرض چند ثانیه سویشرتی از کمد دیواری  نامحسوس او را می

های او قرار داد اتاق خارج کرد و به سمت جانا رفت. سویشرت روی شانه 

 و گفت: 

 پکیج خراب شده؛ فردا میگم بیان درستش کنن! -

جا در کنار میزِ  نگریست. مهرداد همانر آینه میحرف دجانا همچنان بی 

 آینه، به دیوار خاکستری رنگ اتاقش تکیه داد و دوباره جدی گفت: 

 خوای با اون باشی؟ می  -
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جانا بالاخره چشم از آینه و خودش گرفت. دو طرف سویشرت مشکی  

رنگ مهرداد را به خودش نزدیک کرد و با نگاهی به مهرداد، آرام و  

 فت:دار گبغض 

 من رو ببخش!  -

 مهرداد پلک بست و با تکان دادن سرش به طرفین، دوباره گفت: 

 خوای با اون باشی؟ بحث رو نپیچون جانا، می  -

های سبز  حرف به چشم پایین چکید. بی ی جانا به قطره اشکی از گونه

رنگ و پر حرف مهرداد چشم دوخته بود و با نگاهِ خیس، پاسخ سوالی 

شده بود را داد. مهرداد لب به دندان گرفت و با یک بار  که از او پرسیده  

 تکان دادن سرش به بالا و پایین، آرام گفت: 

 خوای با اون باشی! پس می  -

پیش تر از تکیه از دیوار گرفت و با کشیدن دستی به گردنش، جدی 

 گفت: 

ی ما تموم میشه ولی تو حرفم هنوز همون قبلیه؛ یک ماه دیگه صیغه  -

 مونی. مون به دنیا بیاد اینجا می که بچه  تا زمانی
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را زدود و با هراس  هایشگونهبا کف یک دستش، خیسی روی  جانا دست 

و اضطراب از جا برخاست. یک قدم به مهرداد نزدیک شد و درحالی که  

به دلیل جان گررفتن بغضش، به سختی توان حرف زدن داشت، ضعیف 

 گفت: 

 خوای؟ ؟ میخوای ازم بگیریش که مهردادنمی  -

مهرداد به دختر پیش رویش نگریست؛ به کسی که با او بزرگ شده بود  

دیده باشد. به پاس روزهایی  تر از او را به چشمو به یاد نداشت مهربان 

های که تا صبح زیر تر بودند؛ به پاس شبکه از هر کسی به هم نزدیک

مام گذاشتند و به پاس تزدند و چشم بر هم نمی نور ما حرف می 

توانست به روان او  های دختری که حال مادر فرزندش بود، نمیمهربانی 

آسیب بزند. آن دختر همان لحظه هم هر چه انرژی داشت، تحلیل رفته  

داد او را از روی  بود، احساس مسئولیتی که در قِبالش داشت، اجازه نمی

 منطقی زجر بدهد.  عصبانیت و با بی 

 رویش بود، گفت: انایی که روبههای منتظر جبدون نگاه به چشم

 گیرمش؛ اما شرط دارم. نه نمی  -
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سرش را بلند کرد و با نگاه به موهای حنایی رنگ جانا که بافته شده، بر  

 اش جای داشت، جدی ادامه داد:یک شانه

ی تو و اون مرد! بودنت با اون نباید  ی من و توعه؛ نه بچهاون بچه، بچه -

 پدر و مادرش آسیب بزنه. یعنی چی؟ اش بابه اون بچه و رابطه

های ی دردمندش فشرد و با نگریستن به اشکانگشتانش را به شقیقه 

 جانا که ریزششان سرعت گرفته بود، گفت: 

ام هم هست؛ پس خیلی تو میشی دوست من که از قضا مادر بچه -

ی من  از اون چیزی که به بچه تر راحت میای اینجا و میری و مهم 

به من میگی، نه به اون. اگه مریض شد به من میگی   مرتبطه رو

بریم براش خواست به من میگی می بریمش دکتر؛ اگر چیزی میمی 

زنی به من میام و خریم؛ اگر خواست بره تفریح کنه، زنگ می می 

 بریمش خوش بگذرونه! می 

نمود، یک قدم به جانا  ترسناک می کمی   با همان لحن که جدیتش

 : نزدیک شد و گفت
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ها مشکلی ندارید که هیچی؛ اگر مشکل اگه خودت و اون مرد با این -

ی من قرار نیست  گیرم چون بچه مون رو ازت نمیدارید من باز بچه 

 مادر بزرگ بشه.بی 

ترین فاصله از اون قرار قدمی دیگر به جانا نزدیک شد و در نزدیک

رد؛ گرفت. دست جانا که در حال لرزش بود را در دست گرفت و فش

 سپس را جدیت قبل ادامه داد: 

تونم اجازه بدم با اون مرد بمونی!  در اون صورت در کمال تاسف نمی -

کنی تا  ام، میای پیشم زندگی می در نقش دوست من و مادر بچه 

 مون رو بزرگ کنیم. بچه

کرد، خیلی بهتر  که تصور می  آمد شرایط را از چیزی جانا که به نظر می

 ی مثبت تکان داد و با زدن لبخندی محو، گفت: شانه دیده، سرش را به ن

 مرسی!  -

تشکرش از باب آن شرط بود که مشکی از بابت پذیرفتنش نداشت.  

مهرداد حق داشت فرزندش را ببیند و کسی جای او را در پدری کردن  

شان نگیرد. مهرداد دست او را رها کرد و با عقبگرد کردن به  برای بچه

 سمت در اتاق، گفت: 
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یه هفته بعد از زایمانت، دو روز باید به داد زدن من گوش کنی پس   -

 تشکر نکن. 

حرف لبخندش را محو کرد بی  جانا که لحن او را اندکی به مانند گذشته 

نهایت به مرد مقابلش بدهکار کرد بی هقش بلند شد. حس می  -و هق

گاه  اش را تمام و کمال بپردازد؛ هیچتواند بدهی گاه نمیاست و هیچ

توانست آسیبی که به غرور و شخصیت او زده بود را جبران کند.  نمی

 مهرداد نفسی عمیق کشید و گفتن: 

 بیدار نمون!  -

ها پیش رفت تا پایین رود که صدف را اتاق خارج شد. به سمت پله از 

 جلوی در اتاق میهمان دید. صدف دست به سینه شد و آرام گفت: 

 خوای بری پایین؟می  -

مهرداد سری تکان داد و خواست مسیرش را ادامه دهد که صدف دوباره  

 گفت: 

 میشه منم بیام؟ -
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های مشکی رنگ صدف  ی چشمحرف نگاهش را روانهمهرداد این بار بی

های صدف را  کرد، صدای قدمها را که طی می کرد و پیش رفت. پله

شنید. به پایین که رسید، خود را به اپن آشپزخانه رساند  سرش می  پشت

را روشن  و با برداشتن فندک و پاکن سیگارش از روی آن، سیگارش

بود کرد و در ی چشم نگاهی به صدف که کنارش ایستاده کرد. از گوشه

 تصمیم ناگهانی، سیگار را به طرف او گرفت. 

اش را از سرما بالا کشید و آرام صدف با ابروهای بالا رفته، اب بینی  

تا سیگار را بگیرد. اولین بارش بود و این اولین بار را برد  دستش را پیش 

کرد. مهرداد سیگاری دیگر برای خود روشن  پیشنهاد می برادرش به او 

هایش داد؛ ی لبش، دودی آن را عمیق در ریهکرد و با گذاشتن آن گوشه

 گفت:  سپس 

 متاسفم که نیومدم.  -

تاده بود، سیگار  صدف که در کشیدن سیگار، بدون موفقیت، به سرفه اف

 را در جاسیگاری روی اپن فشرد و با تکان دادن سرش به طرفین، گفت: 

 چرا نیومدی؟ -
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ی چشم صدف بر  های مکرر از گوشهمهرداد به اشکی که به دلیل سرفه 

ی سیگار، در اش نشسته بود، نگریست و پس از کشیدن دوبارهگونه 

 پاسخ گفت: 

 ارم.چون حریر بهم گفت نسبتی باهات ند -

 هایش را روی اپن گذاشت و با تعجبی اندک گفت: صدف دست 

 ندارم؟ -

 اش کشید و گفت: مهرداد دستی بر موهای مشکی و پریشان شده

 گفت! داری؛ دروغ می -

های کف زمین و به هم ریختگی آن خانه نگاه  صدف به شیشه خورده

های ه مبلانداخت و حرفی نزد. مهرداد که رد نگاه او را گرفت، متقابلا ب

 کج شده و زمینِ کثیف نگریست و گفت: 

 میگم فردا بیان تمیز کنن.  -

اند،  ها به احتمال زیاد چیزی نخوردهبه یاد آوردن اینکه آن لحظه با 

 دوباره گفت: 

 گشنه نیستی؟  -
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 صدف لبخندی محو و غمگین زد و پاسخ داد:

 از گلوم پایین نمیره!  -

 مهرداد نفسی عمیق کشید و گفت: 

 خچالم چیزی توش نبود که بخوری! ی -

 خواست حرف دیگری بزند که صدف پیش قدم شد و با خنده گفت: 

 حتماً فردا میگی یکی بیاد پرش کنه؟ -

مهرداد نیز از آن حدس به جا متقابلا لبخندی زد و کامی دیگر از  

 سیگارش گرفت. 

*** 

با شنیدن صدای بلندی چشم باز کرده و به سرعت در جایش نشست.  

کثیف، تنها  های کج و کوله و زمینِ  نگاهی به اطرافش انداخت؛ مبل 

های صبح چشم بر هم چیزیِ قابل رویت بود. شبِ قبل تا دم دمه

ی صدای  اندیشید. با شنیدن دوباره نگذاشته بود و به آینده و گذشته می 

رب خانه، به سرعت از جا برخاست و آن طرف را بلندی از طرف د

 نگریست. 
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طور که دستش را به در تکیه جانا در چهارچوب در ایستاده بود و همان 

  داد و از او تقاضای صحبتداده بود، با گریه کسی را مخاطب قرار می

آلودگی  آرام داشت. دو دستش را محکم بر صورتش کشید تا اثر خواب

هایی در هم فرو رفته، به طرف درب خانه رفت.  اخم محو شود و سپس با 

 با گیر کردن پایش به بغل مبل، با درد پلک بست و زیر لب گفت: 

 لعنتی!  -

سبب درحالی که خشمش بیشتر شده بود، به آن سو رفت. با رسیدن به  

پشتِ سرِ جانا، بازوی او را گرفت و عقب کشید؛ سپس نگریست تا فردِ 

پیچی شده،  . با دیدن مهدی که با بینی باند مخاطب را شناسایی کند

هایش بیش از پیش در دست به چهارچوب پشتِ در ایستاده بود، اخم

ی او و نگاه در چشمان در هم کشیده شد. جلو رفتن و به گرفتن یقه 

 اش، زیر لب غرید:گودی فرو رفته

 کنی؟ جا چه غلطی می این -

که کم از  و با خشمیمهدی دستش را بر روی مچ دست مهرداد نهاد 

 خشم مهرداد نداشت، گفت: 

 به تو ربطی نداره!  -
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مهرداد او را به عقب حل داد تا از چهارچوب خارج شوند و به بیرونِ 

ی پلیور مشکی رنگ مهدی را  خانه روند. با دست دیگر آن سوی یقه

 گرفت و بلندتر از قبل گفت: 

 کنی؟ گفتم اینجا چه غلطی می  -

ی لباسش جدا های مهرداد را از یقهوان یکی از دستمهدی با تلاش فرا

 ی او نگریست و عصبی گفت:کرد. در چشمانِ سبز رنگ و تیره شده 

الان تو باید بیای تشکر کنی که زدی دماغم رو شکوندی و فقط به  -

 وقت شاکی هم هستی؟ خاطر پدرام و جانا نرفتم شکایت کنم؛ اون

 ند و تند گفت: مهرداد با فشاری او را کمی عقب را

ی شیرینی بیام رفتی مخ زن من رو زدی، بعد توقع داری با جعبه -

 ماچت کنم؟

جا در حال اشک ریختن  مهدی نگاهی به چهارچوب در و جانایی که آن

 بود، انداخت؛ سپس با پوزخندی گفت: 

 زنت؟  -

 مهرداد سرش را به گوش او نزدیک کرد و آرام و محکم گفت: 
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ی من  تر از او بچهعلاً تا یک ماه شرعاً زنِ منه و مهم بینی که فآره، می  -

تو شکمشه! پس حواست باشه که اگه یه بار دیگه جمع کردی اومدی 

 جا، میگم بیان ببرنت! این

مهدی مهردادی که دستش را بالاخره کمی شل گرفته را به عقب حل 

 اش، بلند گفت: داد و با رهایی

 خوای بگی بیاد کی رو ببره! من خودم از اونام بابا، به کی می -

مهرداد عقبگرد کرد و با دیدن صدف که در کنار جانا ایستاده بود و  

 فشرد، جدی خطاب به جانا گفت: های او را میشانه 

ده دقیقه وقت داری هر چی دیشب گفتم رو برای این نفهمِ توضیح   -

بدی. از همین الان تکیف خودم و خودت رو روشن کن که فردا مجبور 

 شم از زور و بازوم برای به تفاهم رسیدنمون استفاده کنم. ن

مهدی از پشت سرش به قدم جلو به برداشت و با بلند کردن دستش و 

 گفتن: 

 … تو غلط کر -
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رفت و کنار جانا و صدف طور که به سمت داخل خانه می مهرداد همان

کرد، دست در جیب شلوار جینی که شب گذشته به پا داشت،  عبور می 

 برد و خونسرد گفت: فرو 

 خفه شو!  -

ی اش که روی مبل سه نفره ها به سمت گوشی توجه به آنسپس بی 

وسط نشیمن بود، رفت. حین برداشتن گوشی و گشتن به دنبال  

ای، بدون نگاه به سمت در، خطاب به صدف که هنوز کنار جانا  شماره

 بود، گفت: 

 هاشون رو با اون نفهم پر کنن! مونی تا چاله چولهصدف کنار جانا می  -

پله سپس گوشی را کنار گوشش گذاشت و در همان حین به سمت راه

های طور که از پلهپیش رفت. دستش را پشت گردنش نهاد و همان

 رفت، به مخاطبِ تماسی که برقرار شده بود، گفت: ی خانه بالا می گوشه 

 تو نگفتم به اون مرتیکه بگو این اطراف نبینمش؟  مگه من به -

 پدرام با صدایی خسته گفت: 

 چی شده باز؟   -
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 … زارت اومده دم در طلبکارم هست عوض -

 پدرام پیش از اتمام حرف او، با همان صدای خسته گفت: 

 مهرداد دوست داری یه چیز جدید بهت بگم؟ -

مهرداد به سمت اتاقی که شبِ پیشین، صدف و یاس در آن خوابیده  

بودند رفت و حرفی نزد تا پدرام حرفش را ادامه دهد. پدرام با دیدن 

 سکوت او گفت: 

ام؛ دست از سرِ کچل من بردارید من خیلی کار دارم و خیلی خسته -

 شما دو تا!

اشت، چینی به  تری را دانگیز ی هیجانمهرداد که توقع شنیدن مسئله 

 اش داد و گفت: بینی صاف و کشیده 

 چه جالب!  -

ها را نشسته بر تختِ دو هایش باز بود و آنسپس با دیدن یاس که جشم

حرف قطع کرد. با به یاد آوردن اینکه مالید، تماس را بیی اتاق مینفره 

امروز باید چند نفر را خبر کند تا به وضع خانه سر و سامان دهند، نفسی  
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یق کشید و جلو رفت. جلوی پای یاس بر زمین زانو زد و با کنار زدن  عم

 چند تار مویی که از از بافت موهایش خارج شده بود، گفت: 

 چه سحرخیزی بچه!  -

حرف، کش و قوسی به بدنِ کوچکش داد. یاس خمار لبخندی زد و بی

 مهرداد انگشتانِ کوچک او را در دست گرفت و دوباره گفت: 

 ا هم صبحونه درست کنیم؟ نظرت چیه ب -

حرف با چشمانِ آبی رنگ و درشتش،  یاس لبخندش را جمع کرد و بی

کرد دیشب برای آن چشمانِ مهرداد را نگریست. مهرداد که حس می 

ای آرام به طبع شد و ضربهبچه کمی سنگین بوده است، کمی شوخ 

 ی کوچک یاس زد؛ سپس با بالا دادن یک ابرویش، گفت: شانه 

 واهش کنم؟اگه خ -

 یاس دوباره لبخندش را بازگرداند و آرام و کودکانه گفت: 

 باشه!  -

مهرداد که خود را موفق دیده بود، از جا برخاست و حین رفتن به سمت 

 درب اتاق، گفت: 
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هاشون رو بدزدم، دست و ی همسایه خوراکیتا من میرم از خونهپس  -

وهای کنار تخت رو صورتت رو بشور بیا پایین. فقط اون دمپایی کوچول

 بپوش! 

هایش ظاهر شد. مهرداد به جای ای کرد که ردیف دندانخنده یاس

خالی یک دندانِ او که چندی پیش افتاده بود نگریست و با لبخندی 

 کمرنگ بیرون رفت. 

*** 

های درونش را به پلاستیکی که  دستش را در فریزر فرو کرد و سوسیس 

پلاستیک انداخت که تمام در دست داشت منتقل کرد. نگاهی به 

شد. در یخچال را بست و با دور های یخچال پدرام را شامل می خوردنی

زدن اپن، خواست به طرف دربی که روی هم گذاشته بود برود که با  

هایش در هم فرو رفت. کیسه را روی دوشش انداخت دیدن مهدی، اخم

 و آسوده گفت: 

 کنی نفهم؟اینجا چه غلطی می  -

بی بود، با کنار زدن پلیورش، دستش را به جیب شلوار  مهدی که عص 

 کتانش فرو برد و گفت: 
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 … این شر و وری که جانا گفت -

شد تا از خانه مهرداد در میان حرفش پرید و حینی که از کنارش رد می

 خارج شود، گفت:

 خوای شَرِت کم!خوای بخواه، نمیهمونی بود که شنیدی! می  -

ی او را گرفت تا او را بچرخاند که مهرداد خود را عقب کشید  مهدی شانه 

 و گفت: 

 اجازه بیای تو؟اصلا کی به تو اجازه داد بی -

ای مهدی پوزخندی زد و فرو کردن دستش در موهای لخت و قهوه 

 رنگش، ابرو بالا داد و گفت: 

 ی برادرم نیاز به اجازه ندارم! من برای وارد شدن به خونه  -

 هایش با تعجب به به دهانِ مهدی خیره شد، گفت: مهرداد که چشم

 هِن؟ -

دار او، با همان پوزخند، دست در جیب  توجه به نگاه پرسش مهدی بی 

 عقبگرد کرد و از خانه خارج شد. مهرداد زیر لب با حرص گفت: 
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 کنم پدرام!یس می دهن تو رو من سرو -

و سپس با پایین آوردن کیسه از روی دوشش، به از خانه خارج شد و در  

ی خودش برود و به آن وارد  را پشت سرش بست. خواست به سمت خانه 

ی زیادی انسان، در جایش ماند. با تعجب به یاسر شود که با دیدن عده 

بسته شدنِ درِ نگاه کرد که جلوتر از همه ایستاده بود و با شنیدن صدای 

رویش را به آن سمت چرخاند. مهردا با نگاه به یاسر،   ی پدرامخانه

 یوسف، صحرا و مانی که در کنارشان جای داشت، با دهانی باز گفت: 

 آهنگر گفتم پاشی بیای ولی نگفتم لشکرکشی کنی که!  -

 ی لبش را بالا داد و حق به جانب گفت: یوسف گوشه

 خواهرمون باید از شما اجازه بگیریم! دونستیم برای دیدن نمی  -

پوش را نگریست و سپس با  مهرداد کمی طلبکار سرِ تا پای یوسفِ سیاه 

 توجهی به کلامِ او، به سمت یاسر روی گرداند و گفت: بی 

بینی که دارم مایحتاج  داری ندارم؛ میی مهمونالان حوصله  جونِ تو -

 ی همسایه کِش میرم. مون رو از خونهروزانه
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های مشکی رنگش کشید و سپس همان حرف دستی به ریشیاسر بی 

یمانی بر روی های خیرهدست را در جیبش فرو کرد. نگاهی به چشم 

 مهرداد انداخت و جدی گفت: 

 نخوریم. قول میدیم چیزی  -

هایش را در کاسه چرخاند و پوفی کرد. با دست آزادش به مهرداد چشم

ی ود. یاسر که عقبگرد کردن او و اشارهای کرد تا نزدیکش شیاسر اشاره

دست مهرداد را دید، از بقیه فاصله گرفت و به سمت مهرداد که نزدیک  

ی پدرام ایستاده بود، گام برداشت. کنار او که ایستاد، به به در خانه

 ی بزرگ و سفید رنگ درون دست او نگاه انداخت و گفت: کیسه 

 هوم؟ -

نگاهی به امیکی راهرو داده بود، با نیم ی به دیوارِ سرمهرداد که تکیه

 طرف خیرگی سه نفرِ دور ایستاده، جدی گفت: 

 ببین آهنگر، الان شرایط خیلی اوکی نیست!  -

ی مهرداد،  اش را به دیوار داد با نگاه موهای بلند شده تکیهیاسر نیز کمی  

 قدر جدی گفت: همان
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 چرا؟  -

هایش را در دهان اش کشید و درحالی که لبمهرداد دستی به پیشانه 

 کرد، گفت: فرو می

 یادته یه عمه داشتیم که خواهرتون رو دزدیه بود؟ -

ای محو کرد و با دست به سینه شدن، سرش را یک بار به  خندهیاسر تک

یرون  تایید بالا و پایین داد. مهرداد آب دهانش را قورت داد و با ب ی نشانه 

 فرستادن نفسش، آرام گفت: 

 جالبه بدونی دیروز کشتنش!  -

یاسر که با شنیدن آن جمله، تکیه از دیوار گرفت و راست ایستاد، 

 مهرداد ادامه داد: 

که حالش خوب نیست و از طرفی من الان یه زن باردار تو خونه دارم  -

 …های اینتر از همهمهم 

 ی یاسر نگاه انداخت و باز زدن لبخندی محو گفت: کرده های گره به اخم

 جا نیست تو خونه بشینید!  -
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های را پشت گردنش نهاد. کمی بروز یاسر کلافه پوفی کرد و دست

دانست کننده و تکراری شده بود! نمی اتفاقات متنوع برایش کسل

ی آن سوی گود، خود را به  شود یا بیخیال ماجراهای پیچیده  متعجب

ندانستن بزند. باز شدن درب خانه سبب شد همه سرشان به سمت درِ 

 ی مهرداد بچرخد. ای رنگ خانهقهوه 

مهرداد که به دلیل قرارگیری یاسر در جلویش، دیدش به درِ خانه را به 

آن سمت متمایل شد.  تقریب از دست داده بود، صاف ایستاد و کمی به 

ای خیس از اشک جلوی در ایستاده بود، نگران با دسدن جانا که با چهره 

توجه به  ی درون دستش را زمین گذاشت و به سوی او رفت. بی کیسه 

صحرا و مانی که مسکوت و خیره به او، تثریبا کنار در بودند، مقابلجانا  

 قرار گرفت و گفت: 

 چی شده؟  -

او را صعیف کرده بودند، دستش را به چهارچوب  هایش هق  -جانا که هق

 در گرفت و به سختی گفت: 

 مهدی چی میگه؟ -

 مهرداد با شنیدن دوباره نام آن مردِ مزاحم، ابرو در هم کشید و گفت: 
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 چه زری زده؟  -

به ضعف جانا و شل شدن بدنش، مهرداد پیش از افتادن زیر بازوی او را  

 و عصبی گفت: رفت بلند گرفت و حینی که داخل می

 صدف مگه من نگفتم حواست به این باشه؟ -

ی وسط نشیمن کشاند و در همان های کج و کولهجانا را به طرف مبل 

 حین دوباره بلند گفت: 

 آهنگر در بازه بیاید تو!  -

نتیجه  طور بی ها را همیندانست کمی کارش زشت بود که آنمی 

شد! جانا را ند به کمک میبازگرداند؛ به علاوه در آن شرایط شاید نیازم

ی سفید رنگ نشاند و پس از زانو زدن در مقابل او، روی مبل دو نفره

خطاب به صحرا که در آن نزدیکی ایستاده بود و عجیب نگاهشان  

 کرد، گفت: می 

 کنی ما رو!اگه یه لیوان آب قند بیاری بسیار شرمنده می  -

ی مشکی رنگش فرو اش را در جیب بارانهای باندپیچی شده صحرا دست

 گرفتن لبِ پایینش، با حالی عجیب به طرف آشپزخانه کرد و با به دندان 
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اش، چشم های قطع نشدنی حالی جانا و اشکگام برداشت. مهرداد به بی

 دوخت و با تکان دادن او گفت: 

 جانا ببین من رو! اون عوضی چی گفت بهت؟  -

را به دهان او نزدیک کرد  مانند او را که شنید، گوشش  صدای ریزِ زمزمه

 تا درست بشنود. جانا سرش را تکان داد و دوباره آهسته لب زد: 

 بابام! مامان چی کار کرد با من؟ چطور تونست؟ -

اول به حقیقت ماجرا پی برده بود، دوباره  ی مهرداد که به شنیدن کلمه

های رکیک نثار مهدی که به واقع از جانا فاصله گرفت و در دل فحش

فهمید اندیشید نمی فهم و فاقد شعور بود، پیشکش نمایید. هر چه مین

ی خاص و جدابی  جانا دقیقاً از چه چیز آن مرد خوشش آمده! نه چهره 

ای اخلاق! با شنیدن صدای صحرا، گردنش را چرخاند و  داشت و نه ذره

او را دیدن که لیوان به دست کنارشان ایستاده، لیوان را با اخم از دست  

 گرفت و با گفتن: او 

 مرسی!  -
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ای از آب درونش را به جانا بدهد و موفق نیز شد. با سعی کرد جرعه

 شنیدن صدای صدف که گفت: 

 اِ جانا چی شده؟ مهرداد؟  -

نگاهی خشن به سمت او انداخت گه دست در دست یاس مهرداد نیم 

پایین آمده بود و حرفی نزد. نفسی عمیق کشید و با دیدن بهتر شدن 

ی حنایی رنگ او که زیر های جانا، نگاهی به موهای بافته شده نفس 

کلاهی بافت و آبی رنگ به تقریب پنهان شده بود. دست در جیب  

شلوارش فرو کرد. کلیدی را از آن خارج کرد و با اشره به یاسر که کمی 

 دورتر، در نزدیکی در ایستاده بود، گفت: 

 بگیرش! -

کلید را به سمت او پرتاب کرد. یاسر که سریع عمل کرد بود، و سپس 

کلید را با دو دستش گرفت و سپس به مهرداد نگریست. مهرداد 

 فشرد، خطاب به یاسر گفت: طور که دست جانا را می همان

 جا تا بیام حرف بزنیم! کلید خونه بغلیه؛ فعلاً برید اون -

 در دست داشت، ادامه داد:  سپس با نگاهی به صدف که دست یاس را
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 تو هم با یاس برو! -

اش این بار یک مکان جدید برای ماندگاری یافته بود،  مانی که نگاه خیره

چشم از یاسِ کوچک و ترسیده که پشت پاهای صدف پنهان شده بود 

گرفت و با صاف کردن چادری که بر سر داشت، عقب رفت. صحرا نیز که 

، با نگاهِ عجیب و پرحرفش، برای آخرین بار  در کنار مهرداد ایستاده بود

از چند دقیقه، فقط  به مهرداد و جانا چشم دوخت و عقبگرد کرد. پس 

خورد. مهرداد دست او تابانه تکان می مهرداد بود و جانایی که مقابلش بی

 را بار دیگر فشرد و آرام گفت: 

 جانا!  -

داد دوخت. مهرداد ای رنگش را بلند کرد و به مهرهای قهوه جانا که چشم 

 آرام گفت: 

 گریه نکن!  -

اش را مشت کرد و روی پایش زد؛ سپس پر بغض جانا انگشتان یخ زده

 زمزمه کرد: 

 دونستی مگه نه؟ تو می  -
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 مهرداد سر تکان داد و دوباره گفت: 

اولًا آره ولی فقط یکی دو هفته میشه که فهمیدم؛ دوماً درست بشین،   -

اون یه ذره بچه خوب نیست، برای خودتم  گریه نکن چون نه فقط برای 

 خوب نیست! 

جانا نگاهی به شکمش که تنها اندکی برآمده شده بود انداخت، دست  

اش را بر روی شکمش نهاد و با فشردن سویشرت لرزان و مشت شده 

 مهرداد که از شب گذشته آن را به تن داشت، با بغض گفت: 

 چقدر مامان و باباهامون بد بودن مهرداد! -

 هایی لرزان، ادامه داد: های مهرداد زل زد و با لببه چشم

ی ما نبودن؟ چرا مامانت به جای فکر کدومشون به فکر آینده چرا هیچ -

قدر گناهه؟ چرا بابات اونبه انتقام، بیشتر تلاش نکرد که ثابت کنه بی 

عجیب و غریب و خودخواهه؟ چرا مامانم این همه سال بابایی که حتی  

شناسمش رو زندانی کرده بود؟ چرا من این همه سال تو اون  ی درست نم

خونه زندگی کردم و کنار مامانم بودم ولی نفهمیدم قصد و کارهاش چی 

 بوده؟ چرا من انقدر احمقم مهرداد؟ 
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هق او را شدت یافته دید، لیوان سرامیکی آب را که در  -مهرداد که هق

را به طرف دهان جانا برد. کنار پایش بر زمین نهاده بود، برداست و آن 

اش زیاد  جایی که شدت ضربه جانا با دست لرزان لیوان را پس زد و از آن

های بژ رنگِ بود، لیوان از دست مهرداد رها شد و با افتادن بر پارکت 

خانه، با صدا شکست. مهرداد کلافه، دست دیگر جانا را در دست کرد تا 

 کمی او را آرام کند؛ سپس آرام گفت: 

 پاشو یه قرص بهت بدم بخوابی!  -

های جانا او را بلند کرد با کشیدن دست بلند شد و حینی که سعی می 

 کند، دوباره گفت:

 پاشو جانا!  -

هایش را عقب بکشد و بر سر جایش بماند. در همان جانا سعی کرد دست 

 حال لرزان گفت: 

 تونم قرص بخورم! دونی من نمی قرص چی؟ نمی -

مهرداد که در برابر مقاومت او تلاش پیشه کرده بود، بالاخره موفق شد او 

 ها کشاند و گفت: را سرِ ما کرد. او را به دنبال خود به سمت پله
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 فقط یکی بخوری نه تو چیزیت میشه نه بچه!  -

کشیدن دستش   ی مقاموت نداشت، دیگر زوری برای جانا که حوصله 

 ریزان، پشت سر مهرداد پیش رفت. طور عصبی و اشکنکرد و همان

*** 

ی پدرام زد. پس از چند ثانیه صدف در را برایش باز  چهار تقه به درِ خانه

اش مشهود بود، به  کرد و کنار رفت تا او وا د شود. مهرداد که خستگی

قدم برداشت  ی خودش بود سمت نشیمن پدرام که به تقریب مشابه خانه 

های تک نفره و کرم رنگ رها کرد. چشم، و خودا روی یکی از مبل 

مکانش درست پشت به در و مقابلش بقیه بود. در واقع افرادی که 

ی مقابل در سکوت  های دو و سه نفره مبل  میهمانشان بودند، روی 

 نشسته بودند.  

ته و هایش در هم فرو رفیاسر که پس از شنیدن مرگِ حریر هنوز اخم

و روی او زوم کرد. گویا   اندیشید، نگاهش را به مهرداد دادعمیقاً می 

ی تفکراتش را با نگریستن به او  قصد داشت افق را مهرداد بداند و ادامه

بگذراند. مهرداد که تازه کمی آرام و راحت شده بودبا ندیدن صحرا و 

دید.   ها را در آشپزخانههمچنین یاسر در نشیمن، سر چرخاند که آن
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صحرا یاس را روی اپنِ سرامیکی نشانده بود و حینی که چیزهایی را 

کرد تا در ماهیتابه بریزد، با او به آرامی و با لبخند سخن  خورد می

 گفت. می 

رو برگرداند. بند از دیدن فراغت یاس بر لبش نشست و لبخندی نیم  

توانست به سرعت جای وسایل درون دانست آن دختر چطور می نمی

ی خودش خیلی زود قندان را یافته  آشپزخانه را حدس بزند؟ در خانه

ای که خیلی هم در دسترس نبود. صدای یوسف بود و اینجا ماهیتابه 

 ای نشسته بود. نفره سبب شد به او بنگرد که در کنار مانی، روی مبل سه

 کار کنی؟ خوای چیخب الا می -

ها را همراه با موهایش  اش که آنهای کوتاه شده یوسف دستی بر ریش

ی رنگ کرده بود، کشید و منتظر پاسخ ماند. مهرداد که علاقهای قهوه 

تمایلی ابایی زیادی به حرف زدن با او نداشت و در نشان دادن این بی

 یاسر، گفت:  نداشت، پا روی پا انداخت و با نگاه با

فرستمش کنید من سرِ فرصت بهش توضیح بدم، بعد می شما صبر می  -

 پیشتون. الان شرایط خوب نیست! 

 مهرداد! -
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صدای اعتراض صدف که پشت مبل او سرِ پا ایستاده بود را نشنیده 

آمد،  ای یوسف که عصبی به نظر میگرفت و بدون نگاه انداختن به چهره

نگاهی به مانیِ خیره به مهرداد  ند. یاسر اما نیم منتظر ماند یاسر حرفی بز

 و یوسف انداخت و سپس گفت: 

 حرفی نیست.  -

مهرداد که تایید او را گرفته بود، نگاهش را به سمت آشپزخانه چرخاند و 

ی درون  های سرخ شده از سوسیس  صحرا را دید که با لبخند، یک حلقه

دن، با یاس داد تا بخورد. ماهیتابه را با چنگال برداشت و پس از فوت کر

 داد، دوباره گفت: به اطمینان، درحالی که دمی عمیق بیرون می 

دونم، ببریدش بیرون! هایی بیاید ببینیدش یا چه می بد نیست یه وقت -

تر بشه. به علاوه، اگه اگه ازتون خوشش بیاد شاید یکم کار من راحت

 کنید.  بعدها بردینش و هر وقتی خواست بیاد پیش ما، خبرم

 ی یوسف نگریست و خطاب به یاسر ادامه داد: های در هم رفته به اخم

 هر چی میگم به خاطر خودش میگم!  -

 ی تایید تکان داد. یاسر سرش به نشانه
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 کنیم؟ کار پس ما چی -

چرخید تا به  دار صدف را که از بالای سرش شنید، کمیصدای بغض

گرد. با دیدن بغض او، جدی اویی که پشت مبل تک نفره ایستاده بود، بن

 گفت: 

تونی بری اگه آهنگر مشکی نداشته باشه، هر وقت دلت تنگ شده می  -

 ببینیش! 

 رو به سمت یاسر چرخاند و با بالا دادن تای ابرویش، پرسید:  سپس 

 مشکلی که نداره؟ -

ی نفی به چپ و راست تکان داد. گویا حرف سرش را به نشانه یاسر بی 

چون های او را بیاقت مهرداد در تحویل آن بچه، حرفها به خاطر صدآن

های او خیلی هم بیراه دانستند گفته پذیرفتند؛ اگرچه می و چرا می

ی دیگری نداشت، سری تکان نیست. صدف که قانع نشده بود اما چاره

شان به هایش را پاک کرد. صدای مانی سبب شد نگاه همه داد و اشک

 نشسته بود، کشانده شود.  ی مبلسوی او که آرام گوشه 

 خودت خوبی مادر؟  -
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ای رنگ دانست مخاطب خودش است، به چشمانِ قهوهمهرداد که می 

داد، های بیش از حدِ اطرافش، نشان از خستگی روح او می مانی که چین 

کرد لحنش  ای عمیق نگریست. سپس درحالی که تلاش میچند لحظه

 سخ گفت: به مانندِ دفعاتِ قبل تند نباشد، در پا

 خوبم!  -

دانست هر چه گذشته زیرِ سر حریر بوده است و انوشه در حال که می 

توانست به با کنایه حرف کشد، نمی آن لحظه در جایی دیگر نفس می

زدنش ادامه دهد. مانی چند تار موهای سفید که از زیر روسری مشکی  

زیر لب  رنگش بیرون زده بود را کاملاً داخل فرستاد و با کشیدن آهی، 

 گفت: 

 خداروشکر! -

مظلومیتش حتی دل مهرداد را به در آورد و سبب شد لب باز کند تا با  

 حرف زدنش با او، حالش را بهبود بخشد.

 شما خوبی؟ -
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ی صدای او، سرش را بلند کرده بود، با شوقی  مانی که با شنیدن دوباره

 اد: اش عیان بود، پاسخ دریز که از چشمانِ باز شده و جان گرفته 

 خوبم مادر؛ منم خوبم!  -

کرد؛ اینکه مهرداد مخاطب  همان هم برای حالِ خوبِ مانی کفایت می 

گار ای خوب بود که برقِ شوق در چشمانش ماند قرارش دهد، به اندازه

 ماند. 

*** 

داری که خدمتکار، به تازگی برایش آورده بود،  ی کوچک و دستهدر آینه

ای زمان دانست حداقل یک هفتهخودش را نگریست. دکتر نبود اما می 

برد تا پوستش کاملاً ترمیم شود. آرام از تخت پایین آمد و با صاف  می 

کردن شلوار گشاد مشکی رنگ و تونیک همرنگ با آن، کمی در فضای 

راه رفتن بر آن فرش پرزدار، کوچک و شش متری وسط    م زد.اتاق قد

آور جای گرفته در داد. اگر فکرهای عذاباتاق، حس خوبی به او می 

ی مداوم  شد. کلافه از اندیشهسرش نبودند، قطعا حالش بهتر از قبل می 

شان را با وضعی فجیع روز گذشته دیده بود و ی دو پسری که یکیدرباره

  خبری نداشت، از حرکت ایستاد.از دیگری اصلاً
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گذرد. آن اتاق حتی یک ساعت نداشت که بفهمد زمان چگونه می  

های موهای جوگندمی و بازش را با انگشتان دو دستش  کلافه، ریشه

های بلند که کمی درد به پاهایش تحمیل کرد، به  محکم فشرد و با قدم

هایش استفاده  رنجترین اعضایش، یعنی آطرف در رفت. از قابل استفاده 

دار کوفته  دار نبود اما حرصکرد تا به این واسطه در بزند.ضرباتش جان

شدند. پس از چندی، در به رویش باز شد و قامت جمشید را مقابلش  می 

کرد خدمتکار را ببیند بنابراین با دیدن هیبت مرد  دید. تصور می 

نظر  مقابلش، دو قدم به سرعت عقب رفت. جمشید که عصبانی به 

 آمد، یک تای ابرویش را بالا داد و گفت: نمی

 چته؟ -

نمایاند تر میی او که ظاهرش را کمی ترسناکانوشه به موهای تراشیده 

نگریست و سعی کرد با کشیدن نفسی عمیق، خودِ حاضر جواب  

  اش را بازگرداند. دو قدم عقب رفته را به جلو برداشت و با نزدیکگذشته 

 دارش، عصبی گفت: و قوسکردن ابروهای نازک 
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کار کنی؟ چند روزه تو این اتاق خفه من رو  خوای با من چیمی  -

چپوندی که فقط یه تخت برای خواب داره و یه دستشویی فسقلی داره 

 …که

خواست با لحنی بد، چیزِ بدی بگوید که جمشید با زدن پوزخندی، می 

 میان حرفش پرید و گفت: 

 کشیمت! کشیمت و یا می . یا می کننامشب تکلیفت رو مشخص می  -

هایش  ای که بعد از زدن حرفش کرد سبب شد انوشه که دستخندهتک

ی قرینه، به لرز افتاده بود، بار دیگر قدمی به عقب  》یا《از شنیدن آن

ی مرگ او سخن قدر راحن دربارهکه آن مرد آنشد بردارد. باورش نمی

ی جمشید و های سبز رنگ و لرزانش را بر صورت برنزه گفت. مردمکمی 

ریش به تقریب سفید او گرداند و در نهایت، به سختی صدایی در ته

 حنجره تولید کرد و گفت: 

 کشید! فکر کردم گفتی شما کسی رو نمی -

د و چیزی نگفت. انوشه که جمشید در سکوت، لبخندی مرموزانه ز

ی ی پیراهن سفید و نیمه بستهسکوت او را دید، با خشم جلو رفت و یقه
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جمشید را در دست گرفت. خود را بالا کشید تا بیشتر با او چشن در 

 چشم شود و سپس با بغضی ناشی از خشم، گفت:

 کدوم خری قراره تکلیف زنده یا مرده بودن من رو مشخص کنه؟ -

خیال بود، دست روی دست انوشه نهاد و در برابر رفتار او بی جمشید که 

بدون زور زدن، با حرکتی سریع، خود را آزاد کرد؛ سپس با بالا دادن 

 اش، خونسرد گفت: شانه 

 به تو مربوط نیست!  -

در نهایت با هلی آرام، او را کمی به عقب هل داد و پس از بستن در و 

جا دور شد. انوشه که به دلیل هل آنهایی بلند از با قدمقفل کردنش،  

افتاده بود و تمام بدنش را درد فرا گرفته بود، با   داده شدنش، بر زمین 

جا درزاکش ماند و پلک بست. حتی حوصله نداشت از جا بغض، همان

طور پلک بسته،  اش را به تخت برساند. همان برخیزد و تن خسته

 دار زد و گفت: دار و ریشخندلبخندی غم 

 یه جوری بازیت بدم که نفهمی از کجا خوردی! -
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سپس پوزخندی زد و با وجود دردی وحشتناک در جسمش، با گرفتن  

دستش بر زمین، برخاست. به طرف درب سرویس بهداشتی که در کنج  

اتاق بود رفت. با باز کردن درب باریک و سفید رنگ آن، وارد شد آن را 

آن بود که بتواند در  تر ازشویی کوچکپشت سرش بست. فضای دست 

ی جا شود. نگاهش را یه دور در نقطه به نقطهبزند یا خیلی جابه  آن قدم

آور که تنها یه هواکش کوچک و گرد در سقفش داشت  آن محیط خفقان 

شویی تکیه زد و پلک بر هم گذاشت تا همه گرداند؛ سپس به دربِ دست

 چیز را یک بار از نو به یاد آورد.

*** 

 》ی قبلبیش از دو هفته  _بکفلش《

نهایت ی بی هایش را بر روی میزِ گردی که کنج آن کافهانوشه، دست 

رویش دقیق نگریست. هنوز باور  خلوت بود نهاد و به پسر روبه 

توانست رکب تر از هر چیز بود؛ هنوز نمیهایش برای سختشنیده 

تر لنهایت مشغول و دهانی که کمی قب خوردنش را بپذیرد. با فکری بی 

ی جدی پدرام در  تعجبش اندکی خوابیده بود و بسته شده بود، به چهره

 نگریست.  مقابلش می 
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پدرام که دست به سینه بود، کمی خود را جلو کشید و از نیِ درون 

اش، اندکی خورد. انوشه بالاخره سکوتش را ی شیکلیوانِ کشیده 

 اش کرده بود، گفت: ای که جدی شکست و با ناباوری 

ی ی به من میگی این همه سال پیش کسی بودم که همهدار -

هامون زیر سر خودش بود؟ زندگی من و جمشید رو اون خراب  بدبختی 

 کرد؟ خواهرِ من رو اون کشت؟ 

ای بسته شده بود، دستی کشید و  پدرام به کش موهایش که گوجه 

 ی پشت سرش، گفت: ی دوباره به صندلی چوبی و سادهتکیه

  دیگه که ازشون خبر نداری!و یه عالمه چیزِ -

اش احساس گرمایی های پاییزهانوشه که از فرط تفکراتش، در لباس

کرد، به سرعت از جا برخاست و پالتوی بدون آستر و لجنی  می   مضاعف

اش نهاد و با صاف رنگش را از تن خارج کرد. آن را بر پشت صندلی 

د، دوباره نشست. با  کردن تونیک کوتاهی که در زیر پالتو به تن کرده بو

 فکی قفل شده از خشم و بهت گفت: 

 مثلاً چی؟  -
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پدرام خود را جلو کشید و مقداری انتهایی از شیکِ مانده در ته لیوان را 

با صدا خورد. سپس با لبخندی ملیح که اگر در شرایط دیگر آن را بر لب  

 نشست، پاسخ داد:نشاند، به دلِ انوشه می می 

 محرمانه!  -

انوشه که به پاسخ دلخواهش نرسیده بود، طلبکار دست به سینه شد و با  

 های در هم، گفت: اخم

 خب چرا داری به من میگی؟ یا هیچی نگو یا همه رو بگو!  -

اش بازگشت. با  دوباره به جلد جدی پدرام لبخندش را کش داد و سپس

 نوک انگشتانش بر سطح میز ضرب گرفت و گفت: 

شنوی اما اگه اومدی که ی، خیلی چیزها می اگه بخوای کمک کن -

 دوتا هم زیادی بود! زندگیت، گفتن همین بشنوی و بری پی 

 هایش را از داخل دهان گاز گرفت و سپس با گفت: انوشه لپ 

تونم به تو بکنم؟ اصلاً تو دقیقاً کی کمک کنم؟ من چه کمگی می  -

 هستی که من بهت کمک کنم؟ 
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کرد و آن را روی میز، به سمت انوشه پیش  پدرام کارتی از جیبش خارج 

ای زیر دست پدرام برد. انوشه خودش را جلو کشید تا کارتی که گوشه

ی کلیدی دوخط ابتدایی نوشته شده  بود را بنگرد. تنها توانست دو کلمه

. پس از آن 》سرگرد پدرام قدیری 《و 》کارت شناسایی《را بخواند؛

جیبش بازگرداند. با زدن پدرام به سرعک کارت را عقب کشید و به 

 لبخندی ابرو بالا داد و گفت:

اومدم، چه برسه به کنی، اصلا اینجا نمیدونستم کمک نمیاگه می  -

اینکه هویت خودم رو لو بدم! البته مامور مخفی نیستم؛ فقط تا حالا 

 نگفتم مامورم. 

انوشه که هنوز ابرو در هم کشیده بود، با حرکتی سریع و عصبی، موهای 

 مه بازش را زیر شالِ مشکی رنگش فرستاد و گفت: نی

 کنم؟ بعد چرا فکر کردی من بهت کمک می -

پدرام لبخندش را به پوزخند تبدیل کرد. کمی سرش را در کافه که 

نمایی چوبی و روستیک داشت گرداند و با نگریستن به نورِ ملایم مهتاب  

 گفت:  های مستطیلی و بزرگ کافه، قابل دید بود،که از پنجره
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چون در غیر این صورت نشون میدی خیلی بدبخت و کوچیکی. سی   -

دونستی  ات رو بزرگ کردی درحالی که نمی ی یه زن بچهسال زیرِ سایه

ی کار و چیزی رو دربارهعامل بدبختیت اونه. سی سال تظاهر کرد هیچ

تونی تصور کنی  کنه درحالی که حتی نمی هاش ازت پنهان نمی خواسته

کنه. تو حتی حسابت به  کار می  قصدی آدمِ مهمی شده و داره چیبا چه 

خاطر وجودِ حریر پر از پوله و انتقامت از جمشید و جاوید، در واقع انتقام  

نفس و اون بوده؛ یه کاسه کردی زحمت نکشی بابتش! اگه یه ذره عزت

تر از اونی هستی که هر کی از راه غرور داشته باشی، نشون میدی مهم 

 ای!ات کنه! از چشم من تو آویزونِ حریری، نه چیزِ دیگهبازیچه رسید

ها با دهانی باز و بغضی سنگین، به پدرامِ جدی انوشه با شنیدن آن حرف

رحمی، حقایق آن سی سال را بر صورتش نگریست. آن پسر با بی می 

کرد اما درد  کوبانده بود؛ حقایقی که خود صحتشان را در دل تایید می 

تحمل نبود. در حقیقت هر بار که از جنین ن برایش قابل شنیدنشا

کرد ذهنش  نگریست، سعی می اش با حریر میای به مسائل زندگی زاویه

هایش را بر را مشغول کند تا همه میز را فراموش کند. درنهایت، دندان

هم فشرد و با نگاهی سرخ به پدرامِ دست به سینه شده و منتظر از جا 

 برخاست. 
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های بلندش را به ش را با خشم برداشت و با به تن کردنش، قدمپالتوی 

ی لبش را بالا داد و سمت درِ بیضی شکل کافه برداشت. پدرام گوشه 

ای که طرف دیگر میز بود و در  خود را جلو کشید. شیکِ دست نخورده

واقع متعلق به انوشه بود را برداشت و با به دست گرفتن نی آن، نیمی از 

سرعت خورد. لیوان را روی میز بازگرداند و با نگاه به در و  را به آن

 ای شکلی که از آن آویز بود، زیرلب بااطمینان گفت: های ریسهزنگوله 

 گردی پیشِ خودم!برمی  -

اش را از تن خارج کرد و دوباره لیوان شیک را از  سپس کت چرمِ مشکی

 روی میز برداشت.

*** 

 》زمان حال《

د و با کشیدن نفسی عمیق، پوزخندی سرد بر لب  هایش را باز کرپلک

اش را از در گرفت و شیر آب را باز کرد؛ سپس به طرف  نشاند. تکیه 

کوتاه از قسمت در و روشویی جدا  ی ای که با یک پلهدستشویی فرنگی 

های سرامیکی  پوشتوجه به کثیف بودن کفشد، دو قدم برداشت. بی می 

شد و روی زمین نشست. سرامیک  سختی خم و سفید رنگ زیر پایش،
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ای که به صورت عمودی در سطحِ پله نهادی شده  کوچک و مستطیلی

  بود را آرام و با تمرکز عقب کشید. 

سرامیک که از قالبش خارج شد، آن را آرام کنارش نهاد و به سوراخ 

ای از آن مربعی قابل دید نگریست. دستش را در آن فرو برد و جعبه

ای که به رنگ سیمان بود را آرام باز کرد و با نگاه به  عبهخارج کرد. درِ ج

 محتویاتش، لبخندی بر لب نشاند. صدایی در گوشش پیچید. 

 》زرنگ باش انوشه؛ اونی که ما دنبالشیم، آدمِ زرنگ دوست داره! -《

قصد داشت زرنگ بودن را آغاز کند. او را بیمار کرده بودند و در آن 

جا نشینی و درد لحظه خود، خودش را ترخیص کرده بود. باید از یک

آمدند. باید به یاد ها به دنبالش می گرفت؛ حتی اگه آنکشیدن فاصله می

 جا آمدن به چه علت بود و چههایش برای به آنآورد که دوندگی می 

 انتظار عملکرش هستند.  ی چشم کسان

رنگ از درون جعبه برداشت و تای آن را باز کرد. کلمات  ای کاهیبرگه 

اش، آن را به جعبه باز  درونش را با دقت خواند و سپس با تا کردن دوباره

ی خالی زیر پله فرو ی سیمانی رنگ را به محفظهگرداند. به سرعت جعبه

 در قالبش محکم کرد.   ی مستطیلی سرامیک رابرد و تکه
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پانسمان صورتش، های بی از جا برخاست و با پاشیدن کمی آب به قسمت

ی  شیر روشویی را بست. نفسی عمیق کشید تا دوباره همان انوشه 

غمگین و دردمندی شود که چندی پیش وارد فضای کوچک سرویس 

ی طلایی را فشرد و باز کردن در خارج شد. بهداشتی شد. دستگیره 

یم به سمت جایی رفت که جمشید او را هل داد و بر زمین  مستق

 انداخت.

هایش، ضربانی به در وارد کرد تا با باز بار دیگر با سطح محکم آرنج  

شدنِ آن، پاسخ بگیرد. پس از چند دقیقه ضربه زدنِ متوالی، قفل در باز  

شد و جمشید در چهارچوب قرار گرفت. این بار برخلاف قبل، خط  

 شانی بلندش نشست و همزمان عصبی گفت: اخمی بر پی

 چته؟ -

هایش را جسور کرد و در نگاهِ مشکی رنگِ جمشید که انوشه، چشم

هایش بود، خیره شد؛ سپس با صدایی صاف و محکم رنگشان به پاس لنز

 گفت: 

تونی  به اونی که مرگ و زندگی من دستشه، بگو حیفه کسی که می  -

 پول بریزه تو جیبت رو بکشی. 
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ای کرد و دست به سینه شد. با لحنی تمسخرآمیز به  جمشید تک خنده 

 پای انوشه نگریست و گفت: سرتا

انوش با یه سری گرافت دیگه و یه سری گرفتن مغزاستخوان، خیلی  -

 ریزی تو جیبمون! پول نمی 

 انوشه مانند جمشید دست به سینه شد و با زدن پوزخندی سرد، گفت: 

ات کردن بدنم پول بریزم تو جیب شما؛ به من نگفتم قراره به خیر -

علاوه اونی که مول تو جیبش میره تو نیستی، اونیه که مرگ و زندگی  

 من دستشه! 

جمشید دوباره ابرو در هم کشید و صامت به چشمان مصمم انوشه  

دید که ی او میهای درشت شده نگریست. قصد و نیتی در مردمک

د. درنهایت، خود را عقب  کننده بوحدس نزدنش، کمی برایش اذیت

 کشید و حین بیرون رفتن، گفت: 

 شنوه. اتاق شنود داره، خودش بعداً می -

انوشه که از شنیدن وجود شنود در اتاق خیلی متعجب نشده بود، شانه  

 بند گفت: بالا انداخت و با زدن لبخندی نیم 
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 اوکی!  -

 برود.توجه به جمشید، به پشت روی گرداند تا به طرف تخت و سپس بی 

*** 

ی اتاق و لوستر کوچک روی تخت دراز کشیده بود و به سقف ساده 

  هایشنگریست. پاهایش را روی هم نهاده بود و دست آویزان از آن می

بدون آنکه    روی شکم به تقریب تختش قرار داشت. صدای در سبب شد

خیز شود، سرش را به آن سو بچرخاند. جمشید را دید که در هول یا نیم 

در حاضر شده بود. به ظاهر او نگریست که برخلاف همیشه، رسمی  قاب

 بود.  

دوخت به تن داشت و بر پیراهن  شلواری نوک مدادی رنگ و خوش

دار و در همان مایه رنگ، جا خوش کرده بود. سفیدش، کراواتی طرح 

خیالی انوشه را نسبت به حضورش دید،ابرو در هم کشید  جمشید که بی 

 و گفت: 

 بردی ازم؛ چی شده دور برداشتی؟یشتر حساب میقبلاً ب  -

 هایش، پاسخ داد: انوشه آرام در جایش نشست و با بالا انداختن شانه 
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 قبلاً، قبلاً بود!  -

 جمشید گره ابروهایش را باز کرد و با زدن پوزخندی، گفت: 

ی اونی که مرگ و تونی با نماینده شنود کار خودش رو کرد! امشب می  -

 حرف بزنی و بگی چه کاری ازت بر میاد. زندگیت دستشه  

اخم کرد. قرار بود اصل کاری را 》نماینده《ی انوشه با شنیدن واژه

ای، وجود  ها را! البته که برای همچین دستگاهِ پیشرفته ببیند، نه واسطه 

سیر طبقاتی افراد طبیعی بود. با نگاه به جمشید دوباره شانه بالا انداخت 

 و گفت: 

 کنم؟  خب الان چی کار -

خیالی او را دید، فردی را با صدای بلند، به زبانی ناآشنا  جمشید که بی 

ای به زبان آورد و با نگاهی کوتاه  صدا کرد. با آمدن زنِ خدمتکار، جمله

به انوشه، عقب رفت. زن که گویا کاری به او سپرده شده بود، سری به 

ریع از آنجا دور  هایی سی تایید تکان داد و بدون بستن در، با قدم نشانه 

شد. انوشه که فرصت را برای سرک کشیدن به بیرون محیا دید، آرام 

خورد را از روی تشک تخت پایین کشید و به سمت در رفت. آن فضا را 

 دانست باری دیگر به آن اطراف نگاه بیندازد. یک بار دیده بود اما لازم می
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می ار نور، نظم،  از چهارچوب در که خارج شد، مانندِ بار قبل حجم عظی

های چینش  جایی که با سبکگرما و تعادل به چشمش آمد. از آن

دانست آن فضا را به سبکی به تقریب دکوراسیون، به خوبی آشنا بود، می

ی سه رنگِ خاکستری، کرم و سفید  اند. اکثر چیزها بر پایهمعاصر چیده 

اما  خواست نقاط حساس و امنیتی آن مکان را بنگردبود. دلش می 

ی تلاش برای یافتن دوربین یا... دانست سر چرخاندش به نشانهمی 

تر شود. پس صرفاً قدم جلو نهاد و اطراف و دقیقمشکوک شمرده می 

 نگریست. 

چشمش به تابلوهایی که بر دیوارِ بخشی راهرومانند افتاد و خواست به   

لوز ها را بنگرد، که حضور زن مانعش شد. زن که بطرف برود و آنآن

خاکستری همیشگی را به تن داشت، کاور لباسی را به دست انوشه داد و  

با سر به اتاق اشاره کرد. انوشه به لباس و زن مو بلوند مقابلش نگریست 

های پراکنده  برایش آورده بودند؟ با آن پانسمان و پوزخندی زد. لباس

با   پوشید تاکه حتی بر صورتش هم جای داشتند، باید لباسی خاص می 

 کرد؟ای که گفته بودند، صحبت می نماینده 
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به طرف اتاق رفت و با بستن در، کاور را باز کرد. با تونیکی بافت و   

مشکی رنگ و شلواری گشاد که با رنگی سفید، متضاد تونیک بود، ابرو 

بالا انداخت. گویا خیلی هم طبق تصور نبود. نفسی عمیق کشید و با نگاه  

ی اتاق بود، اخم کرد و به طرف سرویس بهداشتی  به دوربینی که گوشه

 هایش را تعویض کند.  رفت تا لباس 

لباس پوشیده از درگاه دستشویی خارج شد که زنِ مو بلوند را در اتاق 

 دید. سرش را به معنای: 

 چیه؟ -

تکان داد که خدمتکار با دست به طرف در اشاره کرد. آرام به آن سمت 

های با کفی تخت در همان زمان، صندلی گام برداشت که بیرون رود و

های پا برهنه راه  پیش رویش دید؛ اصلاً یادش رفته بود که مدت 

از اتاق خارج شد.   رفت. آرام صندل مشکی رنگ را به پا کرد و سپسمی 

نگاهی مستقیم به ساعتی که بار قبل مکان دقیقش را به یاد سپرده بود 

شد  یش بالا پریدند! باورش نمی انداخت؛ با دیدن ساعت دو شب، ابروها

 دوی شب لباس پوشیده به جایی برود. 
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تغییر مکانش و ندانستن زمانِ دقیق در طول روز سبب شده بود در آن 

خواست بیدار شود؛ کشید بخوابد و هر وقت میهفته هر وقت میلش می 

داد. به به خواب رفتن، شب و روز بودن را مبنا قرار نمی   در حقیقت برای 

ها را که های رفت و آرام هر کدام از پلهی زن، به طرف پله ی دوبارهارهاش

خیل بلند نبودند، طی کرد تا به پایین برسد. از درِ اصلی خانه که خارج 

شد، باز هم مانند بار قبل، به انبود درختان کاجی که بلندایشان 

 دوخت. انگیز بود، چشم هراس

ای سبز و بلند قدم جلو گذاشت و هبا راهنمایی دست زن، از روی علف

به دلیل نسیم سردِ در حال وزش، دست به سینه شد. برخلاف جهت  

کشید،  ساختمانی که آن پسر، سهیل، در آن خوابانده شده بود و زجر می

هایی ای رسید. با دیدن آدمپیشروی کردند تا اینکه به آلاچیقی شیشه 

بودند، به خود لرزید.   که در آلاچیق، نشسته با ایستاده مشغول صحبت

ای نهایی به آلاچیق کرد و با پیشروی انوشه برای ورود  زنِ موبلوند اشاره 

 به آنجا، خود عقب کشید تا به طرف مکانی که از آن آمده بودند برود. 

ای را کنار زد و وارد شد. گرمای داخل، انوشه آرام درِ کشویی و شیشهه 

گریست که در کنار مردی ایستاده کاملاً برایش ملموس بود. به جمشید ن
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جایی که آن مرد پشت به انوش زد. از آنبود و با او با احترام حرف می

دانست ای او را تشخیص دهد اما می توانست به درستی چهرهداشت، نمی 

این فرد به احتمالا قریب، همان نماینده است. یک قدم جلو رفت تا 

 توجه جمشید را جلب کند و موفق هم شد. 

نگاهی به سمت جلوی در و اویی انداخت که آنجا ایستاده  جمشید نیم  

بود. دست در جیب شلوار نوک مدادی رنگش فرو برد و به مردی که 

پشت به انوشه در کنارش ایستاده بود، اشاره کرد تا بازگردد. انوشه  

تر کشید و منتظر ماند مرد کت و شلواری مورد بافتش را کمی پایین

ای او، به آنی جا خورد. فاصله ا ببیند. با دیدن چهره توجه همگان ر

هایش از هم را به خوبی حس کرد و از شدت شوک، یک قدم گرفتن لب 

 به عقب برداشت. 

های درشت به سعید  دانست؛ اینکه سعید زنده است! با چشماین را نمی

کرد باور نگریست و سعی می که جامی پایه بلند در دست داشت، می 

ها عکسش را در اتاق جانا رد پیش رویش، همانی است که سال کند که م

کرد قدم جلو گذاشت و دید. سعید که به بهت او نگاه می و حریر می
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جمشید نیز پشت سر او پیش آمد. با رسیدنشان، سعید دست آزادش را  

 جلو کشید و با لبخندی گفت: 

 خوشبختم انوشه! -

دستش را جلو برد تا با او دست  انوشه به دست او نگاه انداخت و با لرز، 

ای های قهوه دهد. همزمان به اجزای صورت سعید چشم دوخت. چشم

آمد. برخلاف محیط ترسناکی که درش رنگ آن مرد، آرام له نظر می 

آمد روح او برخوردار از معنویات باشد. خودش از درون، بودند، به نظر می 

هایی؟ بلاشک سانحرف خود را ریشخند کرد. معنویات برای چنین ان

ی سعید نهاد غریب بود! جمشید که سکوت آن دو را دید، دست بر شانه 

 و گفت: 

 کاری با ندارید؟ -

سعید مقداری از محتویات سرخ رنگ جامش خورد و سرش را به 

ی نفی، اندکی بالا داد. جمشید نیز با دیدن پاسخ او، عقب کشید و نشانه 

کرد. برایش  قت به آن احترام توجه به پیش سایر افراد رفت. انوشه به د

ی  جا حضور داشت؟ از همهعجیب بود! چطور سعید زنده بود و چطور آن

ی برخورد جمشید با او، آن گونه محترمانه بود؟ تر، چرا طریقهها مهم آن
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به محل رفتن جمشید نگریست؛ او به انتهای آلاچیق که یک دست مبل  

ده بود، رفت. صدای سعید راحتی و سبز رنگ در آن قسمت چیده ش

 سبب شد حواسش را به او معطوف کند. 

 خب انوشه، پیشنهادت چیه؟ -

انوشه کمی گذشته را مرور کرد تا هدفش را به یاد آورد. بار دیگر، صدای 

 پدرام در ذهنش پیچید. 

 》 ای!از تواناییت استفاده کن؛ کاری که توش خبره《

های ناتمامش خالی نفسی عمیق کشید و اجازه داد مغزش از سوال

 شوند؛ سپس آرام گفت: 

 ی من ژنتیک مولکولیه! رشته  -

 اش را بالا داد و با تاییدِ سر، گفت: سعید یک تای ابروی هشتی

 دونم!می  -

س از نپذیرفته شدن پیشنهادش  ی ترانوشه با اضطرابی اندک که نتیجه 

 بود، گفت: 
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ها رو تونم انواع انسولین ای به من بسپرید، می اگر چندتا داروساز حرفه -

تونید یه و افراد کافی وجود داشته باشن، می  براتون بسازم. اگه هزینه

کنید رو پوشش بدید. حتما تولید انبود داشته باشید و کاری که می 

تونید  ن تو جهان چقدر نیازمنده و چه سودی میدونید بازار انسولیمی 

 بکنید! 

سعید با لبخندی اندک، مقداری دیگر از محتویات درون جامش را خورد  

ی تفکر تکان داد. انوشه دست در جیب شلوارِ گشاد و سرش را به نشانه

ی تایید کشید پاسخی به نشانه و سفید رنگش فرو برده بود و انتظار می 

ی لبش را کج کرد و بالاخره با اشاره به  سعید گوشه  یا تکذیب بشنود. 

 چند صندلی چوبی در همان نزدیکی، گفت: 

 نظرت چیه بشینیم؟ -

دید، با خیالی آسوده  تر میانوشه که رفتار سعید را نسبت به جمشید نرم

تق کف  -و با اعتماد به نفس، همراه او به آن سمت رفت. صدای تق

وبی آلاچیق را دوست داشت. با نشستن  های چهایش بر پارکت دمپایی

ای دیگر نشست.  سعید روی یک صندلی، در نزدیک او، روی صندلی
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سعید جامش را روی میزِ پایه بلندِ جلوی صندلی گذاشت و با انداختن  

 یک پا روی دیگری، گفت: 

 کنیم! اش فکر میپیشنهاد خوبیه؛ درباره  -

اع اندکی باب میلش  انوشه پلک بست و نفسی عمیق کشید. اینکه اوض

دهنده  شد. تنها موارد عذابرفت، سبب آسودگی خاطرش میپیش می 

ها را وجدان ناشی از لو دادن سهیل و هادی بود؛ آندر آن لحظه، عذاب

گو با جمشید داشته  وبه خواست پدرام لو داده بود تا بحثی برای گفت 

بود!  باشد؛ کَما که در پیشروی در مسیرش تا حدودی موفق شده 

کرد؛ بلند  اش میسکوتی که ایجاد شده بود، کمی سردرگم و دستپاچه

های شدن صدای سعید سبب شد به وضوح دمی عمیق بگیرد و چشم

 خیره به زمینش را به سمت او بچرخاند. 

 سوال داری مگه نه؟ -

ی تایید تکان داد. سعید شانه بالا انداخت و انوشه سری به نشانه

 خیال گفت: بی 

 پرسی؟را نمیخب چ -
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تواند انوشه کمی جملات را در ذهنش مرتب کرد تا بداند چه چیز را نمی

 با مکث و آرام گفت: و قصد فهمش را دارد؛ سپس

 ای!زنده  -

آن تک جمله خود به معنای یک سوال کامل بود! سعید دستی به ته 

ها، نهایت  ها بعد از سال های سفید رنگش کشید. گویا از کوتاهی آنریش

 برد.لذت را می

 حریر زندانیم کرده بود!  -

 انوشه ناباور لب زد:

 … زیرِ -

سعید به میان حرف او پرید و با تکان دادن سرش به بالا و پایین، با 

 آرامش گفت: 

 جا!آره، همون -

توانست علت این عمل را دریابد؛ انوشه گنگ ابرو در هم کشید! نمی

سوای از آن، در زمانی که سعید صاحب همه چیز بود و قدرت را به 

دست داشت، حریر چگونه توانسته بود او را کنار بزند و جایش را بگیرد!  
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خواهد دستگاه کرد میها، حریری که تظاهر می ی آنتر از همهمهم 

ها بود؟ مورد  برای کمک به پلیس زمین بزند، خودش جزو آنجمشید را 

کرد! هزاران سوال دیگری که در ذهنش  نهایت زیاد می آخر بهتش را بی 

توانست دهی کند! سعید که می توانست سازمان بود را اصلا نمی

های در ذهن انوشه را حدس بزند، خود در گفتن و شرح دادن سوال

 قدم شد. پیش 

های من در امتداد یه رودخونه پیدا کردن ن جیران رو آدمحریر یا همو  -

موقع زیبا بود؛ خیلی! مظلومیت و سادگیش باعث  و آوردن پیشن. اون

شد جذبش بشم و بعد از یه مدت عقدش کنم. اون راضی نبود ولی  

دادم  اش رو بهش می ی رفتن پیش خانواده ای نداشت. من نه اجازهچاره

ای. کار من تو ایران جمع کردن آدم بود. این  کارِ دیگهنه انجام هیچ

شدن صربستان تا زیر نظر ها در نهایت قاچاقی فرستاده میآدم

های مختلف، ازشون استفاده بشه. کار من که نه، در کل کار هر بخش 

های بتونیم کار کنیم و کسی ردمون قدری تمیز بود که سال بخش اون

فرستادیم که دقیقاً  هایی رو می من، آدمهای زیاد افراد رو نزنه. با پیگیری 

کس نخوادشون و دنبالشون نباشه؛ که این خودش کار خیلی سختی  هیچ

 بوده و همین الان هم هست. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 676 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

به دقت بالای انوشه در شنیدن توجه کرد و با برداشت جامش از روی 

 هدف در دست تکان داد و در ادامه گفت: میز، آن را بی 

عقد حریر گذشت تا اینکه من یه اشتباه کردم؛  دو سال از زمان -یکی -

ام به حریر کارم کم علاقه -یه اشتباه بزرگ و بد! اشتباهم این بود که کم

رو کثیف کرد. از زمانِ تولد جانا، من دقیقاً هیچ تمرکزی برای مدیرت 

سیستمی که زیر دستم بود نداشتم. در نهایت تصمیم گرفتم کنار بکشم 

ام زندگی کنم.  چیز بتونم با زنی که دوستش دارم و بچهتا به دور از همه  

پیشنهادم رو به بالا دستیم دادم ولی گویا اصلاً خوشش نیومد؛ چون 

تونه ازش کسی که وارد یه فضای کاری کثیف میشه، خیلی سخت می 

دونستم. مطرح کردن درخواستم طرفاً به بیرون بیاد و من این رو می

ها بود. نتیجه این ی تیم الادستی و بین بقیه خاطر محبوبیتم برای اون ب

شد که حریر که منتظر یه فرصت برای زمین زدن من بود و اصلاً 

ام براش اهمیتی نداشت، تونست به رئیس ما حرف بزنه و  علاقه

صلاحیتش برای سرِ جای من بودن را نشون بده. این شد که من به 

زندانی شدم. دیروز با  ها خواست حریر نه بلکه به خواست رئیسم، مدت

 همون بالادستی!   کشته شدن حریر، من آزاد شدم؛ باز هم به خواست
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انوشه که با دهانی باز سعی در حلاجی جملات شنیده شده داشت، 

 لرزان و ناباور گفت: 

 حریر مرده؟  -

داد، سرش سعید که همچنان خیره به جام درون دستش، آن را تکان می

 داد و گفت:را به بالا و پایین تکان 

ی من دوستش  حریر هم اشتباه کرد ولی خب رئیسمون به اندازه  -

 نداشت و کشتش!

ی بافتش را کمی به جلو آمد، لبه انوشه که نفسش به سختی بالا می

اش فرو برد؛ سپس  کشید و دستی به درون موهای باز و جو گندمی 

 زمزمه کرد: 

 چی کار کرده بود؟  -

ته بود سر بلند کرد و به جمشید که  سعید که پوزخندی بر لبش نشس

زد، انتهای آلاچیق روی مبلی زرد رنگ نشسته بود و با زنی حرف می 

 خیره شد. خیره به جمشید که خنده بر لبش بود، گفت: 
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خواست با زمین زدن برادرش، جایگاه خودش پیش حسادت! می -

ه ی یرئیس رو به دست بیاره! کار حریر همون کارِ من بود به علاوه 

بخشِ جدید. اینکه نقشِ همکارِ پلیس بودن رو بازی کنه و با این کار 

شد و جوری دست ما تو کار کردن بازتر میهامون رو لو بده؛ اینرقیب 

های رفتیم! برای همین دو تا جاسوس نمادین به اسم خودمون لو نمی

کردن و جا. این دوتا آدم با ما همکاری میسهیل و هادی فرستاد این

طور که گفتم نمادین لا قرار نبود جاسوسِ کسی باشن چون هموناص

ها برای ی جمشید، از اونبودن؛ ولی حریر با نیت خراب کردن وجه

جاسوسی واقعی استفاده کرد تا سرِ یه فرصت خوب، یه ضربه بزنه و 

جمشید رو از دور خارج کنه. اون دوتا جاسوس رو تو لو ندادی چون 

دونستی؛ اون حریر و جمشید و آدم اصلی ماجرا نمیی قرار چیزی درباره

دوتا قبلش با یه حرکت اشتباه دستشون رو شده بود و الان احتمالًا دارن  

 تقاصش رو پس میدن! 

کرد، همه اطلاعات جدید حس می  انوشه که یخ زدن بدنش را از آن

 ی آن لحظه را از ذهنش خارج کرد و گفت: آخرین سوال برجسته

 ید وارد کار شد؟چطوری جمش -
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سعید جامش را بر روی میز گذاشت و از جا برخاست. دست در جیب  

 شلوارش فرو برد و با نگاه به جمشید، گفت: 

خواست در نقش  حریر، ناخواسته جمشید رو وارد بازی کرد. درواقع می  -

یه آدم خوب که برادرش رو تو شرایط بد پیدا کرده، بهش کمک کنه و 

یه کارِ کوچیک تو سیستم خودمون جور کرد.  به خاطر همین، براش

هاش، و بچهجمشید باهوش بود و بلدِکار؛ از طرفی با از دست دادن زن 

ای جز کارش نداشت؛ این شد که خیلی زود جای خودش رو  هیچ انگیزه 

باز کرد و توجه رئیس رو جلب کرد. بعد از یه مدت فرستاده شد  

دن دستش و همین حسادت  صربستان و یه بخش مهمی از کار رو دا 

 کرد.حریر رو تحریک می 

ی آن اطلاعات خلسه  رفتن سعید به طرف جمشید سبب شد انوشه از

ها نیاز داشت، بیرون آید و به سرعت از جا برخیزد. که واقعا به آن

صدایی که صندلی ایجاد کرد نگاه جمشید را از دور به این سو کشاند. با  

به جمشیدی که پشتش به او بود، هول یک قدم پیش رفت و خطاب 

 گفت: 
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تو سی سال زندانی بود؛ این همه اطلاعات رو از کجا داری و چرا انقدر   -

 راحت به من گفتیشون؟!

رو و مکان نشستن جمشید سعید پوزخندی زد و درحالی که به روبه 

 نگریست، گفت: می 

هم داد؛ یه تعدادیش اومد اخبار هفته رو بهم می حریر هر هفته می  -

ها رو بدونی!  چند ساعت پیش جمشید بهم گفت. تو هم حقت بود این

برای اینکه بفهمی اونی که این هم سال باهاش بودی کی بود و چطور 

 دورت زد!

های سبز رنگ پیش رفت. انوشه که بدون مکث به سمت مبل  سپس 

توانست باور کند، ناباور روی صندلی نشست. پدرام چیز را نمیهنوز هیچ

او درخواست کمک کرده بود اما با گفتن محرمانه بودن اطلاعات، او را  از 

ی کاری که باید برای چیز مطلل نکرده بود. تنها درباره تقریباً از هیچ

رسیدن به موفقیت در نشان دادن خودش و از میان بردش آن باند انجام 

،  داد را برایش شرح داده بود که تازه با دزدیده شدنش توسط جمشیدمی 

 هایش کاملاً عوض شد و طورِ دیگری پیش رفت.  برنامه 
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مبهوت و سردرگم، چند روز قبل را به یاد آورد؛ زمانی که فهمید پدرام 

به نوعی در تلاش است با او ارتباط برقرار کند. جاسوسی دیگر در آن 

جا  دانست مدتی طولانی آنشناخت؛ تنها می تشکیلات بود که او را نمی

شناخته و آن جعبه های آن حوالی را به خوبی میسنبه   بوده که سوراخ

 را برایش جاساز کرده.

 

*** 

 

 》چند روز قبل -بکفلش《

 

به ظرف غذایش بر عسلی کوچک کنار میز نگریست و سپس با نشستن  

بلند کرد و روی تشک گذاشت. به بشقاب پر از بر تخت، سینی آن را 

هایی که دَرِشان سالاد، ماست ترشی و... بود چشم برنج و انواع ظرف

دوخت و با تصمیمی که از روی هوسش بود، ظرف گردِ سالاد را برداشت  

 و با ریختن کمی سس بر یک طرفش، شروع به خوردن کرد. 

د و غذایی مربوط به همان دانست چرا تمام غذاهای آنجا ایرانی بونمی

داد بنا بر میل جمشید و یا هر کس دیگری  منطقه نداشتند. احتمال می 
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کرد، آشپزی ایرانی استخدام کرده باشند. سالاد را تمام جا کار می که آن

اش رفت. خواست خورشت بر کنارش بریزد  کرد و به سراغ برنجِ زعفرانی 

ها منصرف شد.  ر زیر برنج و خوردنش را آغاز کند که با دیدن چیزی د

بدون نگاه به دوربین اتاق، کمی قاشقش را در برنج بالا و پایین کرد تا 

ء نامعلوم که اش پخش شود و در همان حین شی مثلا بخش زعفرانی

 ی بسیار کوچک و تا خورده بود را یافت.  برگه 

دانست باید چه کاری انجام توانست آن را بردارد و بخواند و نمینمی

دهد. تصمیم گرفت ماست بخورد و در همان حین فکر کند. ظرف  

ماست را نیز خالی کرد و درون ظرف مشابه سالاد نهاد؛ سپس درحالی 

که هدفش مشخص شده بود، با ریختن خورشت در طرفی دیگر از برنج،  

خوردنش را آغاز کرد. نیمی از غذا را که خورد، آن تکه کاغذ را با  

فرو برد و سپس درحالی که جای آن را به سختی  مقداری برنج به دهان 

ها را قورت داد و سینی غذا را به  در دهانش محکم کرده بود، اکثر برنج

 روی عسلی بازگرداند.

اش اذیت شده  با کمی مکث، دلش را در دست گرفت تا نشان دهد معده  

و نیازمند به سرویس بهداشتی است و همان آن برخاست و به آن سو 
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وارد شدن به دستشویی و بستن در، به سرعت کاغذ را از دهانش  رفت. با 

ی بسیار ریز  خارج کرد تا بر اثر خیس شدن از بین نرود. چند جمله

 درونش را به سختی خاند. 

ی دستشویی رو ببین؛ اولین سرامیک از راست رو از جاش در پله《

 》 بیار!

شد تا   شیر روشویی را باز کرد و با چپاندن برگه در مشتش، خم 

ی درون آن را بیرون آورد و  سرامیک را از جا در بیاورد. به سرعت جعبه 

با باز کردنش، به محتویات درونش نگریست. یک گوشی بسیار کوچک و 

خاموش بود؛ یک کاغذ تا خورده و کاهی رنگ و همین!   نوکیا که

توجه به گوشی، کاغذ را برداشت و تایش را باز کرد. با نگاه به  بی 

 ها را خواند.خطوطی که زیاد نبودند، آن

سعی کن کاری که قرار بود بکنی رو حالا انجام بدی؛ اگه مشکلی  -《

شی رو روشن  کنم. اگه اطلاعات پیدا کردی، گوپیش اومد کمکت می 

فرستی. کوتاه پیام بده و  ای که توشه می کنی و به تنها شمارهمی 

 》 حواست باشه اتاق شنود و دوربین داره!
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مضطرب برگه را تا کرد و سر جایش بازگرداند؛ سپس با برگرداند  کمی

جعبه و سرامیک در نقاط اولین، از جا برخاست. نوک انگشتانش را 

 قصد خروج کرد. خیس کرد و با بستن شیر آب،

 

*** 

 》زمان حال《

 

بام تکیه داده بود و عرض ی بلند و حفاظ مانندِ پشت هایش را به لبهآرنج

رو دارِ پیادههای بلند و پایهنگریست. در آن تاریکی، چراغها را میخیابان 

شدند. با دیدن ماشینی آشنا که قصد ورود به موجب اندک دیدش می

اش را بیرون  جیب شلوارش فرو کرد وگوشی  پارکینگ را دارد، دست در

ای گرفت. پس از چند بوق، ی آن را روشن کرد و شمارهآورد. صفحه

 ی پدرام در گوشش به گوشش رسید. صدای خسته

 بله؟ -

 بوم منتظرتیم پدی! من و پشت  -
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بدون انتظار برای شنیدن حرف دیگری، به تماس پایان داد. لحنش کمی 

کاری داده بود و این دلیلی نداشت جز پنهان گرمای قبل را از دست 

 پدرام و بحثی که قرار بود آن را پیش بکشد. 

گر  ی تاریک پایین را از بالا نظارهی که منظرهپس از کمتر از ده دقیقه 

های پدرام به گوشش  بام و قدم شد، صدای باز شدن درب فلزی پشت

 ه او گفت: رسید. حضور او را که در کنارش حس کرد، بدون نگاه ب

 دونم.ی آدم بگو دیگه چی رو باید بدونم ولی نمی خب مثل بچه  -

ی هایش را به لبهپدرام کش و قوسی به بدنش داد و سپس کف دست

تردد خیابان چشم دوخت و ی تاریک و بیبلند تکیه زد. او نیز به منظره 

 ای کوتاه، گفت: سپس با کشیدن خمیازه

 تونستی از اینجا پرتم کنی پایین. هم می  فردا مهرداد؛ شبه  یه ساعت  -

هایش را بر سطح سیمانی زیر مهرداد صاف ایستاد و کمی کف کفش 

ی پایینی پیراهن مشکی رنگ پدرام نگاه  پایش کشید. به یک گوشه

هایش، خارج از شلوارش بود. آن  انداخت که برخلاف سایر قسمت

وقع بودن متوانست دلیل بر خسته بودن پدرام و بیخودش می

گفتمانشان باشد. با حس خیس شدن موهایش، کمی سرش را رو به 
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هایش را بسته بود تا کمی صورتش با  آسمان بلند کرد. حینی که به پلک

 نم ناگهانی باران خیس شود، جدی گفت:  -آن نم

 تونی قبل از پرت شدن، از خودت دفاع کنی! می  -

شسته بود، به مانند  پدرام که از حالت او، لبخندی کمرنگ بر لبش ن 

 ی بدنش، گفت: مهرداد راست ایستاد و با کش دادن دوباره

 کنه!دونستم گفتنش چیزی رو عوض می نمی  منه؛ برادر مهدی  آره -

 هایش، گفت: مهرداد پوزخندی زد و با باز کردن چشم

 گفتن هر چیزی، متغیر محسوب میشه!  -

ت پدرام نشاند.  به طور ناگهانی دستش را بلند کرد و مشتی در صور

پدرام که با خوردن ضربه به زیر چشمش، خم شده بود، زیر لب آخی 

ی قبلش،  ی جملهطلبکارانه گفت. مهرداد شانه بالا انداخت و در ادامه

 خونسرد گفت: 

 شد! گفتی زیر چشمت بادمجون سبز نمیمثلا اگه قبلاً می -

کشید تا اثرات  ی آستین پیراهنش را روی صورتش ی بالا رفته پدرام لبه

لای موهای باران را پاک کند و سپس صاف ایستاد. انگشتانش را به لابه
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های یو اش فرو کرد و با زدن لبخندی کمرنگ، در تاریکی به لولهبسته 

 تر نصب شده بودند نگریست و گفت: طرفشکلی که کمی آن

اوکی؛ متاسفم که برادرم عاشق نامزد شما شده مهرداد جان! حالا   -

 شه برم بخوابم؟می

مهرداد دستش را در میان موهای بلند شده و مشکی رنگش فرو کرد و 

 کلافه گفت: 

 نه!  -

ی او زد. ای نسبتاً محکم به شانه پدرام کمی به او نزدیک شد و ضربه

 ای جدی شده، گفت: لبخندش را محو کرد و با چهره 

 چته مهرداد؟ -

اش،  و به فشار دادن شقیقه مهرداد به درختانِ بلند پایین نگاه انداخت

 عصبی گفت: 

 انوش خوبه؟ -

ی مهرداد دردمند شده بود،  که به دلیل ضربه پدرام به زیر چشمش

 با بالا دادن ابروهایش، پرسشگر گفت:  دستی کشید و سپس 
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 الان مشکلت انوشه است؟ -

دادن کف   مهرداد سرش را به چپ و راست تکان داد و با تکیه

 بام، عصبی گفت: ی پشتهایش به لبهدست

دونم دونم. نه می ازش نمی ام که هیچی مشکلم اینه که وسط چیزی  -

کار کنم. مشکلم اینه که مسئولیت  دونم قراره چیبشه و نه می  قراره چی

 یه عالمه آدم الان به گردن منه! 

 ام دوباره ابرو بالا انداخت و با کشیدن نفسی عمیق، گفت: پدر

بهت بگم؛ فقط   تونم یه دو سه تا چیزخب اگه اعصابت آروم میشه می -

 به خاطر اینکه وسط ماجرایی! 

ی آرام و طور کلافه، به سمت او سر چرخاند و دقیق چهرهمهرداد همان

کشد پدرام ظار می ی آن بود که انتاش را نگریست. سکوتش نشانهخسته

ها باران خیس شده بود و حرفش را بزند. پدرام که پیراهنش با قطره 

 کمی به تنش چسبیده بود، آن را فاصله داد و گفت: 

 یک اینکه جمشید الان یه جای دوره؛ اصلاً ایران نیست!  -
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مهرداد که به دلیل نامفهموم بودن آن جمله، ابروهایش به هم نزدیک  

 پدرام نگاه کرد. زیر لب گفت: شده بود، گنگ به 

 جمشید مگه زندان نیست؟  -

پدرام سرش را به چپ و راست تکان داد و با تسلط و آرامش پیشین، 

 گفت: 

تا هر چی که پلیس تا حالا ایه که فرستادنش جلو اون قلابیه! اون مهره  -

 نصفه و نیمه کشف کرده رو گردن بگیره! 

فهمید، دستی بر های پدرام نمیمهرداد که هنوز چیز درستی از گفته 

 هایش را تر کرد و کلافه و عصبی گفت: هایش کشید. لب چشم

 شبیه بودن!  -

 کار اصلی اون باند همینه. جراحی پلاستیکِ تمیز! -

ها مِن جمله بدلِ  ی خیلیی خندهها سوژه د مدتکرمهرداد که حس می 

ای که ایستاده بود، فاصله گرفت و  پدرش بوده است، از آن نقطه 

هایی عصبی بر سطح سیمانی آنجا برداشت. با صدایی که بلند شده  قدم

 بود، تمسخرآمیز گفت: 
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هایی هست که با اثرانگشت تعیین هویت  بیخی پدرام! یه دستگاه  -

 شون آشنایی نداری احیاناً؟کنن؟ باها می 

ای کرد و با فاصله گرفتن از آن لبه، چند قدم به مهرداد  پدرام تک خنده

جایی که های او نیز کمی خیس شده بود اما از آننزدیک شد. لباس

تر از پیراهن او بود، این خیس  سویشرتی که مهرداد بر تن داشت کلفت 

 شدن خیلی هم مشهود نبود. 

؟ با پیوند انگشت، استفاده از لنز، استفاده از سنسورِ تو چطور مهرداد -

 ها آشنایی داری احیاناً؟سازی صدا و این داستانشبیه 

پدرام دست در   سکوت مهرداد و نگاه خیره و ناآرامش سبب شد

هایش فرو کند و به دور دست بنگرد. با مکث دوباره دهان باز کرد جیب 

 و گفت: 

ی انوشه است. انوشه الان  بگم، درباره   تونم بهتدومین چیزی که می  -

 پیشِ جمشیده؛ یه جای دور! 

مهرداد زیپ سویشرتش را با یک حرکت باز کرد و دو دستش را بر  

ی سرش گذاشت. اطلاعات جدید نه تنها آرمش نکرده بود بلکه مشغله
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هایش طور که با کف دستش شقیقهاش را گسترش داده بود. همانفکری 

 گفت:  فشرد، عصبیرا می

 برو بگیر بخواب؛ به اون برادر نامحترمت هم بگو این دور و بر نبینمش!  -

پدرام لبخندی زد و با در آوردن دستش از جیب شلوارش و زدن  

بام رفت. واقعا به  ی مهرداد، به طرف درب پشتای آرام به شانه ضربه 

 چند ساعت خواب احتیاج داشت.

یزد و به جایی که از آنجا آمده  دانست که خیلی زود دوباره باید برخمی 

های او و دور شدن را حس کرد، بود، بازگردد. مهرداد که صدای قدم

هایش را پایین آورد. اجازه داد باران شدت پلک بر هم گذاشت و دست 

هایش را نابود کند و فکرش را به انحراف وا  گرفته تمام خشکی لباس 

 دارد. 

*** 

ور مچش را دور موهای بلند و صحرا با لبخند کش موی بنفش رنگ د

ی ای رنگ یرحا بست. او را که دقیقا کمی جلوتر از خودش بر لبهقهوه 

اش را محکم بوسید.  تخت نشسته بود، از پشت در آغوش کشید و گونه 

چرخی زد و با آویز شدن از صحرا و بغل کردنش، به سرعت از یرحا نیم 
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ت. صحرا برسی که در روی تخت به پایین پرید و به طرف درب اتاق رف 

دست داشت را روی روتختی سفید رنگ نهاد و با جلو کشیدن خودش، 

 پاهایش را از تخت آویزان کرد.

دانست چرا کمی مضطرب است. در حقیقت  فکرش مشغول بود و نمی

کرد. به  کمی بیشتر از حد معین اضطراب داشت و این نگرانش می 

ن را تعویض کرده بود. هایش نگریست که یوسف تازه پانسمانشادست

نهایت برایش کلافه کننده بود.  این بسته بودن آن دو عضو کاربردی، بی

کلافه آهی کشید و از تخت پایین آمد. کش و قوسی به بدنش داد و با  

های خانگی و مشکی رنگش، خواست به طرف در برود  صاف کردن لباس

ر گرفت.  که پیش از آن، در اتاق باز شدن و یاسر در دیدرسش قرا

هایش را پایین آورد و با بالا دادن ابروهایش از حضور ناگهانی او، دست

 گفت: 

 صبح بخیر!  -

صبح تو هم  《ی یاسر که به چهارچوب در تویه زده بود، سری به نشانه

 با مکث گفت: تکان داد و سپس 》بخیر

 داریم با یوسف میریم دنبال بابا!  -
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کنند،  صحرا که تازه یادش آمده بود جاوید را امروز مرخص می 

. یاسر تکیه از چهارچوب گرفت و حینی هایش اندکی در هم رفت اخم

رفت، با لحنی که نامحسوس  شد و می که داشت نیامده، از اتاق خارج می

 زد، گفت: خواهش در آن موج می 

 لطفاً خوب باش! -

و نگذار احساسات بد جاوید اوج  منظورش این بود که خوب برخورد کن

هایش فرو برد و با زدن لبخندی بگیرد. صحرا لب پایینش را به زیر دندان

تصنعی، سرش را به بالا و پایین تکان داد. یاسر نفسی عمیق گرفت و با  

دیدن تایید او بیرون رفت. صحراعقبگرد کرد و دوباره خود را بر روی 

ش نبود! نه تنها به لطف انوشه دیگر تخت پرت کرد. اوضاع اصلاً به کام 

ماند و اش را ادامه دهد، بلکه هر روز باید در خانه می توانست حرفهنمی

کرد. ی خانه را تحمل مینبود مادرش و اوضاع در هم و پیچیده 

هایش را بر هم گذاشت و سعی کرد با حضور نور ملایمی که از چشم

 ی آرام شود.آمد، کمی اتاق به داخل میی پنجرهپرده

 

*** 
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با شنیدن صدای مضطرب مانی، با ترس و به سرعت از جا پرید از روی  

تخت بلند شد. آرمش، بیش از اندازه به سراغش آمده بود که مسبب به  

ی گرد اتاق که عدد ده خواب رفتنش شد. نگاهش را از ساعت دیواره

تاده بود.  داد، به مانی داد که چادرپوش جلوی تخت ایسصبح را نشان می 

اش باعث  کرد و از طرف گنگی علت پوشیدن آن چادر را درک نمی

شد کمی در پرسیدن سوالش درنگ کند. مانی که خمار بودن او را می 

 اش را بالا کشید و لرزان گفت: دید، چادر افتاده بر شانه 

 صحرا یکی اومده با جاوید و یاسر کار داره.  -

ه دست آورد و به سرعت از روی صحرا با شنیدن آن جمله، تمرکز را ب

های خمارش کشید  بر چشم هایش را محکم تخت برخاست. نوک انگشت

 تا بازتر شوند و در همان حال گفت: 

 کیه؟ نپرسیدی؟ -

مانی دستی بر پوست چروکیده و خشکش کشید و با دردی که در 

 زد، گفت: صدایش موج می 

 .های.. شناسمش مادر! یکی از شاهدمی  -
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اش مکث کرد ولی همان برای آنکه صحرا بداند  ی جملهن ادامهدر گفت

گاه  گوید، کافی بود. آن چهار شاهد را هیچی چه کسی می درباره

لباسی  توانست فراموش کند. با اضطرابی تشدید شده، به طرف چوب نمی

دارش را از روی آن برداشت.  ی اتاق رفت و چادرش مشکی و گل گوشه 

ها را که پشت سر ر از مانی از اتاق خارج شد. پلهآن را سر کرد و جلوت

های کوچک درب خانه، مردی را دید که در حیات گذاشت، از شیشه

 آید. زند و خیلی آرام به نظر نمیقدم می 

ی باز لباسش را کاملا بپوشاند و اش سفت کرد تا یقهچادر را زیر چانه

ی کودک نگاه  رنامه با نگاهی به یرحا که روی مبل نشسته بود و ب سپس 

هایش را که پوشید، چشمان مرد را  کرد، از خانه خارج شد. دمپاییمی 

متوجه خود دید. ابروهایش را کمی به هم نزدیک کرد؛ به هیچ وجه 

 حس خوبی نسبت به آن مرد و حضورش نداشت. 

ها کرد، روز تلخ رفتن مادرش و سنگدلی انسانی او که نگاه می به چهره 

ی جلوی در را پایین  آورد. لرزان از سرمای هوا، چند پلهیرا به یاد م

ی او انداخت.  و چهره رفت و به مقابل مرد رسید. نگاهی به ظاهر ساده 

اش شد. چهرهمو محسوب میموهایش را کامل زده بود و سرش کاملاً بی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 696 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

به تقریب شکسته بود؛ با وجود آنکه خیلی هم سن نداشت. مکث چند 

 سخن مرد از میان رفت.  اش باای ثانیه 

 شما دختر آقا جاویدی؟  -

حرف چشمان خمار او را نگریست و حتی سر تکان نداد. مرد صحرا بی

مویش کشید و با  که کلافه و پریشان بود، دستش بر سر صاف و بی 

 درماندگی گفت: 

 خانم من باید پدر یا برادرت رو ببینم.  -

 گفت:  صحرا جدی نگاهی به سر تا پای مرد انداخت و

 شنوم!نیستن؛ حرف دارید من می -

 مرد سرش را به چپ و راست تکان داد و پریشان و با صدای بلند گفت: 

 خانم برو زنگ بزن بیان من همین الان باید ببینمشون! -

صحرا گره میان ابروهای باریکش را بیشتر کرد و صدایش را به مانند مرد  

 بالا برد. 

 چی کارشون داری؟  -
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مرد دوباره صدایش را بلند کند یا حرفی بزند، درب حیاط   پیش از آنکه

زن بالای آن نور قرمز اندکی از خود ساطع کرد. باز شد و چراغ چشمک

اند، نفسی عمیق کشید و عصبی  دانست یاسر و یوسف آمدهصحرا که می 

کمی از مرد فاصله کرد. لرزش نامحسوس بدنش در باد سرد پاییز، هر 

همین سبب باز نشدن خطوط میان ابروهایش بود.   شد ولحظه بیشتر می 

یاسر که پشت فرمان ماشین بود، با پارک کردن آن در کنار حوض گرد 

وسط حیاط، از ماشین پیاده شد و با زدن ریموت، در را بست. یوسف نیز  

 که در کنارش نشسته بود، با نگاه به مرد کنار صحرا پیاده شد. 

جان روی ی شکسته، بی با چهره  صحرا نگاهی به جاوید انداخت که 

صندلی عقب نشسته بود. از همان لحظه که او را از دور با آن حال دید، 

توانست او را به خاطر مرگ  گاه نمیبغض بر گلویش نشست. شاید هیچ

کرد که دوست  بیتا ببخشد اما برای هزارمین بار پیش خود اعتراف می 

. دلش برای جاوید دوران گونه متفاوت از قبل بنگردنداشت او را آن

های آرام از ماشینش فاصله گرفت و کشید. یاسر با قدماش پر میکودکی

اش جاگیر به طرف مرد آمد. گویا او را شناخته بود که اخم بر پیشانی 

 شده بود. جدی سلام کرد و با نگاهی کوتاه به صحرا، گفت: 
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 اینجا کاری دارید؟  -

شان داد که برای حرف زدن، نبود او را  مرد نگاهی به صخرا کرد و عملاً ن

خورد که یاسر با  پسندد. صحرا خواست بگوید که از آنجا تکان نمیمی 

بخشی گفت  هایش از او خواست برود. درواقع به طور اطمینانبستن پلک 

کند. صحرا با حرص روی که هر چه گفته شود را برایش تعریف می

، دوباره به مرد نگاه انداخت.  برگرداند و به سمت درب خانه رفت و یاسر

مرد که حضور پسری دیکر را دید، خواست نبود او را نیز تقاضا کند که  

 یاسر جدی گفت: 

 برادرمه؛ حرفت رو بزن! -

قرار تکان خوردن در مرد که ناچار شده بود، با کمی مِن و من و بی 

 جایش، گفت: 

 راستش اومدم... اومدم حلالیت بگیرم!  -

دانست آن یاسر ابروهایش را بیشتر به هم نزدیک کرد و یوسف که نمی 

مرد کیست، تنها با کنجکاوی به گفتمان او و یاسر گوش سپرده بود. مرد 

ای به توانست به م ت طولانیلرزش گرفته بود و نمیهایش که دست 

 نرمش یاسر بنگرد، با دیدن سکوت او ادامه داد:نگاه محکم و بی 
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 دونید... چطور بگم؟من... یعنی می  -

اس به پیشانی بلندش زد و با خم شدنش به سمت  با کف دست ضربه

 پایین، بلند گفت: 

 لعنت به من!  -

 با صدایی لرزان گفت: سپس به سرعت راست ایستاد و 

 شهادتم دروغ بود! -

گناه بودن ای از جمشید برای جاوید، بر بی یاسر که با رسیدن نامه 

مادرش پی برده بود، تنها با همان نگاه محکم به مرد نگریست تا ببیند  

قرار بود، چند قدم به  خواهد بگوید. مرد که هنوز بی پس از این چه می

 رزان گفت: چپ و راست رفت و کلافه و ل

آقا به خدا مجبور بودم؛ اون زنه تهدیدم کرد که بلا سر خانوادم میاره  -

 کنه اگه این کار رو براش نکنم. چارم میو بی 

کمی متعجب شده بود، از میان  》اون زنه《یاسر که با شنیدن

 اش، با خشمی که کنترلش کرده بود، گفت: های کلید شده دندان
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 زنه؟ -

ریش  سرش نهاد و با آوردن آن بر روی صورت بیهایش را بر مرد دست

 و صافش، آرام گفت: 

ام رو ازم  کردم زن و بچهحریر؛ اون مجبورم کرد! به خدا اگه گوش نمی -

 …گرفت؛ به خدا می 

با مشتی که بر دهانش خورد، باقی صدایش در دهانش خفه شد. یاسر 

توانست نمی زد که حتی یوسف نیز آنقدر با قدرت و جدی به او ضربه می 

آن صحنه را باور کند. یاسر حتی به ندرت هم آنگونه وحشیانه کسی را 

دانست قضیه  داد. یوسف که هنوز درست نمیمورد شتم قرار نمی

چیست، تلاش کرد یاسر را عقب بکشد و با سختی موفق شد. یاسر که از 

شد، از روی مردبلند شد و در کنار  خواندهمیاش، نهایت خشمشچهره

ف صاف ایستاد و مرد که بر روی زمسنه خوابیده بود، دست بر بینی  یوس

باز کرد و با از چند ثانیه چشم اش کشید و با بغض چشم بست. پس خونی

 همان بغض شدت گرفته گفت: 

 خوای بزن! بیا بکش فقط ببخش! آقا بیا هر چقدر پی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 701 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

او سکوت و انزجار یاسر را که دید، به سختی برخاست و روی زانو به 

دوخت یاسر را در دست گرفت  ی شلوار راسته اما خوشنزدیک شد. پاچه

 و با التماس گفت:

 آقا من مریضم، دکتر ازم قطع امید کرده. تو رو به عزیزت ببخش.  -

ی شلوارش را از دست او بیرون کشید.  یاسر عقب رفت و با شدت پاچه 

ی او،  رای محاکمه شایداگر حریر زنده بود،در ازای اعتراف مرد در دادگاه ب

تواند گناه او را قابل بخشش کند.  بخشیدش اما حال هیچ دلیلی نمیمی 

مرد دوباره روی دو زانو به یاسر نزدیک شد و این بار با گریه و ضجه 

 گفت: 

تای دیگه رو هم لو  آقا من اصلاً میرم خودم رو تحویل میدم و اون سه -

من هر جا که بخوای میام داد  ذارم ببخشیم. آقا  میدم؛ آبروم رو گرو می

 گناه بود و مرد. زنم مادرت بیمی 

یاسر که هنوز خشمگین و عصبی بود، دوباره خود را عقب کشید و به 

نرمش،  تر شد. با صدایی آرام اما محکم و بی ی حوض خانه نزدیکلبه

 گفت: 
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من چرا ببخشمت؟ اون روز که دیدیش بیفت به دست و پاش تا  -

 ببخشدت! 

صدای بلند ضجه زد و سرش را بر زمین گذاشت. به حالت سجده   مرد با

لرزید. یاسر به سمت ماشین عقبگرد کرد و هایش می خوابیده بود و شانه

 وار که یوسف به زور شنیدش، لب زد:با صدایی زمزمه 

 بگو منم ببخشه! -

توانست دردش را آن حرفش سوزی داشت که جز خودش کسی نمی

توانست  ین رفت و با دیدن جاویدی که حتی نمی بفهمد. به سمت ماش

هایش را بر هم سابید! صحرا  ها را ببیند، دندانسرش را بچرخاند تا آن

رحمی او بود! حینی که گفت؛ حال و روز پدرش تقاص بی راست می 

کرد، خطاب به یوسفی که او نیز با پی بردن به  کاپوت ماشین را باز می 

 نشسته بود، جدی گفت:  اشاصل قضیه، اخم بر پیشانی 

 بندازش بیرون!  -

ی چشم دید یوسف تلاش  ویلچری از صندوق عقب خارج کرد و از گوشه

شنید که بلند و  کند مرد را بلند و خارج کند. صدای مرد را میمی 

 گفت: وار میضجه
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 کنم؛ تو رو به روح عزیزت ببخش! آقا من میرم اعتراف می  -

باز کرد و با تلاش،  وانه نکرد. ویلچر راحتی نگاهی دیگر هم به سمت او ر

جاویدی که نم اشک در چشمان آبی رنگش بود را با کمی زحمت بر 

روی آن نشاند و سپس با بستن در ماشین و حرکت دادن ویلچر، به 

 سمت خانه رفت. 

 

*** 

 

ها را بر مانی آهسته به سمت نشیمن خانه قدم برداشت و ظرف میوه 

ار داد. نگاهی به جاوید انداخت که روی  ها قرروی میز وسط مبل 

حرف و مستقیم، به  ویلچرش، در کنار مبل تک نفره نشسته بود و بی 

ای خیره بود. سپس نگاهی به یرحا انداخت که مظلوم روی یکی از نقطه 

 کرد.های مقابل او جاگیر شده بود و نگاهش می مبل 

لبش درد حسی بدی داشت؛ از اینکه آن بچه حال چه حسی دارد، ق 

گرفت. یک بشقاب از روی میز برداشت و پرتقالی درونش نهاد. کنار  می 

روی جاوید نشست و با کشیدن آهی،  ی روبهیرحا روی مبل دو نفره 
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را قاچ کرد و با برداشتن   سکوت مشغول پوست کندن پرتقال شد. پرتقال 

 چاقو، بشقاب را به طرف یرحا گرفت. لبخندی مهربان زد و گفت: 

 ها رو بده به بابات! مادر برو این -

یرحا آرام از جا برخاست و ترسیده از دیدن جاوید در آن حال، بشقاب را  

از دست مانی گرفت. مانی که ترس او را دید، بازویش را گرفت تا کمی 

  اش اطمینان بود،ای که چاشنی جلوتر بکشاندش؛ سپس با مهربانی

 ت: دستی بر موهای چتری یرحا کشید و گف

 بابات خوب میشه عزیزِ من! -

یرحا که لبخند او را دید، متقابلاً لبخندی کمرنگ بر لب نشاند و با 

ای  ظرفی که در دست داشت، به سمت جاوید رفت. جاوید مستقیم مانی 

کشید. اولین پرتقال را که از زیر بود و آه می نگریست که سربه را می

ی یک  شکی از گوشهطرف سالم دهانش، به دندان گرفت، قطره ا

ی  وار دستی بر گونه چشمش به پایین چکید. با دست سالمش، نوازش

یرحا کشیدن تا به او نشان دهد که اندکی سلامت است. بلند شدن 

آمد، حواس مانی  ها پایین می ای بر سرش، از پلهصدای یاسر که با حوله
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ون آمد و و جاوید را جمع کرد. حتی یوسفی که در آشپزخانه بود نیز بیر

 در کنا اپن قرار گرفت. 

 هاتف زنگ زد گفت جواهر خانوم از اراک اومده؛ امشب میان اینجا.  -

جوید، سری ای را آرام میای نان در دستش بود و لقمهیوسف که تکه

بالا انداخت و به درون آشپزخانه بازگشت. یاسر که حوله را بر سرش و 

 سید و خطاب به مانی گفت: یآخر رکشید، به پلههای گوشش می کناره 

 گیرم. غذا درست نکن مانی؛ از بیرون می  -

مانی خواست مخالفت کند که یاسر پلک بر هم گذاشت و با آرامش 

 گفت: 

ام، با صحرا برید یه دوری بزنید  استراحت کن مانی! امروز من خونه -

 حال و هواتون عوض بشه. 

اش را در روکیده های چرسید، دست مانی که خیلی موافق به نظر نمی 

 هم قفل کرد و ناچارا، آرام گفت:

 باشه مادر.  -
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یوسف که دوباره با نانی در یک دست به کنار اپن رسیده بود، با دهانی  

 پر، نامفهوم گفت:

 بمونم!  -

پله بود، گذاشت و با  اش را بر روی شوفازی که در نزدیکی راهیاسر حوله

 پدرش، گفت:  عقبگرد به سمت نشیمن و محل نشستن مانی و

 کار و زندگی نداری مگه؟ انقدر یه روز میری، یه روز  -

 کنن. نمیری، در اونجا رو دو روز دیگه تخته می 

اش را قورت داد. دو دستش را بر یوسف طلبکار او را نگریست و لقهمه

ها را ای رنگ و بلندش کشید تا کمی نامیزانی آن روی موهای قهوه

ها جای ر نان و پنیری که روی کابینت بخواباند و سپس بدون بستن د

 داشت، از آشپزخانه خارج شد و گفت: 

 چقدر هم که همه چی بر وفق مراد بوده این مدت! -

دانست  یاسر نگاهی کوتاه به او انداخت و حرفی نزد. خودش هم می 

خواست تظاهر به آرامی  چیز بر وفق مراد نبوده؛ تنها می دقیقا هیچ

مبل انداخت و با برداشتن کنترل، تلویزیون را   وضعیت کند. خود را روی 
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مغزشان را اندکی از حواشی   روشن کرد. شاید کمی گوش دادن به خبر،

 کرد.جمعشان منحرف می 

*** 

پایین رفت  ها اتاق خارج شد. آرام از پله پوشیده و حاضر، از صحرا لباس

 کردن مسیرش، شنید که یاسر به یوسف گفت: و حین طی 

 باید یه فکری برای جای بابا بکنیم!  -

گفتند؛ اینکه ها قرار گرفت. راست می ی آخر را طی کرد و در کنار آنپله

ها تا اتاقش بالا ببرند، کار سختی محسوب  هر بار بخواهند جاوید را از پله

 در زیرزمین بود و نقش انبار را داشت، گفت:  شد. با فکر به اتاقی کهمی 

 پایین چطوره؟  -

پله تکیه زده بود، ابرو یاسر که او نیز لباس پوشیده، به شوفاژ نزدیک راه

ی پیراهن ساده و مشکی  بالا انداخت و نگاهی به صحرا انداخت. گوشه 

 نگاهی به یوسف، آرام گفت: رنگش را صاف کرد و نیم 

 ی جداست! ممکنه غریبگی بکنه! اون پایین یه جورای -

 ی تایید بالا و پایین کرد و گفت: یوسف سرش را آرام به نشانه 
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 راست میگه!   -

های سیاهشان را  صحرا به ترتیب هر دو را نگریست. آن دو هنوز پیراهن

ای بالا انداخت و بخش بود. شانه برایش آرام در نیاورده بودند و این کمی

 نه و متفکر، دوباره گفت: در حال نگاه به محیط خا

 دونم! خب دیگه نمی  -

پله و اتاقک کوچک و انبار مانندی که آن یک با به یاد آوردن زیر راه

 طرفش بود، گفت: 

 … زیر -

 اش از شوفاژ، گفت: ها نگاه کرد و با گرفتن تکیهیاسر به پله

 ولی خیلی کوچیکه!  منم بهش فکر کردم -

صدای زنگ در همزمان شد با رفتن یوسف به طرف در. حینی که در را  

 کرد تا وارد حیاط شود، گفت: باز می 

ای داریم؟ فقط باید یه تخت بگیریم بذاریم توش وگرنه ی دیگهچاره -

 ی وسایلش همون بالا باشه. لباس و بقیه 
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به سمت در خانه رفت تا به پیشواز    یاسر نیز با چند قدم بلند

. پس از چند دقیقه، جواهر و هاتف، در مقابل درب  هایشان برودمیهمان 

ها درکنار صحرا ایستاد. خانه قرار گرفتند و مانی نیز برای پیشواز آن

اش، مهربانی خاصی به نگاه او ی تپل و صورت گوشتی جواهر که چهره

و صحرا را در آغوش کشید. پس ازچند زودتر از هاتف وارد شد  داد،می 

ثانیه، از او جدا شد و با گذاشتن دستان سرد از سرمای بعد از ظهر بر 

 های صحرا، با لحنی مهربان گفت: روی گونه

 چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر! -

کشید، به سمت مانی رفت  سپس درحالی که چادر روی سرش را بالا می

ت. هاتف و پس از آن یاسر و یوسف نیز به  و او را نیز به آغوش پذیرف

ترتیب وارد شدند و در خانه بالخره بسته شد. هاتف زیر لب سلامی کرد 

نگریست، به طرف نشیمن گام  و درحالی که نگاهش بیشتر زمین را می 

ی خانه نشسته بودند  های سادهبرداشت. چند ثانیه بعد همه بر روی مبل

 د.کرهر کدام با دیگری صحبت می  و

 را او حال گاهاً و بود  نشسته طرفی در ویلچرش  روی  نیز جاوید 

 تکان یا پلکش یک بستن  با  که کردندمی  سوالی او از  یا پرسیدندمی 
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 و  بود نشسته  ساکت که صحرا. کردمی  تکذیب یا تایید دستش،  دادن

 چایی و برود آشپزخانه طرف  به تا برخاست جا از نداشت، صحبتیهم

ند ثانیه از ورودش به آشپزخانه نگذشته بود که حس کرد چ هنوز. بیاورد

فردی دیگر پشت سرش وارد شد. فلاسکی که در دست داشت را روی 

 کابیت گذاشت و رو برگرداند. با دیدن جواهر، لبخندی کوتاه زد و گفت: 

 چیزی لازم دارید؟  -

جواهر به او نزدیک شد و دقیقا مقابلش ایستاد. دست او را در دست  

 وار گفت: و آرام و زمزمه گرفت

 خوام باهات حرف بزنم! می  -

 صحرا که کمی متعجب شده بود، لبخندش را جمع کرد و گفت: 

 شنوم!جانم؟ می  -

ای آن  ای درگوشهجواهر نگاهی به فضای آشپزخانه انداخت. تک صندلی

قرار داست که از نشیمن دید نداشت. دست صحرا را کشید و او را به 

های او، بر  رنگ و پلاستیکی برد و با فشاری به شانه  سمت صندلی زرد

روی آن نشاندش. صحرا که تعجبش بیشتر شده بود، روسری بلند و 
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مشکی رنگش را که عقب رفته بود، جلو کشید و روی صندلی ثابت شد.  

از اینکه خودش نشسته بود و جواهر پیش رویش سر پا بود، معذب بود؛  

او بنشیند که جواهر حین در آوردن  بنابراین خواست بلند شود تا 

 چادرش، مقابل او روی زمین نشست و گفت: 

 راحت باش صحرا جان!  -

اش های کشیدهصحرا لبخندی کوتاه زد و بر سر جایش ماند. به انگشت 

های را سفت فشرد. هنوز هم کمی معذب بود. جواهر و آن نگریست

 دستش را روی زانوی صحرا گذاشت و آرام گفت: 

 تونم!خوام یه چیزی رو بهت بگم ولی نمی هاست می مدتمن  -

صحرا با کنجکاوی، پاهایش را به زیر صندلی برد و با اضطرابی ناخواسته  

اش به استرس ختم  دانست چرا کنجکاوی بیش از اندازه تکان داد. نمی

ای رنگ شده بود. جواهی لبخندی بر لب نشاند و خیره به چشمان قهوه

 گفت: ی صحرا، و کشیده 

چند هفته قبل از اینکه اون اتفاق برای مادر خدابیامرزت بیفته،   -

 خواستم بهش زنگ بزنم که بیایم خواستگاری!می 
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صحرا که کمی گنگی به حس و خالش اضافه شده بود، ابروهایش به  

معنای نفهمیدن به هم نزدیک شد. جواهر که چهارزانو نشسته بود و به 

 بود، با همان صدای آرام و ریز ادامه داد: دیوار جانبی اپن تکیه داده 

وقت خوبی برای این حرف نیست ولی گفتم بحثش رو پیش بکشم.   -

 بیاد و قدم جلو بذاره!  پسرم هاتف چند ساله منتظره مکقعیتش پیش 

هایش باز شد.  کم فهمیده بود اوضاع از چه قرار است، اخم  -صحرا که کم

سه هفته بیشتر از  -اً که دودانست باید چه حرفی بزند؛ مخصوصنمی

های فلزی تونیک  گذشت. سر به زیر انداخت و به دکمهنبود مادرش نمی 

مشکی رنگش نگریست. جواهر که سکوت او را درک کرده بود، چند 

لحظه در حرف زدن مکث کرد تا او فرصت تجزیه و تحلیل را داشته 

 باشد.  

 م گفت: پس از چند لحظه که خیلی طولانی نشد، دوباره آرا

ات. این رو هم بگم من گفتم اول با خودت حرف بزنم، بعد با خانواده -

گفت فعلا باید که هاتف راضی نبود بیام بگم و الان هم خبر نداره؛ می 

 اش فکر کن عزیز من! صبر کنیم؛ من خودسری کردم! درباره
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ای رنگ و مهربان جواهر هایش را بلند کرد و به نگاه قهوه صحرا چشم

ی کرد، اصلاً حتی شرایطش را نداشت که دربارهست. هر چه فکر می نگری

اش در آن لحظه  این موضوع بیندیشد. نه تنها خودش، بلکه خانواده

تر از تصور جواهر داشتند! نفسی عمیق کشید و درحالی وضعینی ناآرام

 هایش را به هم فشرد. لبدانست باید چه پاسخی دهد،  که نمی 

دونم سه روز کمه ولی فکرهات رو بکن من سه روزی اینجام! می  -

عزیزم. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته و مراسم بزرگ و عجیبی برگزار 

 ی دهنت چیه! خوام بدونم مزهبشه صحرا، فقط می 

ی چادرش و کشیدن دستی بر  از جا برخاست و با سر کردن دوبارهسپس 

حرا اما هنوز روی صندلی نشسته  سر صحرا، از آشپزخانه خارج شد. ص

طور که ی هاتف آنفشرد. تا به حال درباره هایش را می بود و دست

گفت فکر نکرده بود. تا به یاد داشت، هاتف بود و به یاسر و جواهر می

کرد و چه بسا به خودش؛ ولی او احساساتش را اش کمک می خانواده

 جایی دیگر گرو گذاشته بود! 

اینکه کسی که در قلبش بود، حسی نسبت به او    با به یاد آوردن 

نداشت، بغضی در گلویش نشست و اشکی از چشمش چکید. همواره  
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هایش از توانش پیشی گرفته بود.  کرد محکم باشد اما خستگی سعی می 

هایش حد و اندازه نداشت. با  هایش زیاد شده بود و فکر کردنندانستن 

را زدود و از جای برخاست.  اش پشت دست، محکم اشک چکیده بر گونه 

هایی را نامتوازن در به طرف فلاسک قدیمی روی کابینت رفت و چایی

های درون سینی ریخت؛ سپس سینی را در دست گرفت و با  استکان

کشیدن نفسی عمیق برای طبیعی جلوه دادن خودش، از درگاه 

 آشپزخانه خارج شد. 

رست محاسبه کرده کرد؛ اگر دنگاه یاسر را به روی خود احساس می  

هایی زیادی بر رویش بود. یوسف از جای برخاست و سینی باشد، نگاه 

چایی را از او گرفت و او که کمی پریشان بود، بدون نگاه به جمع، با 

کرد! ها رفت تا بالا برود. باید فکر می ای کوتاه به سمت پلهعذرخواهی

 سه روزش از همان لحظه آغاز شده بود! 

*** 

 اشین را جلوی پارکینگ طبقاتی نگه داشت و گفت: مهرداد، م

 شما پیاده شید تا من پارک کنم بیام!  -
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ی رمق سری به نشانه جانا که روی صندلی کنارش نشسته بود، بی 

 مخالفت تکان داد و آرام گفت:

 حوصله ندارم مهرداد؛ پارک کن با هم بریم!  -

ماشین، نثار ی ی جلومهرداد که مخالفت او را دید، نگاهی در آیینه

صدف و یاسی که در کنار هم، عقب ماشین بودند کرد و سپس ماشین را  

شد ساعت کمی مانده به شِش  کم داشت تاریک می - جلو برد. هوا کم

بود. کارت پارکینگ را از کنار باجه گرفت و با گذاشتن پایش بر روی 

شد و گاز، ماشین را به سمت جلو برد. پس از چند دقیقه، ماشین پارک  

 یک به یک پیاده شدند.  

اش را کرد، مانتوی مشکی رنگ و بالا رفتهجانا که احساس کرختی می 

پایین کشید و بافتش را برداشت تا به تن کند. صدف نیز با گرفتن دست  

یاس، پیاده شد و در را بست. مهرداد کمی بدنش را کشید و با لحنی 

 معمولی گفت: 

 هر چی خواستید بگید بگیرم!  -

 ی جانا و صدف کرد و ادامه داد: سپس نگاهش را به ترتیب حواله
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 هاتون!پول هم ریختم تو کارت -

 جانا تنها سری تکان داد و صدف زیر لب گفت: 

 مرسی!  -

با قفل کردن درهای ماشین، به سمت آسانسور قدم برداشتند. مهرداد  

گرفته  رفت. تصمیم  تر از آن سه، در نزدیکی جانا پیش می چند قدم عقب 

ها را بیرون آورد تا شاید کمی حال و هوایشان عوض شود؛ با  بود آن

گونه تغییری ها به خصوص جانا، اینآن گفت حال اینکه تصورش می

زد،  ی همکف پاساژی آسانسور را که برای طبقه نخواهد کرد. دکمه

ی فلزی آسانسور داد و پلک بست. امروز بالاخره اش را به بدنهتکیه

بار خارج کند و از این بابت  اش را از آن وضعیت فلاکت سته بود خانه توان

هایش را باز کند و خیالش راحت شده بود. صدای جانا سبب شد چشم

 به او بنگرد. 

 ذارن خاکش کنیم؟کی می  -

ی حریر را شنیده بود، نامحسوس دندان بر هم  از اینکه باز هم درباره 

ها رش روز معمولی و نه چندان قشنگ آمسابید. برای آنکه احیاناً با رفتا

 تر نکند، شانه بالا انداخت و گفت: را خراب
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دونم! فکر کنم یه هفته بیشتر باید منتظر بمونید! خودش منتظر نمی  -

کرد که عاقبت حریر چگونه شده است.  نبودم. اصلاً برایش فرقی نمی

ها ش آننگاهش به موهای حنایی رنگ جانا انداخت که با موک انگشتان 

قدر حوصله نداشت که موهایش را راند. جانا حتی آنرا پشت گوش می

اش نکند. نفسی عمیق کشید تا از فکر به ببندد تا آن باز بودن، کلافه

شرایط او، حواسش را پرت کند. درب آسانسور که باز شد، با علامت  

ها اشاره کرد تا بیرون بروند و سپس خودش با کمی مکث،  چشم به آن

 پشت سرشان خارج شد.  

داشتند و به سر و صدای در راهروهی عریض و طویل پاساژ قدم برمی 

دادند. یاس با دیدن فروشگاه بازتاب شده در آن ناحیه گوش می

بازی فروشی بزرگی، در سر جایش مکث کرد اما چیزی نگفت.  اسباب

ن صدف که رد نگاه او را گرفته بود، لبخندی کمرنگ زد و دستش را تکا

داد تا متقابلا، دست یاس که در در دستش بود، تکان بخورد. توجه او را  

 که جلب کرد، آرام گفت: 

 جا؟ دوست داری بریم اون -
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را پشت گوش داد و با هیجانی که در چشمان درشت  یاس موهای بازش

 و آبی رنگش قابل دید بود، گفت:

 آره؛ خیلی!  -

ها جلو رفته و  وجه به مکث آنتصدف نگاهی به مهرداد و جانا کرد که بی 

ها را خطاب قرار  توانست صدایش را بلند کند و آندور شده بودند. نمی

بدهد؛ بنابر این حینی که یاس را همراه خود با سمت در بزرگ و عریض 

اش خارج کرد و وراش را از کیف یککشید، گوشیی موردنظر می مغازه

ر جانا، دست در جیب جلو پیامکی به مهرداد داد. مهرداد که پشت س

رفت، پیام صدف را دید و با نگاهی به عقب، گوشی را به جیبش  می 

نشاط به جلو حرف و بی بازگرداند. نگاهی به نیمرخ جانا انداخت که بی 

 رفت و مشخص بود اصلاً تمایلی به بودن در آنجا ندارد.می 

ن باز  ای کمی جلوتر، حواسش را معطوف کرد. بدون آنکه دهاسیسمونی 

کند، چند گام به جلو برداشت تا دقیقا کنار جانا قرار بگیرد و سپس  

دست او را در دست گرفت تا جهت مسیرشان را تغییر دهد. جانا  

حرف بود و گویا اصلاً برایش اهمیتی نداشت مقصدشان کجا است. به  بی 
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جلوی سیسمونی که رسیدند، خیره به ویترین آن، جانا روجلوی خود 

 ای او گذاشت. جدی گفت: هایش را روی شانهو دستقرار داد 

 نظرت؟ -

جانا نفسی عمیق کشید و حرفی نزد. چشمانش از روی وسایل متنوع 

شد تا چیزی نظرش را جلب کند و عامل لب  جا می درون ویترین، جابه

باز کردنش شود. موفق که شد، با انگشت اشاره، به سِت خاکستری رنگی  

حرف اشاره کرد. اش را از میان برده بودند، بی های سفید سادگی که ماه 

مهرداد جهت نگاهش را به آن سو کشاند و دقیق به آن سِت تکمیل 

ی دانست جانا سلیقه هایش کمی بالا رفت؛ میی لبنگریست. یک گوشه

هایش را از روی  خوبی دارد. بدون آنکه حالتش را تغییر دهد و کف دست

 تر کرد و آرام گفت:ا کمی به خود نزدیکهای جانا بردارد، او رشانه 

 برای دخترمون؟ -

ایکرد و با اش ایجاد شد. تک خنده جانا بالاخره تغییری در میمیک چهره

 قدر آرام گفت: اش، همانبالا دادن سرش و بالا کشیدن بینی

 نه، برای پسرمون! -
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های او برداشت. دوباره با یک دستش،  هایش را از روی شانهبالاخره دست

دست او را در دست گرفت و حینی که به طرف داخل سیسمونی قدم  

 داشت، ابرو بالا داد و آرام گفت: برمی 

 چیه؟ وقت اسم پسرموناون -

جانا که با ورود به داخل، گرمای بیشتری را نسبت به محیط پاساژ حس 

هایش کشید. در بافتش را با دست آزادش کمی به طرف شانه کرد،می 

ی بالایش و هم در مکان ایستادنشان، پر از آن محیط شلوغ که هم طبقه 

زده بود، نگریست و با بالا دادن  ذوق و هیجانهای خوشانسان

 هایش، گفت:شانه 

 دونم!نمی  -

ی توجه بودند  کننده های زیبایش، جلبها و ستاره به سِت زیبایی که ماه 

 و مشخص بود قیمت کمی ندارد، نگریست و مردد لب زد:

 آبان؟ -
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آمد یکی از کارکنان آنجا پوش که به نظر می مهرداد به سمت زنی خوش

است، قدم برداشت و جانا را نیز به دنبال خود کشاند. با رسیدن به زن، 

 با چشم به سِت پشت ویترین اشاره کرد و گفت: 

 اکتور اون کار رو برای ما بنویسید لطفاً!  خسته نباشید؛ ف -

مکث متعجب شده بود، نگاهی به سر تا زن که از آن خرید ناگهانی و بی 

توجه ای که بیپای مهرداد انداخت. پیراهن خاکستری رنگ او با آن یقه

اش باز بود، جذابیتش را بیشتر به اواخر پاییز و هوای سرد، چند دکمه

یح زد و با عقگرد کردن به سمت پیشخوان، کرد. زن لبخندی ملمی 

 گفت: 

 حتماً! -

ای توجه به دور شدن زن، نگاهی به چشمان متعجب و قهوهمهرداد بی

اش، لبخندی پر شعف رنگ جانا انداخت و با لحنی که جدیت و آرامش

 های جانا نشانده بود، زمزمه کرد:بر لب 

 برای آبان! -
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و با دست آزادش، اشکی که از  جانا سرش را به سمت مخالف خم کرد

چشمان پر بغضش در حال ریزش بود را پیش از فرو چکیدن، خشکاند.  

دید، از آن شرایط را دوست نداشت. آن میزان محبت مهرداد را که می

چیز دست  کشید؛ با اینکه هیچاش به مرد دیگر عذاب میعشق ناگهانی 

به مهرداد تلاش  خودش نبود؛ با اینکه بارها در جهت وفاداری قلبش

 کرده بود. 

مهرداد فشار دست را بر دست او بیشتر کرد و با کشیدن نفسی عمیق،   

اش مانع شد. با دست  خواست به جلو قدم بردارد که صدای زنگ گوشی

آزادش، گوشی را از جیب شلوارش خارج کرد. با دیدن نام صدف، تماس  

  -ی مضطرب و نفسرا برقرار کرد و گوشی را در کنار گوشش نهاد. صدا

های در هم فرو برود و متقابلاً،  زنان صدف، سبب شد اخم نفس 

 نامحسوسانه کمی مضطرب گردد.

 مهرداد! -

جدی نگاهی به بیرون از ویترین انداخت و با رها کردن دست جانا،  

 گفت: 

 چی شده؟  -
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ی حریر رو دیدم؛ پشت های قدیمی خونه مهرداد یکی از محافظ  -

 یه که رفتید توش!اویترین سیسمونی

مهرداد با آن حرف، به کنار جانا بازگشت و از آنجا پشت ویترین را 

آمد نگریست. با دیدن مردی که دستش پشت کمرش بود و به نظر می 

منتظر فرصتی مناسب است، گوشی را قطع کرد و جانا را به سمت  

 انتهای مغازه برد. 

، دستش را به جلو در چشم شده بود ای با مهرداد چشممرد که لحظه

بازگرد و عادی، مسیرش را طی کرد. اصلاً وارد سیسمونی نشد و همه 

چیز را طبیعی جلوه داد. پس از رفتنش، صدف که دست یاس را در 

دست داشت، با صورتی که از فرط اضطراب کمی سرخ شده بود و 

اش از میان رفته بود، وارد سیسمونی شد. مهرداد که با گرفتن  سفیدی 

ای ره دست جانای متعجب و مضطرب، در حال پیدا کردن شمارهدوبا

بود، با رسیدن صدف به کنارشان، شماره را گرفت و تماسی برقرار 

 گرفت.  
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پایید. با دیدن ویترین  حین گرفتن شماره، نگاهش مدام اطراف را می

کنارشان که جنب مغازه بود و به بیرون راه نداشت،جانا را به سمت لاین 

 اند و جدی خطاب به صدف گفت: میانی کش

 بیا!  -

 برقراری تماسش سبب شد تند و سریع به حرف بیاید.

ها بیرونم؛ محتفظ قدیمی حریر دنبالمونه! لوکیشن برات  پدرام با بچه  -

 فرستم. می 

منتظر نماند پدرام پاسخی بدهد و تماس را قطع کرد. کمی به یک طرف 

. با ندیدن شخص مورد اشد متمایل شد تا به پشت ویترین دید داشته ب

جا، هنوز خیالش. در پاسخ به جانا که با رنگی پریده  نظرش در آن

 پرسید: 

 کی بود؟  -

 نفسی عمیق کشید و با ابروهایی در هم، پوزخندی زد و پاسخ داد:

 ی سابق مرحومه حریر.  نوچه -
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اش، آب دهانش را به سختی قورتداد و اطراف را جانا با همان رنگ پریده

کرد با آن همه اضطراب و تنش، امکان دارد جنین چند پایید. حس می 

اش، نیست شود. ثابت در جایش ماند و سعی کرد به چند نگاه ماهه 

 توجه باشد. ها را زیر نظر داشتند، بی متعجبی که آن

*** 

هدی انداخت که در کنار جانا ایستاده بود و بافتش را از دور نگاهی به م

ها کرد و دندان بر هم  کرد. با حرص نگاه از آنهایش مرتب می روی شانه

اش بود. صدایپدرام اش، کاملاً نشانگر حرص درونیهای در همسابید. اخم 

ی  چرخی بزند و رو به او بایستد. به موهای فر و بسته شده سبب شد نیم 

 ت و لب زد:او نگریس

 هان!  -

هایش ساده و معمولی بودند، نگاهی به اطراف انداخت و پدرام که لباس

 گفت: 

 شناختیش؟می  -
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ها پیش  مدتی تایید تکان داد. با اینکه آن مرد جوان را سری به نشانه 

جایی که مدت زیادی در عمارت حریر پی کارص فرستاده بود؛ اما از آن

 اش را به یاد داشت. دیده بودش، چهره

 بود؟ کنی چرا دنبالتون  فکر می  -

طور که  مهرداد حق به جانب، دست در جیب شلوارش فرو کرد و همان

ریع کشید، سهای روشن پاساژ می های اسپرتش را به سرامیککف کفش 

 پاسخ داد:

ی پاساژ دعوتمون اومده بود به یه فنجون هات چاکلت گرم تو کافه  -

 کنه! 

ی پدرام نگریست و درحالی. که  های در حدقه چرخیدهبه چشم

کرد، با همان نگاهی به پشت سرش و مکان ایستادن جانا و مهدی می نیم 

 پرسی دیگه! خب داری دری وری می -لحن حق به جانب گفت:

اش را از جیب شلوارش خارج کلافه نفسش را بیرون داد و گوشی  پدرام

کرد. پیامی کوتاه فرستاد و گوشی را به جیب شلوارش بازگرداند. سپس  

مهدی   سر بلند کرد و با نگاه به نیمرخ مهرداد که هر چند لحظه یک بار

 نگریست، گفت: و جانا را می 
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 ذار بیان بیرون! فرستم پایین خونه ولی توام دیگه نیکی رو می  -

سرش، سر تکان داد. پدرام عصبی بازوی او را  به پشت  مهرداد حین نگاه 

 کشید و کلافه گفت: 

 ای؟ بس کن دیگه! بچه -

هایش را در موهای اندک بلند شده و مشکی رنگش فرو مهرداد دست

بار به صدف و یاس نگاه کرد ی تایید تکان داد. اینکرد و سری به نشانه

تر از مهدی و جانا، در کنار مرد دیگری ایستاده بودند؛  طرفکه کمی آن 

 سپس صاف رو به پدرام ایستاد و گفت: 

 خوای بفرستی؟ کی رو می  -

پدرام لبخندی مسخره تحویل او داد و پس از دست به سینه شدن، 

 عصبی گفت: 

 مثلا میشناسی؟ -

ی  ای کاپشن سورمه ی کج شده مهرداد یک قدم به او نزدیک شد و یقه

حرف، از او فاصله گرفت  با ابروهایی بالا و بی  رنگ او را صاف کرد؛ سپس 

 و به طرف صدف و یاس پیش رفت. 
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*** 

ی شام را از روی اپن برداشت و روی سینک  های کثیف شده صحرا، ظرف

قرار داد. نگاهی به نشیمن انداخت که با رفتن جواهر و هاتف، سر و 

ش کشید که بالاخره بعد از چند صدایش کم شده بود. دستی به موهای

با کشیدن نفسی عمیق، ساعت، از زیر روسری خارج شده بودند؛ سپس 

 های را آغاز کند. به طرف سینک رفت تا شستن ظرف

   هایی سبب شد چرخشی کوتاه به پشت سرش داشته باشد.صدای قدم 

اش را به تن کرده بود و آرام به طرف  های راحتییوسف را دید که لباس

های زرد و آمد. رو برگرداند و با به دست کردن دستکش آشپزخانه می 

صورتی و باز کردن شیر آب، اسکاجی برداشت تا کارش را شروع کند که  

 صدای یوسف مانعش شد. 

 گفت بهت؟  جواهر خانوم چی -

هایی که به او زده شده بود، عصبی پلک صحرا با به یاد آوردن حرف

باره بازشان کرد. شیر آب را بست و با  بست و پس از چنو ثانیه دو

 چرخشی، درست چشم در چشم با یوسف قرار گرفت و گفت: 

 پرسی؟برای چی می  -
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ی شده ای بالا داد و صاف کردن موهای شلخته خیال شانه یوسف بی

بیست دقیقه تو آشپزخونه  -طوری؛ یه ربعهمین   -ای رنگش، گفت:قهوه 

 بودید!

 راست میگه؛ چی گفت؟ -

صدای یاسر سبب شد با چشمانی گرد شده، به کنار اپن نگاه بیندازد. 

گاه هر دو با کنند؟ هیچفهمید آن دو چرا آنقدر عجیب برخورد می نمی

ای به این فکر کرد که . لحظه هم برای موضوعی کنجکاوی نکرده بودند

ها گفته باشد؛ بنابراین دوباره عصبانیت و شاید هاتف، چیزی به آن

اش بازگشت و با چرخیدن به سمت سینک و باز کردن آب، کلافگی 

 پاسخ داد:

 یه چیزی که به شما دوتا ربطی نداره!  -

یوسف با شنیدن آن جمله، حس کرد قطعیتش نسبت به تصورش بیشتر  

حرف و ت. نگاهی عمیق به نیمرخ صحرا روانه کرد و سپس، بی شده اس

متفکر به سمت بیرون آشپزخانه گام براشت. از کنار یاسر که عبور  

کرد، سنگینی نگاه او برایش ملموس بود. از هاتف نپرسیده بود که می 

دانست یاسر زود از اتفاقات اطراف چیزی به یاسر گفته است یا نه؛ اما می 
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ود؛ مخصوصا اگر این اتفاقات، مربوط به بهترین دوستش شبا خبر می 

 باشد و بیش از بیست سال قدمت داشته باشد. 

 

*** 

آلود، محتویات لیوان آبی که به دست داشت را مهرداد با چشمانی خواب

سر کشید و لیوان را بر روی اپن گذاشت. از وقتی جانا و صدف آماده  

بود؛ خانه تمیز بود و خودش  اش آدمیزادی شده بودند، وضعیت زندگی 

ی زندگی داشت. صدای زنگ در سبب شد دستی بر چشمانِ مشغله

خمارش بکشد تا بازتر شوند؛ سپس به ساعت دیواری نگریست تا از 

 اینکه صبح زود بود، است، اطمینان یابد.  

اش،  ای که تازه از عدد هفت گذشته بود، با نشاندن اخم بر پیشانی عقربه 

طمئنش کرد. با شک از پشت اپن، به سمت نشیمن گام  از حدسیاتش م

برداشت و پس از چندی پشت درب خانه قرار گرفت. از چشمی، نگاهی  

انداخت تا فرد پشت در را تشخیص دهد. با دیدن پدرام، اخم از  

آمد  اش برداشته شد و با مکث در را باز کرد. پدرام که به نظر میپیشانی 

 سری به قامت مهرداد، تند گفت: کمی عجله دارد، با نگاهی سر
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ام را دادم بهش؛ اونجا یارو دو ساعت دیگه میاد مهرداد. کلید خونه  -

 مونه! کاری داشتی بهش بگو! می 

مهرداد خواست حرفی بزند که پدرام رو برگرداند و با تکان دادن دستش  

ها پله رفت. از زمانی که حریر را کشته بودند و آندر هوا، به سمت راه

آمد که  ازه بر دستشان مانده بود، پدرام فقط چند ساعت به خانه می جن

و  شد! مهرداد که به دلیل دهان باز مانده آن هم صرف خوابیدنش می 

اش داد و در را  اش کمی طلبکار بود، چینی به بینی اش، قیافهحرف نزده

هایی که در مغزش بود را اصلاً  محکم بست. حدس و گمانکمی

امیدوار بود به حقیقت مبدل نشوند. اگر حدسش درست   پسندید ونمی

ی زیر چشمان پدرام و برادرش بود، قطعاً دوباره چندین مشت حوالهمی 

 کرد!می 

جایی ََوم به سمت آشپزخانه گام برداشت و در یخچال را باز کرد. از آن

های بیشتری برای انتخاب بار برخلاف گذشته، پر بود و گزینهکه این

لانی درون آن را نگریست. قصد داشت پیش از بیدار شدن داشت، طو

بقیه، برایشان صبحانه حاضر کند. بیشتر به فکر احوال جانایی بود که 

تر از گذشته است. از در خورد و ضعیفکرد کمتر غذا می حس می 
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فرنگی را خارج کرد و پس از ی مربای تمشک و توتیخچال شیشه

ه سراغ یخچال بازگشت. حجم عظیمی از گذاشتنشان بر رو اپن، دوباره ب

ها را خورد را بیرون آورد و سپس در یخچال شد آنهر چیز که صبح می 

ساعتی مشغول درست کردن هر چیزی بود که به فکرش را بست. نیم 

شد.  رسید؛ در حقیقت از ابتدا تا انتهای اپن، همه چیز یافت می می 

پله شت و خواست به طرف راهبر روی اپن گذا را هم هاو ظرف شیرلیوان

ها آگاه شود که صدای زنگ در مانعش  برود تا از وصغیت بیدار بودن آن

شد. به ساعت نگاهی انداخت و آن را کمی مانده به هشت دید. تا جایی 

ی پدرام، دو ساعت بفد برسد، نه نیم دانست، قرار بود فرستاده که می 

 ساعت! 

فید رنگش خشک کرد و با  های خیسش را با تیشرت گشاد و سدست

دور زدن اپن، به سمت در خانه رفت. در را که باز کرد، تمام حدسیاتش 

ی مهدی سبب شد دندان بر هم بسابد و  با حقیقت بدل شد. دیدن چهره

با خشم او را بنگرد. مهدی که خونسرد بود و اهمیتی به عصبانست  

 کرد و گفت:   ای ی پدرام اشارهداد. با دست به در خانهمهرداد نمی

 من اونجام؛ کاری داشتی بگو!  -
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ی حق به جانب، آنقدر به مهدی نگریست که سبب شد او با همان چهره 

ی مهرداد  ای بالا بدهد و به سمت در خانهبدون زدن حرفی دیگر، شانه 

فهمید، مگر قرار نبود یک نفر دم درِ اصلی قدم بردارد. اصلاً نمی

بنشیند و در انتظار   عزیز پدرام در خانهساختمان بایستد؟ اینکه برادرِ

ها داشت؟ برای بار دوم  اعلام خبر تیراندازی باشد، چه نفعی به حال آن 

بار حرص و در آن صبح، در را محکم بست! تفاوتش این بود که این

شد. با دیدن جانایی که با ای خوانده می عصبانیت بیشتری ار چهره

هایش بر هم بیشتر اده بود، فشار دندانها ایستای درهم بالا پلهچهره

شد. آن دو سبب شدند دو بار آنقدر در را محکم بکوبد که بقیه بیدار 

شوند. حدث اینکه صدف نیز بیدار است سخت نبود؛ آن دختر خواب 

 سبکی داشت. 

 چی شده؟  -

تر شود و با سعی در شان نزدیکبرداشت تا فاصله ها قدمبه سمت پله 

 اش، گفت: ی حفظ آرامش ظاهر

 چیزی نیست!  -
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جانا که قانع نشده بود؟ خواست حرف دیگری بزند که نگاهی از بالا به 

هایش از هم باز شدند و  اپنِ پر شده از انواع اقلام خوردنی افتاد. اخم

ناخودآگاه، لبخندی نامحسوس و کمرنگ بر لبش نشست. لبش را به 

هش را از میز به درون دهانش فرو برد و آن را گاز گرفت؛ سپس نگا

هایش در جیب شلوارکش فرو رفته بود و او  مهردادی روانه کرد که دست

 بند و نادیدنی، از بالا زمزمه کرد: نگریست. با همان لبخند نیمرا می

 مرسی!  -

شد کرد و سبب می چیزی که قلبش را میان آن همه هیاهو آرام می 

اد بود. نه برای ها، دلیلی برای خوابیدن پیدا کند، حضور مهردشب 

دانست فرزندش با داشتن  ای که قرار بود بیاید. می خودش بلکه برای بچه

پدری چون مهرداد، قطعا در آرامش خواهد بود. آب دهانش را قورت داد  

 کشید، گفت: اندک بازش می های و درحالی که دستی بر چشم 

 شورم میام!دست و صورتم رو می -

خورد اما نگریست. عصبانیت از درون او را می مهرداد در پاسخ، تنها او را

را بروز ندهد تا جانا، صدف و یاس  کرد که این خشم تمام تلاشش را می

دانست از اینکه جانا قرار است با مهدی باشد و  آسیب نبینند. می
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گاه آرام ی او بزرگ شود، هیچای کسی جز خانهفرزندش در خانه

ا با آن قضایا اعلام کرده بود. پوفی کرد شد! بااینکه خود موافقتش رنمی

هایش را پشت گردنش گذاشت؛ سپس با چند قدم به و عصبی دست 

ها ول های سفید رنگ نشیمن رفت و خود را بر یکی از آنسمت مبل 

 کرد تا جانا بیاید. 

*** 

صحرا روی تخت چرخید و کف دستش را زیر سرش گذاشت. فردا سه  

مد به زودی باید پاسخگوی جواهر  آگذشت و به نظر می روزش می

خواهد چه کار کند  دانست میشد. سه روز فکر کرده بود و هنوز نمی می 

و تصمیمش چیست. از دور با همان حالت درازکش، به تابلوی کوچک و  

های زرد ی آویخته بر دیوار نگریست. شروع به شمارش گلبرگساده

توانست چیز نمیهیچرنگ آن کرد تا ذهنش از ماجرا منحرف گردد ولی 

 هیاهوی در سرش را خاموش کند.  

کرد احتیاج داد با کسی حرف بزند؛ ولی گفتمان با هر کس،  حس می 

شد و او این را  ی قلبش میهای تازه کور شده مسبب باز شدن گره

خواست از احساس جدید و عجیبش چیزی بگوید و خواست؛ نمینمی
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هایش را به روی  کلافگی دندانتر کند. با  وضعیت را برای خودش سخت

هم فشرد و در جایش نشست. چشم از تابلو گرفت و از جا برخاست. به  

ی آن خود را  ی شفاف اما گرد گرفتهی اتاق رفت و در آینهمقابل میزآینه 

اش کشید و بغض در گلویش را . دستی به موهای باز و شلختهنگاه کرد

ای به در، رویش را به که تقه  اش را ادامه دهدفرو برد. خواست خیرگی

آن سمت برگرداند. دیدن یاسر در چهارچوب در، ترس به دلش نشاند.  

انگیز بود. داد، هراسترسناک بود؛ اینکه در آن شرایط بد یاسر را می 

شد دهانش ناخواسته باز شود و حرف بزند. حرف زدن حضور او سبب می

 چیزی نبود که او خواستارش بود!  

وت و خیرگی صحرا را دید، ابرو بالا انداخت و کامل وارد یاسر که سک

اتاق شد. در را پشت سرش بست و با نگریست به چشمانِ لرزان و  

ای که با تِم بنفش  ی اتاق رفت. پردهای رنگ صحرا، به سمت پنجرهقهوه 

خوانی داشت را کمی کنار زد و سیاهی شب را نگریست؛  رنگ اتاق هم

ل شدن نداشت! صحرا که به دلیل تغییر مکان یاسر؟ ای تا کامماه فاصله

اش را روی میز آینه قرار داد و  چرخی زده بود، دست مشت شده نیم 

های عمیقش را صدادار بیرون داد. یاسر که سنگینی نگاه او را به نفس 

کرد، پرده رو رها کرد و با او چشم در چشم شد. با  روی خود حس می
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 را به سمت بیرون کشید و آرام گفت:اش، زیر چشمش انگشت اشاره 

 خب؟ -

صحرا که خطر وضعیت را بیشتر دیده بود، لبخندی کمرنگ و دستپاچه 

 هایش، گفت: زد و پس از فشردن لب

 خب چی؟ -

کرده بود، لبخندی زد و  یاسر که مقاومت او را در برابر حرف زدن حس 

در کنار تخت ی تاسف تکان داد؛ سپس با چند قدم کوتاه، سری به نشانه 

اش را به تاج تخت تکیه داد و جدی  قرار گرفت و روی آن نشست. شانه 

 شده گفت: 

 هاتف باهام حرف زد! -

بر هم ای مشهود پلک بند، سبب شد صحرا با کلافگی ی نیمآن جمله

ی جلوی میز را به طرف خود کشید و روی آن بگذارد. عصبی چهارپایه

. پاهایش را بالا آورد و پس از آنکه به سختی روی چهارپایه نشست

 های که به ناگاه در هم رفته بود، گفت:گ با اخمنشستچهارزانو می 

 کار کنم؟چی -
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آن تغییر موضع ناگهانی سبب شد بار دیگر لبخندی نامحسوس بر لب  

 های ظریفِ در هم او نگاه کرد و گفت: یاسر بنشیند. به اخم

 چی رو؟  -

 اش داد و با شک گفت:صحرا که کمی گیج شده بود، چینی به بینی 

 مگه نمیگی باهات حرف زد؟  -

 پاسخ داد:ی کنار لبش را کش داد و آرام یاسر لبخند موزیانه

 یه دستی بود!  -

بخشید؛ با یک  هایش را حتمیت می گونه حدس و گمانپس برادرش این

دستی زدن! با حرصی که ناخواسته دو برابر شده بود، به چشمان منتظر  

 صدا زمزمه کرد:یاسر نگریست و بی

 ادب! بی  -

ای و گرد روی میز برد و پس از دستش را با حرص به سمت عطر شیشه 

نش، چندین پیس از آن را بیهوده در هوا خالی کرد. دلش  برداشت

آمد برای بهتر شدن خواست چیزی را بشکند اما از طرفی دلش نمیمی 
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اش حرام شود. عطر را محکم بر روی میز کوبید  حالش، عطر مورد علاقه

 و همزمان، یاسر دوباره به حرف آمد و گفت: 

 مشکلت چیه الان؟  -

ت و درحالی که با لرزشی ناخواسته در صحرا از روی صندلی برخاس

هایش داشت، دست فضای کوچک اتاق، به این سو و با آن سو گام برمی

ای رنگش را های موهای قهوه طور که ریشهرا در موهایش فرو کرد. همان

 فشرد، عصبی گفت: با حرص می 

 دونم چه غلطی کنم! مشکلم اینه که نمی -

و با صدایی که سعی داشت از  سکوت یاسر سبب شد در جایش بایستد

 حد خاصی بالاتر نرود، بگوید: 

 ی هاتف چیه!جواهرخانم اومده به من میگه نظرم درباره -

 به طرف چهارپایه رفت و با نشستن بر آن، عصبی ادامه داد:

 ؟ 

دونه اگه آخه من شرایطش رو دارم؟ وضعیت زندگیم خیلی عالیه؟ نمی  -

میشه پس؟ بابا چی میشه؟ تازه اگه یاس من از این خونه رفتم یرحا چی 
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 رو بخوایم بگیریم چی پس؟

هایش گرفت و با لرزش خفیف در صدایش، ادامه  صورتش را میان دست

 داد: 

 آخه من به چی فکر کنم؟ -

ی تخت تکیه زده بود، یاسر که متفکر و با اندکی اخم هنوز به تاج ساده 

د. در حال فکر کردن بود،  های را به درون دهان فرو برد و پاسخی ندالب

به اینکه موانع پیش پای صحرا را چگونه بردارد! خیلی هم راحت نبود؛ 

نمود. نفسی عمیق کشید و با همان اخم، مردد سخت می  در واقع کمی

 گفت: 

 یاس و یرحا میان پیش من و حیات!  -

دانست حیات مشکلی دارد یا نه؛ قصدش در آن لحظه فقط  اصلاً نمی

 وانع بود!برداشتن م

 هم یوسف پیش باباست، هم من!   -

های منتظر صحرا را دقیق نظاره کرد و با اطمینان بیشتری، حینی  چشم

 خاست، گفت: که از جایش برمی
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 خوای، درگیر حاشیه نشو! ببین خودت چی می  -

ای بود! تنها چیزی که در آن سه روز، صحرا به آن فکر ی کاری جمله

دانست چه خواهد! در حقیقت می خودش چه می نکرد، همین بود؛ اینکه 

های دیگری را دخیل رفت تا علت خواهد اما مدام از آن طفره می می 

کند. یاسر که در چهارچوب در ایستاده بود و قصد رفتن  تصمیمش

حرف خارج شد. در که بسته داشت، آخرین نگاه را به او انداخت و بی 

ند. امشب نیز باید تا صبح، با فکر و ها دوباره از سر گرفته شدشد، ناآرامی 

 ی خاصی ندارد!دانست ثمرهشد؛ فکر و خیالی که می خیال گذرانده می

*** 

 

ی مورد نظرش، به ها را آرام طی کرد و با رسیدن به طبقه مهرداد پله

سمت در خانه گام برداشت. ساعت دو شب بود و او یک ساعتی را روی  

رد نگاه کردن از بالا به همه چیز،  کپشت بام سر کرده بود. حس می 

کند. دستش را در جیب شلوارش فرو فکر درگیرش را آزاد می کمی

کند تا کلید را بیابد. پیش از آنکه در را باز کند، در برایش باز می 

شود. متعجب و با تصور اینکه جانا یا صدف با شنیدن صدای پایش، می 
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ما در کمال تعجبش، مردی  به این سو آمدند به فرد مقابلش نگریست ا

 سیاهپوش مقابلش و در چهارچوب حضور داشت. 

مرد  ای درحالی که از درون کمی ترسیده بود، از غافلگیری لحظه

پیاپی، او را بر زمین انداخت. مرد که به   ی استفاده کرد و با چندین ضربه 

آمد تازه به خودش آمده است، بر زمین غلتی زد و از جا نظر می 

ای بیرون  برخاست. در یک حرکت دستش را پشت کمرش برد و اسلحه

آورد و به سمت مهرداد نشانه رفت. مهرداد که موقعیت را سخت دیده 

کرد، نگاهی اندک مضطرب به رحالی که دیگر به مرد حمله نمیبود، د

 ها انداخت.  ی بالا و درب اتاقسمت طبقه 

اش را مشت کرد. مرد های عرق کردههایش را بر هم سابید و دستدندان

ی سر به مهرداد از او سیاهپوش که اسلحه به دست داشت، با اشاره 

کنی که بر سر کلت  دا خفهخواست از جلو در کنار برود. مهرداد به ص

العملی نشان نداد. ای رنگ مرد قرار داشت، خیره نگریست و عکسنقره 

ی نقابی که صورتش پوشانده بود را  جا نشدن او سبب شد مرد لبهجابه

تر بکشد و سپس اسلحه را به جای یک دست، با دو دستش نگه  پایین 
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داد، به را نشان می  دارد. بار دیگر با صدایی که کلفت بود و مرد بودنش

 در اشاره کرد و خطاب به مهرداد گفت: 

 گفتم برو کنار!  -

نهایت در هم گره شده بودند، نفسی عمیق هایش بی مهرداد که اخم

ای کشید و یک قدم به کنار رفت تا راه عبور مرد باز شود. مرد تک خنده

 کرد و با اشاره به مکانی دورتر از در، گفت: 

 اونورتر! -

داد، چندین قدم دیگر هایش را محکم به هم فشار می که مشت  مهرداد

برداشت و خودش را به جایی دور از در رساند. مکان ایستادنش جوری  

توانست آن طرف درب نیمه باز خانه را به دقت ببیند. مرد که بود که می 

مهرداد را دور دید، در خانه را کاملا باز کرد و پشت به آن سمت و رو به 

، یک قدم به عقب برداشت. پیش از آنکه بیشتر پیشروی کند،  مهرداد

اش را مضطرب کرد و با نگاه به پشت سر مرد و راهرو، بلند  مهرداد چهره

 گفت: 

 بزنش!  -
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چرخ زدن مرد اسلحه به دست شد و همین  آن صدای ناگهانی سبب نیم 

چند ثانیه فرصتی ایجاد کرد که تا مهرداد با چند قدم سریع خودش را  

ی پایش به مچ دست او، کلت را بیندازد. ه نردیک مرد برساند و با ضربه ب

مرد که از حقه خوردنش آگاه شده بود، خود را روز زمین کشاند تا  

خیز شد و با  اسلحه را دوباره به دست بیاورد که مهرداد روی او نیم 

 چندین ضربه مانع شد.  

ین شکل گرفته  صدای برخوردی که به سبب درگیری میان آن دو با زم

ی پدرام به شدت باز شود و بود باعث شد پس از چند ثانیه درب خانه

مهدی در چهارچوب قرار بگیرد. با دیدن وضعیت مقابلش و مهردادی که 

خیز ماندن از همان لحظه مشتی بر پیشانی خورد و تعادلش را در نیم 

 دست داد، به سرعت جلو رفت تا کمک کند. 

فتاده بود، از فرصت حضور مهدی استفاده کرد و با مهرداد که بر زمین ا 

برخاستنش، به سمت اسلحه که در ضلع راهرو پرت شده بود قدم  

برداشت. اسلحه را برداشت و با رفتن به سمت مهدی و مرد آن را به 

 سمت سر مرد نشانه رفت. 
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 تموم شد دیگه! بشین سر جات تا یه گلوله حرومت نکردم.  -

د مرد را با ضرباتش نگه دارد و مانع از فرار او به کرمهدی که تلاش می 

ها شود، با آرام گرفتن مرد و نگاهش به مهردادِ اسلحه به  سمت پله

 دست، نفسی عمیق کشید و زیر لب گفت: 

 مرسی!  -

 های مرد را از پشت گرفت و بلند گفت: سپس به سرعت دست

 پدرام! -

ت در خانه آمد و با  های خیس به سمدر عرض چند ثانیه پدرام با دست 

خواست تقلا کند و  ها در آن وضعیت و مردی که هنوز هم میدیدن آن

برود، به سرعت به طرف داخل رفت. مهرداد که به چشمان مرد خیره 

بود، با چند قدم جلو رفت و بدون تغییر دادن جهت سر اسلحه، نقابِ 

رداشت. خیره  کلاه مانند مرد که دو زانو بر زمین نشسته بود را از سرش ب

 ی مرد، جدی و محکم گفت: ای برنزهبه چهره 

 کی فرستادت؟ -
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های بزرگش نهاد و با لحنی تمسخر آمیز، پاسخی مرد پوزخندی بر لب 

 ربط به سوال داد و آرام گفت: دیگر و بی

 ! بکشم  رو زنت بودم  فرستاده  -

کرد. ی مهرداد و مهدی کفایت می آن جمله برای نشاندن بهت بر چهره 

ی های مهدی کمی شل شد و مهرداد فشار دستش را بر دسته دست

کلت بیشتر کرد. در همان لحظه پدرام به سرعت از در خانه بیرون آمد و 

های مرد که پشت کمرش توسط مهدی نگه داشته شده  به مچ دست 

بود، دستبند زد. مهدی که با رسیدن پدرام آزاد شده بود، به سرعت از 

ی مهرداد قدم برداشت. پدرام به سمت درب خانه روی زانو بلند شد و

طور که مرد روی زمین را بلند  که از آن حرکت متعجب شده بود، همان

 کند، مسیر رفتن مهدی را نگریست و خطاب به مهرداد گفت: می 

 چی شد؟ -

ی  مرد در حال بلند شدن، پوزخندی زد و با اشاره به چشمان سرخ شده 

 مهرداد گفت: 

 م فرستادنم زنت رو بکشم، اون یکی دست و پاش لرزید. به این گفت -
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کرد، ی مهرداد را نگاه می ی سرخ شده پدرام که شوکه شده بود و چهره

 خواست چیزی بگوید که مرد زودتر گفت: 

 زنِ فعالی داشتی!  -

کرد صدای فریاد مهدی که از داخل آمد، به مهردادی که جرعت نمی 

ی مرد درست  داخل برود و با چشم سلامت جانا را ببیند، ثابت کرد گفته 

هایش خیس از هایش تند شده بود و کف دستبود. درحالی که نفس 

ی  عرق گشنه بودند، یک قدم به جلو برداشت و با فشار دادن ماشه

 ی مرد شلیک کرد. گلوله، به ساق پا 

پدرام که از حرکت او با صدای پر درد مرد شوکه شده بود، مرد را رها 

کرد و به طرف مهرداد رفت تا اسلحه را از او بگیرد. اسلحه را محکم از 

کرد بلندتر از حدی  دست مهرداد کشید و با صدایی عصبی که سعی می

 نشود، گفت: 

 کنی؟چه غلطی می  -

خی به طرف درب خانه قدم برداشت. پیش از مهرداد بدون دادن پاس

آمد سر و صدایشان ها دیدن. به نظر میرفتنش چند نفری را پایین پله

بیش از حد نرمال بوده باشد. از درگاه در وارد شد و درحالی که 
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تعادل بود، سر بلند کرد آمدند و کمی بی هایش سنگین بیرون می نفس 

دید که بر زمین نشسته و  به درب اتاق خودش نگریست. مهدی را 

 هایش بر سرش قرار دارد. دست

نهایت دردمند و مچاله کرد. امیدوار لرزید، قلبش را بی هایی که میشانه  

رسد، جانا را سالم خوابیده بر تخت ببیند و با  می بود خودش که به بالا 

اش را  اش، امیدوار باشد فرزندِ به دنیا نیامده نگاه به شکم اندک برآمده 

ها به طرف ها رفت و آنهایی آرام، گیج به سمت پلهزودتر ببیند. با قدم

های کمرش نشسته بود؛ از درون  بالا طی کرد. عرق سرد بر ستون مهره 

 کرد اما سرما لرزی خفیف به جانش نشانده بود. می احساس گرما

دانست چرا با این همه سر و به اتاق اول که اتاق مهمان بود رسید؛ نمی  

صدا، صدف و یاس از اتاق بیرون نیامده بودند. برای اینکه دیرتر به اتاق 

جا را باز کرد. با ندیدن صدف و کذایی خودش برسد، ابتدا درب آن آن

ی ها را در گوشهقسمت، در اتاق چشم چرخاند تا بالاخره آنا یاس در آن 

صدا اتاق نشسته بر زمین دید. صدف یاس را در آغوش داشت و بی 

 چکیدند.  هایش به پایین می اشک
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داد سالم  دانست چرا وضع آن دو به ان صورت است اما همین که می نمی

مت عقب کرد. چند قدم جلو آمده را به سهستند برایش کفایت می 

برداشت و به سمت اتاق خودش گام برداشت. آب دهانش را قورت داد و  

ی  با رسیدن به اتاق، به به سختی نگاهش را به سمت تخت دو نفره 

ی مقابلش کشاند. دیدن آن حجم از خون که از روی تخت و ملافه

ی ای شفاف جلوی قرنیهخونینیش به زمین رسیده بود، سبب شد پرده 

 وشاند.  چشمانش را بپ

هایی سریع و توانست این رفتن را تحمل کند. با قدم کرد! نمیباور نمی 

هایش از فرط تحمل اشک نریختن، درشت شده بود، درحالی که چشم

جان جانا قرار گرفت. جای گلوله را به سمت تخت رفت و کنار جسم بی

او  ی جانا نگریست وتوجه، به چشمان بسته شده بر پیشانی او دید اما بی 

 را با دو دست محکم تکان داد. گنگ و عجیب لب زد:

 پاشو!  -

کرد. در آن نهایت اعصابش را خراب میی مهدی بی ی مردانهصدای گریه

لحظه حتی توان این را داشت که او را به قتل برساند و دستش را به 

فایده دید، دستش را دو طرف خون او آغشته نماید. تکان دادن را بی 
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ی جانا قرار داد و با عقب راندن موهای حنایی رنگ پریده صورت گرد و

رنگ او که به دلیل وجود خون به هم چسبیده بودند، با بغضی که سعی  

 در مخفی نگه داشتنش داشت، بلندتر گفت: 

 پاشو جانا!  -

ای که از رفتارش مشخص عصبی از وضعیت خودش و آن گونه دیوانگی 

ا کرد و با برداشتن چراغ خوابی که  هایش را از صورت جانا رهبود، دست 

 ی پرت گرفت و فریاد زد:روی دراور کنار تخت بود، آن را به گوشه 

 پاشو لعنتی!  -

هایش را در موهایش فرو برد و پلک بست. این پلک بستن سبب  دست

هایش به پایین بچکد.  شد چند قطره اشک پشت سر هم از چشم

روی زمین نشسته بود و  توجه به مهدی که پشت سرش در کنار دربی 

هایی بلند به سمت در اتاق هایش قطع نشده بود، با قدم هق -صدای هق

های پایین رفت و در همان حین  و بیرون قدم برداشت. به سرعت از پله

 خیسی اندکی که روی صورتش بود را پاک کرد. 

هایش را به سویشرت مشکی رنگش کشید تا خیسی ناشی از کف دست

هایش را بر هم سابید تا خشمش را کمی برود و دندان عرقش از بین 
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خواست از درب خانه بیرون برود تا به مرد و پدرام برسد  کنترل کند. می 

هایی که ها را برخلاف انتظارش در خانه دید. احتمالا همسایهاما آن

ی ساختمان دیده بود، مسبب داخل آوردن مرد توسط پدرام پلهپایین راه 

 شده بودند.  

به مرد که پدرام بالای سرش خسته و عصبی به این سو و آن سو  

اش  ی او، بلندش کرد. از چهرهرفت نزدیک شد و با گرفتن یقهمی 

شد؛ تنها خشم و عصبانیت  ی قبل درد خوانده نمی برخلاف چند لحظه

 شد.  اش دیده میهای سبز رنگ و تیره شده در مردمک

دستانش بود چشمانش چشمان   ی کت اسپرت مرد درطور که یقههمان

ای به ساق پای گلوله نگریست، با پا ضربهای رنگ او را میگستاخ و قهوه 

اش برخاست.  ی مرد از درد جمع شد و صدای نالهی او زد. چهره خورده

پدرام جلو آمد تا مانع از مهرداد شود که مهرداد با نگاهی تیز او را 

 نگریست صریح و محکم و گفت: 

 من دخالت نکن! تو کار  -
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ی او جلو برود و مرد را عقب بکشد که توجه به گفته پدرام خواست بی 

تر کشید و بلندتر خطاب به پدرام مهرداد مرد را به شدت کمی آن طرف

 گفت: 

 تو کار من دخالت نکن پدرام!  -

لحن محکمش سبب شد پدرام سر جایش بیاستد و به زدن چند ضربه با  

 : اسلحه به ران پایش بگوید 

 کار کنی؟ خوای چیمی  -

مهرداد نگاه از پدرام گرفت و با خیره شدنِ دوباره در چشمان مرد، زیر 

 لب گفت: 

 هر کاری که باعث بشه حرف بزنه و بگه کدوم آشغالی فرستادتش!   -

جدیت کلامش سبب شد پدرا بخواهد دوباره جلو برود تا از کار او 

ی مهدی را از بالا شنید  ممانعت کند ولی پیش از پیشروی کاملش، صدا

 و به آن سمت چرخید:

 …زنگ زدی که -

 پدرام سری تکان داد و عصبی و کلافه گفت: 
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 آره زدم! -

سپس دوباره به سمت مهرداد و مرد چرخید. پیش از آنکه واکنشی نشان 

ای دیگر با نوک کفشی که درش نیاورده بود، به جای  دهد، مهرداد ضربه

 ی مرد وارد و گفت: گلوله

 کی فرستادتت؟ -

پدرام جلو رفت و بازوی مرد را گرفت تا او را به عقب بکشاند که مهرداد  

 ی او وارد کرد و بلند و عصبی گفت: ای به شانه با کف دست ضربه

 کشمش؛ گمشو عقب! نمی  -

ی تاسف تکان داد و با چند قدم عقبگرد کردن، پدرام سرش را به نشانه 

دست در جیب شلوارش فرو کرد. منتظر بود ببیند مهرداد چگونه  

خواهد بدون نکشتن مرد او را به حرف زدن وادار کند. مهرداد به می 

ی مرد نگریست و سرش را به گوش او  ی جمع شده و رنگ پریده چهره

 وار گفت: هنزدیک کرد. زمزم
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دونی چند نفر مثل تو زیر دستم فکشون باز  ام؟ میدونی من کیمی  -

صاحاب رو تا کارمون به جاهای بد کشیده  شده؟ پس باز کن اون بی 

 نشه! 

ی مرد نگاه  ی برنزه اما رنگ پریدهسپس سرش را عقب کشید و چهره

آمد  میهایش چقدر روی او تاثیر داشته است. به نظر  کرد تا ببیند حرف

خاطر کرده بود؛ نه آنقدر که حرف بزند.  تنها اندکی مرد را ترسیده 

ای که به کنار او رسیده بود نگاه  برخلاف تصورش، مرد به پدرام و مهدی 

 کرد و سپس بدون تردید گفت: 

ترسم؛ به خاطرش نود به صد اعدامم و اگه میگم ولی نه چون از تو می -

 کنه. می آزاد بشمم صد در صد اون اعدامم 

کرد، چند قدم جلو رفت و پدرام که متعجب به نیمرخ مرد نگاه می 

منتظر ماند مرد دهن باز کند. صدای زنگ موبایلش را خفه کرد و خیره  

 به مرد، خطاب به مهدی گفت: 

 در رو باز کن فعلا نیان بالا!  -
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های قرمز شده و مغمومش، به  مهدی سری تکان داد و با فشردن چشم

نه رفت. مرد نگاهش را میان پدرام و مهرداد چرخاند و طرف درب خا

 تردید گفت: بی 

 هلیوس!  -

ی های پدرام و مهرداد همزمان با هم در هم فرو رفت. مهرداد یقهاخم

هایش بسته بود، به شدت به مرد را رها کرد و سبب شد او که دست

د  زمین بیفتد و آخی از فشارِ وارده به پایان بر زبان آورد. مهردا

هایش را پشت گردنش قرار داد و عصبی در همان حوالی چرخید.  دست

رسید. مرد که  های عمیق و بلندش به گوش پدرام میصدای نفس 

اش در هم رفته بود و بینی کوچکش به دلیل ریز کردن چشمانش  چره

 چین خورده بود، با تعجب به آن دو نگریست و گفت: 

 جالبه؛ نپرسیدید کیه!  -

 به مهرداد کرد و خطاب به مرد با تشر گفت:   پدرام نگاهی

 خفه شو!  -
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اش را روشن کرد و با گرفتن تماسی، به فرد پشت خط  سپس گوشی 

 گفت: 

 بیاین بالا!  -

هایی بلند دوباره به  هنوز گوشی را قطع نکرده بود که مهرداد به قدم 

سمت مرد رفت و این بار مقابل روی یک زانو نشست. با چشمانی که 

گذاشت، به  ی بود و ترکیبی از خشم و درد را به نمایش می کمی وحش

 پسر نگریست و آرام گفت: 

 چرا گفته بکشیش؟ -

نگریست، ای کرد و در حالی که به خونریزی پایش می مرد تک خنده

 گفت: 

دونم؟ مثلا میاد به من میگه دختره پا نداد برو فکر کردی من می  -

 اسطه اومدم وسط! دخلش رو بیار؟ بابا من خودم با صدتا و

مهرداد دستش را بلند کرد موهای کوتاه پسر را در مشتش گرفت و  

ی نزدیکی  ی مرد در فاصلهی جمع شده کمی به عقب کشید. به چهره 

 توزانه گفت: خیره نگاه کرد و کینه 
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گفتی همین وسط چالت مزه نریز وگرنه خودم قابل اون دو طرفی که  -

 کنم. می 

آمد زبان دراز و  لحن صدایش ترسناک بود ولی مرد که به نظر می 

 گستاخی دارد، گفت: 

 چی گفتم مگه! -

باز شدن در و هجوم چندین نفر فرد مسلح سبب شد پدرام به سمت آن 

ی مهرداد، او را عقب بکشد و بلند کند. با اشاره  دو برود و با گرفتن شانه 

 بالا، آرام گفت:  ی به طبقه 

 ی من! اون دوتا گناه دارن؛ برو ببرشون خونه -

ای در هم و اش پس زد و سپس با چهره مهرداد دست او را از روی شانه

ها گام برداشت. چند نفری هم به سمت مرد نشسته عصبی به سمت پله

بر زمین قدم برداشتند و او را بدون ملایمت بلند کردند تا به بیرون از 

 بکشانندش. خانه 

در عرض چند دقیقه با در آغوش گرفتن یاس، در حالی که دست صدف  

آمد، از میان افراد خاضر در خانه رد در دستش بود و پشت سرش راه می 

 ی پدرام کشاند.  ها را به سمت درب خانهشد و آن
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در باز بود، بنابراین بلافاصله داخل شد و به طرف اتاق پدرام قدم 

دانست  کرد و از طرفی می اس از ترس را حس می برداشت. لرزیدن ی

ی پدرام را بالا رفت و وارد های خانهصدف اصلا حال خوبی ندارد. پله 

ی اتاق بود قدم ای که در گوشه اولین اتاق شد. به طرف تخت یک نفره 

برداشت و دست صدف را رها کرد. خواست یاس را بر تخت بگذارد اما او 

را چسبیده بود. صدای صدف را از پشت  با دو دستش صفت گردن او 

 نهایت سنگین گفت: سرش شنید که با بغضی بی 

 ترسیده!  -

ی او احساس ناامنی کرده بود و مهرداد از آنکه آن بچه در محیط خانه

خورد. البته این اینکه ترس برش داشته بود، حالش از خودش به هم می 

جانا در اتاقش خود که چیزی نبود، او باید برای همیشه به خاطر مرگ 

خواست، حال اوضاع کرد. اگر آرامشی برای مغزش نمیرا سرزنش می 

وخامت نداشت. دست آزادش را هم پشت کمر یاس قرار داد و آرام کنار  

 گوش او با آرامشی نمادین گفت: 

 ی خودت؟ دوست داری بری پیش یه دوست هم اندازه  -
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ی مخالفت به چپ و راست تکان داد. مهرداد که یاس سرش را به نشانه 

ی او را دید، به سمت عقب برگشت و با نگاه به  ترس بیش از اندازه

 نهایت خیس صدف، جدی گفت: ی گندمی و رنگ و بیچهره

 چی شد؟ -

هایش را توجه به هر چیزی، اشکهایش بازی کرد؛ بیصدف با انگشت 

اش نکند. مهرداد که سکوت او را دید، یک ضش خفه کرد تا بغرها می 

ی ظریف دستش را از پشت کمر یاس برداشت و گذاشتن بر زیر چانه

تر از قبل با چشمان او نگاه کرد و تکرار صدف، سر او را بلند کرد. آرام

 کرد:

 چی شد؟ -

ی حرف زدن به او بدهد.  صدف آب دهانش را قورت داد تا بغضش اجازه 

 هایی مداوم و با صدایی لرزان، گفت: زدن سپس با پلک 

اش بود. رفتم برم براش آب بیارم که دیدم یکی داره یاس... یاس تشنه -

اش رو دیدم! من... من رو ندید. میره تو اتاقتون. یعنی... یعنی فقط سایه

 … اش اسلحهدیدم اسلحه تو دستشه و... نه، نه! یعنی سایه
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دایش و لرزش صدایش مشخص بود، دو درحالی که با بغضش کاملا از ص 

 دستش را روی صورتش گذاشت و بلند گفت: 

 اومدی! زدم می تقصیر من بود؛ باید داد می -

کرد، با  شدگی او گوش میهای پر از قطعمهرداد که تا آن لحظه به حرف

ی آخر، دستش را به طرف جانا بلند کرد و او را به سمت شنیدن جمله

هایش را با درد بر اش چسبید، پلکبه سینهخود کشید. سر صدف که  

 هم قرار داد و آرام لب زد: 

 هیچی تقصیر تو نیست!  -

طور در حقیقتش، مقصر همه چیز خودش بود، نه هیچکس دیگه! همان

وار  کشید تا کمی آرام شود، زمزمههایش را پشت کمر صدف می که دست 

 گفت: 

 زنم یاسر بیاد دنبالتون. زنگ می  -

زد و اعت تقریبا از سه گذشته بود، باید به یاسر زنگ می با اینکه س

 آید!دانست او میمی 
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*** 

ی بالا را کلا نوار به سمت درب باز خانه قدم برداشت و داخل شد. طبقه 

ی ورود به آن ناحیه را نداشت. در خانه زرد زده بودند و مثلا کسی اجازه 

م برداشت. از یخچال ی پا محکم بست و به سمت آشپزخانه قدرا با ضربه 

شویی، آب را بر سر و بطری آب یخی بیرون آورد و با رفتن سمت ظرف 

 صورتش ریخت.  

حس سرمایی وحشتناک سبب شد عطش درونش برای چند لحظه کم  

هایش تند گردد. صدایی که از پشت سر شنید باعث شد  شود و نفس 

داند. پدرام پر را روی کابینت کنار سینک بیندازد و رو برگربطری نیمه 

هایش را روی پایش را هم گره کرده بود.  روی مبل نشسته بود و دست 

 خسته و عصبی گفت: 

 کار؟هوم؟ موندی اینجا چی -

 پدرام به مبل مقابلش اشاره کرد و گفت: 

 که حرف بزنیم! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 762 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

مهرداد پوزخندی بر لب زد و به سمت بیرون از آشپزخانه و مبل رفت.  

هایش را خسته بر هم  رت کرد و پلکروی مبل خودش را تقریبا پ

 گذاشت. در پاسخ به پدرام که پرسید: 

 ها رو فرستادی؟ بچه -

 سری تکان داد و گفت: 

 آره!  -

ی اش کشانده بود و او دربارهساعت چهار صبح یاسر را به جلوی خانه

وضعیتش و آن شلوغی هیچ چیزی نپرسیده بود. از او خواست و او  

کرد انسان خوبی زیر دست اد. اعتراف می حرف کارش را انجام دبی 

جاوید بزرگ شده بود! شاید هم خوب بودنش به خاطر حضور بیتا بوده  

 است، نه جاوید. 

 امروز حس کردم بهتره رو باشیم!  -

ی پرسش به دو طرف،  هایش را باز کرد و سرش را به نشانه مهرداد چشم

ایش در هم گره شده  هاش را بالا کشید و درحالی که اخمتکان داد. بینی 

 بود، گفت: 
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 رو باشیم؟ -

پله و درب اتاق پدرام پا روی پا انداخت و به نوارهای زردی که جلوی راه

دانست مهرداد اگر بخواهد بالا مهرداد متصل شده بود، نگریست. می 

 فایده هستند. نگاهش را دوباره به طرف رود! این نوارها بی برود، می 

نگریست و منتظر پاسخش ر و خسته او را میدامهرداد کشاند که اخم

اش کشید و با  شده  بود. یک دستش را روی موهای فردار و بسته

 لبخندی گفت:نیم 

 چرا وقتی گفت کی فرستادتش تعجب نکردی؟  -

نزدیک او  خیرگی مهرداد و پاسخ ندادنش سبب شد از جایش بلند و به  

های را دور زد به بالای سر مهرداد رسید؛ سپس با گذاشتن دو برود. مبل 

 های بالایی مبل سفید رنگ، گفت: دستش بر لبه 

 خوای بالاخره اعتراف کنی کی هستی؟آقای مهردادخانِ بزرگ، نمی  -

کرد و نسبت به مهرداد که هنوز به جای قبلی نشستن مدرام نگاه می 

سرش واکنشی نشان نداده بود، پاهایش را روی میز حضور او در بالای 

 هایش، بداخلاق گفت: جلویش روی هم گذاشت و با بالا انداختن شانه 
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 کی هستم؟ یه بدبخت که خون یه عالمه عوضی رو با هم تو رگ داره! -

ی مهرداد جدی ای کرد و با قرار دادن دستش بر شانه پدرام تک خنده

 گفت: 

گیری ولی رو بیخیال شو! داری منظورم رو میتکراری  ی این جمله -

 پیچونی! خودم بگم؟ می 

هایش را دوباره روی هم قرار داد و پس از دست به سینه  مهرداد پلک

 شدن، عصبی گفت: 

 آره بگو با خودم آشنا بشیم!   -

پدرام کمی گردنش را به سمت پایین خم کرد تا در صورت آرام حرف 

سپس با همان لحن جدی پیشین   زدنش، مهرداد صدایش را بشنود؛

 گفت: 

 مامور اطلاعاتی! -

ی هایش، دستش را بلند کرد و گوشهمهرداد بدون باز کردن پلک

ابروهایش را کمی کشید. سکوت کرد و پدرام که سکوت او را دید، از 

هایش را در مبل فاصله گرفت و در نشیمن شروع به قدم زدن کرد. دست 
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یضش نکرده بود فرو برد و خیره به  اش که تعوجیب شلوار راحتی

 هایش، بار دیگر کلافه گفت: دمپایی

فرستادم توی دونستم تو کی هستی وگرنه مهدی رو میمنِ خر می  -

 ات نه اینکه بیارمش ور دل خودم.خونه

های بژ رنگ های پدرام با پارکت مهرداد که به صدای برخورد دمپایی

هایش را باز کرد. با  گوش سپرده بود، عصبی نفسش را بیرون داد و چشم

 صدایی که طلبکار بود و سرزنشگر، بلند گفت: 

ات بود یه مامور بفرستی جلوی در غلط کردی نفرستادی! تو وظیفه -

بدی به اون برادر پرو و عوضیت بیاد بشینه  نگهبانی بده؛ نه اینکه کلید  

 ات جلوی تلویزیون تخمه بشکنه! تو خونه

گوید. بخش بزرگی از این اتفاق پذیرفت که او راست می پدرام در دل می

کرد را انجام نداده بود. او  به گردن اویی بود که کاری که باید می 

و باز هم به  ی میان مهدی و مهرداد چقدر شکرآب است دانست رابطهمی 

جای آدمی جدید، برادرش را برای محافظت فرستاده بود. از حرکت  

ی او نشان ایستاد و رویش را به طرف مهرداد چرخاند. میمیک چهره

 داد که مانند انبار باروت، آماده یک جرقه و انفجار است. می 
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ایم؛ خودت چرا زنگ نزدی یکی رو از طرف آره من و مهدی عوضی -

 ستن؟ اطلاعات کم نیرو نداره! خودتون بفر

مهرداد با خشم از جایش برخاست و به سمت پدرام چند قدم بلند 

ی او زد و ای به شانه برداشت. مقابلش که قرار گرفت، با کف دست ضربه

 بلند و عصبی گفت: 

اتفاقا سرگرد قدیریِ عزیز، همون صبح که فهمیدم جنابعالی برادرت  -

ات، زنگ زدم یکی رو بفرستن؛ منتهی  خونه رو فرستادی بیاد بشینه تو 

 مرتیکه تو ماشینش خوابش برده بود! 

ی تاسف تکان داد. مهرداد که  ای کرد و سری به نشانه پدرام تک خنده

 ها اشاره کرد و خطاب به پدرام گفت: آمد، به مبل کلافه به نظر می 

 بشین حرف بزنیم!  -

درست حرف بزنند تا در حقیقت تنها راهشان این بود که بنشینند و 

شاید تنش میانشان کمی کمتر بشود؛ وگرنه توان آن را داشتند که تا 

ی دلخواهشان طلوع آفتاب و بعد از آن بر سر هم فریاد بزنند و به نتیجه

دست نیابند. خودِ مهرداد زودتر از پدرام به سمت مبلی که بر آن نشسته 

به جلو خم شد و از   بود رفت و دوباره خودش را بر روی آن پرت کرد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 767 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

ها، پاکت سیگارش و فندک زیپویش را  روی میز چوبی مقابل مبل 

برداشت و یک سیگار روشن کرد. اولین کام را که گرفت.گ دودش را از  

 هایش خارج کرد و خطاب ه پدرام که هنوز سر پا بود، گفت: ریه

 از کجا فهمیدی؟  -

ود رفت و با نشستن  ای که مقابل مهرداد ب پدرام به سمت مبل تک نفره 

بر آن، رو به جلو خم شد تا پاکت سیگار و فندک را بردارد. حین روشن  

 کردن سیگار گفت: 

کم باید همکاری کنیم؛ پرونده به   -حدودا یک ماه پیش بهم گفتن کم -

آخرش داره نزدیک میشه. گفتم همکاری با کی؟ گفتن با جنابعالی! مثل  

 ورایی هر زیر دست شما بودیم.اینکه اصل کار شما بودی و ما یه ج

های در هم رفته کامی دیگر از سیگارش مهرداد ابرو بالا انداخت و با اخم

های سبز رنگ  ی او خیره نگریست؛ آن چشمگرفت. پدرام به چهره

 زد.تر از همیشه بودند و کینه درشان موج می تیره

قبل از دونستی سعید چقدر مهمه و چقدر اطلاعات داره چرا اگه می  -

 اینکه من بگم نرفتی بگیریش یا ازش حرف بکشی؟
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سیگارش را بدون کشیدن، میان دو انگشتش گرفته بود و دوباره قصد 

خواست فقط بپرسد تا فکرش پراکنده نشود؛ پرسیدن داشت. فعلا می

رسید؛ تازه اگه پاسخگو  بعد از آن تازه نوبت به پاسخگو بودن مهرداد می

 بود.می 

خبر بعد از شنیدن خبر دونستی، چرا مثل یه از همه جا بیاگه می  -

مرگ انوشه رفتی تو سوراخ موش؟ چرا باور کردی حریر بهت راست 

 گفته که پسرِ رحمان یا همون بابای منی؟

اش کشید تا کمی مهرداد کف دستش را محکم بر پیشانی و شقیقه 

ی پاسخگویی وصلهسردردی که امانش را بریده بود، آرام بگیرد. ح

 نداشت اما از پیله بودن پدرام در چنین شرایطی آگاه بود. 

چیه؟ توقع داشتی نشون ندم برای مرگ انوشه ناراحتم که همه  -

زدم که ام یا اصلا خبری نبوده؟ به حریر پوزخند می بفهمن کی 

 دونم؟فهمید دوبرابر خودش میمی 

یگار، کمی بلندتر کمی به طرف جلو خم شد و با کشیدن پکی از س 

 گفت: 
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زدم نه من و تیمم جهت اطلاع جنابعالی با سعید حرف زدم؛ اگه نمی -

 رسیدیم نه شماها! به جایی می 

ی آخر او کمی متعجب شده بود، به مانند مهرداد پدرام که از جمله

 موشکافانه به طرف جلو خم شد و آرام گفت: 

 با سعید حرف زدی؟  -

بار با دو دست محکم فشرد و سری به را این هایشمهرداد دوباره شقیقه 

هایش را ریز کرد ی تایید تکان داد. پدرام که تایید او را دید، چشمنشانه 

 کرد، پرسوال گفت: های بلوزی که کمی اذیتش میو با بالا دادن آستین 

 هلیوس کیه؟  -

ها حوصله به سمت پله طور که بی مهرداد از جایش برخاست و همان

 ا نوارهای زرد رنگ را دور بزند و بالا برود، گفت: رفت تمی 

 فعلا حوصله ندارم! -

ها را دو تا ها عبور کرد و پلهسپس از زیر نوار پهن و زرد رنگ جلوی پله

یکی بالا رفت. درب اولین اتاق که محل ماندن یاس و صدف بود را باز 

 کرد و بلند خطاب به پدرام گفت:
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 گه بیدارم کن! اگه خوابم برد یه ساعت دی -

پدرام نفسی عمیق کشبد و سیگار درون دستش نگاه کرد که از فرط 

سوختن کوتاه شده بود. خم شد و آن را در جاسیگاری روی میز فرو کرد  

رفت تا  و سپس از جایش برخاست. حینی که به سمت درب خانه می

 خارج شود، زیر لب غر زد:

 دش برد!خواست بره بخوابه ولی سیگارش رو با خومی  -

شان رفت تا به  در نهایت با باز کردن درب خانه، به راهرو پهن طبقه

 ی خودش برود. خانه

*** 

ای به دری که مقابلش ایستاده بود زد و بدون نگاه به دو فردی  سعید تقه 

اش کرده بودند، دو دستش را که برای رسیدن به آن مکان دور همراهی

اتوکشیده و تمیز بود و هایش پشت کمرش در هم گره کرد. لباس

رسید. با شنیدن صدای نازکی که بلند ظاهرش مضطرب به نظر نمی 

 گفت: 

 بیاید داخل!  -
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ای ایستاده بود، چند قدم یکی از مردهایی که پشت سر سعید با اسلحه 

به جلو برداشت و در را باز کرد؛ سپس عقب رفت و دوباره سر جایش به  

هایش را یک بار باز و بسته کرد و  موازات مرد دیگر ایستاد. سعید چشم

ریش سفید رنگ روی صورتش کشید. با مکثی بالاخره قدم دستی به ته

 جلو گذاشت تا به اتاقِ مقابلش وارد شود. 

کاری داشت را با دست بازتر کرد و جلو ای که کنده در بلند و چوبی 

د.  تر از محیط به تقریب سردِ بیرون بورفت. فضای داخل اتاق کمی گرم

سر چرخاند و به محیط اطرافش نگاه کرد؛ دورتا دور آن اتاق فراخ را 

قیمت و لوکس پر کرده بود و بوی عطر سرد و تلخی در اسبابی گران

پیچید. بعد از چند ساعت در ماشین بودن، به آن اتاق اش میگرمی 

کشید کسی که به خاطرش آن همه سال در رسیده بود و انتظار می 

 مانده را زودتر ببیند. اتاقکی محبوس 

های چرمش  آرام به طرف جلو قدم برداشت؛ صدای برخورد کفِ کفش  

رسید. یک های خودش میبه سطح سرامیکی اتاق، به خوبی به گوش 

اش فرو برد و در حال پیشروی، به  ای دستش را در جیب شلوار پارچه

 ای بزرگ و سراسری در انتهای اتاق نگاه کرد. مقابل پنجره 
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های بلند کو کنار  لاغر اندام، فنجانی در دست داشت و در کنار پرده زنی 

ای که های چستر و چرمیی پنجره، ایستاده بود. سعید از کنار مبل رفته

زد، عبور کرد و به آن سمت رفت. کمی چرم مشکی رنگش برق می 

 ها از حرکت ایستاد و سنگین گفت: تر از زن، در جلوی مبلعقب 

 سلام!  -

دوخت؛ بلکه او هم به نورِ ملایمی که از یش را به زن نمیهاچشم

نگریست. نوری که در آن سویش،  آمد می مقابلش به داخل می  ی پنجره

کرد. زن ای دیدنی ایجاد میشهر روشن شده بود و از آن ارتفاع منظره 

ای درونش خورد. ای از قهوه کمی فنجانِ مشکی رنگش را بالا برد و ذره

 خیدن به سمت سعید، سرد گفت:سپس بدون چر

 دلت برام تنگ شده بود؟ -

شنود، دید، کرد می سعید که آن صدا را متفاوت با صدایی که تصور می

اش نشست. آرامش داشت و آن آرامش و صبر را آن  کمی اخم بر پیشانی 

هم سال ماندن در یک اتاقک نصیبش کرده بود ولی کنجکاوی نیز در 

 گفت: که اکووار در سرش میای وجودش بود؛ کنجکاوی 

 این صدا فرق داره! -
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ای رنگش را آرام به سمت زن کشاند؛ اندام لاغر او و های قهوهمردمک

هایش که اسپرت و تیره بودند، او را به یقین رساند که انسانی که  لباس

پیشِ رویش است، آنی نبود که مسبب زندانی شدنش شد و او انتظار 

هایی که کمی بیشتر در هم فرو رفته بود، کشید. با اخمدیدنش را می 

 دید، گفت: طور که تیز، اندکی از نیمرخ زن را از پشت میهمان

 تو هدی نیستی!  -

کرد در بطن  صدای پوزخند زن را شنید؛ پوزخندی که حس می

کمی غم نشسته است. زن نیمچرخی زد تا دیگر پشتش به سرمایش، 

سمت سعید نباشد و او را ببیند. به محض برگشتنش، مستقیم به  

 چشمان منتظر و کنجکاو سعید نگریست و با لبخندی که سر بود، گفت: 

 نه؛ مامانم ده سال پیش مرد!  -

ی زن را دیده بود و هم آن جمله را شنیده  سعید که همزمان هم چهره 

بود، مبهوت یک قدم به عقب برداشت. درست بود که هم آرامش داشت  

دید و هایش متفاوت بود از چیزی که می زمینهو هم صبر، اما پیش

شنید. درحالی که دستش را به پشتی جلوترین مبل تکیه داد و می 

 شد، مردد زمزمه کرد:هایش مدام باز و بسته می پلک
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 خورشید؟ -

ی فنجانش را دمی به سعید نزدیک شد. ته مانده زنِ خورشید نام، چند ق

ها، آن را بر میزِ پایه بلند و گردی در سر کشید و با گذر از کنار مبل 

ی اتاق گذاشت. سپس دوباره به سمت سعید قدم برداشت و با قرار گوشه 

 هایش را ریز کرد و متفکر گفت: گرفتن درست در مقابلش، چشم 

معنای خورشید ولی یکم بیشتر به درد کنن؛ هم هلیوس صدام می  -

 خوره!کارمون می 

کرد. صورت استخوانی او و پوست  ای زن نگاه میسعید مات به چهره

کرد آن چشمانِ نافذِ  گندمی رنگش، دقیقا شبیه مادرش بود. اعتراف می

را داشتند   ای رنگ، دقیقا شبیه به نگاه هدی بود. هر دو این تواناییقهوه 

که با چشمانشان مهربانترین انسان روی زمین شوند و به آنی جدیتی 

عجیب به آن دو جفت گوی بدهند. خورشید که نگاه مات و ناباور سعید  

ی  را دید، از نو لبخندی زد و دستش را جلو برد. دستش را به یقه 

پیراهن سفید رنگ سعید رساند و در حال صاف کردن آن، با کینه و 

 ت، زمزمه کرد:نفر

 حالت چطوره بابا؟ -
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هایش به شماره افتاده، دست آزادش را روی  کرد نفس سعید که حس می

امد از آن حرکت که به نظر نمیدست او قرار داد و آن را فشرد. خورشید  

دار  خوشش آمده باشد، دستش را آرام بیرون کشید و با لبخندی طعنه

 گفت: 

 مامان خیلی منتظرت بود!  -

راست ایستاد و دستش را از پشتی مبل جدا کرد. درحالی که  سعید

زد، در چشمان خورشید نگریست و جدی و  نوک انگشتانش را بر هم می 

 آرام گفت: 

زندانی بشم! منتظر چی  مامانت خودش به حریر دستور داده بود من -

 بود؟

 ای متمسخرانه، گفت: خورشید ابروهای باریکش را بالا داد و با تک خنده

منظورم قبلش بود؛ همون زمانی که بدون توجه به من و اونی که اینجا  -

 منتظرت بودیم، بهمون خیانت کردی! 
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ای که به آنی خشم و ی دخترش نگاه کرد. چهرهحرف به چهرهسعید بی 

ای ترسناک در آن نشست. خورشید  بغضِ درونش از بین رفت و سردی 

 م گفت:یک قدم به عقب برداشت و با پوزخندی آرا

 تقاص کاری که تو کردی رو پس دادن بابا!  ولی همه -

ای که کمی شیطنت  چند قدم دیگر به سمت پنجره برداشت و با چهره

 در آن بود، ابرو بالا داد و گفت: 

تو تقاص ترجیح دادن حریر و دخترش به ما رو با زندانی بودنت پس   -

دخترت، دخترت هاش رو با مرگش پس داد و دادی؛ حریر تقاص خیانت 

 ی توی شکمش به خواست من، بیگناه تقاص پس دادن!و بچه

توانست چیزی که  بهت و حیرت به آنی در چشمان سعید نشست. نمی

ای که توانست باور کند جانای دو سالهشنیده است را باور کند؛ نمی 

ها ندیده شد، دختری که مدتهمواره دلش برای مهربانی او فشرده می 

امید خوشبختی او در ایران، اینجا آرام بود، مرده باشد! لرزش  بودش و به 

هایش به شماره بیفتد.  زانوهایش سبب شد کمی خم بشود و نفس 

 برد، آرام لب زد:آمد از دیدن آن صحنه لذت میخورشید که به نظر می 
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دونی چه لذتی داشت وقتی بهم گفتن کارش تموم شد! سی و نمی  -

تر اون ترجیح دادی! من زیباتر بودم، قوی  چند سال پیش، من رو به

بودم، دختر هدی بودم ولی تو اصلا وجود من رو فراموش کردی. کنار  

 من بودن برات مهم نبود! 

هایش بود و مات به قسمتی از ای از اشک جلوی چشمسعید که پرده 

هایش را کمی فاصله کرد، لبفرش خاکستری رنگ روی زمین نگاه می 

اش نکردند. اصلا گویا صدایش تولید د ولی اصوات یاری داد تا حرف بزن

آمد  اش کند. خورشید که به نظر میشد که بیرون بیاید و همراهینمی

بغضی در گلویش دارد و تمام تلاشش بر مخفی کردن آن است، رو به 

 سمت پنجره چرخاند و ناموفق در پنهان کردن بغضش، آرام و تلخ گفت: 

دونم اون زن، انوشه و چند رستادن بینمون؛ می دونم چند نفر رو فمی  -

کنن که  تا مرد و زن دیگه هر روز اطلاعات کم و زیادشون رو جمع می

دونی چی رو شناسنش رو زمین بزنن؛ ولی می یه روز منی که نمی

دونن؟ اینکه قراره سرِ تک تکشون چه بلایی بیارم! اینکه چطور نمی

 کشن.من عذاب می   شون بابت تظاهرشون و خیانت بههمه
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هایی بلند به سمت او رویش را به سمت سعید چرخاند و ناگهان با قدم

پیش روی سعیدی که تقریبا دو زانو روی زمین نشسته   قدم برداشت.

تر هایش را درشتکشید، با بغضی که چشمبود و به سختی نفس می 

 کرده بود، گفت: 

ایستی تا خودم می کنن، کنارروزی که برای بخشش بهم التماس می -

 رحم کردی.ببینی چطور خورشیدِ چند ساله رو انقدر بی 

هایش نشانگر حالِ خرابش بود، به سختی دستش  سعید که لرزش دست

های دردمند و را زانو گرفت و از جا بلند شد. راست ایستاد اما چشم

خشمگینش نشانگر حالِ خراب و ویرانش بود. یک قدم به خورشیدِ  

هایی که سخت بیرون هایی لرزان و نفسدیک شد و با لب مقابلش نز

 آمدند، گفت: می 

رحم کرد و هزار نفر رو عذاب داد  رحم کرد، تو رو بیاونی که من رو بی  -

 … هدی بود؛ نه من! مامانت روانی بود؛ مامانت

 مامانش چی؟  -

آمدن صدای زنی از طرفِ دیگرِ اتاق سبب شد ابروهایش بالا بپرد و 

هایش منقطع گردد. جمله را دیگر نتوانسته بود در دهانش نفس 
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توانست تحمل کند. آن مادر بچرخاند. هدی زنده بود و این را دیگر نمی

ها آدم در همان چند ماه  و دخترِ کینه به دل گرفته، مسئول مرگ ده 

های دیگر با  نه تنها برایشان مهم نبود بلکه از مرگ انسانشده بودند و 

 داد.ها عجیب روانش را عذاب میگفتند. اینخشونتی آشکار سخن می 

گفت را اش به انوشه می ای که درباره رویش را برنگرداند تا بالادستی 

رحم بود کرد؛ او آنقدر بی ببیند. هدی ترسناک بود و این را اعتراف می 

توانست با دلیلی احمقانه دختر خودش خورشید را واحد می که در آنِ

 هم بکشد. 

 که هدی روانیه؟! ها؟ -

ترین نقطه به خودش حس کرد و باز هم  گرمای حضور او را در نزدیک

 برنگشت. 

روانی بودن من رو هنوز ندیدی! خورشید راست میگه؛ روزی که انوشه  -

فهمی روانی بودن می هات سلاخی کردیم، تازه و پسرش رو جلوی چشم

 شکلیه! رحم بودن چهو بی 

نهایت و ناگهانی در ستون فقراتش، دهانش از با حس کردن دردی به

درد و بهت باز ماند و روی زمین پرت شد. درحالی که گرمای خون را 
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کرد و چشمانش درحال سیاهی دیدن بود، برای روی کمرش حس می 

 . آخرین بار صدای هدی را از پشت سرش شنید 

فقط حیف که اون روز قراره یه پسر آروم و نشسته رو ویلچر باشی! ما   -

 های ما سوپرمن بازی در بیاری سعیدخان!بازی روانی  خوام وسطکه نمی 

و احتمالا عاقبت خوبی برای آن همه صبرش نبود؛ اینکه پس از 

های زندگی یک اتاقک تاریک بودن، زندانی ویلچر شود. قطره اشکی  سال 

مش چکید و تنها توانست برای آخرین بار خورشیدِ دست به از چش

رحم شده بود که  ای از نگاهش ببیند. دخترش واقعا بی سینه را در زاویه

 کرد.به شرایط او تنها لبخند خبیثانه نثار می 

 

 》پایان جلد اول《

 

 

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 781 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام:  

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 782 کاربر نودهشتیا   ( otayehs)  حسینی   عطیه  –  نج تش 

 ممم 

 

 

 

 


